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  .مقالات بايد علمي، پژوهشي، مستند و داراي نوآوري باشند ـ
  .ارسال شده باشدمقالات ارسالي نبايد قبلاً در نشرية ديگري چاپ شده يا براي نشرية ديگر  ـ
  .دار نباشند مقالات براي يك شماره آماده شود و دنباله ـ
  .بيشتر نباشد)  كلمه۲۵۰هر صفحه (چيني شده   صفحة حروف۲۵مقالة ارسالي از  ـ
  . به همراه ديسكت يا لوح فشردة آن ارسال گرددwordچيني شده در محيط  دو نسخه از مقالة حروف ـ
  .مشخص شود... ، و۲ـ۲، ۱ـ۲، و ...، ۲ـ۱، ۱ـ۱و زيرمجموعة آنها با ...  و۳ ،۲، ۱هاي  تيترهاي اصلي با شماره ـ
نما و فشردة بحث اسـت، بـه سـه زبـان فارسـي، عربـي و انگليـسي، حـداكثر در ده سـطر                چكيدة مقاله كه آيينة تمام     ـ
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) صفحه/شمارة صفحه يا شمارة جلد    : نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار    ( مقاله بين پرانتز به صورت       ارجاعات در متن   ـ

  .نوشته شود
و اگر به مأخذ ديگـري از همـان نويـسنده           ) صفحه: همان يا همان  (اگر ارجاع بعدي بلافاصله به همان مأخذ باشد از           ـ

  .استفاده شود) صفحه: همان، سال انتشار(باشد 
و در ارجـاع بعـدي      ) سال انتشار، نام خـانوادگي    : صفحه( به صورت لاتين و از سمت چپ در بين پرانتز            منابع لاتين،  ـ

  . نوشته شود(.Ibid)اگر بلافاصله باشد 
  .از راست درج شود) متر ونيم سانتي يك(قولهاي مستقيم به صورت جدا از متن با تورفتگي  نقل ـ
  .بات خارجي در پاورقي درج شودهاي تخصصي و تركي شكل لاتيني نامهاي خاص، واژه ـ
  .در پاورقي درج شود) رسد توضيحاتي كه به نظر مؤلّف ضروري به نظر مي(يادداشتهاي توضيحي  ـ
  .ارجاع در يادداشتها به همان ترتيب متن و مشخصات تفصيلي مأخذ در فهرست پايان مقاله بيايد ـ
  . يا مجلة مأخذ، همراه ترجمه ارسال گردداگر مقاله ترجمه است، متن اصلي، معرفي نويسنده و معرفي كتاب ـ
) نويسندگان(، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام مشهور نويسنده               منابع مورد استفاده در متن     ـ

    :به شرح زير آورده شود
در (نوبـت چـاپ     ، نام متـرجم، محقـق يـا مـصحح،           نام كتاب ،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : كتاب  

بـه ترتيـب بـراي سـالهاي     . (يا م. ق. ، محل نشر، نام ناشر، تاريخ انتشار ش)صورتي كه چاپ نخست باشد نياز نيست      
    ).شمسي، قمري يا ميلادي

سـال، تـاريخ    / ، دوره نـام نـشريه   ،  »عنوان مقاله داخل گيومـه    «،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : مقاله  
    .د، شمارة صفحات مقالهانتشار، شمارة جل

  .، نام و آدرس پايگاه اينترنتي»عنوان موضوع داخل گيومه«نام خانوادگي، نام نويسنده، : پايگاههاي اينترنتي  
نام كامل نويسنده، رتبة دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسة متبوع وي به دو زبان فارسي و انگليـسي قيـد شـود و            ـ

  .تلفن و نشاني الكترونيكي ارسال گرددهمراه با نشاني پستي، شمارة 
  .مجله در ويرايش مقالات آزاد است ـ
  .رعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است ـ
  .شود مقالات رسيده به هيچ وجه عودت داده نمي ـ
 يـا نـشاني   )۹۱۷۳۵ ـ ۴۶۱: صـندوق پـستي  مـشهد،  (هـاي خـود را بـه نـشاني دفتـر مجلـه           تواننـد مقالـه     نويسندگان مـي   ـ

  . ارسال كنند(razaviunmag@gmail.com)الكترونيكي 
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  ۱۳۸۸، تابستان ۱۲ي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقهاي  آموزه

  

  

  پلوراليسم حقوقي

    حسين ميرمحمدصادقيدكتر   
    دانشگاه شهيد بهشتيدانشيار   

  چكيده      
اسـت كـه ايـن پديـده از جهـات مختلـف قابـل               جهان ما جهان كثرت و تنـوع        

موضوع بحث اين مقاله بررسي مـواردي اسـت كـه يـك نفـر               . باشد  بررسي مي 
اي، عرفـي     ممكن است تحت تأثير قواعد آمرة مختلف دولتـي، مـذهبي، قبيلـه            

هـاي مـورد نظـر را         قرار گيرد كه هر يك صلاحيت اجـرا شـدن در حـوزه            ... و
سم حقوقي ناميد و آن را وضعيتي دانـست كـه دو            توان پلورالي   اين را مي  . دارند

  .گذارند يا چند نظام حقوقي بر يكديگر تأثير متقابل مي
توان از سه بعد مورد بررسي قرار داد كـه در       تعارض قواعد آمرة مختلف را مي     

  .اين مقاله با ذكر مثالهايي توضيح داده شده است
ر يـك سيـستم انجـام كـاري      مثلاً اينكـه د   (نوع رابطة قواعد آمرة مختلف      : اول

  ؛)الزامي دانسته شده و در سيستم ديگر منع شده است
مـثلاً پـذيرش يـا عـدم        (ارتباط دو سيستم از لحاظ قواعد موجود در آنهـا           : دوم

                                                        
 ۱۲/۶/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۱۷/۱۱/۱۳۸۷: تاريخ دريافت.  
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  ؛) قواعد يك سيستم در سيستم دومپذيرش
توان از آن ديدگاه به تعارضات نگريست، نتيجـة نهـايي             اي كه مي    سومين جنبه 

هـاي    اتحاد، تداوم مقابلة كامل، تقـسيم حـوزه       (ستم با يكديگر است     مواجهة دو سي  
ها به تفصيل مورد بحث قرار گرفتـه و           در اين مقاله اين جنبه    ). مداخله و تجميع  

ضمن بررسي تعارض قواعد و نُرمهاي مختلـف در سيـستمهاي متفـاوت ملـي،               
ي قـرار  هاي حل اين تعارضات مورد بررس ـ    مذهبي، دولتي و غيره، بهترين شيوه     

گرفته است و در پايان موضع حقوق اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي             
  .ايران در مواجهه با ساير سيستمها و به ويژه حقوق عرفي تبيين شده است

 پلوراليسم حقوقي، قواعـد آمـره، حقـوق غيـر دولتـي، عـرف،               :يواژگان كليد 
  .حقوق مذهبي، تعارض و مقابله

  مقدمه
پردازد و ضـمن بررسـي تعـارض قواعـد و       پلوراليسم حقوقي مي   اين مقاله به موضوع   

نُرمهاي مختلـف در سيـستمهاي متفـاوت ملـي، محلـي، مـذهبي و غيـره، بـه بهتـرين                     
كنـد و پـس از آن بـه موضـع اسـلام و قـانون                  هاي حل اين تعارضات اشاره مـي        شيوه

ق عرفـي  در اين بخش به اهميت عـرف و حقـو  . پردازد اساسي ايران در اين زمينه مي     
هاي ساير اديـان در امـور         در اسلام، وجود احكام امضايي در اين آيين و تأثير آموزه          

گيـري كلـي    خانوادگي، تجاري، حقوقي و حتي كيفري اشـاره شـده اسـت و جهـت              
قانون اساسي، حفظ وحدت ملي در عين توجه به تنوع اقوام، زبانها، نژادهـا، اديـان و                 

آميـز سيـستم      دهايي بـراي همزيـستي مـسالمت      مذاهب مختلف دانسته شـده و پيـشنها       
حقوق ملي و سيستم حقوق عرفي در راستاي ايجاد وحـدت ملـي و امنيـت ديرپـا در       

  .كشور ارائه شده است

  تعريف پلوراليسم حقوقي. ۱
تنـوع و پلوراليتـه همـواره در ميـان بـشر      . جهان ما جهان كثرت، تنـوع و تعـدد اسـت        

باشد، ليكن آنچه كه       مختلف قابل بررسي مي    اين پديده از جهات   . وجود داشته است  
 مختلف است كه هر يـك صـلاحيت   ١در اينجا مورد بحث است وجود قواعد آمرانة       

                                                        
1. Normative orders. 
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 ناميد  ١توان پلوراليسم حقوقي    اين مطلب را مي   .  شدن در زمينة مورد نظر را دارد       اجرا
شـرايطي كـه در آن جمعيـت خاصـي از بـيش از يـك       «: و آن را چنين تعريف كـرد      

 تعريـف زيـر را از       ٢، يا به پيروي از ژاك واندرليندن،      »كنند  ة قانون تبعيت مي   مجموع
وجود ساختارهاي حقوقي مختلف در درون يك جامعة خاص         : اين پديده ارائه كرد   

 پلوراليسم حقوقي ٣نويسندة ديگري به نام هوكر،. »براي اعمال شدن در شرايط مشابه  
دو يـا چنـد نظـام حقـوقي بـر يكـديگر         وضعيتي كه در آن     «: كند  را چنين تعريف مي   

وي از جمله به مستعمرات سـابق انگلـستان و فرانـسه اشـاره              . »گذارند  تأثير متقابل مي  
كند كه در آنهـا حقـوق وارداتـي بـا حقـوق موجـود مـذهبي يـا عرفـي در كنـار                          مي

  .يكديگر وجود داشته است

  انواع پلوراليسم حقوقي. ۲
يك ديدگاه دو نوع پلوراليسم حقوقي را شناسايي        توان از     با توجه به آنچه گفتيم مي     

گيرد كـه قـوانين دولتـي، نُرمهـاي متفـاوتي را بـه                نوع اول مواردي را در بر مي      . كرد
مثلاً در قوانين برخي از كشورهاي آفريقايي، بوميان تابع قـوانين           . شناسند  رسميت مي 

همين طور، در هنـد و      . باشند  اي از قوانين وارداتي مي      عرفي و اروپاييان تابع مجموعه    
لا به وسيلة انگليسيها، حاكميت حقوق خـانواده          رغم حاكم شدن كامن     پاكستان، علي 

 ٤توان پلوراليسم حقوقي دولتي اين را مي. بر اساس موازين اسلام بر مسلمانان پذيرفته شد
از سوي ديگر، هرگاه بخـشي از قواعـد آمـره از دولـت گرفتـه شـده و بعـضي           . ناميد

  .بريم  نام مي٥دولت مرتبط نباشند از آن به عنوان پلوراليسم حقوقي عميقديگر به 
باشـد كـه حقـوق لزومـاً از      فرض مـي  بدين ترتيب اين نوع اخير مبتني بر اين پيش 

 ٦گيرد، بلكه بر خلاف نظر آنان كه معتقد به تمركزگرايـي حقـوقي    دولت نشئت نمي  
                                                        

1. Legal pluralism. 

2. Jucques Vanderlinden in John Gilissen (ed) Le Pluralisme Juridique, 1972. 

3. Hooker. 

4. State law pluralism. 

5. Deep legal pluralism. 

6. Legal centralism. 



 

زه
مو
آ

 
قي
قو
 ح
اي

ه
/

ن 
ستا

 تاب
۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۱۲

۶  

رو   ب هـم داشـته باشـد و از ايـن          تواند منابع ديگري چون عرف يا مـذه         ، مي باشند  مي
در . توان از حقوق شرعي يا حقوق عرفـي در كنـار حقـوق دولتـي سـخن گفـت                    مي

.  متفاوت اسـت   ٢ با عرف  ١همين جا اشاره به اين نكته ضروري است كه حقوق عرفي          
دانند، در حالي كه حقوق عرفي به         عرف آن چيزي است كه مردم آن را مطلوب مي         

  .دانند رد كه مردم رعايت آنها را الزامي ميقواعد و اوامري اشاره دا
 وقـوع پلوراليـسم حقـوقي عميـق و          ٣بدين ترتيب و با پذيرش حقوق غيـر دولتـي         

بـه عبـارت ديگـر، در       . رسد  ناپذير به نظر مي     تعارض بين قواعد آمرة مختلف اجتناب     
 حالي كه دولتها انتظار تبعيت از قوانينـشان را در قلمـرو سـرزميني خـود يـا از سـوي                    

اي، هـم ممكـن    اتباعشان دارند، نظامهاي غير دولتي، مـثلاً نظامهـاي مـذهبي يـا قبيلـه             
است انتظار تبعيت از قوانين و دستورات خود را حتي در صورت تعـارض داشـتن بـا                  

اين تعارض با توجه به كم شـدن قـدرت دولـت در پرتـو             . قوانين دولت، داشته باشند   
هاي گذشـته بـراي خـود هـر           لتها در دهه  دو. تر شده است    پديدة جهاني شدن پررنگ   

حقي را در تعيين نوع برخورد با شهروندانشان قائـل بودنـد و مداخلـة ديگـران را در                   
هـايي از   كردند كه گاه رگـه  اين زمينه به عنوان مداخله در امور داخلي خود تلقي مي    

تفكر ليكن اين   . شود  مردان كشورها يافت مي     اين تفكر هنوز در ميان برخي از دولت       
در پرتو پديدة جهاني شدن و ايجاد حقوق جهاني بشر رنگ باخته است و دول ملـي                 

توانند در مورد نوع رفتـار خـود فعـال مـا              تحت تأثير فعالان فراملي قرار گرفته و نمي       
از جمله عوامل محدودكننده، حقوق عرفي است كه از لحاظ زمـاني بـر              . يشاء باشند 

نامنـد    مي٤دم داشته و گاه آن را حقوق مردميحقوق دولتي و حتي حقوق مذهبي تق      
گـذارد و ضـمن تـشكيل     كه حق تعيين حقوق را به عرف مردم به جاي دولت وا مـي    

دهد كه قدرت دولت آنچنان كه شـايد برخـي            بخش مهمي از حقوق امروز نشان مي      
  .كنند نيست مردان تصور مي از دولت

                                                        
1. Customary law. 

2. Custom. 

3. Non-state law. 

4. Folk law. 
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  هاي مختلف  جنبه.۳
. توان از سه جنبه مورد بررسـي و مطالعـه قـرار داد              يتعارض قواعد آمرة مختلف را م     

از جنبـة دوم،    . شـود   جنبة اول به نوع رابطة قواعد آمرة مختلف با يكديگر مربوط مي           
هاي اتخاذشده از سوي يك حقوق در قبـال حقـوق ديگـر مـورد بررسـي قـرار                     رويه
ة نهايي مواجهـه    باشد، به نتيج    تر مي   تر و كلي    گيرند و بالاخره سومين جنبه كه عام        مي

ايـن سـه جنبـه را ذيـلاً مـورد بررسـي قـرار               . پـردازد   حقوق مختلف بـا يكـديگر مـي       
  .دهيم مي

  چگونگي رابطة نُرمهاي مختلف با يكديگر. ۴
از لحاظ جنبة اول، يعني رابطـة اوامـر و نُرمهـاي موجـود در سيـستمهاي مختلـف بـا                     

دي كــه حــاوي تــوان از دو نــوع قاعــده صــحبت كــرد؛ نخــست قواعــ يكــديگر، مــي
و ) مثلاً دستور خواندن نماز يا پرهيز از تعـدد زوجـات           (١.باشند  دستورات خاصي مي  

مـثلاً   (٢كننـد   دوم قواعدي كه شرايط خاصي را براي اعتبار اعمال مختلف تعيين مـي            
ارتباط بـين قواعـد نـوع اول در سيـستمهاي           ). شرايط صحت ازدواج، وصيت و غيره     

شده در    گاه بر اساس تعاليم ارائه    . في داشته باشد  مختلف ممكن است صورتهاي مختل    
مثلاً نهـي از ارتكـاب      (هر دو سيستم بايد كاري انجام شده يا از انجام آن پرهيز شود              

ليكن گاه  . شود  تأكيد بر اين مسئله در هر دو سيستم باعث كارايي بيشتر نُرم مي            ). قتل
اي آن است كه سيـستم دوم       سيستم دوم حكمي در اين زمينه ندارد كه اين امر به معن           

دهد، مثل نماز خواندن در اسـلام كـه چـون در              اجازة اجراي حكم سيستم اول را مي      
. آيـد   سيستمهاي حكومتي سكولار حكمي در مورد آن نيست تعارضي به وجود نمي           

همين طور، وقتي حقوق دولتي تعدد زوجات را منع كرده ولي حقـوق شـرعي آن را     
رد تعارض قابل ذكري پـيش نخواهـد آمـد و دو سيـستم     شما نه واجب بلكه مجاز مي 

آيـد كـه      ليكن تعارض در صورتي پـيش مـي       . دهند  در كنار يكديگر ادامة حيات مي     
براي مثال  . يك سيستم دستور انجام و سيستم ديگر دستور عدم انجام كاري را بدهد            

                                                        
1. Imperative norms. 

2. Norms of validation. 
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ــستم دوم جــرم ١ اســت در سيــستم ســنتي قتــل شــرافتمندانه ممكــن  واجــب و در سي
ب شود يـا ختنـه كـردن زنـان در برخـي از سيـستمهاي سـنتي در ميـان قبايـل                       محسو

آفريقايي حتماً بايد انجام شود، در حالي كه در بسياري از كـشورهاي اروپـايي مـثلاً                 
ايـن نـوع تعارضـها بـا        . جـرم دانـسته شـده اسـت       ) ۲۰۰۳از سـال    (انگلستان، صـراحتاً    

لاً در مـورد سـاعات كـار، تنظـيم          مـث (تر شدن روابط و ازديـاد قـوانين دولتـي             پيچيده
براي . شود  بيشتر مي ) روابط بين كارگر و كارفرما يا بين اعضاي خانواده و نظاير آنها           

اي تنظيم شود كه اجازة انجام فريـضة نمـاز را        مثال، ساعات كار ممكن است به گونه      
 فـرد   به فرد معتقد ندهد و يا قوانين موضوعه اجازة داشتن عمامه يا شمشير را به يـك                

سيك ندهد، در حالي كه قوانين مذهبي آنهـا داشـتن عمامـه يـا شمـشير را ضـروري                    
آمـوزان مـسلمان در كـشور فرانـسه نيـز در          مسائل اخير راجع به حجاب دانـش      . بداند

تـوان آن را مـستحبات يـا     حتي در زمينة آنچه كه مـي . باشد همين رابطه قابل ذكر مي   
ي، هرچند نـه بـه شـكل شـديد، بـا حقـوق        مكروهات ناميد نيز ممكن است تعارضهاي     

اقدام يكي از ديپلماتهـاي ايـران در روز عيـد قربـان در مـورد ذبـح                  . دولتي پيش آيد  
اش در كشور انگلـستان در چنـد سـال گذشـته و غوغـاي                 گوسفند در منزل مسكوني   

  .هاي انگليسي در اين مورد قابل ذكر است ناشي از آن در رسانه
يـستمهاي مختلـف ممكـن اسـت شـرايط متفـاوتي را             در مورد قواعد دوم، گاه س     

براي مثال، در حقوق انگلستان وصيت     . براي صحت اعمال و رفتار مردم تعيين نمايند       
بايد حتماً كتبي باشد يا انجام مراسم ازدواج توسط فرد زير هيجده سال هم براي وي                

  .شود دهد جرم محسوب مي و هم براي كشيشي كه مراسم را انجام مي

  هاي حل تعارضات وهشي. ۵
تقابل بين قواعد مختلف در دو سيستم ممكن است به اين شكل حـل شـود كـه مـثلاً                    
حقوق دولتي به حقوق ديگر جنبة قانوني بخشيده و آن را به رسـميت بـشناسد، مثـل                  
اينكه حقوق دولتي، ازدواجي را كه بر اساس اصول اسلامي انجام شـده باشـد معتبـر                 

                                                        
1. Honour killing. 
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رغم اينكه مهاجران اروپايي سيستم حقوقي خود را          راليا، علي براي مثال در است   . بداند
انـد، اخيـراً حقـوق دولتـي مـواردي از حقـوق بوميـان آن                  در آن كشور حاكم كـرده     

كشور را كه قريب چهل هزار سال سابقة سـكونت در آن منطقـه دارنـد بـه رسـميت                    
وق عرفـي   شناخته است و در نتيجه دادگاه عالي اسـتراليا در مـواردي بـر اسـاس حق ـ                

همين طور، در آمريكا و كانـادا اخيـراً بوميـان ايـن       . بوميان آن كشور رأي داده است     
  .اند كشور حقوقي از همين نوع را در قانون اساسي اين كشورها به دست آورده

از سوي ديگر، ممكن است حقوق دولتي اساسـاً متعـرض قواعـدي كـه در يـك                  
مـثلاً در   . شـوند نگـردد     صـي مـي   سيستم سنتي موجب معتبر شـدن وقـايع حقـوقي خا          

انگلستان سالها موضوع انجام ازدواج بر اساس تعاليم مسيحيت به كليسا واگذار شده             
كـه در قـرن       ـ  همين طور، پس از بازگشت يهوديان       . كرد  و دولت دخالتي در آن نمي     

، آنـان   ۱۶۶۰ـ بـه انگلـستان در سـال           سيزدهم ميلادي از انگلستان اخراج شـده بودنـد        
دادنـد و   الهاي متمادي ازدواج خود را بر اساس اصول دينـي خـود انجـام مـي       براي س 

  .كرد حقوق دولتي در اين مورد دخالت نمي
سازترين حالت آن است كه يك سيستم عمل خاصـي را بـر اسـاس                 ليكن مشكل 

بـراي مثـال،    . قواعد و نُرمهاي خود معتبر دانسته و سيستم ديگر آن را غير معتبر بداند             
م ممكن است صرف ايجاب و قبول موجب تحقق نكاح يـا بيـع امـوال                در يك سيست  

غير منقول دانسته شود، در حالي كه سيستم ديگر اعتبار نكاح يا بيع را در اين مـوارد                  
منوط به ثبت آنها بداند، چنان كه در فرانسه، بر خـلاف انگلـستان، انجـام ازدواج در                  

ت آن در دفتـر ثبـت ازدواج از         شود، بلكـه ثب ـ     كليساي مسيحي موجب اعتبار آن نمي     
  .شرايط معتبر شناخته شدن آن است

  سيستم ديگر  مواجهه با  سيستم در  سوي يك  اتخاذشده از هاي شيوه  .  ۶
توان از آن ديدگاه به چگـونگي ارتبـاط بـين دو سيـستم از لحـاظ            جنبة دومي كه مي   

ستم در هاي اتخاذشده از سوي يك سي ـ قواعد موجود در آنها پرداخت، بررسي شيوه    
اين مواجهه ممكن است به شكل مخالفت كامـل يـك           . مواجهه با سيستم ديگر است    

سيستم با سيستم ديگر و حتي تلاش براي حذف آن باشـد يـا اينكـه بـرعكس، يـك                    
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ايـن شناسـايي ممكـن      .  به نوعي سيستم دوم را پذيرفته و بـه رسـميت بـشناسد             سيستم
رمهاي موجود در سيستم ديگر را      است به اين صورت باشد كه يك سيستم قواعد و نُ          

 يا اينكه بالاتر از آن، قواعـد        ١به رسميت شناخته و براي آنها ضمانت اجرا قائل شود،         
موجود در آن سيستم را به عنوان قواعد خود پذيرفته و نهادهايي مثل دادگاه يا سـاير            

هاي حل و فصل اختلافات موجـود در آن سيـستم دوم را بـه رسـميت                   مراجع و شيوه  
 متشكل از عرفهاي مردم است كـه        ٣لا   براي مثال، كامن   ٢).شناسايي سازماني (شناسد  ب

  .با پذيرش قواعد عرفي موجود از قبل بين مردم و از جمله تجار ايجاد شده است
ـ ممكن است اين نوع شناسـايي را   مثلاً حقوق اسلامي سيستمهاي حقوق مذهبي  ـ

شودـ  ثلاً آنچه كه به اهل كتاب مربوط ميم   ـ و نهادهاي ساير سيستمها مورد قواعددر
پـذيرد ولـي      تر صورت مي    در مسائلي مثل حقوق خانواده اين كار آسان       . داشته باشند 

در ساير موارد، مثلاً حقوق قراردادها و حتي حقوق كيفري، هم انجام آن غير ممكن               
رارداد براي مثال، يك سيستم ممكن است به نيت طرفين قرارداد، كه مايلند ق ـ      . نيست

منعقده تحت حاكميت قوانين و قواعد موجود در سيستم ديگري قـرار داشـته باشـد،                
حتي در حقوق كيفري نيز اين نـوع شناسـايي هرچنـد مـشكل اسـت                . احترام بگذارد 

  .اي خواهيم داشت در ادامة اين نوشتار به اين موضوع اشاره. سابقه نيست ولي بي

  نتيجة نهايي مواجهه بين دو سيستم. ۷
توان از آن ديدگاه به تعارضات نگريست، نتيجة نهايي مواجهة دو        اي كه مي    ومين جنبه س

اولـين  . تواند يكي از چهار صورت را بـه خـود بگيـرد        سيستم با يكديگر است كه مي     
يك سيستم   يعني اينكه دو سيستم نهايتاً به        ٤. اتحاد بين دو سيستم است     صورت، ايجاد 

اين رونـد  . اي عناصري از هر دو سيستم قبلي است       شود و سيستم جديد دار      تبديل مي 
بسيار طولاني است و از جملـه در حقـوق روم اتفـاق افتـاد كـه سيـستمهاي حقـوقي                     

                                                        
1. Normative recognition. 

2. Institiutional recognition. 

3. Common law. 

4. Unification. 
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 اسـت   ١حالت دوم، تداوم تعارض و مقابلـه      .  نهايتاً به حقوق روم تبديل شدند      مختلف
 ٢سيـستم سومين حالت، تداوم نيم سيستمي بين دو        . تواند سالها به طول انجامد      كه مي 
پردازند و سيستم      يك به زمينة خاصي مي      است، به طوري كه هر     ٣اي غير منظم    به شيوه 

باشـد كـه       مي ٤كند، و بالاخره چهارمين حالت، تجمع       ديگر در آن مورد مداخله نمي     
شـود در حـالي كـه هـر دو            اي حل مـي     بر اساس آن تعارضات بين دو سيستم به گونه        

  .كنند وان يك سيستم مستقل حفظ ميويژگيها و خصوصيات خود را به عن

  موضع حقوق اسلامي و ايران در مواجهه با ساير سيستمها.   ۸
با پايان يافتن اين بحث كلي، به موضع حقوق اسلامي و قوانين كشورمان در مواجهه               

برخـورد اسـلام   . پردازيم با ساير سيستمها و به ويژه حقوق عرفي ساير اقوام و ملل مي    
برخـي از احكـام اسـلام       . ردي پذيرنده و توأم با سعة صـدر اسـت         در اين مورد برخو   

اند، يعني عرف موجود بين مـردم را بـه عنـوان قاعـدة مربـوط بـه خـود                      امضايي بوده 
بـراي  . پذيرفته است كه در بالا از آن تحت عنوان شناسـايي سـازماني سـخن گفتـيم                 

ي، در صـورت    مثال قسامه، به عنوان يكي از طـرق اثبـات جنايـات در حقـوق اسـلام                
فقدان اقرار يا بيّنه و وجود حالت لوث و براي پرهيـز از بـه هـدر رفـتن خـون افـراد،                       

شـده و در حـال    اي است كه در دوران قبل از اسلام بـين مـردم عمـل مـي                 همان رويه 
در ساير امور كيفري نيز ايـن       . وارد شده است  » قانون مجازات اسلامي  «حاضر نيز در    

همـين  .  مثل جرم نبودن شرب خمر غير مسلمانان در خفا         برخورد قابل مشاهده است،   
طور، در حاليكه خمر مال محسوب نشده و در نتيجة ربايش آن بين مسلمانان سرقت               
نيست، بنا به تصريح فقيهان، اگر غير مسلماني از غير مسلمان ديگر خمر بربايد عمـل                

تواند   سلمانان مي به همين دليل، بيع آن نيز بين غير م        . وي سرقت محسوب خواهد شد    
صحيح باشد؛ زيرا مبيع از لحاظ آنها ماليـت دارد، كـه ايـن شـرط صـحت عقـد بيـع                      

                                                        
1. Contradiction: Continuing conflict. 

2. Agglomeration. 

3. Disorderly way. 

4. Integration. 
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پذيرش جهل به قانون به ويژه از افراد جديدالاسلام، حتي در امور كيفري، نيز              . است
انگـاري    دليلي بر توجه اين دين به پيشينة فكـري و اعتقـادي افـراد و پرهيـز از مطلـق                   

ر بسياري از نظامهاي حقوقي امروز جهل بـه قـانون تحـت هـيچ        است، در حالي كه د    
  ١.شود شرايطي عذر و بهانة قابل پذيرشي از سوي مرتكبان جرايم محسوب نمي

صـحيح دانـستن ازدواج غيـر       . اين پذيرش در امور غيـر كيفـري آشـكارتر اسـت           
مسلمانان، در صورتي كه طبق تعليمات مذهب خود ازدواج كـرده باشـند و پـذيرش                

هايي از ايـن پـذيرش        فهاي مقبول بين آنها به عنوان شرايط ضمني قراردادها نمونه         عر
كـه بـر اسـاس فقـه        » قانون مدني كـشور عثمـاني     «باشد، به طوري كه مطابق مجلة         مي

اين عبارت عرفهاي   . »المعروف بين التجّار كالمشروط بينهم    «: حنفي نگاشته شده بود   
در حقوق ايران هـم عـرف   .  دانسته استتجاري را در حكم شرايط صريح قراردادي   

يكي از منابع مهم قانون در مرحلة تدوين قوانين، و يكي از منابع مهم براي تـشخيص                 
  .باشد مصداقها در مرحلة دادرسي مي
رغم تأكيد بر وحدت ملي در اصول مختلف از جملـه             قانون اساسي ايران نيز علي    

ع اقـوام، زبانهـا، نژادهـا، اديـان و     اصول نهم، بيست و ششم و صدم قانون اساسي، تنو       
مذاهب مختلف را به رسميت شناخته است و در اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي 
به حقوق مساوي آنها از لحاظ انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي و نيـز                

  .حمايت قانون از همة افراد ملت تأكيد كرده است
ديان توحيدي و لزوم برخـورد عادلانـه بـا          رسميت ديگر مذاهب اسلامي و ساير ا      

پيروان ساير اديان نيز در اصول دوازدهم، سيزدهم و چهـاردهم قـانون اساسـي مـورد       
اسـتفاده از   ... «به علاوه، طبق اصـل پـانزدهم قـانون اساسـي،            . تأكيد قرار گرفته است   

در هاي گروهي و تدريس ادبيـات آنهـا           زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه       
  .»مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است

                                                        
اي در قبـال ارتكـاب        براي مثال، در حقوق انگلستان جهل به قانون تحت هيچ شـرايطي عـذر و بهانـه                . ١

 مؤيد ايـن ديـدگاه حقـوق        ۱۸۰۰ در انگلستان در سال      (Bailey)پروندة بيلي   . شود  جرم محسوب نمي  
جرايم عليه اموال   حسين ميرمحمدصـادقي،    : ك.ث جهل به قانون، ر    جهت تفصيل بح  (انگلستان است   

  ).۲۳۸ ـ۲۳۷، ص۱۳۸۵، چاپ چهاردهم، تهران، نشر ميزان، و مالكيت
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  تنوع حقوقي و وحدت ملي: گيري نتيجه
رسد كه ظرفيـت لازم بـراي توجـه بـه تنـوع               با توجه به آنچه كه گفته شد، به نظر مي         

اقوام و زبانها و نژادهاي مختلف در كشور، در عين حفظ وحدت ملـي، در اسـلام و                  
تـوجهي بـه ايـن تنـوع          گرايي و بـي     كه دگم در حالي   . قانون اساسي ايران وجود دارد    

تواند منشأ بروز تشتت، پراكندگي و جدال در كـشور شـود، توجـه بايـسته بـه آن               مي
تواند موجب اسـتفادة بهينـه از تمـام ظرفيتهـاي موجـود در جهـت بهبـود امـور و                       مي

سـازترين    تنها با ذكر يك مثال در امور كيفري كه مـشكل          . تقويت وحدت ملي شود   
دانيم كه تعدادي از جرايم در حقـوق          همه مي . دهيم  ست اين مقال را پايان مي     زمينه ا 

ايران داراي ماهيت خصوصي است و بدون شكايت شاكي خصوصي قابـل پيگيـري              
دانيم كه در ميان برخي از عشاير و قبايل آيين فـصل بـراي خاتمـه                  باشد و نيز مي     نمي

تـوان بـا      مـي . بايـل وجـود دارد    سفيدان و رؤسـاي ق      دادن به خصومتها با دخالت ريش     
نهادينه كردن اين دخالتها، مثلاً از طريق شوراهاي حل اختلاف كـه در حـال حاضـر                 
در سراسر كشور فعال هستند، به حل و فصل خـصومتهاي ناشـي از ارتكـاب جـرايم                  

انجام اين كار قطعـاً در اختلافـات خـانوادگي،          . داراي ماهيت خصوصي كمك كرد    
استفاده از حقـوق عرفـي در تـدوين قـوانين، بـه             . ر خواهد بود  ت  تجاري و مدني آسان   

توانـد موجـب غنـاي بيـشتر      شوند، نيز مـي    ويژه آنهايي كه به مناطق خاص مربوط مي       
گرايي در آنهـا،      حقوق، پذيرفته شدن بهتر آن در ميان مردم و در نتيجه ارتقاي قانون            

آميـز سيـستم حقـوق     زيستي مـسالمت  شرط اساسي رفاه و توسعه است، و هم      كه پيش 
ملي و سيستم حقوق عرفـي، بـه جـاي ايجـاد تـنش و ناسـازگاري بـين آنهـا و نهايتـاً                        

  .برقراري امنيت ديرپا در كشور شود
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  ۱۳۸۸، تابستان ۱۲ي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقهاي  آموزه

  

  بررسي تطبيقي

  مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي      نظارت بر

    ١زاده د خماميكتر فرهاد  
    شهيد بهشتياستاديار دانشگاه   

  چكيده      
 ،براي تضمين احترام به قانون اساسـي و بررسـي مطابقـت قـوانين عـادي بـا آن                

اند در حالي كـه      بعضي كشورها مبادرت به تأسيس دادگاه قانون اساسي نموده        
لي در بعضي ديگر اين امر بـه قـضات محـاكم تحـت نظـارت يـك مرجـع عـا                    

همچنين كشورهايي هستند كه كنترل مطابقت قوانين       . قضايي سپرده شده است   
  .اند عادي با قانون اساسي را تنها قبل از توشيح و انتشار قانون پذيرفته

  .دادگاه، مطابقت، كنترل، قوانين عاديي، قانون اساس :يواژگان كليد

  مقدمه
كلي مربـوط بـه سـاختارهاي        قواعد و اصول     ةدارند به طور معمول دربر    قانون اساسي 

هـاي فـردي در يـك        حقوق و آزادي   ، مذهبي و   فرهنگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي،  
شـده    تعيـين ِ به ترتيـب  كشور است و قوانين ديگر كه موسوم به قواعد عادي هستند و           

                                                        
 ۱۲/۶/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۱۵/۱/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  

1. farhad_khomamizadeh@yahoo.com 
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. تري نسبت به آن قـرار دارنـد         شوند، در درجة پايين      قانون اساسي هر كشور وضع مي      در
  . هيچ قانوني نبايد بر خلاف مقررات قانون اساسي وضع و اجرا شودبنابراين اصولاً

 قـوانين و  ةكلي ـ« قـانون اساسـي   ۴ بـر طبـق اصـل    جمهوري اسلامي ايـران   مثلاً در   
 قـانون   ۷۲و در همـين راسـتا اصـل         . »...بايد بر اساس موازين اسلامي باشد      ...مقررات

 قـوانيني وضـع كنـد كـه بـا           توانـد  مجلس شوراي اسلامي نمي    «:دارد  مي اساسي مقرر 
  .»اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد

 نظـارت و تعيـين      ةاين يكي از موضوعات مهم در هر كشور چگـونگي نحـو           بنابر
مرجع نظارتي براي كنترل اجراي دقيق مقـررات قـانون اساسـي در جريـان وضـع يـا                   

  .باشد  مياجراي قوانين عادي
ذيرش لزوم تطابق قوانين عادي با قانون اساسـي، روش يكـساني در نحـوة      رغم پ   علي

در بعضي كشورها پس از توشيح و انتشار قـانون،          . اعمال چنين نظارتي اتخاذ نشده است     
مراجعي براي رسيدگي به ادعاهاي مربوط به عدم مطابقت قوانين عادي با قانون اساسـي               

پس از تصويب قانون در پارلمـان و  در حالي كه كشورهاي ديگري      است   تعيين شده 
لـذا   .انـد  پذيرفتـه را چنين نظارتي   عمال ا قبل از توشيح، انتشار و رسميت يافتن قانون،       

  .دهد  مي نوع نظارت مذكور را مورد بررسي قراردو حاضر خصوصيات ةمقال

   قانوننظارت بعد از انتشار و رسميت يافتن. ۱
عادي با قانون اساسـي بعـد از زمـاني كـه     بعضي كشورها براي كنترل مطابقت قوانين       

قانوني با انجام تشريفات مقرر در قانون اساسي مثل تصويب پارلمان، توشيح و انتشار              
تعــدادي از ايــن كــشورها  در .انــد آيــد، تمهيــداتي انديــشيده مــي اجــرا درةبــه مرحلــ

باشــند در حــالي كــه در   مــيدار انجــام ايــن مهــم دادگاههــاي قــانون اساســي عهــده
  .قضايي صلاحيت اين نوع رسيدگي را دارند  ديگر مراجعيرهايكشو
تعداد زيادي از كشورها با توجه خاص بر رعايـت           ١:دادگاه قانون اساسي  . ۱ـ۱

                                                        
1. La juridiction constitutionnelle. 

 ۱۲ مجلسين اين كشور براي مدت       ة قاضي است كه به وسيل     ۱۶ خود داراي    ةباين ديوان در دو شع    
  .شوند و تجديد انتخاب آنها ممكن نيست  ميسال تعيين
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 انـد  سـيس نمـوده   أ قانون اساسي، مرجع مشخصي را به نام دادگاه قانون اساسي ت           دقيق
انين عـادي بـا     كه معمولاً صلاحيت اين مرجع نه فقط رسيدگي به موضوع تطـابق قـو             

شـئون مملكـت و      بلكه نظارت بر اجراي دقيق قـانون اساسـي در تمـام              ،قانون اساسي 
به عنوان نمونه بـه      .باشد  مي هاي افراد مصرحه در قانون اساسي     رعايت حقوق و آزادي   

ذكر خصوصيات و وظايف اين مراجع در كشورهاي تركيه، آلمـان، ايتاليـا، اسـپانيا،               
  :پردازيم  مييه، كويت، مصر، يمن و لبنان جنوبي، فدراسيون روسةكر

 كشور تركيه تشكيل دادگاه عـالي قـانون         ۱۹۸۰در قانون اساسي     :تركيه. ۱ـ۱ـ۱
البـدل بـراي رسـيدگي بـه ادعاهـاي            عضو علي  ۴ عضو اصلي و     ۱۱اساسي متشكل از    

 ةنام ـ  قـانون و آيـين     ةمطروحه در رابطه با شكل و محتواي قـوانين، احكـام بـا پـشتوان              
يس ئدادگاه يك ر   .بيني شده است    مجلس اعلاي تركيه، با قانون اساسي پيش       داخلي

 .نمايـد   مي  سال انتخاب  چهاريس را از بين اعضاي اصلي براي مدت         ئو يك معاون ر   
 حكم صادره از دادگاه در رابطه با بررسي انطباق قانون عادي با قانون اساسـي قطعـي          

 روز پـس از   ۶۰ حـداكثر تـا      ايـد  ب درخواست رسيدگي و فـسخ     ).۱۵۳ اصل( باشد مي
يس جمهور، گروه حزبـي پارلمـاني در قـدرت، گـروه            ئانتشار قانون مربوطه توسط ر    

حزبي پارلماني مخالف و حداقل يك پنجم از كل تعداد اعضاي مجلس اعلاي ملي              
اي در    اگـر محكمـه    ۱۵۲به موجـب اصـل      . )۵۰۶: ۱۳۸۴عميد زنجاني،   ( تركيه مطرح شود  

 قـانون را مغـاير بـا        ةمطابقت يك قـانون يـا حكـم داراي پـشتوان          مقام رسيدگي، عدم    
قانون اساسي تشخيص دهد يا در صورتي كه به جدي بودن ادعايي در ايـن رابطـه از         

گيـري دادگـاه قـانون       سوي يكي از احزاب متقاعد شود، رسيدگي تـا زمـان تـصميم            
حـه اتخـاذ     مـاه نـسبت بـه مـورد مطرو         ۵ديوان ظرف مـدت     . افتد  مي خيرأاساسي به ت  

  .)همان( نمايد  ميتصميم
 قـانون اساسـي     ۲۰ ة ماد ۴ و   ۳هاي  در كشور آلمان به موجب بند      :آلمان. ۲ـ۱ـ۱

 مكلف است قوانين و حقـوق را       ١ مقننه متشكل از مجلس فدرال و مجلس ايالتي        ةقو«
 هم بزند، هـر آلمـاني حـق دارد در           راگر شخصي بخواهد اين نظم را ب       .رعايت نمايد 

                                                        
1. Bundestag-Bundesrat. 



 

زه
مو
آ

 
قي
قو
 ح
اي

ه
/

ن 
ستا

 تاب
۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۱۲

۱۸  

مراجعـه بـه دادگـاه     . »قاومت نمايد، هرگاه راه ديگري وجـود نداشـته باشـد           او م  برابر
اين كشور يا تفسير غير صـحيح        قانون اساسي براي طرح موضوع نقض قانون اساسي       

 ارگانهاي  ةتواند هر شخص عادي و يا كلي        مي كننده مراجعه. بيني شده است   پيش آن،
و   دقيـق قـانون اساسـي فـدرال         بـر اجـراي    ١دادگاه قانون اساسي فدرال    .كشور باشند 

 و نيز بر اجراي قانون اساسي همان استان         ٢دادگاههاي قانون اساسي هر لاندر يا استان      
يكي از وظايف دادگاه قانون اساسـي كنتـرل تطـابق قـوانين عـادي بـا                  .نظارت دارند 

  :قانون اساسي است كه به طرق زير قابل طرح است
 يـا لانـدر يـا يـك سـوم اعـضاي             دولـت فـدرال   ( درخواست يك مقام سياسـي    ـ  

  ؛۱۹۴۹عليه يك قانون منتشره قبل يا بعد از  )بوندستاگ
 مطروحـه   ةدرخواسـت يـك قاضـي كـه مـدعي اسـت قـانون حـاكم در پرونـد                  ـ  

  ؛خلاف قانون اساسي است) ۱۹۴۹ده قبل يا بعد از منتشرش(
 دسـتگاه اداري    ةدرخواست يك شهروند كه مدعي باشد اجراي قانوني به وسيل         ـ  

  ٣.نمايد  ميا قضايي به حقوق اساسي وي مندرج در قانون اساسي لطمه واردي
كه داراي دو مجلـس قانونگـذاري نماينـدگان و           در كشور ايتاليا   :ايتاليا. ۳ـ۱ـ۱

بررسي موضوع انطباق قوانين و مقـررات قـانوني       ) ۵۵اصل  ( باشد  مي سناي جمهوري 
 دادگـاه قـانون اساسـي      ۱۹۴۷٤ دسـامبر    ۲۲دولت و مناطق بـا قـانون اساسـي مـصوب            

سـيس و از    أ ت ۱۹۵۳ مـارس    ۱۱اين دادگـاه بـه موجـب قـانون           ٥.)۱۳۴اصل  ( باشد مي
باشـد كـه بـه موجـب اصـل            مي  قاضي ۱۵ رسماً آغاز به كار نمود و متشكل از          ۱۹۵۶

                                                        
1. Bundesverfassungsgericht. 

2. Les tribunaux constitutionnelles des landers. 

 هـر   ة عملكرد قواي عمومي و يا مراجع ـ      ة به رسيدگي نحو   توان  مي از جمله وظايف مهم ديگر دادگاه      .٣
نام  يأاش و متقاضي ابطال يك قانون يا يك عمل اداري يا يك ر  شخص مدعي نقض حقوق اساسي    

  .(Fromont, 1994: 16) برد
  .۱۹۸۹ ژانويه ۱۶ و ۱۹۶۷ نوامبر ۲۲، ۱۹۶۳ دسامبر ۲۷و   فوريه۹همراه با اصلاحات بعدي . ٤
 دادگاه رسيدگي به دعاوي مربوط به تعارضات اختيارات بين دستگاههاي دولتـي،             وظايف ديگر اين  . ٥

يس جمهور با رعايـت شـرايط مقـرر         ئبين دولت و مناطق و ميان مناطق و همچنين اتهامات وارده به ر            
كشور ايتاليـا بـه منطقـه،    « قانون اساسي    ۱۱۴قابل ذكر است كه حسب اصل        .باشد  مي در قانون اساسي  

  .»گردد  ميش تقسيماستان و بخ
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يس جمهـور و يـك سـوم از طـرف           ئ ـ ر ة قانون اساسي يك سـوم آنهـا بـه وسـيل           ۱۳۵
 ت قضات عالي عـادي و اداري      ئ از سوي هي   اجلاس مشترك مجلسين و يك سوم نيز      

عـادي و اداري و همچنـين از بـين قـضات بازنشـسته و                  از بين قضات محـاكم عـالي،      
هاي حقوق قضايي و وكـلاي دادگـستري كـه بيـست سـال               استادان دانشگاه در رشته   

گردند و قابل انتخـاب       مي  سال انتخاب  ۱۲براي مدت   كار وكالت داشته باشند،    ةسابق
هاي مربـوط   ة درخواست دادگاه قانون اساسي صلاحيت رسيدگي به كلي      . تندمجدد نيس 

چــه توســط يــك دادگــاه كــه در جريــان را دارد، بــه كنتــرل اجــراي قــانون اساســي 
دهد و چـه     مي رسيدگي به يك پرونده قانون حاكم را خلاف قانون اساسي تشخيص          

اساسـي  در صـورتي كـه دادگـاه قـانون          .  مطـرح شـده باشـد      توسط هر مـدعي ديگـر     
مغايرت ضوابط يك قانون يا سند قانوني را كه داراي قدرت قانوني است، بـا اصـول             

الـذكر از روز پـس از اعـلام ديـوان از      قانون اساسي اعلام نمايد، قانون يـا سـند فـوق          
  ).۱۳۸اصل ( گردد  مي اعتبار ساقطةدرج
بر  دسـام  ۲۷در كـشور اسـپانيا كـه قـانون اساسـي جديـد آن در                 :اسپانيا. ۴ـ۱ـ۱
 ۹ قاضـي كـه بـراي مـدت          ۱۲متـشكل از     ١ تصويب شده، دادگاه قانون اساسي     ۱۹۷۸

 و شوراي عمومي قـضات     ) نفر ۲( ، دولت ) نفر ۴هر يك   (  كنگره و سنا   ةسال به وسيل  
درخواست  .باشد  مي شوند، مسئول نظارت بر اجراي قانون اساسي        مي انتخاب)  نفر ۲(

اينـده   نم ۵۰ ٢،نفع دولت، جوامع   ع ذي  مقامات اجرايي، مجام   ةچنين رسيدگي به وسيل   
كننده بر مطابقت قانون حاكم بر موضوع مطروحه با قانون          يا سناتور و يا قاضي ترديد     

همچنـين در رابطـه بـا رعايـت قـانون            .شـود   مـي  ، مطرح )كنترل عيني قواعد  (اساسي  
  ٣.كننده دارد المللي اين مرجع نقش پيشگيري اساسي در جريان انعقاد معاهدات بين
                                                        

1. Le tribunal constitutional. 

 (Les communautes) جامعـة مـستقل   ۱۷شـود و از   فـدرال اداره مـي    كشور اسپانيا بـه صـورت نيمـه   .٢
  .باشند  مي مجريهة مقننه و يك قوةكه هر يك داراي يك قوتشكيل شده 

  :اين دادگاه همچنين در موارد ذيل صلاحيت رسيدگي دارد. ٣
  رابطه با روابط بين دولت و جوامع؛يدگي به اختلافات در رس    
 بـه حقـوق     ،يأرسيدگي به شكايات هر فردي كه مدعي باشد بـه انجـام يـك دسـتور اداري يـا ر                       

د اين گونه مراجعات بـسيار زيـاد اسـت         عدات .اش به موجب قانون اساسي لطمه وارد شده است         اساسي
  ).Fromont, 1994: 56-57: به نقل از(
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قـانون اساسـي     ۱۱۱  جنـوبي حـسب اصـل      ة كشور كـر    در :كرة جنوبي .  ۵ ـ۱ـ۱
دادگاه قانون اساسي از جمله بر انطباق قوانين عادي بـا قـانون اساسـي نظـارت                  ۱۹۴۸
 ۶يس جمهور به مـدت      ئ ر ةشده به وسيل    قاضي منصوب  ۹اين دادگاه متشكل از      .دارد
يس ئ ـيس ايـن دادگـاه را ر      ئر .)۱۱۲ اصل( باشد مي )بيني انتصاب مجدد   با پيش ( سال

بـراي احـراز عـدم       .نمايـد   مـي  جمهور از ميان قضات با موافقت مجلس ملي منصوب        
  .باشد  مي قاضي ضروري۶ي موافق حداقل أانطباق قانوني با قانون اساسي ر

در فدراسيون روسيه كـه متعاقـب اضـمحلال اتحـاد           :فدراسيون روسيه .  ۶ـ۱ـ۱
 ۱۹۹۳ دسـامبر    ۱۲ قـانون اساسـي مـورخ        ۱ة  د و حـسب مـا     ١سـيس أجماهير شوروي ت  

هاي جديد اقتـصادي، فرهنگـي،      راتيك و فدرال تعريف شده و سياست      كشوري دموك 
تحـولات   سياسي و اجتماعي را نسبت به سيستم قبلي اتخاذ نموده، يكي از مهمتـرين             

نظـارت  تأسيس مرجعي به نام دادگاه قانون اساسي به تأسي از كشورهاي اروپايي بـراي               
 قاضـي   ۱۹دادگاه قـانون اساسـي متـشكل از          .اجراي دقيق قانون اساسي بوده است     بر  

دار رسيدگي   عهده يس جمهور، ئبر مبناي پيشنهاد ر    ٢شده به وسيلة شوراي فدرال      تعيين
به ).  قانون اساسي  ۱۲۸ة  ماد( باشد  مي به شكايات مربوط به عدم رعايت قانون اساسي       

  :گاه در موارد ذيل وارد رسيدگي خواهد شد قانون اساسي، اين داد۱۲۷ ةموجب ماد
يس جمهور، يكي از دو مجمع پارلمان يا يك پنجم اعضاي آنها،            ئدرخواست ر ـ  

دولت، يا يكي از دو دادگاه عالي فدراسيون و يا ارگانهاي قانونگذاري يا اجرايي هر               
در  با طـرح ادعـاي عـدم رعايـت قـانون اساسـي             ٣هاي فدراسيون  مجموعهيريك از ز  

هـايش همچنـين    ساز فدراسيون يا يكـي از زيرمجموعـه    قوانين و اقدامات قاعده وضع
  ؛اند نيامدهة اجرا درالمللي كه هنوز به مرحل در جريان انعقاد معاهدات بين

                                                        
شور مستقل تبديل شد كه يكي       ك ۱۵ اين كشور به     ۱۹۹۱متعاقب فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در        .١

  .باشد  ميها فدراسيون روسيهاز آن
2. Le conseil de la federation. 

  .(Douma)  يكي شوراي فدراسيون و ديگري دوما: روسيه داراي دو شعبه استپارلمان فدراسيون
 ةدارنـد  كـه دربر   (Republique)  جمهـوري  ۲۰ :از مجموعه دارد كه عبارتند    زير ۸۸فدراسيون روسيه   . ٣

 كـه دربردارنـدة روسـها و اقليتهـاي قـومي      (Territoires (Kraj)) سرزمين ۶اقوام اصلي غير روس هستند، 
پترزبورگ كـه اقـوام روس     شهر مهم فدرال مسكو و سنت۲ و (Region (Oblast))  ناحيه۴۹هستند، 

  .واقع در شمال و سيبري (obcrug)  مستقلة منطق۱۰ و (Juive)  مستقل يهوديهاة ناحيدارند و بالاخره
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 فدراسيون يا    يكي از طرفين دعوي، تعارض صلاحيت بين ارگانهاي        ـ درخواست 
  ؛هايش مجموعهبين فدراسيون و زير

يا درخواست افراد معمولي در رابطه با كنترل تطابق قانون          درخواست محاكم و    ـ  
  .حاكم بر دعوي با قانون اساسي

اي براي اعمال فـرامين       با توجه به اينكه در شوروي سابق قرنها حقوق به عنوان وسيله           
چون و چراي دستورات حاكميت بـوده، تأسـيس           حكومتي و نقش مردم تنها رعايت بي      

همي در رشد اهميت جايگـاه حقـوق و خـصوصاً رعايـت     تواند نقش م چنين مرجعي مي 
گام مؤثري ، حقوق و آزاديهاي فردي داشته باشد و مسلماً اعمال نقش درست اين مرجع

  .است نسبت به حقوق و نقش آن در تنظيم روابط اجتماعي سازيدر راه اعتماد
در كشور جمهوري عربي يمن به موجـب اصـل           :جمهوري عربي يمن  . ۷ـ۱ـ۱
 دادگاه قـانون اساسـي متـشكل از فقهـاي جـامع الـشرايط و                ۱۹۹۰ن اساسي    قانو ۱۵۵

شوند،   مي  صدر شوراي رياست جمهوري منصوب     ةمنتخب مجلس شورا كه به وسيل     
بـه موجـب اصـل      . سيس شده است كه بر اجراي درست قانون اساسي نظارت دارد          أت

 رسـمي   ةنام ـ قانون اساسي تصميمات اين دادگاه قابـل اعتـراض نبـوده و در روز              ۱۵۷
  .(Refaat, 1998: 430) شود  ميمنتشر
 تـصويب شـد   ۱۹۶۲در كشور كويت كه قـانون اساسـي آن در      :كويت.  ۸ ـ۱ـ۱

سيس شـد و قبـل از ايـن تـاريخ محـاكم از بررسـي                أ ت ۱۹۷۳دادگاه قانون اساسي در     
ايـن دادگـاه     .ورزيدنـد   مـي  موضوع عدم مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي امتناع        

 شـوراي عـالي قـضات و    ةشده بـه وسـيل     عضو مكمل پيـشنهاد    ۲ قاضي و    ۵ از   متشكل
نظر و   اين قضات همزمان در دادگـاه تجديـد        .باشند  مي شده به موجب فرمان    منصوب

وظايف دادگاه قانون اساسي رسيدگي به تفـسير        .ديوان عالي كشور نيز فعاليت دارند     
حل  هاي اداري با قانون اساسي و    هنام كنترل تطابق قوانين و آيين     قواعد قانون اساسي،  

توانـد    مـي  در رابطه با مورد دوم كنترل      .باشد  مي اختلافات مربوط به انتخابات قانوني    
تواند از سوي يـك       مي درخواست كنترل انتزاعي   .باشد ٢ يا عيني  ١به صورت انتزاعي  

                                                        
1. Le control abstrait. 

2. Le control concret. 
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 اداري، يا مجمع ملي و يا دولت مطـرح شـود در حـالي كـه درخواسـت كنتـرل                     مقام
  :تواند به دو صورت عنوان شود  ميعيني

 اي در محاكم دارد كـه در ايـن صـورت محكمـه             از جانب هر شخص كه پرونده     
ه دادگـاه قـانون     كه آن را براي رسـيدگي ب ـ      أساً رد كند و يا اين     تواند ادعاي او را ر     مي

  .اساسي ارجاع دهد
تواند هرگاه در جريان رسيدگي بـه يـك پرونـده تـشخيص دهـد                 مي هر محكمه 

ساً موضـوع را جهـت بررسـي        أباشد ر   مي  قانون يا مقرره بر خلاف قانون اساسي       يك
 مربوطـه   ةدر ايـن صـورت رسـيدگي بـه پرونـد           .به دادگاه قانون اساسي ارجاع نمايد     

  .بود اتخاذ تصميم دادگاه قانون اساسي خواهد منوط به
  .ندا  قانون اساسي آراي صادره از دادگاه قانون اساسي قطعي۱۷۳ ةبه موجب ماد

بررسي سوابق رسيدگي دادگاه قانون اساسي در كويت حـاكي از آن اسـت كـه                 
است و با اين مرجع تمايل چنداني به اعمال كنترل بر قوانين صادره از پارلمان نداشته 

بـه   .هايي را براي چنين رسيدگي بـه وجـود آورده اسـت           برقراري شرايطي، محدوديت  
ساسي به موضـوع رسـيدگي نمـوده تنهـا در           علاوه در مواردي هم كه دادگاه قانون ا       

 .ابهام، مغايرت قانوني با قانون اساسي را اعلام داشـته اسـت            موارد مشهود و كاملاً بي    
ها فعالانـه   أ اداري و قانوني بودن آن     عكس در مورد مقررات و دستورات داراي منش       بر

  .(Elassar, 1998: 257) عمل نموده است
 بـه تـصويب     ۱۹۷۱نون اساسي جديد آن در      در كشور مصر كه قا     :مصر. ۹ ـ۱ـ۱

 سـال   ۴۸ ةشده به موجب قانون شـمار      سيسأ ت ١رسيده است ديوان عالي قانون اساسي     
و داراي قضاتي غير قابل عـزل       )  قانون اساسي  ۱۷۴مادة  ( كه مقرّ آن در قاهره بوده        ۱۹۷۹
 ٢.ده دارد ، وظيفة كنترل اجراي قانون اساسي را بـر عه ـ         ) قانون اساسي  ۱۷۷مادة  (باشد    مي

                                                        
1. La Haute Cour Constitutionnelle. 

 L Organe juridictionnel supremeعي به نام ج مر۱۹۶۹ سال ۸۱ ةقبلاً و به موجب قانون شمار
  .ن امر بوددار اي عهده

هـاي    ـ تفسير مقررات قـوانين پارلمـاني همچنـين تـصويب نامـه            ۱: وظايف ديگر اين ديوان عبارتند از     . ٢
هـاي   ـ اتخاذ تصميم مقتضي در جريان اختلافات صلاحيتي بين حـوزه    ۲. دولتي كه قوت قانوني دارند    

  ).Refaat, 1998: 235 :به نقل از(قضايي خصوصاً بين مراجع قضايي عادي و مراجع اداري 
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 قطعـي و غيـر قابـل        ١ قاضـي صـادر شـوند      ۷ة   صادره از ديوان كه بايد به وسيل       احكام
  رسـمي كـشور درج  ةو در روزنام باشد  ميتجديدنظر بوده و داري اعتبار امر مختومه 

 ۱۷۵ ةماد( باشد  مي اين ديوان مرجع انحصاري كنترل اجراي قانون اساسي        .گردد مي
درخواست رسيدگي از    ةارائ .چنين صلاحيتي را ندارند    و محاكم ديگر  ) قانون اساسي 

باشـد   پذير نمـي  ديوان به طور مستقيم و به وسيلة شخص يا گروهي از اشخاص امكان  
  :باشد  ميبلكه محدود به موارد ذيل

اي در يكي از محاكم، ادعاي عدم تطـابق          چنانچه در جريان رسيدگي به پرونده     ـ  
در ايـن صـورت دادگـاه در صـورتي كـه ادعـا را               قانوني با قانون اساسي مطرح شود       

اي بـه مـدعي بـراي طـرح ادعـايش در              ماهه ۳مقرون به صحت تشخيص دهد مهلت       
  ؛شود  مي ماه اقدام نشد ادعاي مربوطه رد۳اگر ظرف  .دهد  ميديوان را

توانند در جريان رسيدگي بـه يـك پرونـده در صـورت احـراز                 مي خود محاكم ـ  
بـر موضـوع بـا قـانون اساسـي پرونـده را بـه حالـت تعليـق                عدم مطابقت قانون حاكم     

  ؛درآورده و موضوع را براي رسيدگي به ديوان ارجاع نمايند
توانــد در جريــان رســيدگي بــه يكــي از مــواردي كــه در   مــيخــود ديــوان نيــزـــ 

 سـاً بررسـي نمايـد     أصلاحيتش است موضوع عدم تطابق قانون بـا قـانون اساسـي را ر             
(Refaat, 1998: 237).  

 ۱۹۸۷  مـي    ۱۶تـوان بـه تـصميم متخـذه در           ، مـي  به عنوان مثالي از عملكرد ديوان     
 ةبـا مـاد  بقت قانون انتخابات پارلمـان را   عدم مطا ديوان،اشاره نمود كه به موجب آن   

 قانون اساسي كه براي هر شخصي حق كانديدا شدن را قائل شده بود و همچنـين                 ۶۲
 به دليل اعمال بررسي     داشت،  مي اد را مقرر   قانون اساسي كه اصل برابري افر      ۴۰ ةماد

  .(Ibid: 239) اعلام نمود، هاي انتخاباتي احزابدر ليست
اين كشور نيز به تبعيت از كـشور فرانـسه، داراي شـوراي قـانون          :لبنان. ۱۰ـ۱ـ۱

                                                        
 Les orders)هـاي قـضايي  ه عالي قانون اساسـي، اعـضاي انجمن  اين قضات از بين قضات فعلي دادگا. ١

juridictionnels) )  كـار مـشاور    ة سال سابق  پنجكه   )فعلي يا قبلي  (conseiller)    ،اسـاتيد   داشـته باشـند
و وكـلاي    باشـند  پي عنوان پروفـسوري را اخـذ نمـوده        در   سال پي  هشتحقوق دانشگاههاي مصر كه     

يس ئ ـر .شـوند   مـي  كـار انتخـاب  ة سال سابقده داراي ،شاغل در ديوان عالي كشور ديوان عالي اداري  
  .شود  مييس جمهور انتخابئ رةديوان نيز به وسيل
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باشد كه تنها مقامات عمومي كشور حق رجوع به آن را دارند و اشـخاص              مي اساسي
سبت طرح دعوي در مراجع دادگستري حق درخواست        ابه من  و چه    عادي چه مستقيماً  

 اكتبـر  ۲۲سيس اين شورا صريحاً در سـند طـائف    أت .رسيدگي از اين مرجع را ندارند     
هاي ايـن    بنـابراين آمـار رسـيدگي      .بينـي شـده اسـت       پيش ۱۹۹۰ و قانون اساسي     ۱۹۸۹

ز اعـضاي   نفـر ا  پـنج .باشـد   ميمرجع بسته به آگاهي و اشتياق مسئولين سياسي كشور  
 ة نفـر ديگـر بـه وسـيل    پـنج  مجلـس نماينـدگان و    ةشوراي قانون اساسي لبنان به وسـيل      

يس ئيس و نايب ر   ئاين اعضا پس از انتخاب شدن ر       .شوند  مي شوراي وزيران انتخاب  
يس جمهـور،   ئ ـ ر ةتوانـد بـه وسـيل       مـي  درخواست رسـيدگي   .نمايند  مي خود را تعيين  

كنون  تا . مطرح گرددگان و يا شش نمايندهرئيس شوراي وزيران، رئيس مجلس نمايند
هم براي جلوگيري از نافذ  اند آن عملاً نمايندگان مجلس از اين اختيار استفاده نموده    

مـع ذلـك يكــي از    .ي اكثريـت بـه تـصويب قـانوني خـلاف قـانون اساسـي       أشـدن ر 
نون تفاوتهاي شوراي قانون اساسي لبنان با مشابه آن در فرانسه اين است كه كنترل قا              

شوراي قـانون   . آيد  مي  رسمي به عمل   ةاساسي در لبنان بعد از انتشار قانون در روزنام        
تواند اجراي قانون مورد اعتـراض را تـا زمـان اتخـاذ تـصميم خـود معلـق                     مي اساسي
 قـانون  ،ي شوراي قانون اساسي مبنـي بـر وارد بـودن اعتـراض     أالبته با صدور ر    .نمايد

گردد و اين عطف بـه ماسـبق          مي  ابتدا باطل تلقي   يكن و از   ن لم أموضوع رسيدگي ك  
ــه حقــوق مكتــسبه لطمــه وارد آورد   . (Gannage, 1998: 266) شــدن ممكــن اســت ب

  .باشد  ميتصميمات شورا قطعي و غير قابل تجديدنظر
ها با پذيرش امكـان رسـيدگي بـه ادعـاي      در بعضي از كشور  :ديگر مراجع . ۲ـ۱

 بلكه ،سيس نشدهأدادگاه خاصي در اين رابطه ت    مغايرت قانون عادي با قانون اساسي،       
باشند مثل كشورهاي ژاپن، ايـالات        مي دار چنين رسيدگي   قضايي عادي عهده   مراجع
  . عربيةيس، پاكستان و امارات متحدئ آمريكا، سوةمتحد
در كشور ژاپن كه قـوانين بايـد بـه تـصويب مجلـسين مركـب از                  :ژاپن. ۱ـ۲ـ۱

قانون اساسي قانون برتـر     « ،)۴۲اصل  (  برسد »اورانمجلس مش « و   »مجلس نمايندگان «
نامه، فرمان سلطنتي، يا ديگر اعمال حكـومتي         گونه قانون، تصويب  شود و هر     مي تلقي
  ).۹۰اصل (» اعتبار هستند خلاف قانون اساسي فاقد اثر قانوني و بي بر
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آخرين مرجع قضايي و مسئول      «١ ديوان عالي  ۱۹۴۶ قانون اساسي    ۸۱ موجب اصل    به
. »باشـد   هـا بـا قـانون اساسـي مـي           نامه  تشخيص انطباق قوانين، فرمانها، مقررات و تصويب      

ديوان عالي از رئـيس و تعـدادي        « قانون اساسي اين كشور      ۱۷۹همچنين به موجب اصل     
قضات مزبور به اسـتثناي     . گردد  تشكيل مي   شوند،    قضات كه به موجب قانون انتخاب مي      

پس از انتـصاب قـضات ديـوان    . منصوب خواهند شدرئيس ديوان، توسط هيئت وزيران    
عالي كشور، مردم در نخستين انتخاب عمومي مجلس نمايندگان، انتصاب آنها را مـورد              

 ساله در اولين انتخابات     ۱۰تجديدنظر قرار خواهند داد و به همين نحو پس از يك دورة             
ان در ايـن ديـو    .»گيـرد   مـي  نظر صـورت  ي مجلس نمايندگان بار ديگـر تجديـد       عموم

كارانـه عمـل نمـوده و تنهـا در مـوارد معـدودي عـدم                 موارد مرجوعه بـسيار محافظـه     
  ٢.(Fromont, 1994: 136) مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي را اعلام داشته است

 آمريكـا يـك كـشور       ةكـشور ايـالات متحـد      :ايالات متحدة آمريكـا   . ۲ـ۲ـ۱
اف منبع مهم حقوق هستند كـه قـانون         لا و انص   شود و در واقع كامن      مي لا تلقي  كامن

  .هم در كنار آنها ايجاد و متحول شده است
 قـوانين فـدرال و      ة آمريكا كه داراي حكومت فدرال است كلي ـ       ةدر ايالات متحد  

 بايد مطابق با قانون اساسي كه يك منبع خاص و مهـم حقـوق در ايـن كـشور      ٣ايالتي
لا از قـانون بـه عنـوان         منبر خلاف تلقـي كـه در كـشورهاي كـا           ٤.است، وضع شوند  

                                                        
1. La cour supreme. 

 ثير پذيرفتـه كـه  أ تا آمريكة از ايالات متحدديداًبعد از جنگ جهاني دوم حقوق عمومي اين كشور ش . ٢
مـع ذلـك    . مصداق بارز آن برقراري نظارت قضايي بر تطابق قوانين عادي بر قانون اساسي بوده است              

گـردد و     مـي  ها يك امر اسـتثنايي تلقـي      جوع به مراجع قضايي از سوي ژاپني      اپن كماكان ر  ژدر كشور   
  سـازش حـل و فـصل       ةاگر هم دعوايي طرح شود معمولاً در همـان مراحـل ابتـدايي از طريـق پروس ـ                

  .(fromont, 1994: 9) گردد مي
اختياراتي كه قانون اساسـي     «۱۷۹۱ دهم وارده بر قانون اساسي اين كشور مصوب          ةبه موجب اصلاحي  . ٣

دارد مخـصوص هـر يـك از         كند و ايالات را از اعمال آنها ممنوع نمـي          به ايالات متحده تفويض نمي    
در تمام مواد صلاحيت وضـع قـانون دارد         در اين كشور قانونگذار ايالتي       .»ايالات يا از آن ملت است     

  .جز در مواردي كه از اختيارات قانونگذار فدرال است
قابل ذكر است كه در اين كشور هر يك از ايالات قانون اساسي خاص خود را دارند كه نبايد مغـاير                     . ٤

. تنظـيم شـوند    قوانين ايالتي بايد در چارچوب قانون اساسي ايـالتي           ةبا قانون اساسي فدرال باشد و كلي      
  . ايالت را دارددادگاه عالي هر ايالت صلاحيت رسيدگي به تطابق قوانين ايالتي با قانون اساسي آن
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 در آمريكـا    ١وجـود دارد    صرفاً براي اعمال اضافات يا تصحيحات بر حقوق        اي  وسيله
شود   مي قانون بنيادي كشور تلقي   )  آن ة تكمل ۲۶ و   ۱۷۸۷قانون اساسي   ( قانون اساسي 

تمـام   .توان به آن به صورت فرعي نگريست يا تفسير مضيق بر آن اعمال نمـود        و نمي 
 از اجراي قوانين ايالتي يا فدرال كه مغاير قانون اساسي فـدرال يـا قـانون                 محاكم بايد 

اساسي ايالتي باشند خودداري نمايند و تمام آرايي كه مبني بر مغايرت يك قانون بـا                
ديـوان   .باشـند   مي شوند قابل تجديدنظر در ديوان عالي فدرال        مي قانون اساسي صادر  
يس جمهـور و    ئ ـ ر ةشـده بـه وسـيل       قاضي تعيـين   نُهكه از    ٢ آمريكا ةعالي ايالات متحد  

در پـي رسـيدگي بـه        ۱۸۰۳ از سـال     ٣ پارلمان تشكيل شـده اسـت،      ةشده به وسيل  أييدت
 صلاحيت رسيدگي به ادعاهـاي مطروحـه در رابطـه بـا     ٤دعواي مربوري عليه مديسن 

چند هيچ قـانوني كـه       عهده دارد هر   مغايرت قوانين عادي با قانون اساسي فدرال را بر        
  .حتاً اين امر را مقرر نموده باشد، وجود نداردصرا

يس جمهور آمريكا قبـل     ئ مذكور از اين قرار بود كه جان آدامز ر         ةموضوع پروند 
در  ربوري را طي حكمي به عنوان قاضي صـلح        اش مَ   رياست جمهوري  ةاز اتمام دور  

يس جمهور جديد شروع به كار نمـود، ايـن          ئزماني كه ر   . فدرال منصوب نمود   ةناحي
مـع ذلـك وزيـر       .ييد سنا به مهر ايالات متحده نيـز ممهـور شـده بـود             أحكم پس از ت   

مربوري از ديـوان عـالي       .نمود  مي جديد به نام مديسن از ارسال حكم مربوري امتناع        
 كه به موجـب     ٥» مندوس ةمقرر« و   ۱۷۸۹درخواست نمود تا با توجه به قانون مصوب         

                                                        
 ةايرلنـد، ايـالات متحـد      لا كـه مـصداق بـارز آن كـشورهاي انگلـستان،            در واقع در كشورهاي كـامن     . ١

باشـد و بـه طـور      مـي  قـضايي  ة اول حقـوق روي ـ    ةباشند منبع درج    مي آمريكا، كانادا، استراليا و نيوزلند    
اش بايد به  شود و با توجه به نقش فرعي  ميلا وارد عمل سنتي قانون تنها براي تكميل يا تصحيح كامن

ژرمني مثـل كـشور   ـ  اين در حالي است كه در كشورهاي موسوم به رومي   .صورت مضيق تفسير گردد   
و قضات موظفند در دعاوي مطروحـه      اول در معرفي قواعد حقوقي را داشته         ةفرانسه قانون نقش درج   

ي نماينـد و تنهـا در       أشده توسـط قانونگـذار مبـادرت بـه صـدور ر            بر اساس قواعد كلي حقوقي وضع     
  .نمايند  ميهع قضايي مراجةابهام و اجمال قانون به منابع ديگر حقوقي از جمله روي صورت نقص،

2. La Cour Supreme des Etats-Unis. 

نماينـد و تنهـا بـه درخواسـت خودشـان        مـي  عمـر در ايـن سـمت انجـام وظيفـه           اين قضات براي تمام   . ٣
  .شوند  ميبازنشسته

4. Marbury v. Madison. 

5. Writ of mandamus. 
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نمايد، مديسن مكلف به ابـلاغ        مي فش اجبار  دادگاه فرد يا هيئتي را به ايفاي وظاي        آن
ديوان عالي نهايتاً اعلام داشت كه مربوري طبـق قـانون و بـه              .حكم انتصاب وي شود   

 .باشـد   مـي  طور قطعي به قضاوت منصوب شده و محق به اخـذ حكـم انتـصاب خـود                
يس جمهور و وزيـر     ئهمچنين دادگاه اذعان نمود كه ابلاغ حكم از اختيارات مطلق ر          

اش به موجب قـانون اساسـي    مع ذلك ديوان با اذعان بر صلاحيت اصلي     .باشد ياو نم 
خود را داراي صلاحيت براي صدور چنين دسـتوري          به عنوان يك دادگاه استينافي،    

را كه مجوز رجوع مستقيم اشخاص به ديـوان عـالي            ۱۷۸۹ندانست و قانون دادرسي     
 بر خلاف قانون اساسـي تلقـي   ،براي صدور دستور به مقامات اداري صادر نموده بود   

» رو عليه ويد  «ة   و از جمله در پروند     بعدها اين روند تثبيت شد    . )۲۸۱: ۱۳۷۶صفايي،  ( نمود
در رابطه با تعيين مجازات جنايي براي زني كه سقط جنين نموده بود، ديوان عالي فدرال     

د، به دليـل    نمو  مغايرت قانوني ايالتي را كه سقط جنين را به شدت محدود و مجازات مي             
حـق برخـورداري از   « چهارم قانون اساسي فدرال كه رعايت ة الحاقيةمغايرت با مقرر  

  .)۱۹۰: ۱۳۸۴شيروي، (  را الزامي دانسته، باطل اعلام نمود١»زندگي خصوصي
از طرفي در آمريكا قوانين موضوعه فدرال و معاهدات ارزش برابر دارند و معاهدات 

 منعقده بـين ايـالات   ةه عبارت ديگر معاهد ب.فدرال باشندقانون اساسي   نيز نبايد مغاير  
اي مغـاير قـانون اساسـي فـدرال          مريكا با كشوري ديگر چنانچه داراي مقرره      ة آ متحد

  .شود  مي آمريكا ردةدر ايالات متحد باشد اجراي آن در ديوان عالي فدرال
ن هايي مثـل آلمـا    نين رسيدگي بر خلاف آنچه در كـشور       قابل ذكر است براي چ    

پذيرفته شده لازم است دعوايي طرح شده باشـد و در جريـان آن اجـراي قـانوني بـه                    
 ريـد عليـه     ةدادگـاه عـالي در قـضي       .ال بـرود  انون اساسـي زيـر سـؤ      دليل مغايرت با ق ـ   

  آمريكـا  ة منعقده بين انگلستان و ايالات متحد      ةاساس عهدنام  ي صادره بر  أر ٢كورت
در ايـن پرونـده      . آمريكا بـود، رد نمـود       امري خلاف قانون اساسي    ةدارندرا كه مقرر  

يك زن آمريكايي كه شوهر نظامي آمريكايي خود را در انگلـستان بـه قتـل رسـانده                  
 منعقده بـين دو كـشور صـلاحيت         ةبود در دادگاه نظامي آمريكايي كه حسب معاهد       

                                                        
1. Right to privacy. 

2. Reid v.Covert. 
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 ۱۸۷۸مـتهم معتـرض بـود كـه حـسب قـانون اساسـي                . داشت محاكمه شـد    رسيدگي
ة غيـر نظـامي   ت منـصف ئ ـ بايد محاكمـه بـا حـضور هي   Bill of rightsآمريكا و قانون 

ايـن اسـتدلال     .تواند ناسـخ قـانون اساسـي باشـد          منعقده نمي  مةنابرگزار گردد و عهد   
  .)۵۵: ۱۳۸۳زاده انصاري،  تقي( مورد پذيرش ديوان عالي آمريكا قرار گرفت

ات سياسـي    آمريكا بـراي مقام ـ    ة دادگاه عالي ايالات متحد    ةآراي صادره به وسيل   
  ١.الاجرا هستند و تنها خود ديوان صلاحيت عدول از نظريات قبلي خود را دارد لازم
هاي   و اصلاحيه  ۱۸۴۸يس كه طبق قانون اساسي      ئدر كشور سو   :سوئيس. ۳ـ۲ـ۱

 ة سيـستمي مـشابه ايـالات متحـد        ٢باشد  مي  كانتون ۱۹بعدي كنفدراسيوني متشكل از     
در ايـن    .دي با قانون اساسي اتخاذ شـده اسـت        آمريكا براي كنترل مطابقت قوانين عا     

 ۲۸ تـا    ۲۶شـوند و داراي       مـي  كشور دادگاههاي فدرال كه حافظ قانون اساسي تلقـي        
  سـال  ششالبدل منتخب مجامع فدرال براي مدت         عضو علي  ۱۳ تا   ۱۱قاضي اصلي و    

ا توانند قانون يا عمل اداري يك كانتون را ناقض قانون اساسي فدرال ي ـ              مي باشند، مي
لـك ايـن دادگـاه صـلاحيت نـدارد          مـع ذ   .حتي قانون اساسـي كـانتون اعـلام نماينـد         

مغايرت يـك قـانون فـدرال بـا قـانون اساسـي فـدرال را اعـلام نمايـد و ايـن امـر در                          
 ةباشد در حالي كه دادگاه عالي فدرال در ايالات متحـد            مي ٣صلاحيت مجمع فدرال  

                                                        
بـر خـلاف     ي فرانـسوي آن نيـست و      ا حقـوق اساسـي بـه معن ـ       ةدارنددر انگلستان حقوق عمومي دربر    . ١

قوانين حاكم بـر نهادهـاي عـالي پادشـاهي بريتانيـا و ايرلنـد               . نون اساسي نوشته وجود ندارد    كا قا آمري
هـاي   اي بالاتر از قواعد حاكم بر ديگر شاخه     لا و قواعد قانوني هستند كه در مرتبه        شمالي قواعد كامن  
: مـود تـوان در يـك عبـارت تـشريح ن           مـي  به طور صريح حقوق اساسي بريتانيـا را        .حقوق قرار ندارند  

تواند خود را متكي بر آينده نمايد و قواعدش غير قابل            پارلمان قدرت حاكم است يعني اين نهاد نمي       
اصل نظارت دادگاهها بر تطابق قوانين عادي با قانون اساسـي        .  هر مقام بريتانيايي است    ةكنترل به وسيل  

و لـذا   ادي وجود نـدارد در اين كشور تفكيك رسمي بين قانون اساسي و قانون ع . پذيرفته نشده است  
موضوع كنترل مطابقت قوانين مصوب پارلمان با قواعد حقوق اساسي نوشته يا غير مدون اصلاً مطرح              

بـه ايـن ترتيـب انگلـستان از معـدود كـشورهاي غربـي اسـت كـه چنـين كنترلـي را اعمـال                    . شود نمي
  ).Fromont, 1994: 68, 83؛ ۲۶۱: ۱۳۷۶، صفايي (نمايد نمي

هاي مقرر در قانون    حاكميت كانتونها در چارچوب محدوديت    «يس  ئ قانون اساسي سو   ۳ ةدبه موجب ما  . ٢
ها از تمام حقوق به جز آنچه در محدوديت سيستم فدرال اسـت             شود و لذا آن      مي اساسي فدرال اعمال  

  .»برخوردارند
3. Federal Assembly. 
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د هرگونه قوانين صادره از كنگره، هر       توان  مي  با توجه به اختيارات وسيع خود      آمريكا
الاثـر   دستورالعمل اجرايي و هر قانون ايالتي را به سبب مغايرت با قانون اساسي ملغـي              

 آمريكـا كـه   ةهمچنين بر خلاف دادگاه عـالي فـدرال در ايـالات متحـد        . اعلام نمايد 
اراي شــعب در يس دئباشــد دادگـاه فــدرال سـو    مـي اي داراي شـعب محلـي و منطقــه  

  .(Bhagwan, 1989: 37) ها نيستونكانت
باشند   مي  در كشور پاكستان قوانين مغاير با قانون اساسي باطل         :پاكستان. ۴ـ۲ـ۱

يس جمهور و قضاتش پـس از مـشورت         ئيس آن توسط ر   ئو ديوان عالي كشور كه ر     
  .گيري خواهد نمود شوند، در اين رابطه تصميم  مييس ديوان تعيينئبا ر

 نظارت بر تطبيق قوانين     ١ عربي ةت متحد ادر امار  : عربي امارات متحدة .  ۵ ـ۲ـ۱
 با يك مرجع قضايي به نام ديـوان عـالي           ۱۹۷۱عادي با قانون اساسي مصوب دسامبر       

در صورت صدور حكمـي از   .باشد مي  قاضيپنجاكثر ئيس و حد  اتحاد داراي يك ر   
لفـت قـانون   اين مرجع مبني بر اعلام مغايرت قانون اتحـاد بـا قـانون اساسـي و يـا مخا      

عميـد  ( باشـد   مـي محلي با قانون اتحاد يا قانون اساسي اتحاد موظـف بـه رفـع مغـايرت      

  .)۲۷۷: ۱۳۸۴زنجاني، 

  ارت قبل از انتشار و اجراي قانوننظ. ۲
در تعدادي از كشورها اين امكان به وجود آمده تا قبل از اين كه قانوني منتـشر شـده         

 ةنمون ـ .ون اساسي مورد رسيدگي واقع شـود     آيد مطابقت آن با قان    ة اجرا در  و به مرحل  
 بارز اتخاذ اين رويه در كشورهاي فرانسه و جمهـوري اسـلامي ايـران قابـل ملاحظـه                 

  .باشد مي
پارلمان متشكل از مجلس نماينـدگان و مجلـس         ،  در كشور فرانسه   :فرانسه. ۱ـ۲
 دولـت و  تئييد هي أوزير پس از ت    ة نخست شده به وسيل   لوايح قانوني تهيه   .باشد  مي سنا

به علاوه نمايندگان    .شود  مي شوراي دولتي براي بررسي و تصويب به پارلمان ارجاع        
به  .توانند پيشنهادات قانوني خود را در قالب طرح قانوني مطرح نمايند        مي پارلمان نيز 

                                                        
  .س الخيمهأه و رفجير متشكل از امارات ابوظبي، دبي، شارجه، عمان، ام القرين،. ١
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ييـد  أپـس از ت    . حال براي تصويب يـك قـانون توافـق هـر دو مجلـس لازم اسـت                 هر
دو هفتـه   گردد تا ظرف      مي يس جمهور ارسال  ئوشيح ر  قانون مصوب براي ت    ،پارلمان

يس ئ ـپـس از امـضاي ر      . نمايد يا بـراي بـازبيني بـه پارلمـان عـودت دهـد              آن را امضا  
 رسمي منتشر و در پـاريس، يـك روز پـس از انتـشار و در                 ةجمهور قانون در روزنام   

  .دالاجرا خواهد بو ساير مناطق يك روز پس از وصول روزنامه به هر استان لازم
سـيس نهـادي    أدر فرانسه نوع خاصي از نظارت بر اجراي قانون اساسي از طريق ت            

 قـانون اساسـي   ۶۱ ةبـه موجـب مـاد    .بيني شده است  پيش ١به نام شوراي قانون اساسي    
  بايـد   و مقررات داخلي مجلس ملـي و سـنا         ٢فرانسه قوانين موسوم به قوانين ارگانيك     
ييد شوراي قـانون اساسـي      أون اساسي مورد ت   حتماً قبل از اجرا از جهت مطابقت با قان        

. انين بـا قـانون اساسـي الزامـي نيـست     بررسي انطباق ديگر قو قرار گيرند در حالي كه  
يس جمهـور يـا   ئ ـ رةتواند بـه وسـيل    ميقبل از انتشار و اجراي اين گونه قوانين    بررسي
 گاند نفـر از نماين ـ    شـصت يس مجلس سـنا يـا       ئيس مجلس ملي يا ر    ئوزير يا ر   نخست

 . نفـر از سـناتورها از شـوراي قـانون اساسـي درخواسـت شـود                شصتمجلس ملي يا    
اين اگر چنين درخواستي صورت نگرفت قانون مـصوب پارلمـان قابـل انتـشار و                بنابر
باشد در حالي كه قـوانين گـروه اول بايـد از صـافي بررسـي شـوراي قـانون                      مي اجرا

  .اساسي عبور نمايند
نماينـد    مـي  سال فعاليتنُهتصابي دارد كه به مدت  عضو ان  نُهشوراي قانون اساسي    

 سـه هـر يـك     ( يس مجلـس سـنا    ئ ـيس مجلـس ملـي و ر      ئيس جمهور، ر  ة رئ و به وسيل  
هـر سـه سـال يـك مرتبـه           )بـدون حـق تجديـد عـضويت       ( شـوند   مي منصوب) عضو
سـاي جمهـور قبلـي فرانـسه عـضو          ؤبـه عـلاوه تمـام ر       .يابنـد   مـي  سوم آنها تغييـر    يك

                                                        
1. Le conseil constitutionnel. 

2. Les lois organiques. 

قانون ارگانيك قانوني است كه بر مبناي درخواسـت صـريح قانونگـذار اساسـي بـراي تكميـل يـا         
فرايند تصويب اين قوانين از فراينـد        .گردد  مي  مقننه تصويب  ةتشريح مقررات قانون اساسي توسط قو     

در حقـوق اساسـي   . تـر اسـت   اسي آسانتر اما از فرايند تصويب قوانين عادي مـشكل         بازنگري قانون اس  
تر از قانون اساسي و بـالاتر از قـانون عـادي              ارزش هنجاري پايين   ،جمهوري پنجم اين دسته از قوانين     

  .)۲، زيرنويس ۱۱۶ :۱۳۸۵ ،زاده  تقي:به نقل از (دارند
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گونـه  ايـن رسـيدگي فـارغ از هر       . )۱۰۴: ۱۳۶۹حـسني،   ( باشـند   مـي  ورا اين ش ـ  العمر  مادام
شود و بـه هـيچ وجـه معـادل دادگـاه        ميدعوي و منازعه و قبل از توشيح قانون انجام        
  .باشد قانون اساسي در بعضي كشورهاي ديگر نمي

كنترل اجراي قانون اساسي در فرانسه از اين جهت ناكافي به نظر رسيده كه تنهـا                
يس ة رئ ـ صل بـين تـصويب يـك قـانون در مجلـس و امـضاي آن بـه وسـيل                   در حد فا  

جمهور رسيدگي شـوراي قـانون اساسـي آن هـم بنـا بـه درخواسـت برخـي مقامـات             
احكـام و اعمـال اداري تحـت چنـين           به اين ترتيب قوانين قبلي و      .باشد  مي پذير انجام

ولي و نـه محـاكم    همچنين نه افـراد معم ـ ١.(Fromont, 1994: 140) نظارتي قرار ندارند
قضايي حق مراجعه به آن براي طرح ادعاي مغايرت قانوني عادي با قانون اساسـي را                

  .(Bhagwan, 1989: 14) ندارند
 ۷۱ بـر طبـق اصـل        جمهـوري اسـلامي ايـران     در   :جمهوري اسلامي ايران  . ۲ـ۲

مجلس شـوراي اسـلامي در عمـوم مـسائل در حـدود مقـرر در                 «۱۳۵۸قانون اساسي   
  قـانون اساسـي  ۷۲ از طرفي به موجب اصـل       »تواند قانون وضع نمايد     مي يقانون اساس 

تواند قوانيني وضع كند كه بـا اصـول و احكـام مـذهب               مجلس شوراي اسلامي نمي   «
  .»رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد

سـيس شـده    أ نهادي به نام شـوراي نگهبـان ت        ،در رابطه با كنترل تحقق اين انطباق      
به منظور پاسداري از احكام اسـلام و قـانون           « قانون اساسي  ۹۱موجب اصل   به  . است

اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنهـا شـورايي بـه نـام            
 ۹۳كيد بر اهميت وجودي اين نهـاد اصـل          أ و در ت   .»شود  مي تشكيل... شوراي نگهبان 

 وجـود شـوراي نگهبـان،       مجلـس شـوراي اسـلامي بـدون        «:قانون اساسي مقرر داشته   
 نفـر  شـش  نماينـدگان و انتخـاب   ةاعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنام 

                                                        
و كنتـرل قـانوني بـودن     بررسـي ـ  ۱:  عبارتنـد از به طور كلـي وظـايف شـوراي قـانون اساسـي فرانـسه           . ١

گيـري   تصدي بودن پست رياست جمهوري به هر دليل، تصميم        نتخابات رياست جمهوري، اعلام بلا    ا
 مشاوره در رابطه با مطابقـت       ة ارائ ـ۲ .در مواردي كه انتخابات پارلماني مورد اعتراض واقع شده است         

يس جمهـور در  ئ ـ مـشاوره بـه ر   ائـة ارـ  ۳ .ل از اجرا شدن   قوانين ارگانيك و دستورالعملهاي مجالس قب     
المللـي، يـك قـانوني        بين ةكنترل مطابقت يك معاهد   ـ  ۴ .طراري و اتخاذ راه حلهاي مناسب     ضموارد ا 

  .كه بايد منتشر شود و همچنين حل اختلافات صلاحيتي بين دولت و پارلمان
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 نفـر   شش نفر متشكل از     دوازدهاعضاي اين شورا     .» اعضاي شوراي نگهبان   حقوقدان
در مواردي كـه موضـوع انطبـاق قـانون مـصوب             ١.باشد  مي فر حقوقدان شش ن فقيه و   

  .گيري شركت دارند أيطرح باشد تمام اعضا در رمجلس با قانون اساسي م
 ةتوان به نظر شوراي نگهبان در مورد لايح         مي به عنوان مثالي از عملكرد اين نهاد      

سيس وزارت معادن و فلـزات مـصوب كميـسيون صـنايع و معـادن مجلـس مـورخ                   أت
 مـورد بحـث عنـوان    ةلايح ـ ۲ة مادة   در واقع به موجب تبصر     . اشاره نمود  ۲۵/۴/۱۳۶۰
ها تي و استخدامي يكنواخت براي شركت     نامه و مقررات مالي و معاملا      آيين «:ه بود شد

 ت وزيران به مـورد اجـرا گذاشـته        ئ پس از تصويب هي    ۲ ةو واحدهاي مذكور در ماد    
 قانوني داشته   ةكه برخي از اين مقررات جنب     به نظر شوراي نگهبان نظر به اين      . »شود مي

 برسد تا قابل اجرا باشد و در اين تبـصره بـه      و بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي      
 اي نشده، مغاير قـانون اساسـي اسـت     دخالت و تصويب مجلس شوراي اسلامي اشاره      

  .)۶۲: ۱۳۷۱مهرپور، (
لازم به ذكر است، در مواردي كه بررسي قانون از لحاظ انطباق با موازين شرعي               

صـلاحيت فقهـاي    قـانون اساسـي بررسـي موضـوع در         ۴مطرح باشد مستنبط از اصل      
 ةتوان به نظر شوراي نگهبان در مورد لايح ـ         مي  در اين رابطه   .باشد  مي شوراي نگهبان 

ر واقع  د. اشاره نمود۱۸/۶/۱۳۶۱اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مورخ 
در  «: آيـين دادرسـي كيفـري مـصوب مجلـس مقـرر شـده بـود                ۲۹۱ ةبه موجب مـاد   

باشـند دادگاههـاي      مـي  د و مربوط به حقـوق النـاس       هي ندارن الل  ة حق مي كه جنب  يجرا
در  .توانند در غياب متهم، دادگاه را تشكيل و حكم مقتضي صادر نماينـد              مي كيفري

نمايد، هرگاه محكوم عليه غايب   ميمواردي كه دادگاه غياباً مبادرت به صدور حكم     
 اسـت    حكـم غيـابي مكلـف      ةكنندغيابي اعتراض ننمايد دادگاه صـادر     ساً به حكم    أر

بعـد از   .حقوق متهم غايب را در خصوص داشتن حق اعتراض، به نامبرده ابلاغ نمايد      
يـا نـشده    شـده    محكوم عليه غايب واصل      ةكه اعتراض از ناحي   ابلاغ مراتب اعم از اين    

در ايـن صـورت حكـم دادگـاه قطعـي و            . باشد دادگاه اتخـاذ تـصميم خواهـد نمـود         
                                                        

يه و با ة قضائيس قوئب حقوقدانان با پيشنهاد رتخاب فقها مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري و انتخا        ان. ١
  . سال است شش عضويت اعضاةدور .ي مجلس شوراي اسلامي خواهد بودأر
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اين مصوبه را مطابق موازين شرعي      فقهاي شوراي نگهبان     «. محسوب است  حضوري
ب ئ ـالغا( فقهي ةكه حكم غيابي بر خلاف قاعد   به علت اين   ... «:ندانسته و اعلام داشتند   

ييد اكثريـت آقايـان فقهـاي شـوراي نگهبـان           أباشد از نظر شرعي به ت       مي )تهعلي حجّ 
يد از شود با  ميوم له تسليم ك به مح  ،به علاوه در احكام غيابي وقتي محكوم به        .نرسيد

  .)۲۳۷ـ۲۳۶: همان( ميني متناسب اخذ شودأنامبرده ت
 مـصوبات مجلـس شـوراي اسـلامي بايـد بـه             ةكلي ـ « قانون اساسي  ۹۴مطابق اصل   

 دهشوراي نگهبان موظف است آن را حـداكثر ظـرف           ،  شوراي نگهبان فرستاده شود   
ي قرار  روز از تاريخ وصول از نظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررس              

ايـن مـدت    . »...دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديدنظر به مجلس بازگردانـد            
نظر شـوراي    چنانچه ظرف مدت قـانوني اظهـار       . روز قابل تمديد است    دهبراي مدت   

  ٢و١.يابد  مي مجلس قابليت اجراةنگهبان وصول نشود مصوب
ها  نامه  ها، آيين  امهرسيدگي به شكايات عليه تصويب ن     جمهوري اسلامي ايران    در  

و ديگر نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها كه بر خلاف شرع يا قـانون يـا خـارج از                    
حدود اختيارات قوة مجريه صادر شده باشد در صلاحيت هيئت عمومي ديـوان عـدالت               

 ة شـمارة   كه منجـر بـه صـدور دادنام ـ        ۷۳/۱۳۸ ة كلاسة مثلاً در پروند   .باشد  مي اداري
 مقـرر   ۱۹/۵/۷۲ ةمين استان كردستان طي مصوب    أ شده، شوراي ت   ۱۹/۹/۷۳ مورخ   ۱۱۰

گونـه احكـام در خـصوص اسـترداد     ستگاه قضايي بايـد قبـل از صـدور هر       نمود كه د  
با وصول درخواست  .مين هماهنگي نمايدأزمين و خلع يد در سطح استان با شوراي ت         

صميم  تــ۱۷/۲/۷۴ت عمــومي ديــوان عــدالت اداري در ئــ مــذكور، هيةابطــال مــصوب
ها و  ة مجريـه در وظـايف و مـسئوليت         آشـكار قـو    ةمين را از مصاديق مداخل ـ    أشوراي ت 

خـلاف قـانون     و   يه و مغـاير اصـل تفكيـك و اسـتقلال قـوا            ة قضائ اقتدارات خاص قو  
  .)۱۶۸: ۱۳۷۶مدني، : ك.ر( تشخيص داده و آن را ابطال نموده است) ۵۷اصل ( اساسي

                                                        
 قـانون اساسـي اعـضاي شـوراي نگهبـان بايـد در              ۹۷ها يا لوايح فوري به موجب اصـل         در مورد طرح  . ١

  .ايند ساعت اعلام نظر نم۲۴مجلس حضور يابند و پس از تصويب مجلس حداكثر ظرف 
اصـل  ( دار است از جمله در رابطه با تفسير قـانون اساسـي         شوراي نگهبان وظايف ديگري را نيز عهده      . ٢

  .) قانون اساسي۹۹اصل ( ، نظارت بر انتخابات) قانون اساسي۹۸
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قـضات دادگاههـا مكلفنـد از       «اسـي    قانون اس  ۱۷۰ ذكر است به موجب اصل       قابل
هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقـررات اسـلامي    نامه و آيين ها نامه  اجراي تصويب 

توانـد    مـي   مجريه است خودداري كننـد و هـر كـس          قوةيا خارج از حدود اختيارات      
رســيدگي بــه . »گونــه مقــررات را از ديــوان عــدالت اداري تقاضــا نمايــد ابطــال ايــن

 مع ذلـك    ،شود  مي ت عمومي ديوان رسيدگي   ئنامه در هي   ال يك آيين  درخواست ابط 
نامه مورد ادعا باشد ديـوان موضـوع را          در مواردي كه موضوع غير شرعي بودن آيين       

فرستد و بر مبناي نظر شوراي نگهبـان در رابطـه بـا      ميبراي بررسي به شوراي نگهبان  
  ١.دگيري خواهد نمو نامه تصميم بطلان يا عدم بطلان آيين

  نتيجه
نظارت بر انطباق قوانين عادي با قانون اساسي همـواره از اهميـت خاصـي برخـوردار                 

  . انجام چنين نظارتي اختلاف نظر وجود داردةع ذلك در نحو م.بوده است
كـه قـانون مـصوب پارلمـان طـي      شورها چنين نظارتي يا بعـد از اين     در بعضي از ك   

آمد ة اجرا در رسميت يافت و به مرحل    تشريفات قانوني مقرر در هر كشور منتشر شد،       
اي   مراجـع خاصـي بـه نـام دادگـاه قـانون اساسـي متعاقـب درخواسـت پـاره                    ةبه وسيل 

كـه  باشـد يـا اين       مـي  مقامات، قضات محاكم و يا حتي هر شخص معمولي قابل اعمال          
دار رسـيدگي بـه شـكايات        مراجع قضايي عادي زير نظر مرجـع عـالي قـضايي عهـده            

ايـن روش    .باشـند   مي با عدم مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي       مطروحه در رابطه    
نون اساسـي آن    از اين نظر كه هر زمان امكان بررسي موضوع تطابق قانون عادي با قا             

 را ميـسر    دادگاه قانون اساسـي و يـا مرجـع عـالي قـضايي             ةتجربهم زير نظر قضات با    
  .سازد قابل دفاع است مي

  اجـرا  ةضي كشورها فقط قبل از انتشار و به مرحل ـ        شود كه بع    مي از طرفي مشاهده  
بــا قــانون اساســي را آمــدن قــانون مــصوب پارلمــان امكــان بررســي مطابقــت آن  در

به نام شـوراي قـانون اساسـي بـراي          را  مرجع خاصي    اند مثل كشور فرانسه كه     پذيرفته
                                                        

، ۱۳۶۰مجموعه قوانين روزنامة رسمي سال ، ۱۳۶۰ قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمـن       ۲۵ ةماد. ١
  .۱۷۵ص
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 بررسي تعيين نمـوده و تنهـا در صـورت درخواسـت مقامـات خاصـي شـوراي                   چنين
مع ذلك چنانچه درخواستي در ايـن مقطـع          .اسي وارد رسيدگي خواهد شد    قانون اس 

ييـد  أارائه نشود يا مرجع مذكور مطابقت قانون مصوب پارلمان را بـا قـانون اساسـي ت                
 ديگر ادعاي عدم مطابقت آن با       ،آمدن قانون ة اجرا در  پس از انتشار و به مرحل      نمايد،

توانـد نظـارت     روش نمي  د اتخاذ اين  رس  مي به نظر  .قانون اساسي مسموع نخواهد بود    
 قبل از انتشار قـانون بـه جهتـي موضـوع            ةبسا در مرحل    زيرا چه  ؛مطلوب را ميسر سازد   

دار براي   عدم رعايت قانون اساسي محسوس نبوده و يا مورد توجه مقامات صلاحيت           
اي در جريـان    ولي بعد از انتشار قانون مـثلاً قاضـي محكمـه    ،طرح موضوع واقع نشود   

اي احراز نمايد قانون حـاكم بـر موضـوع دعـوي مغـاير بـا قـانون                   دگي به پرونده  رسي
در اين صـورت مطـابق سيـستم متخـذه در كـشورهايي مثـل فرانـسه         . باشد  مي اساسي

تواند به استناد اين مغـايرت از        امكان طرح موضوع وجود ندارد و قاضي مذكور نمي        
بينـي   ي انجام چنين رسـيدگي پـيش      اجراي قانون حاكم امتناع نمايد و مرجعي نيز برا        

  .نشده است
رسد بهترين روش نظارت، برقراري سيستم نظـارتي مركـب از             مي اين به نظر  بنابر

 ،آمـدن قـانون   ة اجـرا در   دو روش فوق باشد به اين ترتيب كه قبل از انتشار و به مرحل             
 ون نيـز مرجعي براي كنترل مطابقت آن با قانون اساسي تعيين شود و بعد از انتشار قـان     

 قوانين قرار داده شود تا در صـورت تـشكيك           ةكننداين امكان در اختيار مراجع اجرا     
بـه   .در مطابقت قانوني با قانون اساسي موضوع را در مرجعي تخصصي مطرح نماينـد           

 خـلاف قـانون اساسـي جلـوگيري     توان از اجراي قانون عـادي      مي اين ترتيب همواره  
  .نمود
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  شناسي كتاب
 ـ، »شوراي قانون اساسي فرانسه و نظارت بر انتخابـات پارلمـاني     «،جواد،  زاده تقي .۱ هـاي    انديـشه ةمجل
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  ۱۳۸۸، تابستان ۱۲ي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقهاي  آموزه

  

  

  رويكردهاي موسع و مضيق پيشگيري و آثار آن

     ١شهرام ابراهيميدكتر  
  استاديار دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز    

  چكيده      
بيـان  » يري دارنـد؟  چه برداشتي از پيشگ   «بيشتر مردم در پاسخ به اين پرسش كه         

دارند كه اين مفهوم، آنچنان از وضوح برخـوردار اسـت كـه حتـي نيـاز بـه                     مي
اغلـب نيـز پيـشگيري را       . شـود   تحقيق براي يافتن تعريـف از آن احـساس نمـي          

با وجود اين، وقتي ادبيات قابل توجه مربوط به         . دانند  مفهوم مقابل سركوبي مي   
ــه ســرعت ملا پيــشگيري را بررســي مــي ــيم، ب ــيم كــه مفهــوم  حظــه مــيكن كن

در واقع به تعداد نويسندگاني     . باشد  چندان هم روشن و آشكار نمي     » پيشگيري«
اگـر از تفاوتهـاي     . اند، تعريف وجود دارد     كه در پي تعريف اين مفهوم برآمده      

هـاي   توان در نوشـته  فرعي بگذريم و تفاوتهاي اساسي را ملاك قرار دهيم، مي        
: گيري كلـي را ملاحظـه كـرد         ز بزهكار، دو جهت   يافته به پيشگيري ا     اختصاص

در زمينة مبارزه بـا بزهكـاري، حتـي پاسـخهاي           » هر اقدامي «رويكرد موسع كه    

                                                        
  ۱۲/۶/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۷: دريافتتاريخ.  

1. shahramshiraz@yahoo.fr 
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ــري ــري  (كيف ــاي كيف ــدگان را  ) ضــمانت اجراه ــسارت از بزهدي ــران خ و جب
در رويكـرد مـضيق، پيـشگيري عبـارت اسـت از       . كنـد   پيشگيرانه محسوب مـي   

 جهـت مهـار بزهكـاري، از طريـق حـذف يـا           هايي غير قهرآميز كه دولت      شيوه
زا و نيـز از طريـق مـديريت مناسـب عوامـل محـيط                 محدودسازي عوامل جـرم   

كند، به كار      فرصتهاي مناسب ارتكاب جرم را فراهم مي       فيزيكي و اجتماعي كه   
  .پردازيم در اين مقاله به بررسي اين دو رويكرد مي. گيرد مي

 پيشگيري، رويكـرد موسـع، رويكـرد         پيشگيري از جرم، مفهوم    :يواژگان كليد 
  .مضيق

  درآمد
در واژگــان جامعــة معاصــر، برخــي كلمــات وجــود دارنــد كــه سرشــار از محتــواي  

... آزادي، برابري، همبستگي، عـدالت و     . باشند  ايدئولوژيك و احساسي و عاطفي مي     
  .باشند يا عباراتي از قبيل كرامت انساني، حقوق بشر از اين دسته مي

ل اين كلمات اين اسـت كـه داراي چنـان پويـايي هـستند كـه حتـي                   امتياز استعما 
امـا ايـراد ايـن    . اي گـردد  ممكن است در شرايطي، موجب تحريـك و شـورش عـده           

عبارت پيـشگيري از بزهكـاري نيـز از ايـن           . گردد  دست عبارات، به ابهام آنها باز مي      
پيـشگيري از   هاي جديدي با عنوان و موضـوع          هر ساله مؤسسه  . باشد  ايراد مصون نمي  
شـود، لـيكن    هاي زيادي صرف اقدامات پيـشگيرانه مـي   شود و هزينه   جرم تأسيس مي  

به عنوان مثال، شوراي اروپا به منظور مبـارزة مـؤثر بـا             . گردد  محدودة كار تعيين نمي   
اشكال مختلف جرايم و افزايش حمايت از شـهروندان در اروپـا و تـسهيل همكـاري             

.  سه سند جديد بـه تـصويب رسـاند         ۲۰۰۷ـ۲۰۱۳ي دورة   بين دولتها در اين زمينه، برا     
 ميليـون يـورو     ۱۴۰بـه   » سازي و مديريت    پيشگيري، آماده «ميزان بودجة خاص برنامة     

كـه هـدف آن     » پيشگيري و مبارزه با بزهكاري    «يك برنامة خاص نيز با عنوان       . رسيد
مجرمانـه،  تضمين آزادي و امنيت شهروندان و حمايت از جامعـه در برابـر فعاليتهـاي       

 ١.يافتة فراملي، با بودجة ششصد ميليون يورو، به تـصويب رسـيد             بويژه جرايم سازمان  
همچنين امروزه كنشگران فعال در اين حوزه، مـردم را نـسبت بـه پيـشگيري از جـرم                   

كننـد، بـراي جوانـان        كنند، فعاليتهاي ورزشي و تفريحي سـازماندهي مـي          حساس مي 
                                                        

1. A. J. Pénal, N 3, 2007, Mars 2007. 
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د، اما ارتبـاط بـين ايـن اعمـال بـا عوامـل بزهكـاري،            كنن   ويدئويي اجرا مي   هاي  برنامه
از طـرف ديگـر، در اتخـاذ يـك تـدبير يـا انجـام يـك اقـدام                    . آشكار و مسلم نيست   

هر كـس بـر     . شود  هاي مربوط به ارزيابي نتايج آن، كمتر توجه مي          پيشگيرانه، به داده  
وضـوع  كند و به شناخت و دانش خـود از آن م            اساس بينش و دريافت خود اقدام مي      

در كشور ما نيز به نام پيشگيري از جرم، انجمنهاي جوانـان و سـتادهاي    . كند  تكيه مي 
  ١.مختلفي ايجاد شده است

شـود، در     همچنين طرحهاي متعددي تحت پوشش پيشگيري، تـأمين بودجـه مـي           
. (DI Marino, 1999: 3535)صورتي كه هيچ كدام ارتباط مستقيمي با بزهكاري ندارد 

هاي جديد در زمينة پيشگيري از جرم نيز، چند سالي اسـت كـه بـه                  امهابتكارات و برن  
همزمـان بـا ايـن اقـدامات، بـر كنـشگراني كـه داراي               . طور جدي افزايش يافته است    

قراردادهـاي محلـي امنيـت نيـز، در         . شـود   مأموريت پيشگيري هستند نيز افـزوده مـي       
يـشگيرانه حمايـت    برخي از كشورها از جملـه فرانـسه، بـه طـور جـدي از اقـدامات پ                 

هـا و     با اختصاص دهها ميليارد دلار، مـشاغلي از قبيـل ميـانجيگري در محلـه              . كند  مي
بـا محوريـت    ... اجتماعات محلي، دستياران پيشگيري، كمـك مربيـان در مـدارس و           

ايـن  . مأموريت اين نيروها، حضور در اماكن نـاامن اسـت  . پيشگيري ايجاد شده است   
هـا و امـاكن، نـسبت بـه مراقبـت بـر آن                 از آن محلـه    عده با تكيه بـر اطلاعـات خـود        

موقعيتها، كمك به مردم داراي مشكل و مداخلـه در دعـاوي و اختلافـات بـه عنـوان               
به عنوان مثال، مركز ملي پيشگيري از جـرم در كانـادا در             . كنند  ميانجيگري اقدام مي  

نـوع از   ايـن   .  طرح اختـصاص داد    ۱۳۴، نزديك به شش ميليون دلار براي        ۲۰۰۰سال  
باشند،   اقدامها، عمدتاً ناظر به گروههايي است كه مستعد ورود به دنياي بزهكاري مي            

آميز اختلافات و نيز      لذا آموزشهايي مانند مهارتهاي اجتماعي و حل و فصل مسالمت         
  .(Cusson, 2002: 8)شود  هاي فرهنگي، اجتماعي و ورزشي، به آنها ارائه مي برنامه

  مـورد ارتقـاي امنيـت گروههـاي در معـرض خـشونت            طرحهاي ديگـري نيـز در       

                                                        
، ستاد حفاظت اجتماعي را بـا       ۱۳۸۳اي، در بيست و سوم مهر ماه سال           نامه  قوة قضائيه، به موجب آيين    . ١

ردمي پيـشگيري و حفاظـت اجتمـاعي        ، به ستاد م   ۱۳۸۵هدف پيشگيري تأسيس كرد كه البته در سال         
  ).۱۱/۴: ۱۳۸۶، تعالي حقوق: ك.ر(تغيير نام يافت 
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 مثلاً زماني كه يك مربـي بـه رشـد اجتمـاعي و       ١.باشند  آموزان مي    زنان و دانش   مانند
كنـد    هاي بزهكاري مقاوم مـي      كند، آنها را در برابر وسوسه       شخصي اطفال كمك مي   

(Borodin, 1977: 221) .    مـومي  پليس و نيروهاي انتظامي نيـز هنگـامي كـه از امـاكن ع
هاي محافظت از خود در برابر تعرضات         كند يا به بزهديدگان، در زمينة شيوه        مراقبت مي 

دهند و يا از برخورد و كشمكشهايي كـه ممكـن اسـت               و پرخاشگري جديد مشاوره مي    
همچنـان كـه شـركتهاي    . كنند كاهند، به نوعي از بزهكاري پيشگيري مي   ايجاد شود، مي  

قبت و نگهبـاني و سـازوكارهاي كنتـرل وروديهـا و            امنيت خصوصي نيز از طريق مرا     
در . (Tournyol, 2006: 48)كننـد   ها، در پيشگيري از جـرم مـشاركت مـي    هشداردهنده

واقع پيشگيري از جرم، گاهي آگاهانه و گـاهي بـه طـور ناخودآگـاه، در محيطهـاي                  
متعددي از قبيل منـزل، مدرسـه، شـركت، توسـط مربيـان، واحـدهاي تـأمين امنيـت،                   

  .شود ارات و پليس، اعمال و اجرا مياد
به طور كلي شيفتگي كنوني به پيشگيري از جرم، به ناكارآمدي كيفر و سركوبي          

اما براي اينكه يك اقدام داراي آثار پيشگيرانه باشـد،  . گردد و اقدامات قهرآميز برمي  
  .كند صرف غير قهرآميز و تنبيهي بودن آن كفايت نمي

چه برداشـتي از پيـشگيري      «در پاسخ به اين پرسش كه       همچنان كه اكثر مردم نيز      
دارند كه اين مفهوم، آنچنان از وضوح برخوردار است كه حتي نياز              بيان مي » دارند؟

اغلب نيـز پيـشگيري را مفهـوم        . شود  به تحقيق براي يافتن تعريف از آن احساس نمي        
وط به پيشگيري را    با وجود اين، وقتي ادبيات قابل توجه مرب       . دانند  مقابل سركوبي مي  

چندان هم روشن و آشـكار      » پيشگيري«كنيم كه مفهوم      كنيم، ملاحظه مي    بررسي مي 
اما سؤال اصلي اين است كه آيا اين اقدامات متنوع پيـشگيرانه اسـت؟ آيـا                . باشد  نمي
  توان بر آنها عنوان پيشگيري اطلاق كرد؟ مي

ه تعريفي كه از پيـشگيري      بدين ترتيب، تدوين، اجرا و موفقيت تدابير پيشگيرانه ب        
قبل از هر چيـز، بايـد پيـشگيري از جـرم را تعريـف و از      . دهيم، بستگي دارد   ارائه مي 

آشفتگي معناشناسي در اين زمينـه كـه موجـب گرديـده اسـت، بـه هـر عملـي ماننـد                      
                                                        

1. Conseils aux personnes âgées pour une sécurité citoynne, service de La 

communication du ministèr de l’interièur, janvier 2005. www.interieur.gouv.fr 
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ــزاري ــواني،     برگ ــدگان، آوازخ ــه بزهدي ــشي، كمــك ب ــري و نماي ــاي هن  كارگاهه
بستان، بازسازي منـازل مـسكوني و تـشكيل انجمنهـاي     هاي اوقات فراغت در تا    برنامه

امـا پـيش از تعريـف، بـه         . اطلاق گـردد، جلـوگيري كنـيم      » پيشگيري«جوانان عنوان   
  .پردازيم بررسي تاريخي مفهوم پيشگيري مي

بررسي تاريخي مفهوم پيشگيري كه ابتدا در حوزة پزشـكي ظـاهر شـد، يعنـي از                 
تاريخ امور اجتماعي، به خوبي شـاهد       . استخاستگاه تا تحولات اخير، كار دشواري       

بنـابراين، مفهـوم    . باشـد   انتقال مفاهيم بهداشت و سلامت، به حوزة امور اجتماعي مي         
پيشگيري از مدل سلامت عمـومي سـازمان بهداشـت جهـاني يعنـي پيـشگيري اوليـه                  

هـا و     شـناخت و شناسـايي اولـين نـشانه        (، دومـين    )ممانعت از ظهور و بـروز بيمـاري       (
بندي را    آثار اين تقسيم  . الهام گرفته است  ) مراقبت بر عواقب  (و سومين   ) زه با آن  مبار

  .توان يافت در قوانين مي
البته در اغلب زمانها، پيشگيري يك مبناي ايدئولوژيك داشته و قبل از هر چيـز،                

مفهوم پيـشگيري پـس از آن، در قـرن          . ابعاد اقتصادي و نظامي آن مدّ نظر بوده است        
هت رسيدن به يك طرح انساني و مبتني بـر رفـاه اجتمـاعي، بعـد و جنبـة                   نوزدهم، ج 

  .اجتماعي با رنگ و بوي اخلاقي به خود گرفت
  شناســي بــاليني، كــه غايــت شناســي پيــشگيرانه را هماننــد جــرم هــاي جــرم ريــشه

شناسي علمي مـشاهده كـرد    توان در نخستين آثار جرم   آن پيشگيري از جرم است مي     
  انريكو فـري، پـس از بيـان قـانون اشـباع جنـايي و اعـلام                . )۱۳۸۸بادي،  نجفي ابرندآ : ك.ر(

  هـاي پيـشگيري     اي از برنامـه     باشـد، مجموعـه     اينكه پيـشگيري عمـومي فاقـد اثـر مـي          
  البتـه همـة ايـن     . ارزهـاي كيفـر ناميـد، ارائـه كـرد           كه آنها را جايگزين كيفـر يـا هـم         

  بـه عبـارت   . اف بـود  مباحث كه توسط انريكو فري ارائـه شـد، در حـد يـك پـاراگر               
  ،۱۹۳۰امـا از دهـة      . ديگر فري يـك نظريـة عمـومي در بـاب پيـشگيري ارائـه نكـرد                

  شناســي آرام، وجــود رشــتة جديــدي بــه نــام جــرم  همــراه بــا مكتــب شــيكاگو، آرام
  پيشگيرانه تأييد شـد، بـه طـوري كـه امـروزه موضـوع پيـشگيري از جـرم، بـاب روز                     

  ر ايـن زمينـه وجـود دارد و هـر روز نيـز             و مرسوم شده است و ادبيات قابل توجهي د        
  المللـي  هـا و نشـستهاي پيـشگيري از جـرم در سـطوح داخلـي و بـين                   بر تعداد كنگـره   
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بنـابراين  . مند نشده است    شناسي باليني نظام     هرچند هنوز همانند جرم    ١شود،   مي افزوده
تحول مفهوم پيشگيري لاينفك از ارزشهاي جامعه، تحول آن، جايگاهي كه جامعـه             

  ٢.باشد شناختي نمي هاي علمي و به طور خاص جرم دهد، يافته  فرد ميبه

  تعريف پيشگيري. ۱
شناسي را بـه      تعريف پيشگيري از بزهكاري، كه در چند سال اخير عمدة ادبيات جرم           

خود اختصاص داده است، نحوة اجرا و توسعة تدابير آن، از يـك كـشور بـه كـشور                   
 برخي آن را نوعي مداخله از طريق اتخاذ تـدابير  .(Jiily, 2003: 85)كند  ديگر فرق مي

داننـد    براي جلوگيري يـا كـاهش خطـرات ارتكـاب يـا كـاهش نتـايج احتمـالي مـي                   
(Fourcaudot, 1991: 3) .  شـناس كانـادايي، پيـشگيري را چنـين      موريس كوسـن، جـرم

اتخاذ تـدابير غيـر كيفـري، بـه منظـور پيـشگيري از تبـديل انديـشة                  «: كند  تعريف مي 
انه به فعل، همراه با تغيير اوضاع و احوال خاصي كه ممكن اسـت در آن، جـرم         مجرم

 بر اساس اين تعريف، چنانچه بزهكار در محاسـبة  ٣.(Cusson, 2002: 3)» ارتكاب يابد
خود، ميزان سود احتمالي را در مقايسه با تـلاش و زحمـت و نيـز خطـرات موجـود،                    

  .ضعيف بداند، از ارتكاب جرم منصرف خواهد شد
البته تعريف پيشگيري موضوع چندان آساني هم نيست؛ زيرا غالـب نويـسندگان،             

پردازند، بدون آنكه از قبـل، نـسبت بـه تعريـف و توجيـه آن                  به بررسي پيشگيري مي   
از سويي، اگر بخواهيم از متوني كه به دنبال نقد و بررسـي ايـن موضـوع                 . اقدام كنند 

هد شد؛ زيرا اين متون عموماً تعاريف بسيار        اند، استفاده كنيم، كار دشوارتر خوا       بوده
لـذا در   . هرچند كه اين يك مسئلة قراردادي است      . دهند  متفاوتي از موضوع ارائه مي    

شناسـي را ارائـه      اينجا، ابتدا رويكردهاي مختلف مربوط به پيشگيري در ادبيات جـرم          
  .پردازيم دهيم و در نهايت به تحليل انتقادي آن مي مي

                                                        
 با ابتكار دفتر تحقيقـات  ۱۳۸۷ اسفند ۱۱ و ۱۰ جرم در ايران در تاريخ   اولين همايش ملي پيشگيري از    . ١

  .كاربردي پليس پيشگيري ناجا برگزار شد
2. La prévention: Concept, politipue, pratiques en débat, sous la direction de Brigitth 

Bouquel, L’Harmattan, 2005, p.12-15. 

  .به زبان فارسي ترجمه و توسط انتشارات دادگستر منتشر شده استاين كتاب توسط صديق بطحايي . ٣
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  لف راجع به پيشگيري بينشهاي مخت.۲
اند، تعريف وجود     در واقع به تعداد نويسندگاني كه در پي تعريف اين مفهوم برآمده           

اگــر از تفاوتهــاي فرعــي بگــذريم و تفاوتهــاي اساســي را مــلاك قــرار دهــيم، . دارد
گيري كلـي    يافته به پيشگيري از بزهكاري، دو جهت        هاي اختصاص   توان در نوشته    مي

در زمينة مبارزه بـا بزهكـاري، حتـي         » هر اقدامي «كرد موسع كه    روي: را ملاحظه كرد  
و جبـران خـسارت از بزهديـدگان را         ) ضمانت اجراهـاي كيفـري    (پاسخهاي كيفري   

شـود؛    در اين رويكرد، در واقع فقط به نتيجـه توجـه مـي            . كند  پيشگيرانه محسوب مي  
 منجـر بـه     يعني هر روش، صرف نظر از محتوا، خواه كيفري، خواه غير كيفـري، كـه              

  .(Cusson, 2007: 403)شود  كاهش نرخ بزهكاري مي
بـه عبــارت ديگــر، اگــر تــدابير اتخاذشـده فاقــد اثــر پيــشگيرانه باشــد، پيــشگيرانه   

  .محسوب نخواهد شد

  )فراگير(رويكرد موسع . ۱ـ۲
رود، داخل در     بر اساس اين بينش، هر آنچه در راستاي مبارزه با بزهكاري به كار مي             

اين نوع نگرش، ابتدا در انديشة سياست جنايي انريكو فـري           . ي است تعريف پيشگير 
بـه نظـر وي،     . وي به آزادي اراده در ارتكاب عمل جنايي اعتقاد نداشت         . پديدار شد 

فـري از ايـن     . كننـده دارد    عوامل مختلف فردي و اجتماعي در اين زمينه، نقش تعيين         
  :گرفت بحث دو نتيجه مي

بر مبناي پيشگيري از تكرار و نـه بـر سـزادهي اسـتوار              كه   ١»تدابير دفاع فردي  «. ۱
  .است، بايد جايگزين كيفرهاي كلاسيك گردد

ــر،     . ۲ ــاي كيف ــي، جايگزينه ــاع جمع ــدابير دف ــد در ت ــومي را باي ــشگيري عم   پي
  ارزهـــاي كيفـــر، كـــه در جهـــت حـــذف يـــا كـــاهش عوامـــل اجتمـــاعي يـــا هـــم

ــد     ــق تهدي ــه از طري ــدبزهكــاري طراحــي شــده اســت جــستجو كــرد و ن ــر فاق   كيف
خـواه    بنابراين مفهوم مورد نظر فري، يـك مفهـوم فراگيـر و تماميـت             ٢.ارزش ارعابي 

                                                        
1. Mesure de défense individuelle. 

2. Ferri, E., La sociologie criminelle, p.313. 
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 زيرا نه فقط جايگزينهاي كيفر، بلكه تدابير فردي پيـشگيري از تكـرار را    ١. است بوده
  ٢.گرفت نيز در بر مي

» جنبش دفـاع اجتمـاعي    «خواه از پيشگيري، سپس در        اين بينش فراگير و تماميت    
(Gramatica, 1955: 3)شناسـان   هاي برخي از جرم همچنان كه در نوشته.  هم دنبال شد

 و نيز تشكيل شوراي پيشگيري يا مراكـز پيـشگيري   (Szabo, 1984: 437 à 444)معاصر 
 از زمـان اصـلاح سـاختار تـشكيلات آن در سـال       ٣برخي از كشورها از جمله فرانـسه      

  .شود ، به وضوح اين نگرش، مشاهده مي۱۹۹۸
هاي پيشگيري آمريكاي     اً نيز اين رويكرد فراگير را در گزارش ارزيابي از برنامه          اخير

، بـه درخواسـت كنگـرة آمريكـا، توسـط شـرمن و              ۲۰۰۲ـ ـ۱۹۹۷شمالي كه در سـالهاي      
ايـن نويـسندگان، بـر      . تـوان مـشاهده كـرد       همكارانش در دانشگاه مريلند انجام شد، مـي       

معتقد بودند كه هر وسيله و ابزاري كه       اساس اين انديشه كه پيشگيري يك هدف است،         
براي دستيابي به اين هدف به كار گرفته شود، بايد به عنوان يك ابـزار پيـشگيرانه مـورد                   
توجه قرار گيرد؛ به عبارت ديگر اقدام پيشگيرانه، هر نوع اقدامي اسـت كـه موجـب                 

                                                        
شناسي نظري و مجموعه انتقادهايي از        فري مشتمل بر جرم   » شناسي جنايي   جامعه«گفتني است، كتاب    . ١

) شناسـي كـاربردي     جـرم (هادات اصلاحي بر مبنـاي ايـن توضـيحات          حقوق موضوعة آن عصر و پيشن     
اختـصاص يافتـه    » آمـار جنـايي   «و  » شناسـي جنـايي     انـسان «فصل اول و دوم كتاب، به ترتيب به         . است

است، حال آنكه فصل چهارم و آخر به اصلاحات عملـي حقـوق كيفـري و آيـين دادرسـي كيفـري                       
شناسـي   شناسي نظـري و جـرم    اي بين جرم     عنوان نقطه  فصل سوم به مسئوليت كيفري به     . پرداخته است 

  .كاربردي اختصاص يافته است
كند و براي هـر دسـته سياسـت جنـايي خـاص آنهـا را ارائـه                    فري بزهكاران را به پنج دسته تقسيم مي       . ٢

سازي، نسبت به بزهكـاران اتفـاقي، يعنـي           به عنوان نمونه، نسبت به بزهكاران به عادت، خنثي        . دهد  مي
عمدة بزهكاران، كه بـه دليـل فـشار زيـاد شـرايط اجتمـاعي نامناسـب بـر شخـصيت و سـاختار             بخش  

انـد،   بيولوژيك و نيز به دليل عدم پايداري و اسـتقامت در مقابـل يـك وسوسـه، مرتكـب جـرم شـده                   
سياست جنايي مبتني بر باز اجتماعي كردن و نسبت به بزهكاران احساسي، جبران خـسارت از طـرف                  

در نظر فري، جبرگرايي، برابر با تقديرگرايي نيـست و مجـرم بـالفطره تقـديراً     . كند اد ميآنها را پيشنه 
همچنـين،  . توانـد از آن جلـوگيري كنـد         باشد؛ زيرا عوامل اجتماعي مـي       محكوم به ارتكاب جرم نمي    

سياست جنايي پيشنهادي وي نسبت به مبتلايان به بيماريهاي رواني، فردي كـردن ضـمانت اجراهـاي                  
  .سازي است  بر محور خنثيكيفري

3. Commission des maires sur la sécurité (rapport Bonnemaison): Face à la délinquance; 

prévention, répression, solidarité, 1982. 
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انت نتيجه اينكه بر اسـاس نظـر نويـسندگان، ضـم          .  ميزان جرم در آينده گردد     كاهش
اجراهاي كيفري و ابزارهاي پيشگيري از تكرار جرم نيز داخل در تعريف پيـشگيري              

كنندگان لايحة قـانون پيـشگيري از جـرم در ايـران نيـز،                همچنان كه تدوين  . باشد  مي
ضمن اتخاذ همين بينش، با عدم تفكيك پيشگيري كيفري از پيشگيري غير كيفـري،      

رغـم    امـا علـي   . انـد    تكـرار جـرم شـده      موجب خلط پيشگيري از جرم و پيـشگيري از        
  .پوشي كرد توان از بررسي ايرادات و آثار آن چشم استقبال از اين بينش، نمي

  ايراد رويكرد موسع) الف
اول اينكه مقولـة پيـشگيري و سـركوبي دو مقولـة            . چنين بينش موسعي دو ايراد دارد     

ايراد .  را دارد  باشند و هر كدام ويژگي و منطق خاص خود          منفك و جداي از هم مي     
دوم اين است كه برخي از مجازاتها، مثلاً مانند جريمة روزانه يا جـزاي نقـدي لزومـاً                  

  .جنبة پيشگيرانه ندارد
نزاكتي و افـزايش احـساس نـاامني          از سويي به دنبال افزايش جرايم خُرد و نيز بي         

وم موسع  و محدوديتهاي مداخلة صرف كيفري، برداشت و مفه        )۲۷۶ـ۲۵۷: ۱۳۸۴نوروزي،  (
  .(Lemaitre, 2006: 209)از پيشگيري، مورد استقبال عمدة كشورها قرار گرفته است 

  رويكرد موسع و آثار آن) ب
اصل هر امر پيشگيري است، معمولاً به دليل ناتواني در تعيين علمي علت بزهكـاري،               

از . ستداند كه لزوماً نيـز پيـشگيرانه ني ـ         ها را پيشگيري مي     منتخبي از اقدامات و شيوه    
ـ پيـشگيري   ۲، ـ پيشگيري در مـورد همـه چيـز   ۱ :آيد اين اصل، سه نتيجه به دست مي    

  ٢.ـ پيشگيري توسط همه۳، ١براي همه
تـوان در گفتـار دولتمـردان و          ، را به كرّات مي    »هر اقدامي پيشگيرانه است   «بحث  

امات، اي از اقد    اين دسته در انديشة خود، مجموعه     . نيز مسئولان اجرايي مشاهده كرد    
سوادي، مبارزه با اعتياد، مبارزه بـا بـدهكار شـدن بـيش از انـدازه و                   مانند مبارزه با بي   

ورشكستگي، اوقات فراغت جوانان، كمك به بزهديدگان جرايم، توزيع لامپهاي جيبي           
                                                        

1. La prévention pour tous. 

2. La prévention par tous. 
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. داننـد   را پيشگيرانه مـي   ...  بين سالمندان، كار عام المنفعه، ميانجيگري و       هشداردهنده
ترديـد، در حـوزة مـسئوليت و     در امور اجتماعي ـ فرهنگي كه بـي  يعني هزينه كردن 

در واقع با نام و زير پوشش پيشگيري،        . باشد  ها مي   اختيارات ديگر نهادها و وزارتخانه    
  .شود شود و بدتر آنكه براي هر كس نيز انجام مي هر كاري انجام مي

 جامعـه آمـاج     در اين فرض، يعني پيشگيري براي همة افراد، تمام اقشار و سطوح           
به عنوان مثال شوراهاي پيشگيري از جرم در فرانسه،         . گيرند  تدابير پيشگيري قرار مي   

اند كه اقدامات آنها بايد نـاظر بـه اشـخاص در معـرض                اين واقعيت را فراموش كرده    
يعني مجموعة اقداماتي كه اين شوراها با هدف رضايت . خطر باشد و نه كل جمعيت 

دون اينكه با علـل بزهكـاري ارتبـاطي داشـته باشـد، انجـام               و خشنودي همة مردم و ب     
مثلاً يكي از شوراهاي پيشگيري از جرم در فرانسه از تأسيس يـك باشـگاه               . دادند  مي

خانم كريستين لازرژ، در گزارش خـود در مـورد اشـخاص يـا      . باليد  قهوه به خود مي   
 ساخت كـه ايـن      جمعيت مخاطب قراردادهاي پيشگيري در پنج شهر فرانسه، خاطرنشان        

اين انحراف از هدف واقعي، بـه       . اقدامها، متوجه اشخاصي بوده كه هيچ مشكلي نداشتند       
العمل   نامه به اين قضيه عكس      حدي بود كه دولت مجبور شد از طريق صدور يك بخش          

  .(Lazerges, 1999)نامه نيز در عمل مفيد واقع نشد  هرچند اين بخش. نشان دهد
 همكاري، يك قاعدة اساسـي در سياسـت مبـارزه            اصولاً :پيشگيري توسط همه  

دولتها نيز بـه همكاريهـاي اجتمـاعي، اقتـصادي و نيـز             . شود  با بزهكاري محسوب مي   
يعني عدم مشاركت اين عده، تلاشهاي دولت را نيز         . دهند  حضور ساكنان اهميت مي   

يي بـه عنـوان نمونـه، يـك شـبكة اروپـا           . )۱۳۹: ۱۳۸۶رستمي،  (كند    با شكست مواجه مي   
 و تحـت حمايـت اتحاديـة اروپـا، بـا هـدف تبـادل             ۲۰۰۱پيشگيري از جـرم در سـال        
آميز در زمينة پيشگيري از بزهكاري، ايجـاد          هاي موفقيت   اطلاعات در خصوص رويه   

هاي اين شـبكه عبـارت بـود از نـشان دادن اينكـه پيـشگيري بـر                    محور برنامه . گرديد
ان تأمين امنيت و پيشگيري، يعنـي       مند كردن همكاري بين كنشگر      سازماندهي و نظام  

البتــه ايــن . المللــي، بــازار امنيــت و شــهروندان اســتوار اســت پلــيس، ســازمانهاي بــين
توانند اطلاعات مـورد نيـاز    مثلاً مردم مي  . كند  همكاري به افزايش بازدهي كمك مي     

پليس را در اختيار پليس قرار دهنـد، وضـعيتهاي مـشكوك را اطـلاع دهنـد و يـا در                     
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اي از متخصصان بر اهميت       در همين چارچوب، عده   .  و نظارت شركت كنند    مراقبت
بنابراين در اينجا با يك پلـيس پيـشگيرانه         . كنند  مدار تأكيد مي    پليس محلي يا اجتماع   

در نهايـــت اينكـــه بـــراي تـــضمين همكـــاري بـــين نهادهـــا و . باشـــيم مواجـــه مـــي
انـك اطلاعـات    رسـاني و ب     كنندگان مختلف، تأسـيس يـك سيـستم اطـلاع           مشاركت

مـثلاً  . شـود  اين سيستم بـا تحقيقـات پليـسي و غيـر پليـسي تغذيـه مـي               . ضروري است 
كشورهاي عضو فضاي شـنگن، بـه منظـور برطـرف كـردن نـاامني احتمـال ناشـي از                    

اندازي   حذف كنترل در مرزهاي داخلي فضاي شنگن، سيستم اطلاعات شنگن را راه           
 خـارجي را كـه توسـط سـاير كـشورها             فـرد  ۱۹۲۵،  ۲۰۰۶ فرانسه در سـال      ١.اند  كرده

بنــابراين همكــاري . (Olivier, 2005: 153)تحــت كنتــرل گرفــت  اعــلام شــده بــود،
انـدازي سيـستم اطلاعـات جهـت ارزيـابي ماهيـت و نيـز                 راه: هاي مختلفـي دارد     جنبه

ــت       ــاران و در نهاي ــر بزهك ــايي بهت ــات، شناس ــع اطلاع ــاري، توزي ــاي بزهك جغرافي
همچنـان كـه ايـن      .  مبارزه با بزهكاري و تـأمين امنيـت        سازوكارهاي هماهنگ جهت  

دهد تا جامعة مدني، فعاليت پلـيس را بهتـر كنتـرل كنـد؛ زيـرا تـا                    همكاري اجازه مي  
ولـي  . شـود   كند، بيشتر مرتكب خطـا مـي        زماني كه پليس به صورت مجزا فعاليت مي       

ريهايي مواجه شود، در عمل با دشوا اين بحث كه در گفتار و نظريه به راحتي بيان مي       
در . شناختي بروز خواهد كـرد  در واقع، قبل از هر چيز، مشكلات از نوع جامعه . است

  .اي از كنشگران و نيروي پليس از مشكلات اوّليه است اين زمينه اختلاف بين دسته
مشكل ديگـر بـه تـشكيل جلـسات شـوراها و واحـدهاي پيـشگيري از بزهكـاري                   

ر جلـسات آن كـه معمـولاً يـك بـار در سـال               اعضاي اين شـوراها د    . شود  مربوط مي 
از طرفـي، فرمانـداران، قـضات،       . كننـد   شود مـنظم و آمـاده شـركت نمـي           تشكيل مي 

شـوند و جانـشين       افسران پليس و مديران مدارس در اكثر جلسات شخصاً حاضر نمي          
استدلال آنها اين است كه اين شـوراها، بـه          . فرستند  مقام خود را به جلسات مي       يا قائم 
در واقع در عمل نيز اين شـوراها،        .  مناسبي براي تجديد ديدار تبديل شده است       محل

  .)۲۸: ۱۳۸۶شيري، (با توجه به تركيب آنها، كارايي چنداني ندارد 

                                                        
1. Systeme d’information de Schengen (SIS). 
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   رويكرد مضيق.۲ـ۲
شود و البته هميشه با صـراحت         شناختي مشاهده مي    اين برداشت، غالباً در ادبيات جرم     

هـايي   ر اين اساس، پيشگيري عبـارت اسـت از شـيوه   ب. باشد و روشني لازم همراه نمي 
غير قهرآميز كه دولت جهت مهار بزهكاري، از طريق حذف يا محدودسازي عوامل             

زا و نيــز از طريــق مــديريت مناســب عوامــل محــيط فيزيكــي و اجتمــاعي كــه    جــرم
در ايـن رويكـرد،   . گيـرد  كند، به كار مي   فرصتهاي مناسب ارتكاب جرم را فراهم مي      

  .)نجفي ابرندآبادي، در نوبت انتشار(ابير قبل از ارتكاب جرم مورد توجه است فقط تد
شـوراي اروپـا در     . البته مفهوم محدود و مضيق پيشگيري لزوماً جنبة نظري نـدارد          

را » پيشگيري كيفـري  « كميتة وزيران به كشورهاي عضو،       R(83) ۷نامة شمارة     توصيه
اسـت، از محـدودة پيـشگيري خـارج         كه بر كيفر، قطعـي بـودن و اجـراي آن مبتنـي              

پر واضح است كه براي شوراي اروپا، پيشگيري تنها بايد بـه عنـوان يكـي از        . ساخت
ابزارهاي سياست جنـايي تعريـف و از سـاير ابزارهـاي ايـن سياسـت، ماننـد كيفـر بـا                    
كاركردهاي مختلفش، كمـك بـه بزهديـدگان، بـاز اجتمـاعي كـردن، كيفرزدايـي،                

گزين كيفر مناسب آزادي و بـه طريـق اولـي مـسئوليت مـدني               اصلاح بزهكاران، جاي  
  .(Tunc, 1974: 407)شود  تفكيك مي

بر اين اساس، در اين حوزه، ارعاب، سزادهي، باز اجتمـاعي كـردن و يـا تـرميم،                  
به عبارتي به جـاي صـحبت كـردن از          . غايت و محتواي مداخله اهميت زيادي ندارد      

 بـر ارتكـاب جـرم       ٢»مداخلة مؤخر « و   ١»مقدممداخلة  «پيشگيري بهتر است از عبارت      
  :آيد از اين تفكيك نتايج متعدد به دست مي. صحبت كرد

ـ بر اساس آنچه پيش از اين گفتيم، پيشگيري از طريق تهديد كيفـر يـا ارعـاب                  ۱
شناسـي پيـشگيرانه خـارج     عمومي يا بازدارندگي، از دايرة مفهوم پيـشگيري در جـرم      

شـود، امـا گنجانـدن         پيشگيري به معناي موسع مربوط مـي       اين موارد قطعاً به   . شود  مي
شناسـي را   شناسي پيشگيرانه، خطر توجه اتهام عدم فهم ايـن نـوع از جـرم    آن در جرم 
شناسي پيشگيرانه، دقيقاً جهت رفع و علاج ناكارآمدي          در واقع جرم  . دهد  افزايش مي 

                                                        
1. Intervention à priorie. 

2. Intervention à posteriori. 
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  .ـ بازدارندگي كيفر ايجاد شد  يا واقعيفرضي ـ
دابير فردي ناظر به جلوگيري از تكرار جرم كه جنبة فردي داشـتند     ـ از سويي، ت   ۲

و ما آن را به دليل اجراي آن در بستر نظام كيفري، در چارچوب پيـشگيري كيفـري                  
شـود؛ زيـرا ايـن نـوع          شناسـي بـاليني قلمـداد مـي         كنيم، اصـولاً جـزء جـرم        مطالعه مي 

  .كند ص به خود تبعيت ميپيشگيري از اصول، راهبردها و فنون كاملاً متفاوت و مخت
گفته، نظام جبران خسارت و كمك به بزهديدگان جـرايم را نيـز               ـ تعريف پيش  ۳

كند؛ زيرا اين اقدامات مربوط بـه پـس از ارتكـاب              از شمول و قلمرو خود خارج مي      
  .جرم بوده و داراي هدف ترميمي است

 ١زدايـي،   جـرم «ـ در نهايت اينكه فرايند مدرن سياست جنايي كه تحت عنـاوين             ۴
، نيـز از قلمـرو      )۱۳۸۱رايجيان اصـلي،    : ك.ر(مطرح شده است    » ٣ و قضازدايي  ٢كيفرزدايي

شناسي سياست جنايي مربـوط       شود؛ زيرا دو مورد اول، به جرم        شناسي خارج مي    جرم
 و مـورد سـوم كـه در ارتبـاط بـا ميـانجيگري، صـلح و                  )نجفي ابرندآبادي، تقريـرات   (است  

شناسـي    شناسـي تكنيكهـاي كيفـري و جـرم          جـزء جـرم   باشـد،     سازش و مصالحه مـي    
  .باشد ترديد از حوزة پيشگيري خارج مي كلينيكي است و بي

  تحليل انتقادي مفهوم پيشگيري. ۳
پس از ارائة تعـاريف مختلـف از پيـشگيري بـه تحليـل انتقـادي از مفهـوم پيـشگيري                  

ردارنـدة  هـدف از بحـث تحليـل انتقـادي، ارائـة تعريفـي اسـت كـه درب                 . پـردازيم   مي
شده، آن موردي كه شانس موفقيـت   از بين مفاهيم ارائه. حداكثر انسجام منطقي باشد  

بـراي رسـيدن بـه      . رسد  تر به نظر مي     و اجرا و كاربردي كردن آن بيشتر باشد، مناسب        
بـدين صـورت كـه      . كارآمدي بايد به مبناي احتمالي كارآمدي پيـشگيري بپـردازيم         

مات معـين، بـر رفتـار افـراد تـأثير گـذارد تـا اقـدامات             توان از طريق تدابير و اقـدا        مي
  :سازد تحليل اين فرضيه سه نكته را روشن مي. مجرمانه ارتكاب نيابد

                                                        
1. Décriminalisation. 

2. Dépénalisation. 

3. Déjudiciarisation. 
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   اينكه رفتارهاي نامطلوبي به نام اعمال مجرمانه وجود دارد؛ـ۱
  ـ در بين كل جمعيت، عدة خاصي گرايش و تمايل به ارتكاب جرم دارند؛۲
حال . ين دسته از طريق توسل به اقدامات خاص وجود دارد         ـ امكان تغيير رفتار ا    ۳

تواند باشـد؟     سؤال ديگر اين است كه معيارهاي اين تدابير يا اقدامهاي خاص چه مي            
  :رسد همزمان چند شرط در اينجا ضروري به نظر مي) تحقق(وجود 
زماني يك اقدام، پيشگيرانه است كه هدف اصـلي يـا حـداقل انحـصاري آن،                . ۱

به عبارت ديگـر، متوجـه عوامـل يـا فراينـد            .  از بزهكاري يا انحرافات باشد     پيشگيري
  ١تواند در اين فرايند اختلال ايجاد كند؛ مثلاً حضور پليس مي. بزهكاري باشد

اين اقدامات بر خلاف تدابير فـردي، در صـورتي پيـشگيرانه اسـت كـه داراي                 . ۲
  وصف جمعي باشد؛

ه خواهد بود كه نـاظر بـه مرحلـة قبـل از             اقدامات مذكور در صورتي پيشگيران    . ۳
  ارتكاب جرم باشد؛

تدابيري كه  . هدف صريح و مشخص اين اقدامات بايد كاهش بزهكاري باشد         . ۴
هاي كثيرالاولاد باشد، هرچند نتيجـة ناخواسـته          هدف غايي آنها مساعدت به خانواده     

د بزهكـار باشـد،   يا غير مستقيم آن، جلوگيري از تبديل شدن فرزندان اين عده به افرا      
به عبارت ديگر مقامات دولتي و كنشگران بايد        . شود  اقدامي پيشگيرانه محسوب نمي   

ضمن توجه به آثار پيشگيرانة آن، آگاهانه از آن براي همين هدف استفاده كنند و نه                
  اينكه به پيشگيري به عنوان يكي از آثار جنبي آن بنگرند؛

غير . گرانه داشته باشد    بة قهرآميز و سركوب   تواند جن   اين اقدامات و تدابير نمي    . ۵
. نفـع الزامـي اسـت       قهرآميز بودن يعني اينكه براي اعمال ايـن اقـدامات رضـايت ذي            

گـر ماننـد بازداشـت، محكوميـت و ضـمانت اجراهـاي               بنابراين تمام تدابير سـركوب    
در واقع اقـداماتي از قبيـل بـاز اجتمـاعي كـردن             . شود  كيفري از قلمرو آن خارج مي     

شـود، لـيكن بـه دليـل      ندانيان، هرچند در جهت جلوگيري از تكرار جرم اعمال مـي      ز
شـود، از     اينكه در اكثر اوقات در شرايط نسبتاً قهرآميـز اجـراي مجـازات اعمـال مـي                

                                                        
1. Le role de la police dans la prévention de la criminalité, septieme colloque annuel du 

CIPC, OSLO, Norvège, 8 et 9 Novembre 2007. 
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البته اين به معناي رد اقـدامات كيفـري و قهرآميـز            . شود   اين تعريف خارج مي    قلمرو
  ١شود؛ ناپذير با پيشگيري تركيب مي طور اجتنابباشد؛ زيرا تدابير قهرآميز نيز به  نمي
تدابير و اقدامات زماني پيشگيرانه هستند كـه متوجـه و نـاظر بـه يكـي از علـل                    .  ۶

  .بزهكاري باشد
تـوان از همـديگر تفكيـك كـرد؛           در واقع، دو دستة بسيار متفاوت از علل را مـي          

كنـد و   هكـاري مـي  ابتدا عللي كه برخي از اشـخاص را مـستعد يـا آمـادة ورود بـه بز           
شـود؛ دوم وضـعيت و موقعيتهـايي كـه افـراد در آن                اصطلاحاً عوامل خطر ناميده مي    

گيرنـد    اين دستة اخير، تحت تأثير اوضاع و احوالي قـرار مـي           . شوند  مرتكب جرم مي  
  .سازد خطر مي كه ارتكاب جرم را براي آنان، سودمند و كم

مفـاهيم و مبـاني نظـري ايـن         رغم توسعة بحثهاي مربـوط بـه          در حال حاضر، علي   
موضوع، هنوز هم اغلب به پيشگيري، به عنوان يك اقدام مبتني بـر شـهود و الهـام و                    

بـا پيـشرفت   . شـود  شناختي استفاده مـي  تجربة شخصي، نگاه و كمتر از تحقيقات جرم  
اگـر دغدغـة كارآمـدي وجـود        . دانش و اطلاعات نبايد به تجربه و الهام اكتفـا كـرد           

يد از تحقيقات علمي، به منظور دست يافتن بـه تـدابيري كـه شـانس و                 داشته باشد، با  
  .احتمال موفقيت آنها بيشتر است، استفاده كرد

                                                        
، در جهـت تقويـت تـأثير پيـشگيري كيفـري از جـرايم               ۱۳۸۵نـوان مثـال قانونگـذار مـا در سـال            به ع . ١

اقتصادي، انتشار حكم را نيز به ضمانت اجراي كيفري سابق افزود، كه به نـوعي همـان تـشهير فقهـي                     
 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد محكوميت قطعي به ارتكاب جرم            ۱۸۸به موجب مادة    . باشد  مي

س، ارتشا، مداخله يا تبـاني يـا اخـذ پورسـانت در معـاملات دولتـي، اخـلال در نظـام اقتـصادي                        اختلا
كشور، سوء استفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرايم گمركي، جرايم       

ة مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت، به دستور دادگـاه صـادركنند                  
رأي قطعي، خلاصة متن حكم، شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميـزان                  

هــاي كثيرالانتــشار و عنــداللزوم يكــي از  عليــه بــه هزينــة وي در يكــي از روزنامــه مجــازات محكــوم
رزش مشروط به آنكه ا. شود هاي عمومي گذاشته مي هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه    روزنامه

  .ريال يا بيشتر از آن باشد) ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰(عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصد ميليون 
هاي موضوع اين     همچنين مرجع تجديدنظر، موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه به پرونده               

كننـده   در صورت تأخير بدون عذر موجه، قضات شعبة رسـيدگي   . ماده رسيدگي و حكم صادر نمايد     
شناسي، عاري  البته انتشار حكم از منظر جرم . شوند   به بالاتر محكوم مي    ۴ظامي از درجة    به مجازات انت  

شـود و از سـوي ديگـر     زني اجتمـاعي مـي   زني و برچسب از ايراد نيست؛ زيرا از يك سو موجب انگ     
  .كند زمينة بازگشت او به جامعه و بازپذيري اجتماعي او را شديداً دچار مشكل مي
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  شناسي كتاب
مجلة حقـوقي و    ،  »نشيني يا تحديد مداخلة حقوق جزا       تبيين استراتژي عقب  «رايجيان اصلي، مهرداد،     .۱

  . ش۱۳۸۱، ۱۴۱، شمارة قضايي دادگستري
، ۳۷، سـال  مجلة دانشكدة حقوق و علوم سياسـي     ،»ت مردم در فرايند كيفـري     مشارك«،  رستمي، ولي  .۲

  . ش۱۳۸۶، تابستان ۲شمارة 
، فصلنامة مطالعات پيـشگيري از جـرم      ،  »نقد و بررسي لايحة پيشگيري از وقوع جرم       «شيري، عباس،    .۳

  . ش۱۳۸۶سال دوم، شمارة دوم، بهار 
همـايش ملـي      درآمـدي بـر پـيش     (»  پلـيس  پيـشگيري از بزهكـاري و     «حسين،    نجفي ابرندآبادي، علي   .۴

  .، در نوبت انتشارهمايش ملي پيشگيري از جرم مجموعه مقالات پيش، )پيشگيري از وقوع جرم
، تقريرات درس شناسي سياست جنايي و تكنيكهاي حقوق كيفري، مباحثي در علوم جنايي جرمهمو،  .۵

  .۱۳۸۴ـ ۸۳سال دوم  شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، نيم جرم
  . ش۱۳۸۸، ميزان، هاي علوم جنايي ، تازهشناسي نو كيفرشناسي نو، جرمهمو،  .۶
 مجلة دانشكدة حقوق و علـوم  ،»جرايم خُرد عليه نظم عمومي، راهبردها و راهكارها«،  نوروزي، نادر  .۷
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  ۱۳۸۸، تابستان ۱۲ي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقهاي  آموزه

  

  ضمانت اجراي مغفول

  در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

  ١زاده   دكتر ابراهيم موسي  
  دكتراي حقوق عمومي    

  چكيده      
مراتـب در صـدر      قانون اساسي به عنوان نُرم برتر و هنجار مرجع، از نظر سلـسله            

 لذا تضمين برتري آن بر تمامي آنها، امري لازم ة قوانين و مقررات قرار دارد،هم
تنها در برابر تجاوزهاي احتمـالي        از اين منظر، قانون اساسي نه      .و ضروري است  

حكومتي نيز   حكومتي و غير   قوة مقننه، بلكه بايد از تعرضات ساير قوا و اركان         
  .مصون نگه داشته شود

 در اكثر كشورها مرجعي براي صيانت از قـانون اساسـي در             به همين منظور        
در قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي         . بيني شده اسـت    برابر همة تهديدها پيش   

بر عهدة  ) مجلس شوراي اسلامي  (ايران، مقابله با تجاوزهاي احتمالي قوة مقننه        
امـا بـه زعـم      . قـرار داده شـده اسـت      ) شـوراي نگهبـان   (نهادي خاص و مستقل     

انان كـشور مـا، در برابـر تجـاوزات و تهديـدهاي سـاير قـوا و نهادهـاي          حقوقد

                                                        
 ۲۶/۱۰/۱۳۸۷: تاريخ پذيرش ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۶: تاريخ دريافت.  

1. e_mousazadeh@yahoo.com 
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، قـانون اساسـي داراي ابهـام بـوده و هـر كـدام از آنهـا مراجعـي چـون                      سياسي
اند  جمهور و حتي تأسيس دادگاه قانون اساسي را پيشنهاد نموده         رهبري، رئيس 

 ضـمانت  كه نوشتار حاضر ضمن بررسي و نقد اين ديـدگاهها، در صـدد نمايانـدن              
  .باشد شده مي  حال مغفول و فراموشاجرايي واحد و متمركز اما در عين

حاكميت قانون، هنجار برتر، ضمانت اجرا، پاسـداري از قـانون            :يواژگان كليد 
  .نگهبان اساسي، شوراي

  مقدمه
اين اصل يك مفهـوم كلـي   . اصل حاكميت قانون از اصول مهم حقوق عمومي است       

 كه كلية فعاليتهـاي     ا به اين معن   ؛باشد نهادهاي حاكميتي مي  است كه شامل كلية قوا و       
  .يي تابع قانونندي، اداري و اجراياري، قضاذعمومي اعم از قانونگ

كند كـه قواعـد منـدرج        اصل حاكميت قانون بر كلية اعمال هنجاري، ايجاب مي        
در قانون اساسـي بـر قواعـد ديگـر حاكميـت داشـته باشـند؛ چـرا كـه قـانون اساسـي                     

هـاي حـاكميتي بايـد در        ترين مظهر ارادة حاكم است و ساير پديـده         ورد عالي آ دست
  .روي آن موجوديت يابند پيروي و دنباله

اي انديـشيده شـود كـه سـاير اعمـال            براي تضمين برتري قانون اساسي بايد چـاره       
نظارت بر تطـابق قـوانين و   . حاكميتي، قواعد قانون اساسي را مورد تجاوز قرار ندهند     

  .باشد  با قانون اساسي، شرط اساسي حاكميت قانون ميمقررات
ي و تصويب قـانون اساسـي و قـرار دادن آن            يبايد توجه داشت كه اعلام و شناسا      

مرحلـة اساسـي،    . مراتب قواعد حقوقي، يك مرحله از كار است         سلسله در رأس هرمِ  
مين و ضمانت اجرا و مكانيسمي است كه بتواند اجراي آن را از طرف قواي حاكم تأ    

  .العمل حقوقي نشان دهد تضمين نمايد و در برابر نقض آن عكس
بنابراين تحقق حاكميت قانون منـوط بـه تـضمين اجـراي قـانون اساسـي اسـت و                   
تضمين اجراي قانون اساسي نيز منوط به اين است كـه يـك مرجـع عـالي، مـستقل و               

لي قواي حاكم    نسبت به اجراي قانون اساسي نظارت كند و از تجاوز احتما           ،طرف بي
  .و نهادهاي سياسي و اجرايي به قانون اساسي و اصول مندرج در آن جلوگيري نمايد

ار قانون اساسي، علاوه بر اصول قانون اساسي،        ذدر نظام حقوقي كشور ما، قانونگ     
نيـز در نظـر     ) ترين هنجار حقـوقي    به عنوان عالي  (را  حفظ و حراست موازين اسلامي      
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  .دو ميثاق شرع و قانون اساسي كرده است و خود را مقيد به داشته
ال اساسي و اصلي اين است كه آيا قوة مؤسس، براي تـضمين حاكميـت   ؤحال س 

  بيني كرده است؟ شرع و قانون اساسي، مرجع و مكانيسمي نيز پيش
ال فوق و با فرض اينكه مرجعي واحـد و متمركـز   ؤاين نوشتار با در نظر گرفتن س    

 در پنج بند، شكل گرفته كـه        ،بيني شده  پيش» نون اساسي قا«و  » شرع«براي صيانت از    
، بـه تبيـين مفـاهيم مـرتبط بـا           »ضـمانت اجـرا   «و  » قانون«شناسي از     مفهوم ةپس از ارائ  

  . به اثبات فرضيه پرداخته است، تحليل حقوقيةارائو موضوع 

   تعريف و مفهوم قانون.۱
طلاح عبارت است از    كش است و در اص     ي خط الغتي سرياني به معن   ) Canon(قانون  
 )۴/۲۸۴۶: ۱۳۸۱جعفري لنگـرودي،  ( ي تصويب كنند  قانونگذاراي حقوقي كه مراجع      قاعده

كـه بـر رفتـار اشخاصـي كـه در جامعـه زنـدگي               اسـت    قواعد كلـي     اي از   يا مجموعه 
 جامعه را بر عهده دارند حـاكم بـوده و در            ةكنند و بر ارگانهاي حكومت كه ادار       مي

نهـاي حكومـت و در ارتبـاط بـا ديگـر واحـدهاي سياسـي ظـاهر                  ارتباط افراد با ارگا   
 بـه عبـارت     .)۲۹: ۱۳۸۵مـدني،   ( شـود  شود و اجراي آن از جانب دولت تـضمين مـي           مي

دار، آن را بـراي   موقـت كـه مراجـع صـلاحيت      ديگر قانون مفهومي است كلي و غير      
  .)۴ :۱۳۶۴جعفري لنگرودي، ( دارند اجرا تصويب كرده و به عموم مردم عرضه مي

. گيـرد  قانون در مقابل ساير قواعد اجتماعي نظير قواعد اخلاقي و عرفي قرار مـي             
قواعدي كه در زمان و مكان معين در اكثريت جامعه رعايت آنها لازم شمرده شـده                «

 نداشـته   در عين حال، آن قواعد ضمانت اجـرا        آن قواعد را نيكو بدانند و        يو يا اجرا  
اي اسـت كـه      اما قـانون قاعـده    . )۱۹ :۱۳۸۳فري لنگرودي،   جع( »شود باشد اخلاق ناميده مي   

توسط قدرت عمومي مقرر شده و مدلول آن الزام يا اذن و اباحه اسـت و همـة افـراد                    
اعتبار يك قـانون    . بايد از آن پيروي كنند و اختصاص به مصداق و مورد معين ندارد            

  .)۹۴ :همان(  استي آنبسته به ضمانت اجرا
است كه مرز ميان قانون و ساير قواعـد اجتمـاعي را روشـن              بنابراين، ضمانت اجر  

اي است كه داراي ضمانت اجـرا باشـد، خـواه اينكـه           قانوني قاعده  ةكند، لذا قاعد   مي
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  . باشد و اساسي و خواه اينكه مربوط به موارد خاص و عادي باشدعام
 به عبارت ديگر براي اينكه يك قاعـده در درجـة اول قـانون تلقـي شـود بايـد از                    

بـه  . داشته باشـد   شرايط حداقلي برخوردار گردد؛ يعني بايد حداقل عناصري را در بر          
 :باشد كه ايـن عناصـر عبارتنـد از      قانون داراي عناصر چهارگانه مي    «: تعبير حقوقدانان 

 »ـ ضمانت اجـرا داشـتن     ۴ ـ قلمرو اجتماعي داشتن آن    ۳ ـ الزامي بودن  ۲ ـ كلي بودن  ۱
  .)۲۶ :همان(

ضمانت «ارگانة فوق، به تناسب موضوع مقاله، ويژگي و عنصر          از ميان عناصر چه   
  .پردازيم دهيم و به بررسي مفهوم و انواع آن مي قانون را مدنظر قرار مي» اجرايي

  اي بنيادين در قوانين  ضمانت اجرا؛ خصيصه.۱ـ۱
مقرراتي كه از ضمانت اجرا يعني ضـمانت قـدرت عمـومي برخـوردار اسـت بـه نـام         

  .)۸۳ :همان(شود  قانون ناميده مي
الزامـي بـودن از     . اسـت اي كـه تـوأم بـا ضـمانت اجر           قاعدة حقـوقي يعنـي قاعـده      

مشخصات قاعدة حقوقي است ولي قواعد ديگر هم حالت الزامي را دارد در حـالي كـه                 
مثل قواعد اخلاقي و قواعد مذهبي كه براي پيروان ايجاد تكليـف            . قاعدة حقوقي نيستند  

] ةقاعد[ وسيع را به همراه دارد اما ضمانت اجراي مادي مثل            ياكند و الزام در معن     مي
  .)۳۷ :۱۳۸۵مدني، (  حقوقي از جانب دولت تضمين شده استة قاعد.حقوقي ندارند

 حقوقدان و فيلسوف معـروف انگليـسي، حقـوق توصـيه نيـست،              ١به گفتة هابس،  
حكـم  موضوع اصـلي  .  هدف قانون اين نيست كه مفاهيم را تعريف كند    .فرمان است 

اي  قانون، ايجاد الزام و تكليف در رفتار متقابل اجتماعي است، اوامـر و نـواهي ويـژه                
  .)۱/۱۸۵: ۱۳۷۸كاتوزيان، ( كه ضمانت اجرا دارد

باشـد؛ زيـرا در غيـر ايـن          قاعدة حقوقي داراي ضمانت اجرايي كافي و مـؤثر مـي          
مانت صورت در حكم پند و اندرز و موعظه خواهـد بـود و نـه قاعـدة حقـوقي و ض ـ                    

اجراي قاعدة حقوقي نيـز يـا از طريـق اعمـال مجـازات و كيفـر اسـت و يـا ضـمانت                        
شده بـا    دارد، عمل حقوقي انجام    اجرايي نقض قانون در خود قانون است كه مقرر مي         

                                                        
1. Hobbes. 
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واحـدي،  (  قـانون مـدني    ۱۹۰ قانون محكوم به بطلان يا عدم نفوذ است، مثل مادة            نقض

۱۳۸۵: ۳۴(.  
 اسـت كـه بـه منظـور ايجـاد نظـم و اسـتقرار عـدالت بـر                    آور اي الزام  قانون قاعده 

كنـد و اجـراي آن از طـرف دولـت تـضمين              زندگي اجتمـاعي انـسان حكومـت مـي        
  .)۵۸ :۱۳۷۹كاتوزيان، ( شود مي

آور بـوده و رعايـت آن از طـرف           قاعدة حقوقي چهار خصيـصه دارد، بايـد الـزام         
 تنظـيم روابـط     دولت تـضمين شـده و مفـاد آن كلـي، عمـومي و بـالاخره هـدف آن                  

تـوان در شـمار      اي را كه ضـمانت اجرايـي نـدارد نمـي           بنابراين قاعده . اجتماعي باشد 
  .)۴۹ :۱۳۸۳زنجاني،  عميد( قواعد حقوقي آورد

منظـور از   . رود آور بودن قانون از ويژگيهاي ذاتـي هـر قـانون بـه شـمار مـي                 الزام
است كه بـدون وجـود      ويژگيهاي ذاتي قانون، آن دسته از وجوه مميز و عناصر مقوم            

فرق قانون با ديگر هنجارهاي رفتاري در اين است . شود آنها اساساً قانون تشكيل نمي    
 در .آورد العمـل دسـتگاه حكـومتي را بـه دنبـال مــي      كـه عـدم پيـروي از آن، عكـس    

شـود و در اعمـال هنجارهـاي يـك نظـام             حقيقت، پيروي از قانون الزام و اجبـار مـي         
قـدرتِ قـوانين كـشوري در تـرس و          . شـود  م وجدان، اتكا نمي   حقوقي به اقناع و التزا    

منتـسكيو،  (وحشتي است كه مردم از نيروي سياسي موجود در پشت آن قـوانين دارنـد            

ژاك روسو در صورتي كه ضمانت اجرايي وجـود نداشـته             و به تعبير ژان    )۸۱۵: ۱۳۷۰
فراد عـادل و بـه سـود        اثر خواهد بود و اين به ضرر ا        باشد قوانين در ميان افراد بشر بي      

  .)۱۸۷ :۱۳۸۰روسو، ( اشخاص شرير خواهد بود
 مستلزم اين معناست كه مجريان قانون در درجـة نخـست از             ،آور بودن قانون   الزام

اجراي آن سر باز نزنند و هوسبازانه به اجراي آن نپردازند و در درجة دوم بـر اسـاس                 
عنـي حاكميـت قـانون بـر اسـاس          ي(قاعده، آن را الزام و اعمال كنند كه معناي اخيـر            

آور بـودن قـانون      ويژگي الزام . شود الاخص ناميده مي   حاكميت قانون به معني   ) قاعده
 فـارق قـانون و ديگـر قواعـد          ةاز ويژگيهاي ذاتي آن است به اين معنا كه شـايد نقط ـ           

: ك.ر(اجتماعي تنظيم رفتار و به يك معنا جـزء مقـوم قـانون، الزامـي بـودن آن باشـد                     

  .)۱۶ـ۱۵ :۱۳۸۵راسخ، 
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   مفهوم ضمانت اجراي قانون.۲ـ۱
هرگاه قانوني نقض شود قدرت عمومي براي حفظ نظم و حقوقي كـه ضـمن نقـض                  

العمل را   دهد كه اين عكس    العمل نشان مي   افتد و عكس   كار مي ه  شده، ب  آن قانون تباه  
ضمانت اجرا حمايت مراجع رسمي است در اعمال قانون، كـه           «. ضمانت اجرا گويند  

  .)۳/۲۴۲۱: ۱۳۸۱جعفري لنگرودي، ( »كن است به صورت كلي و يا جزئي باشدمم
اما بايد توجه داشت كه براي همة قواعد حقوقي يك نـوع ضـمانت اجـرا وجـود        

خــلاف پنــدار برخــي از مؤلفــان حقــوق، ضــمانت اجــرا  بــر. )۳۷ :۱۳۸۵مــدني، (نــدارد 
ي ضـمانت اجـرا     يضاعلاوه بر اين، خود تعقيـب ق ـ      . ي ندارد ياختصاص به تعقيب قضا   

 بلكه ابـزار ضـمانت اجراسـت و ضـمانت اجـرا همـان قـسمتي از                  ،شود محسوب نمي 
  .شود كار برده ميه قدرت عمومي است كه عليه ناقض قانون ب

هـاي مختلـف حقـوقي فـرق         حسب رشته  ضمانت اجرا اشكال مختلف دارد و بر      «
 اجــراي ماننــد ضــمانت اجــراي مــدني، ضــمانت اجــراي اداري و ضــمانت. كنــد مــي

  .)۱۰۱ :۱۳۸۳جعفري لنگرودي، (» كيفري
بطلان و عدم نفوذ و رد شهادت ولگـردان         .  بزهها هستند  يمجازاتها ضمانت اجرا  

انفصال موقت يـا دائـم ضـمانت        .  مدني هستند  يو رد اقرار و مانند اينها ضمانت اجرا       
  .)۳/۲۴۲۱ :۱۳۸۱، همو(باشند   اداري ميياجرا

  نون اساسيدر قا» ضمانت اجرا« بررسي .۲

   مفهوم و قلمرو قانون اساسي.۱ـ۲
قانون اساسي قانوني است كه اصول حكمراني و سازمانهاي راجـع بـه آن و اصـول مهـم       

اگر كتبي باشد و به تصويب رسـيده        . حقوق عمومي آحاد ناس در آن فراهم آمده است        
  .)۱۰۵۹۶همان، ش( باشد قانون اساسي نوشته گويند وگرنه قانون اساسي عرفي خوانند

در قانون اساسـي سـاختمان حقـوقي دولـت و رابطـة سـازمانهاي آن بـا يكـديگر                    
در اين رشته، شكل حكومت و قواي سازندة آن و طرز شركت افراد             . شود مطرح مي 

  .گانه و حقوق و آزاديهاي آنان در مقابل دولت، مورد گفتگوست در ايجاد قواي سه
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شهرت جهاني يافتـه    » قوق محض ح« حقوقدان اتريشي كه نظرية او دربارة        كلسن
 قـانون اساسـي را در رأس هـر نظـام حقـوقي              ،و طرفداران زيـادي پيـدا كـرده اسـت         

  .داند مراتب خود ناشي از آن مي داند و اعتبار همة قواعد را در سلسله مي
در نظرية بنيادي كلسن همة قواعد حقوق بر يك بنياد اصـلي و مـشترك اسـتوار                 

آورد و در بيشتر كشورها بـه        ي دولت را به وجود مي     اصلي كه ساختمان حقوق   . است
  .)۲۷ :۱۳۷۷كاتوزيان، ( كند و در واقع ميثاق ملي است صورت قانون اساسي جلوه مي

مهمترين و بالاترين قانوني كه از خارج بـر دولـت حكومـت دارد و اَعمـال همـة                   
  .)۱۲۲ :نهما(كند قانون اساسي است  ي را هدايت ميقانونگذارگانه، حتي  قواي سه

دارند كه امور مهم كـشور چيـست، چـه كـساني در چـه                قوانين اساسي معلوم مي   
  )۲/۲۳: ۱۳۸۴بوشهري، ( زماني، در كجا چه حقوقي دارند؟

قانون اساسي يك سلسله اصول و قواعد مدوّن و مرتبي است كه زير لـواي يـك                 
 به افـراد و  دار به تصويب رسيده و متن رسمي و تشريفاتي به وسيلة مقامات صلاحيت  

» قـانون برتـر   «تشكيلات سياسي و متصديان امور و همچنين بر قوانين عادي به عنوان             
  .)۱۵۶ :۱۳۸۲وفادار، ( راند حكم مي

 به كلية قواعد و مقررات موضـوعه يـا   ،به عبارت بهتر قانون اساسي در مفهوم عام  
اجـراي آن   شود كـه مربـوط بـه قـدرت و انتقـال و               عرفي، مدوّن يا پراكنده گفته مي     

 قانون اساسي، از يك سـو حـدّ و مـرز آزادي فـرد را در برابـر عملكردهـاي               . ...است
و از سوي ديگر حدود اعمال قواي عمومي را در برخورد           ) نهادهاي فرمانروا (قدرت  
  .)۳۵ :۱۳۸۰قاضي، ( كند  حقوق فردي رسم ميةبا حوز

  قانون اساسي» يضمانت اجرا« نظريات مطرح راجع به .۲ـ۲
توان ادعا كرد كـه قـانون اساسـي داراي ارزش چنـداني نيـست؛ زيـرا قـوانين                     مي آيا

ماننـد و بـه كلـي        گيرند، معلق و بلااجرا مـي      حرمتي قرار مي   اساسي مورد تجاوز و بي    
توان ادعـا كـرد كـه قـوانين اساسـي،           شوند؟ يا برعكس آيا مي     لغو و نسخ و ابطال مي     

ي برخـوردار بـوده و نقـض آن همـراه بـا              حقـوق  يمانند ساير قوانين از ضمانت اجـرا      
  باشد؟ العمل حقوقي مي عكس



 

زه
مو
آ

 
قي
قو
 ح
اي

ه
/

ن 
ستا

 تاب
۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۱۲

۶۰  

گروهـي  .  اين زمينه نظريات متفاوتي از سوي حقوقدانان مطرح گرديده است          در
معتقدند كه قانون اساسي فاقد ضمانت اجراست و گروه ديگري براي قانون اساسـي،         

ريـات هـر دو گـروه       در ادامـه بـه بررسـي نظ       . نظير ساير قوانين، ضمانت اجـرا قائلنـد       
  :پردازيم مي

  )قانون اساسي فاقد ضمانت اجرا(نظرية اول 
گانه گذاشته شـده     تكاليفي كه بر طبق قانون اساسي بر عهدة قواي سه         «: آنان معتقدند 

  .)۳۹ :۱۳۸۵مدني، ( »قيمي نداردتاست ضمانت اجراي مؤثر و مس
وز قرار گيرند، بـه     قوانين اساسي براي اين كه مورد تجا      «: گويد ويكتور هوگو مي  

  .)۱۸۳ :۱۳۸۴هاشمي، ( »زنند اند؛ زيرا فرياد نمي وجود آمده
توان در شـمار قواعـد حقـوقي آورد و           اي را كه ضمانت اجرايي ندارد نمي       قاعده

اگر چنين اصلي را بپذيريم ناگزير بايد قانون اساسي را به عنوان قـانون داراي قواعـد                 
ــرا تكــالي  ــيم؛ زي ــراي نهادهــا و  حقــوقي مــشخص انكــار كن ــانون اساســي ب في كــه ق

كند و يا اختياراتي كه براي قوة مقننه، مجريه و قـضائيه             شخصيتهاي حقوقي معين مي   
كدام ضمانت اجرايي مؤثر و مستقيمي ندارد و اصولاً قانون اساسي            شود هيچ  قائل مي 

  .)۴۹ :۱۳۸۳زنجاني،  عميد( در برابر كودتاي نظامي يا انقلاب مردمي فاقد تضمين است
اول : شـوند  قواعد به اصطلاح حقوقي به دو جهت كلي از ساير قواعد متمايز مـي             

دوم ضـمانت   . مـستقيم آنهـا از سـوي قـدرت عمـومي           به دليل صدور مستقيم يا غيـر      
  .اجراي آنها از راههاي قضايي يا اداري

 بايد از سوي قدرت عمومي باشد در مـورد قـانون اساسـي              هشرطي كه منشأ قاعد   
، لكـن در خـصوص شـرط دوم كـه ضـمانت اجـراي قواعـد بـه وسـيلة                     صادق اسـت  

جمعي را  . نظران اختلاف وجود دارد    دستگاههاي قضايي يا اداري است ميان صاحب      
اعتقاد بر آن است كه پشتيبان اجراي قواعـد حقـوقي، دسـتگاه دولتـي اسـت كـه بـر                     

ت بـر   كند و اگر كساني كـه قواعـد و مقـررا           حسب حاكميت و اقتدار خود عمل مي      
آنان بار شده است از قبول و اجـراي آن روي برتابنـد يـا خـلاف آن عمـل كننـد بـه                 
وسيلة مكانيسم الزام و اجبار و قواي قاهره كه انحصار آن در دسـت قـدرت عمـومي           
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كننـدة   انجام اين امر، مستلزم آن است كه تـضمين        .  وادار به اطاعت خواهند شد     است
شـود دو عنـصر متفـاوت باشـند در      حميـل مـي  اجراي قاعده و كسي كه قاعده بر او ت      

  .له به اين صورت نيستئحالي كه در قانون اساسي مس
 قاعـده و ضـامن اجـراي آن كـه قـدرت عمـومي اسـت و بايـد                    مقام صـادركنندة  

مقررات و قواعد بر او هم تحميل شـود در بـسياري از مـوارد يكـي اسـت لـذا الـزام                       
شـود كـار بـسيار       ود آنـان نيـز بـار مـي        فرمانروايان به اجراي قواعد مصوبي كه بـر خ ـ        

  .)۷۳ :۱۳۸۳قاضي، ( دشواري است
در نقد اين نظريه بايد گفت كه در نظامهاي سياسي و حقوقي امـروزي، تعامـل و                 

گردد كه ضامن اجراي قـانون اساسـي، مجـزا و            ارتباط متقابل قوا به نحوي تنظيم مي      
خـلاف حكومتهـاي     بـر . شـود  بينـي مـي     آن پـيش   ةمنفك از مقام و مرجع صادركنند     

بيني آن در قوانين اساسـي و پـذيرش          پيشين، امروزه با قبول اصل تفكيك قوا و پيش        
شـود و   نظارتهاي متقابل، قدرت عمومي در ميان اركان متعدد تقسيم و سرشـكن مـي        

  .باشد توان پذيرفت كه قدرت عمومي در دست يك ركن يا يك فرد مي ديگر نمي
كه ضمانت اجراي قانون اساسي هماننـد ضـمانت         از سوي ديگر، صرف اين ادعا       

زنـد، مگـر     اي بر الزامي بودن قـانون اساسـي نمـي          باشد لطمه   قوانين عادي نمي   ياجرا
 ماهيت يكساني دارند؟ آيا قـوانين  ،هاي حقوقي ضمانت اجراي موجود در ساير رشته  

  عادي هميشه داراي ضمانت اجرا هستند؟
الملـل متفـاوت از ضـمانت        واعد حقوق بين  مضافاً اينكه، ماهيت ضمانت اجراي ق     

 ،باشـند  باشد و با اينكه دولتها، موضوع آن رشتة حقوقي مـي           اجراي قوانين داخلي مي   
 الملل اذعـان دارنـد     ولي با اين حال حقوقدانان، به پذيرش ضمانت اجراي حقوق بين          

  .)۱/۲۹ :۱۳۷۶ميرعباسي، (
باشـد داراي    ضـمانت اجـرا مـي     بنابراين، پذيرش اين نظريه كه قانون اساسي فاقد         

  .تواند ارزش حقوقي داشته باشد ايرادهايي به شرح فوق بوده و اين نظريه نمي

  )قانون اساسي متضمن ضمانت اجرا(نظرية دوم 
طرفداران اين نظريه معتقدند كه قانون اساسي نظير ساير قوانين داراي ضـمانت اجـرا               
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يك نقشة قدرت نيست كه براي مخاطبان       قانون اساسي صرفاً    «: به تعبير آنان  . باشد  مي
 بلكـه قـوانين   ،خود، نهادها و اشخاص مجاز به اعمال قدرت سياسي را مشخص كنـد     

اساسي براي وضع محدوديتها راجع بـه اعمـال اختيـارات توسـط پادشـاه و يـا ديگـر                    
منصبان و نيز براي تنظيم حقوق اساسي و آزاديها و ديگـر ارزشـهاي بنيـادين                 صاحب

حكومـت  :  در كتاب خود نوشت    ١گونه كه توماس پِين    همان. اند حي شده جامعه طرا 
  .)۱۶ :۱۳۸۲بارنت، ( »باشد بدون قانون اساسي يك قدرت نامشروع مي

قانون اساسي ضرورتاً بايد قدرت مطلقه را تحت نظر و مراقبت داشته باشد وگرنه           
  .بود شناسايي به عنوان يك قانون اساسي مناسب و ليبرال نخواهد ةشايست

اي كه حمايت از حقوق در آن تضمين نـشده و تفكيـك قـوا صـورت                  هر جامعه 
  .)۱۶مادة ،  فرانسه۱۷۸۹اعلاميه حقوق بشر ( نپذيرفته فاقد قانون اساسي است

قـانون اساسـي در رأس      . اصول قانون اساسي چارچوب همة مقررات كـشور اسـت         
دولتهـا بايـد    .  و حكومت  قانون اساسي ميثاقي است بين ملت     . تمام قوانين قرار دارد   

شـده در قـانون اساسـي را بـه           بينـي  خود را مقيد بدانند كه حقوق و آزاديهاي پـيش         
اشخاصـي كـه از     . دقت مراعات نمايند و از حـدود اختيـارات خـود تجـاوز نكننـد              

 دهنـد  اصول قانون اساسي خارج شوند صلاحيت اشتغال در آن مقام را از دست مي     
  .)۱۶۳: ۱۳۸۵مدني، (

 جهت كه هر قانون اساسي سازمانها و تـشكيلات اساسـي دولـت را تعيـين                 از اين 
 بــراي حفــظ نظــم در دولتهــا و روابــط بــين قــواي مختلــف، هــيچ يــك از ،كنــد مــي

. سازمانهاي مزبور نبايد بتواند به قانوني كه آن را به وجود آورده اسـت تجـاوز كنـد                 
ثبـات آن احتيـاجي بـه    عدم امكان تجاوز فرع به اصل، از قواعدي نيـست كـه بـراي ا         

تـر را تعيـين    استدلال باشد و بديهي است قانون عالي كه صلاحيت سـازمانهاي پـايين          
  .)۲۹۴ :۱۳۷۷كاتوزيان، (كند به آنها اجازة تجاوز به خود را نخواهد داد  مي

  )واقعيت موجود(نظرية سوم 
 بـه   به نظر نگارنده، براي پذيرش يا نفـي ضـمانت اجـراي قـانون اساسـي لازم نيـست                  

                                                        
1. Thomas Paine. 

  

ون
 قان
در

ل 
فو
 مغ
اي
جر

ت ا
مان
ض

... /
شها

وه
پژ

۶۳  

 بلكـه بايـد چـشم بـر واقعيتهـاي          ، صرف حقوقي و نظـري متوسـل شـويم         استدلالهاي
نـداريم كـه    به نظر ما از نيمة دوم قرن بيستم، هـيچ كـشوري سـراغ               . يميموجود بگشا 

بينـي   ، لكـن نهـادي بـراي تـضمين آن پـيش           داشته باشـد  قانون اساسي مدون و نوشته      
ر يا نهادهاي صيانت از قوانين اساسـي        نكرده باشد، لذا در همة كشورها، نهادهاي ناظ       

، پس لازم نيست كه براي اثبات ضمانت اجراي قانون اساسي بـه              است بيني شده  پيش
يـك  ) قـانون اساسـي  (حقـوق اساسـي   «. يمياستدلالهاي صرف تئوريكـال بـسنده نمـا      

حقـوق اساسـي نـوين بـه سـختي تحمـل            . باشـد  شده توسط قاضي مـي     حقوق تضمين 
 اساسي به عنوان يـك حقـوق        ،ضمين اعمال آن توسط قاضي    خواهد كرد كه بدون ت    

امروزه حقـوق اساسـي آلمـان، آمريكـا، اتـريش، كانـادا، اسـپانيا، ايتاليـا،                 . تلقي شود 
اي  بلژيك، يونان، فرانسه، پرتغال، سوئيس و غيره بـه صـورت وسـيعي حقـوق رويـه                

  .)۲۷ :۱۳۸۳فاورو، ( »هستند
 كـشور  ة كـه ادار ا به ايـن معن ـ  ؛استدولت در مفهوم كنوني خود، دولت حقوقي        

تنها نـاظر بـر قواعـدي اسـت كـه از خـارج               اين اصل نه  . بايد بر طبق قانون انجام شود     
  .شود  شامل قواعدي هم كه دولت وضع كرده است مي،سازد دولت را محدود مي

به اين ترتيب بايد پـذيرفت كـه پاسـداري از قـانون اساسـي در واقـع حمايـت از                     
  .است» دولت خودكامه«و » دولت سياسي«در برابر » حاكميت قانون«و » دولت حقوقي«

نظر  براي قانون اساسي، صرف   » ضمانت اجرا «شود كه وجود     بنابراين، مشاهده مي  
 قطعـي و غيرقابـل انكـار        ياز جنجالهاي نظري و صرفاً بر اساس واقعيت موجود، امر         

  .باشد مي

  قانون اساسي» ضمانت اجراي«ماهيت . ۳ـ۲
ساسي بايد در درون خود تضميناتي را بينديشد كه ديگر كسي يـاراي تجـاوز               قانون ا 

براي اينكه ملتي بتواند روي پاي خود بايستد بايد اصول          . به آن اصول را نداشته باشد     
. فرما باشد تا ستون فَقَرات آن جامعه شـود         ثابت و محترمي در درون آن جامعه حكم       

  .)۱۲۳: ۱۳۷۷زيان، كاتو( اين ستون فقرات قانون اساسي است
شـود   ضمانت اجراي قانون اساسي به مجموعه نهادها و سازوكارهايي اطلاق مـي           
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گونه محدوديتي، برتري قانون اساسـي بـر همـة قـوانين و               به وسيلة آنها بدون هيچ     كه
  .گردد قواعد فرودين ديگر تضمين مي

 نُرم برتـر    در همة كشورهايي كه به يك قانون اساسي مجهزند اين قانون به عنوان            
 نظامهـاي ضـمانت اجـرا       ،براي حصول اطمينان از اين برتـري      . شود در نظر گرفته مي   

گيرنـد   بيني شده است و اعمالي كه تحت كنترل مبتني بر قانون اساسي قرار مـي               پيش
ـ تـصميمات     ۳ و قواعد ناشي از ارادة قـوة مجريـه           ها  نامه ـ آيين ۲ـ قوانين   ۱ :عبارتند از 

  .)۷۶ :۱۳۸۳هامون، ( يت مقامي كه عمل از او ناشي شده استـ عدم صلاح۴قضايي 
اي كه بـه قـانون اساسـي مـدون محـول             بر طبق اصل حاكميت قانون، وظيفة اوليه      

اعمال اختيارات حكومتي كه بـراي      . شده عبارت از مهار كردن نهادهاي حكومت است       
، ويرانگـر   ست، بايد مهار شود تا خود آن اختيارات        ا تحقق ارزشهاي جوامع ضروري   

  .(E.C. Wade, 1983: 285) اند  ترويج آنها به وجود آمدهارزشهايي نباشند كه به منظور
 ، به عبارت ديگـر    . در صدر همة قوانين قرار دارد      مراتب  قانون اساسي از نظر سلسله    

گيرد و لذا هـيچ      همة قوانين و مقررات مملكت از قانون اساسي آن مملكت ريشه مي           
  .)۱۱۵ :۱۳۸۲وفادار، ( خالف آن باشدتواند م قانوني نمي

 نبايد از   ،چند در ماهيت و نوع ضمانت اجراي قانون اساسي نقصي وجود دارد           هر
زيرا با فـشار سـاير      ؛   الزامي هستند  ةآن نتيجه گرفت كه اين قواعد كاملاً فاقد خصيص        

نهادها و پذيرش كنترل متقابل ناشي از تفكيك قـوا و نظـارت قـواي نـاظر، متخلـف                   
  .ر به اطاعت خواهد شدمجبو

در حقـوق خـصوصي،     و  نقص ضمانت اجرا بـه قـانون اساسـي اختـصاص نـدارد              
وليت ئبنابراين تعيـين مـس     .الملل نيز اين نقص وجود دارد      كيفري و به ويژه حقوق بين     

 كافي است و بر اين اسـاس در قـانون   هاي كنترل براي ضمانت اجرا    بيني شيوه  و پيش 
گردد تا در حد ممكـن       ادي، كنترلها و ضمانتهايي تعيين مي     اساسي نيز مانند قوانين ع    

  .)۲۹ :۱۳۸۰قاضي، : ك.ر( اجبار براي اجراي قانون اساسي و نظم جامعه تأمين شود

  هاي تضمين قانون اساسي  روشها و شيوه.۳
براي حفظ قانون اساسي قبول اين نظر كه قواي دولتي حـق تجـاوز بـه آن را ندارنـد                    
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توان جلوگيري كـرد     بايد ديد به چه ترتيب عملاً از تجاوز مي        . درس  به نظر نمي   كافي
و مقام صالحي كه بتواند عدم مطابقت اِعمال حاكميت را با قـانون اساسـي تـشخيص       

  دهد و از آنها جلوگيري كند كدام است؟
تنها بايـد در مقابـل تجاوزهـاي احتمـالي           لازم به ذكر است كه قانون اساسي را نه        

ايد از تجاوزهاي احتمالي قـوة مجريـه، قـوة قـضائيه، سـاير نهادهـاي                قوة مقننه بلكه ب   
حــاكميتي، گروههــا و احــزاب سياســي نيــز مــصون نگــه داشــت؛ چــرا كــه تهــاجم   

  .باشد گرفته عليه قانون اساسي از سوي ساير قوا بيشتر از قوة مقننه مي صورت
مرسوم به لحاظ حقوقي براي صيانت از قانون اساسي روشهاي متعددي معمول و             

  :است كه عبارتند از

  كننده  از حيث ماهيت نهاد تضمين.۱ـ۳
شـود   بيني مـي  در همة كشورها، پاسداري از قانون اساسي به وسيلة قانون اساسي پيش           

 ةعـالي ايـالات متحـد      مثل ديوان ؛  باشد كه اين پاسداري يا بر عهدة مرجع قضايي مي        
 يا يك نهاد سياسي آن ،)۲، بخش   ۱، جزء   م، اصل سو  قانون اساسي ايالات متحدة آمريكا    ( آمريكا

فصل هفتم، اصـول    ،  قانون اساسي فرانسه  ( مثل شوراي قانون اساسي فرانسه    ؛  را بر عهده دارد   

با اين توضيح كه براي صيانت از قانون اساسي به ويژه در مقابـل تجاوزهـاي                . )۶۴ـ ۵۶
  .كنند احتمالي قوة مقننه، هيأت و نهاد سياسي معين مي

م برخي، عيب مهم اين روش اين است كه سياست با عدالت و اصـول               زع البته به 
  )۱۲۶ :۱۳۷۷كاتوزيان، ( و عرف سازگار نيست

   از حيث زمان تضمين.۲ـ۳
تقـسيم شـده    » پيـشيني «و  » پـسيني «هـاي    به لحاظ زمان نظارت، اعمال نظارت به شيوه       

ا پيش و قبـل از      به اين معنا كه برخي كشورها نظارت بر اجراي قانون اساسي ر           . است
 و در   )۶۱قانون اساسـي فرانـسه، اصـل        (كنند   الاجرا شدن قوانين و مقررات اعمال مي       لازم

الاجـرا شـدن قـوانين و        برخي ديگر، موضوع صيانت از قانون اساسي بـه بعـد از لازم            
نظيـر دادگـاه قـانون      (شـود    گونه محدوديت زماني موكـول مـي       مقررات و بدون هيچ   
  ).اساسي آلمان فدرال
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   از حيث تعدد مراجع.۳ـ۳
وجـود  » متمركـز  غيـر «و  » متمركز«به لحاظ وحدت يا تعدد مراجع نظارتي، روشهاي         

به اين معنا كه در سيستم متمركز بـه جـاي دادگاههـاي عـادي، مرجـع ويـژه و                    . دارد
صيانت از قانون اساسـي را  وظيفة خاصي تحت عنوان دادگاه يا شوراي قانون اساسي       

و صرفاً به دعاوي و ترافعـات حقـوق اساسـي كـه در آنجـا مطـرح                  گيرد   بر عهده مي  
شود رسيدگي كـرده و در صـورت احـراز عـدم انطبـاق موضـوع دعـوا بـا قـانون                مي

نمايـد كـه بطـلان آن در خـصوص همـة افـراد صـدق                 اساسي، آن را باطل اعلام مـي      
  .خواهد كرد

بـوط بـه قـانون      هاي عادي قضايي به ترافعـات مر      ه دادگا ،متمركز اما در نظام غير   
  .كنند اساسي رسيدگي مي

ــراي قــضاوت در    مشخــصة اصــلي ايــن مــدل، گــستردگي صــلاحيت دادگاههــا ب
به ترتيبـي كـه دادگاههـا دربـارة موضـوعاتي         . موضوعاتي از طيفهاي مختلف است    

مرتبط با قوانين موضوعه و موضوعات مربوط بـه قـانون اساسـي در دعـاوي تحـت          
 نظارت بر مبناي قانون اساسي در همة        ، اين شيوه  در. شان واجد صلاحيتند   رسيدگي

اي در رابطـه     دادگاهها به عنوان يك اصل پذيرفته شده است و هيچ رسيدگي ويژه           
  .)۱۵۹ :۱۳۸۴زارعي، ( گيرد با موضوعات مربوط به قانون اساسي صورت نمي

نظــارت . ي يكــي از ويژگيهــاي جديــد قــوانين اساســي آزاد اســتينظــارت قــضا
به اختيار دادگاهها براي نظارت بر مطابقـت قـوانين عـادي و مـصوبات               ي اشاره   يقضا

 قـانون اساسـي     ةغالباً اين وظيفه به يك دادگـاه ويـژ        . قوة مجريه با قانون اساسي دارد     
واگذار شده كه دادگاههاي عادي بايد موضوعات مرتبط با قانون اساسـي را كـه در                

  .هندشود به اين دادگاه ارجاع د خلال دادرسي مطرح مي
  :ي شايستگي بيشتري از روش سياسي دارديبه نظر برخي از حقوقدانان روش قضا

در بعضي از كشورها    : اند گونه ي مأمور حفظ قانون اساسي در دنيا دو       يتهاي قضا ئهي
شود تا اشخاصي كه شكايت از قوانين معـارض بـا            بيني مي  ي پيش يعالي قضا  ديوان

عـالي نيـز     ابطال قانون را بخواهند و ديـوان      قانون اساسي دارند در آن تظلم كنند و         
عالي متحده در كـشور   اگر به تعارضي برخورد، قانون را باطل كند چنان كه ديوان      

فدرال سوئيس حق دارد قوانين دولتهاي عضو را كه به قانون فـدرال تجـاوز كـرده                 
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  . باطل كنداست
ا كنند كه هرگاه    بهترين راه حمايت از قانون اساسي اين است كه قضات اختيار پيد           

با قانوني برخورد كنند كه با قانون اساسـي مخـالف باشـد در دعـوي از اجـراي آن        
قانون خودداري كنند بدون اينكه حق ابطال آن را داشـته باشـند چـون اگـر قاضـي        
حق داشته باشد قانون را ابطال كند اين اقدام هم نوعي تجاوز از طرف قـوة قـضائيه    

  )۱۲۸ ـ۱۲۷ :۱۳۷۷ان، كاتوزي( به قوة مقننه است

 در حال حاضر دادگاههـاي      .باشند اي نيز طرفدار شيوة متمركز مي      در مقابل، عده  
پارلمـاني   قانون اساسي به شيوة متمركز در كـشورهاي داراي نظـام پارلمـاني يـا نيمـه                

شـود   وظيفة اعمال دادرسي اساسي به دادگاه قانون اساسي سپرده مي    . اند استقرار يافته 
هـر نهـادي كـه وجـود،        .  كلـسن مـستقل از تمـام نهادهـاي دولتـي اسـت             كه به گفتة  

 يـا دولـت باشـد،    قانونگـذار انـدازهاي   كاركرد و صـلاحيتهاي آن در معـرض دسـت    
  .تواند به عنوان يك ديوان قانون اساسي در نظر گرفته شود نمي

قواي عمومي تحت نظارت ديوان قانون اساسي، حق آسيب رساندن بـه وضـعيت              
  .)۸۸ :۱۳۷۸شواليه، (  را ندارنداستقلال آن

شود كه صرفاً به ايـن       وظيفة اعمال دادرسي اساسي در دادگاه خاصي متمركز مي        
مفهـوم ايـن    . منظور تأسيس شده و در اين حوزه از نـوعي انحـصار برخـوردار اسـت               

توانند به ترافعـات خـاص دادگـاه قـانون           انحصار آن است كه دادگاههاي عادي نمي      
  .اينداساسي رسيدگي نم

دهـد و نقـش وي تـضمين احتـرام           اين دادگاه يك قدرت مستقل را تـشكيل مـي         
  .هاست قانون اساسي در تمام حوزه

. كنـد  له ايجـاد نمـي    ئاينكه نظارت پيش يا پس از انتشار قانون باشد تغييـري در مـس             
عالي قانون اساسي آلمان، ايتاليا، اسپانيا، اتـريش و پرتغـال هـم بـه اعمـال        ديوانهاي

شـود كـه ايـن دادگاههـا تنهـا در            گاه گفتـه نمـي     پردازند، اما هيچ   ت پيشين مي  نظار
بنـابراين  . دهند پردازند عمل قضايي انجام مي     مواردي كه به اعمال نظارت پسين مي      

اين دادگاهها چه در اعمال نظارت پيشين و چه در اعمـال نظـارت پـسين و چـه بـا                     
لمـاني، بـه اعمـال نظـارت قـضايي          ارجاع مقامات دولتي و چه با ارجـاع اقليـت پار          

  .)۳۷۰ :۱۳۸۵فاورو، ( پردازند مي
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   ضمانت اجراي قانون اساسي در نظام حقوقي ايران.۴
در جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبـان بـه منظـور صـيانت از قـانون اساسـي در                   

: ك.ر( بيني و تأسيس شده است     مقابل تجاوزات احتمالي مجلس شوراي اسلامي پيش      

 كه از اين لحاظ صـيانت قـانون اساسـي، در برابـر نقـض احتمـالي                  )۹۶ و   ۷۲ل  ، اصو .ا.ق
بيني شـده و ضـمانت اجـراي قـانون اساسـي نيـز از ايـن                  مجلس شوراي اسلامي پيش   

  :شود اين است كه الات و ابهامي كه مطرح ميؤاما س. باشد قابل خدشه مي حيث غير
 حكومتي چه تضمينهايي براي در مقابل تجاوزات احتمالي ساير قوا و اركان: اولاً

بيني شده است؟ چون ممكن است قانون اساسي از سوي نهادهايي            قانون اساسي پيش  
 مجريـه، قـوة     ةعـالي امنيـت ملـي، قـو        عالي انقـلاب فرهنگـي، شـوراي       چون شوراي 

  .نقض شود... قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراهاي محلي و
اي اسلامي به لحاظ دور بودن از امور اجرايي         بايد توجه داشت كه مجلس شور     : ثانياً

و ادواري بودن دورة آن و نمايندگي مستقيم مردم، كمترين تهديد بـراي قـانون اساسـي                 
محــسوب شــده در حــالي كــه قــواي مجريــه و قــضائيه بــا داشــتن بيــشترين اختيــارات و 

قابـل  لـذا در م   . شـوند   اقتدارات، بالاترين تهديد براي نقض قانون اساسـي محـسوب مـي           
  تهديدات و عملكردهاي آنها كه ناقض قانون اساسي باشند چه تضميناتي بايد انديشيد؟

با توجه به نوع نظارت شوراي نگهبـان بـر قـوانين مـصوب مجلـس شـوراي                  : ثالثاً
، .ا.ق: ك.ر( )باشـد  كه صرفاً مقيد به نظارت پيشين و محدود به زمان معين مـي            (اسلامي  

نظر شوراي نگهبان مشخص گردد كه در مرحلة عمل،          م اگر بعد از اعلا    )۹۵ ـ۹۴اصول  
الاجرا، آثار و نتايجي مغاير با قـانون اساسـي، بـه ويـژه حقـوق بنيـادين و                    قوانين لازم 

حلـي بـراي تـضمين       آورند، در اين صورت چـه راه       آزاديهاي اساسي افراد به بار مي     
  ؟قانون اساسي و جلوگيري از اجراي قواعد مغاير با آن وجود دارد

خواهي  اشخاص براي احياي حق و تضمين حقوق اساسي خويش حق تظلم          : رابعاً
   چه مرجعي دارند؟در

در ايــن زمينــه بــا توجــه بــه مباحــث مختلفــي كــه بــه صــورت پراكنــده در آثــار  
حلهـاي متعـددي     حقوقدانان مطرح گرديده است نظرية واحدي وجود نداشـته و راه          
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انـد   راجعي را به ايـن منظـور پيـشنهاد داده    شده است كه هر يك، مقامات و م   پيشنهاد
  :پردازيم كه در ادامه به بررسي اين نظريات مي

  مقام رهبري. ۱ـ۴
 آن، رهبـري    ۵۷ و ۵ و اصـول     ١ قـانون اساسـي    ةگروهي معتقدند كه بر اسـاس مقدم ـ      

با اين عبارت كه در نظـام حقـوقي         . باشد ضامن قانون اساسي و عدم انحراف نظام مي       
هاد برتـر، ديگـر     با وجود اين ن   . باشد بيني شده است كه رهبري مي      يشما نهادي برتر پ   

رهبـر بـر    گـوييم    وقتي مي . نيازي به دادگاه يا شوراي عالي قانون اساسي وجود ندارد         
خـود و بـه      سه قوه نظارت دارد و يا رهبر وظيفة هماهنگي بين سه قوه را دارد خودبـه               

بنابراين . عالي را رهبر بر عهده دارد      طور غيرمستقيم، وظايف دادگاه عالي يا شوراي      
اي چون احساس خلأ نشده در قانون اساسي ما، دادگاه عالي يـا مـشابه       در چنين زمينه  

در حقيقت روح قانون اساسي ما، كاري را كه دادگاه عالي           . بيني نشده است   آن پيش 
  .)۱۶ :۱۳۸۰زنجاني،  عميد( بايد انجام دهد از رهبري خواسته است

 اين نظريه بايـد گفـت كـه اولاً احتمـال نقـض قـانون اساسـي توسـط                    در پاسخ به  
 و  )۶۰، اصـل    .ا.ق( رهبري و نهادهاي وابسته به رهبري به علت رياست او بر قوة مجريـه             

 و بـا توجـه بـه حـوزة گـستردة      )۱۱۳، اصل .ا.ق( ترين مقام رسمي كشور دارا بودن عالي 
ثانيـاً  . نون اساسـي وجـود دارد      قا ۱۱۰صلاحيتها و اختيارات رهبري، مصرح در اصل        

نظر ولايت مطلقـة امـر تأكيـد          قانون اساسي صرفاً بر اِعمال قواي حاكم زير        ۵۷اصل  
، ۱۳۶۸دارد كه با توجه به مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي در سـال               

 قانون اساسي و دليل بر محصور نبودن اختيـارات رهبـري   ۱۱۰اين اصل ناظر بر اصل      
 مـشروح مـذاكرات     ؛ ۶۶۶ :۱۳۸۵زنجـاني،    عميـد (باشـد     اصل مذكور مي   ةگان ي يازده در بندها 

تـضمين  «لذا نظارت مذكور در اين اصل نسبت به         . )۳ :۱۳۸۰شوراي بازنگري قانون اساسي،     
ثالثـاً نظـارت بـر قـانون اساسـي و تـضمين آن              . خروج موضـوعي دارد   » قانون اساسي 

باشد كه در قانون اساسي چنين امري        يمستلزم وجود تشكيلات و اعطاي صلاحيت م      
  .به رهبري اعطا نشده است

                                                        
  .»ولايت فقيه عادل« قانون اساسي، ذيل عنوان ةمقدم: ك.ر. ١
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  جمهور رئيس .۲ـ۴
جمهور را بـه عنـوان مرجـع تـضمين و صـيانت از قـانون اساسـي                   گروه ديگر، رئيس  

سـو بـا تـصويب       اينها معتقدند كه قانون اساسي ممكن است از يـك         . كنند پيشنهاد مي 
جـراي دولتـي و از سـوي ديگـر بـا نقـض            الا قوانين عادي يا دستورها و مقررات لازم      

هـاي اجرايـي آن مـورد تجـاوز          عملي مقررات آن، يا كوتاهي در فراهم كردن زمينه        
در متن قانون اساسي بسياري از كشورها تمهيداتي در هر دو زمينة مزبور             . قرار بگيرد 

  .انديشيده شده و راهكارهايي طراحي شده است
، وظيفـة اول بـه عهـدة نهـاد خـاص و             در قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران        

امـا وظيفـة دوم يعنـي مراقبـت در          . مستقلي به نام شوراي نگهبان گذاشته شـده اسـت         
اجراي اصول قانون اساسي و معطل و متروك نماندن آنها و عدم نقض عملـي آنهـا،                 

  .)۲۰ :۱۳۸۰مهرپور، (جمهور گذاشته شده است  بر عهدة رئيس
وة قضائيه، قوة مقننه، قوة مجريـه، صـدا و سـيما،         ول اجراي قانون اساسي در ق     ئمس

  )۵۰ :۱۳۸۰هاشمي، ( باشد جمهور مي نهادهاي تابع رهبري و غيره رئيس
جمهـور نـاظر بـر اجـراي         اين يك معناي كاملاً صحيح است كه بگـوييم رئـيس          

  .)۵۰ :۱۳۸۰زنجاني،  عميد( قانون اساسي است به صورت نظارت استطلاعي
گانه به وظايف    ي اسلامي ايران، به منظور اجبار قواي سه       در قانون اساسي جمهور   

جمهـور از اختيـارات      جمهـور و بـراي اجبـار رئـيس         قانوني خود از اختيارات رئيس    
رهبر و براي كنترل مقام رهبري از وجود نهادي مردمي به نام خبرگان اسـتفاده شـده                 

  .)۵۰ :۱۳۸۳زنجاني،  عميد( است
ان براي پاسداري از اين قانون، از نظـر تقنينـي و            قانون اساسي جمهوري اسلامي اير    
  :اجرايي قائل به تفكيك شده است

ـ پاسداري تقنيني بر عهدة شوراي نگهبان است كه از طريـق نظـارت بـر مـصوبات                  
  .نمايد مجلس شوراي اسلامي در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسي اقدام مي

  رئـيس  ةبـر عهـد   » ي قانون اساسـي   وليت اجرا ئمس«ـ پاسداري اجرايي، تحت عنوان      
  .)۲۸۴ :۱۳۸۰هاشمي، ( جمهور قرار گرفته است

نظريات اين گروه نيز قابل خدشه بوده و ايرادهاي حقـوقي متعـددي بـر آن وارد                 
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  :كه اين ايرادها عبارتند از. است
جمهور و قوة مجريه به لحاظ اختيارات گـسترده و اقتـدارات وسـيع                رئيس )الف

شـود،   اي ديگر، بالاترين تهديد براي نقض قانون اساسي تلقي مي     اجرايي نسبت به قو   
وليت اجراي قانون اساسي و تضمين آن به يـك فـرد منطقـي بـه نظـر                  ئلذا سپردن مس  

  .رسد نمي
 تضمين قانون اساسي و تطبيق اعمال با اصول آن، مستلزم برداشت و تفسير از      )ب

د صـلاحيت تفـسير قـانون       اصول قانون اساسي است؛ يعني اينكـه مرجـع تـضمين باي ـ           
اساسي را داشته باشد تا بتواند موارد مغايرت را تشخيص دهد، در حالي كه در قانون                

  .جمهور اعطا نشده است اساسي چنين صلاحيتي به رئيس
 حوزة اعمال ايـن اصـل       ،۱۱۳ بر اساس نظرية تفسيري شوراي نگهبان از اصل          )ج

 در ايـن رابطـه نظريـة شـمارة          .دباش ـ  اصـول قـانون اساسـي مـي        يفقط مربوط به اجرا   
 مربوط به جايي است كه      ۱۱۳اصل  «: دارد  مقرر مي  ۲/۱۲/۱۳۷۵ مورخ   ۱۴۵۹/۲۱/۷۵

در اينجا  . اصلي از اصول قانون اساسي يا به كلي اجرا نشده باشد يا متوقف شده باشد              
  ١.»ول بخواهد آن اصل را اعمال كندئوظيفة رياست جمهور است كه از مقامات مس

خلاف قانون اساسي تصويب شـده اسـت    جمهور ديد كه قانوني بر     يس اگر رئ  )د
توانـد جلـو آن را       خلاف قانون اساسي داده است آيا مي       ي حكمي بر  ييا دستگاه قضا  

بگيرد؟ آيا با ساختار قانون اساسي ما انطباق دارد؟ با ساختار فعلي قانون اساسي، طبعاً            

                                                        
 دبير شوراي نگهبان خطاب بـه رئـيس قـوة           ۲۲/۷/۱۳۸۰ مورخ   ۱۴۲۶۷/۸۰نامة شمارة   : ك.همچنين ر . ١

  :قضائيه به شرح ذيل
مفـاد  . رساند گيري اجرايي قوانين را مي     راي قانون اساسي، اجرا و احيا و معطل نماندن و شكل          اج«    

 به معناي پيگيري اجرا و احياي اصول قانون اساسي است و رئيس قوة مجريه موظف اسـت         ۱۱۳اصل  
لس، قـوة   وظايف مربوط به آن را مستقيماً اجرا كند و در رابطه با ديگر قوا و نهادها مانند رهبري، مج                  

 آن قـوانين كـه در اختيـار او     يقضائيه و نظاير آنها بايد شرايط و مقدمات لازم را جهت اجـرا و احيـا               
  .باشد مهيا كرده و در صورت عدم اجرا تذكر دهد مي

معمـولاً در قـوانين، دسـتگاه       . وليت اجراي قانون دانستن، غفلت اسـت      ئمفهوم نظارت را لازمة مس        
ي است كه در مقابل اجـرا قـرار        ياي قضا   وظيفه ة نظارت ماهيتاً  ست و وظيف  ار از دستگاه مجري جد    ناظ
مجموعـه نظريـات     ؛۴۲۳ :۱۳۸۴مهرپـور،   (» گيرد و نه تنها لازمة آن نبوده بلكه بـا آن تقابـل دارد              مي

  ).۴۸۸ :۱۳۸۱، شوراي نگهبان، نظريات تفسيري و مشورتي
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  .ا دخالت در قوة ديگر خواهد بود زير؛ بگوييم كه چنين اختياري داردتوانيم نمي
جمهور جلو اجراي حكم دادگاه يا جاي ديگر را بگيرد ظاهراً بـا               اينكه رئيس  )  ه

هميـشه ايـن واهمـه هـست كـه          . كند ساختاري كه قانون اساسي ما دارد مطابقت نمي       
بـه او داده شـود گرچـه ممكـن اسـت بـسيار        ) دخالت در قواي ديگر   (اگر اين اختيار    

شـود و    استفاده مـي   ما گاهي اين اختيار و قدرت در دست او باعث سوء          خوب باشد ا  
 بـه   .)۳۵ :۱۳۸۰مهرپـور،   ( آيـد  ترسـيم از ايـن راه پـيش مـي          آن ديكتاتوري كه از آن مي     

جمهـور مغـاير اصـل       عبارت ديگر اعطاي صلاحيت تضمين قانون اساسي بـه رئـيس          
  .باشد استقلال و تفكيك قوا مي

وليت اجـراي قـانون     ئجمهـور، مـس    اند كه رئيس    اين عقيده  حقوقدانان غالباً بر   «)و
 نقض، تخلف و يا عـدم اجـراي قـانون           ةاساسي را بر عهده دارد و در صورت مشاهد        

  .اساسي بايد با استفاده از ابزارهاي مختلف اقدام نمايد
وليتهاي رياست جمهـوري اسـلامي      ئقانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مس       

  . نيز مؤيد اين امر است۴/۹/۱۳۶۵ايران مصوب 
وليت اجراي قانون اساسي    ئجمهور مس  برداشت حقوقدانان بر اين است كه رئيس      

 حقـوقي بـه     ة ولي با مداق ـ   ،در كلية قوا اعم از مجريه، مقننه و قضائيه را بر عهده دارد            
 قـانون   ۱۱۳رسد اين امر قابل تشكيك اسـت و در واقـع و يـا لااقـل از اصـل                     نظر مي 

موضوع قابل استنباط نيست و اگر قصد چنين بود بايد متن قانون بـه نحـو                اساسي اين   
 قـانون اساسـي ايـن    ۱۱۳ به نظر ما نهايت برداشـت از اصـل     .گرديد ديگري تنظيم مي  

 ةوليت اجراي قانون اساسي در قوة مجريـه و در محـدود           ئجمهور مس  است كه رئيس  
  .)۱۳۶ :۱۳۷۹سفاد، نجفي ا( »رياست خود را داراست و نه نسبت به ساير قوا

وليت اجـراي   ئجمهوري علاوه بـر مـس       مضافاً اينكه اگر بر فرض محال، رئيس       )ز
نفـسه   وليت نظارت بر آن را هم بر عهده داشته باشـد ايـن امـر، فـي           ئقانون اساسي، مس  

شـود؛ چـرا كـه هميـشه مقـام نـاظر بـا مرجـع                 ضمانت اجراي قانون اساسي تلقي نمي     
عادي هم در كنار مقام ناظر، مرجع ضمانت اجـرا نيـز            در قوانين   . تضمين يكي نيست  

ول نظـارت بـر اجـراي    ئبه عنوان مثال سـازمان بازرسـي كـل كـشور مـس            . وجود دارد 
، اما ضمانت اجراي    )۱۷۴، اصل   .ا.ق: ك.ر( باشد صحيح قوانين در دستگاههاي اداري مي     
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باشـد نـه      و يا مرجع تضمين آنها، مراجـع قـضايي و ديـوان عـدالت اداري مـي                 قوانين
به عبارت بهتر سـازمان بازرسـي فقـط بـر حـسن اجـراي               . سازمان بازرسي كل كشور   

كند، اما اينكه با متخلفين از قوانين و يا با اعمال مغاير بـا قـوانين بـه            قوانين نظارت مي  
چه نحوي برخورد شود اين امر از حيطة صلاحيت آن خارج بوده و بر عهدة مراجـع                 

  .باشد ديگري مي

  قضائيه قوة .۳ـ۴
 قانون اساسـي كـه نظـارت بـر          ۱۷۳ و اصل    ۱۵۶ اصل   ۳ گروه ديگري با استناد به بند     

حسن اجراي قوانين بر عهدة قوة قضائيه گذاشته شـده و بـا اسـتظهار بـر اينكـه كلمـة               
به صورت مطلق استعمال شده و هم قانون عادي و هم قانون اساسي را شامل  » قوانين«

اجـراي صـحيح قـانون اساسـي را از وظـايف قـوة              شود، لذا صلاحيت نظارت بـر        مي
  .دانند قضائيه مي

اين نظريـه نيـز مـصون از خطـا نبـوده و داراي ايـرادات متعـددي بـه شـرح ذيـل                        
  :باشد مي

 اگر قوة قضائيه بخواهد براي اين امـر دادگـاه اختـصاصي تـشكيل دهـد از                  )الف
ايـن امـر مغـايرت     بيني نشده اسـت، لـذا        آنجا كه در قانون اساسي چنين مرجعي پيش       

  .صريح با قانون اساسي دارد و نقض قانون اساسي به منظور اجراي آن صحيح نيست
 ةي اختـصاصي، بـر اسـاس نظري ـ       ي ديوان عدالت اداري به عنـوان مرجـع قـضا          )ب

 صرفاً صلاحيت رسـيدگي بـه       ٢ و قوانين و مقررات مربوطه،     ١تفسيري شوراي نگهبان  
وانين و مقررات از شمول رسيدگي ايـن ديـوان           مجريه را داشته و ساير ق      ةمقررات قو 
 قـوانين و    ةكنـد كـه هم ـ     در حالي كه تضمين كامل و تام ايجاب مي        . باشند خارج مي 

  .مقررات موجود مورد نظارت قرار گيرند
 ايجاد مرجعي در بطن قوة قضائيه براي صيانت از قانون اساسـي مغـاير اصـول                 )ج

                                                        
در قـسمت   »  مجريـه  ةقـو  «ةبا توجه بـه قرين ـ    «: ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ مورخ   ۳۲۸۳ ة تفسيري شمار  ةنظري: ك.ر. ١

 رسمي  ةروزنام (» مجريه است  ةدر اين اصل قو   » دولتي« قانون اساسي، مقصود از تعبير       ۱۷۰اخير اصل   

  .)۱۳۸۳، مجموعه قوانين و مقررات كشور
  . مجمع تشخيص مصلحت نظام۲۵/۹/۱۳۸۵ مصوب ،۱۹ و ۱۳مواد  قانون ديوان عدالت اداري،: ك.ر. ٢
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 خواهد بود؛ چون قوة قـضائيه نيـز در      عليه و قاضي يكي     است؛ چرا كه مدعي    حقوقي
  .شود موارد بسياري ناقض قانون اساسي محسوب مي

 نـاظر بـر اصـول    ،»نظارت بـر حـسن اجـراي قـوانين    « از ۱۵۶  اصل۳  منظور بند )د
به اين معنـا كـه      . باشد  قانون اساسي مي   ۱۷۴ و   ۱۷۳،  ۱۶۱فصل يازدهم به ويژه اصول      

  .باشد رتباط با وظايف قوة قضائيه مياين نظارت در سطح قوانين عادي و در ا

   رئيس مجلس شوراي اسلامي.۴ـ۴
سو با تصويب قوانين عادي  برخي ممكن است استدلال كنند كه قانون اساسي از يك 

گيـرد كـه در      الاجرا مورد تجـاوز قـرار مـي        و از سوي ديگر با تصويب مقررات لازم       
ات مجلــس شــوراي مــصوب(قــانون اساســي جمهــوري اســلامي ايــران قــوانين عــادي 

توسط نهـاد خـاص و مـستقلي بـه نـام شـوراي نگهبـان مـورد نظـارت قـرار                      ) اسلامي
 ثانيـاً ذيـل اصـل       ،شوند گيرند و مقررات نيز اولاً در چارچوب قوانين تصويب مي          مي
 قانون اساسي، رئيس مجلس شوراي اسلامي را مكلف نموده است تـا مقـررات               ۱۳۸

مطلـق اسـتعمال    » قوانين«ة  ار دهد و از آنجا كه كلم      مغاير با قوانين را مورد نظارت قر      
 رئـيس   ةشود و اين بر عهـد       لذا هم قانون عادي و هم قانون اساسي را شامل مي           ،شده

ن اساسي را مـورد نظـارت قـرار         مجلس شوراي اسلامي است تا مقررات مغاير با قانو        
  .دهد

  :باشد اين نظريه نيز داراي ايرادهايي به شرح ذيل مي
 كــه از ايــن ميــان فقــط ١هــا اقــسام متعــددي دارنــد نامــه ينيــرات و آ مقــر)الــف

باشـند و سـاير مقـررات بـه         قبلـي مـي    ةشد، مبتني بر قوانين تأييد    هاي اجرايي  نامه ينيآ
 ابوالحمد،  ؛۱۵۱ :۱۳۸۴زاده،   موسي( شوند ربط تصويب مي   صورت مستقل توسط مراجع ذي    

۱۳۸۰: ۸۰(.  
هـا و مـصوبات مقـرر در         نامـه  يني ـر آ  نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي ب ـ      )ب
شود در حالي كه در نظام  را شامل مي» دولتي« قانون اساسي، فقط مقررات    ۱۳۸اصل  

  .زنند حقوقي ما، مراجع ديگري نيز وجود دارند كه دست به تصويب مقررات مي

                                                        
  . ۸۰: ۱۳۸۰ابوالحمد، : نيز ؛۱۵۱: ۱۳۸۴زاده،  وسيم: ك.ر. ١
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 قـانون   ۱۳۸ مقـرر در اصـل    » قـوانين « تفسيري شوراي نگهبان،     ة بر اساس نظري   )ج
 از قــانون اساســي بــوده و رئــيس مجلــس شــوراي اســلامي فقــط  اساســي، منــصرف

 تفسيري ذيـل در     ةگونه كه نظري   آن .صلاحيت تطبيق مقررات با قوانين عادي را دارد       
  :باشد  رئيس مجلس شوراي اسلامي، مؤيد اين ادعا ميةپاسخ به استفساري

  رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
 ۱۳۸ در خـصوص تفـسير اصـل   ؛ ۱۳/۸/۱۳۷۰ ب مورخ   ه ۴۱۹ ةشمارة  عطف به نام  

نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قـرار           شوراي ةقانون اساسي موضوع در جلس    
  :گردد گرفت، نظر تفسيري شورا بدين شرح اعلام مي

 »شود  قانون اساسي شامل قانون اساسي نمي      ۱۳۸  قوانين مذكور در ذيل اصل     ةكلم«
  .)۲۲۸: ۱۳۸۰مؤذنيان، (

  قانون اساسيتأسيس دادگاه . ۵ ـ۴
عـالي صـيانت از قـانون اساسـي را پيـشنهاد             برخي اشخاص تشكيل دادگاه يا شوراي     

بينـي   مانده، بـازنگري در قـانون اساسـي و پـيش     حل باقي  به نظر اينان تنها راه    . اند داده
  .)۳۱۶ :۱۳۸۳زاده هريسي،  هاشم(باشد  دادگاه عالي قانون اساسي مي

 آن فراتـر از چـارچوب قـانون اساسـي      ةايـد ايراد ايـن نظريـه نيـز ايـن اسـت كـه              
باشد، به اين معنا كه در حال حاضر و با توجه            موضوع ما، وضعيت فعلي مي    . باشد مي

له ئالا اگر موضـوع و مـس       حل حقوقي وجود دارد؟ و     به قانون اساسي موجود، چه راه     
 ةبه بازنگري در قانون اساسي موكول شود در آن صـورت، موضـوع، حالـت و صـبغ                 

  . خود را از دست خواهد دادحقوقي

   ضمانت اجرايي متمركز اما مغفول.  ۵
 مؤسـس يـا     ةبا توجه به مطالب مذكور، شايد در بدو امر چنـين بـه نظـر آيـد كـه قـو                    

 قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران تـوجهي بـه موضـوع نداشـته و امـر             قانونگذار
چنـين ابهامـات و     صيانت از قـانون اساسـي را بـه فراموشـي سـپرده و ايـن امـر خـود                     

  واقعاً چنين است؟آيا  اما ،جنجالهايي را باعث شده است
  :پردازيم براي روشن شدن موضوع به بررسي اصل چهارم قانون اساسي مي
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  ١اصل چهارم قانون اساسي .۱ ـ۵
 قـانون اساسـي و تعيـين    ي قانون اساسي، موضـوع ضـمانت اجـرا      قانونگذاربه نظر ما،    

بلكه مرجعي متمركز و همراه با      . از آن عبور نكرده است    مرجع آن را مدنظر داشته و       
به عبـارت   . بيني و تصويب كرده است     نظارت پسيني بر تمامي قوانين و مقررات پيش       

تر صـورت گرفتـه       بر اساس اصل چهارم قانون اساسي، تضميني بهتر و مطمئن          ،ديگر
ول مانـده و بـه       عمل و اجرا مغف ـ    ة ولي متأسفانه اين تضمين و نهاد آن در مرحل         ،است

آن توجهي صـورت نگرفتـه اسـت و ايـن عـدم توجـه باعـث شـده كـه پيـشنهادهاي                  
يكي از دلايل اصلي مغفول     . انحرافي براي ضمانت اجراي قانون اساسي شكل بگيرد       

 قـانون اساسـي     ۹۹ تا   ۹۱ماندن موضوع اين است كه اصل چهارم در ارتباط با اصول            
راموشي اصل چهارم ايـن بـوده اسـت كـه در             علت ف  ، به بيان رساتر   .تفسير شده است  

 ۹۱مقرر در اصل چهـارم همـان فقهـاي موضـوع اصـل              » فقهاي شوراي نگهبان  «واقع  
بلكه فقهـاي   . در حالي كه موضوع اينچنين نبوده است      . قانون اساسي تعبير شده است    

» مجلس شـوراي اسـلامي  «صرفاً از نظر عدم مغايرت مصوبات   قانون اساسي ۹۱اصل  
ن شرع و قانون اساسي شكل گرفته است در حالي كه فقهاي اصل چهـارم از                با موازي 

اسـلامي و   اعم از مصوبات مجلس شـوراي       ( قوانين و مقررات     ةنظر عدم مغايرت هم   
  .شكل گرفته است) غير آن

 قـانون اساسـي در حـين تـصويب اصـل چهـارم در مقـام بيـان تـضمين                     قانونگذار
 و اين موضـوع هـيچ ارتبـاطي بـا تـضمين             ترين هنجار حقوقي كشور بوده است      عالي

گونـه   آن. عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي نداشته است          
كه مشروح مذاكرات اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نيز بر ايـن موضـوع               

  :دلالت صريح دارد
اشـت و   ما اصل چهار را به رأي گذاشتيم و رأي كافي نياورد و يك رأي كـم د                ... 

                                                        
 قوانين و مقررات مدني، جزايي، مـالي، اقتـصادي، اداري، فرهنگـي،             ةكلي:  قانون اساسي   چهارم اصل. ١

 اصـول  ةاين اصل بر اطلاق يا عموم هم. نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد       
 شوراي نگهبان ي فقهاةات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهد قانون اساسي و قوانين و مقرر     

  .است
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اي بود كه مطرح شد و معلوم شد كه آن هم براي رفع            يك رأي مربوط به نكته     اين
دهنـده چـه      توضيح لازم دارد و آن اين اسـت كـه مقـام تـشخيص              ،هرگونه دغدغه 

كسي باشد؟ به طور خصوصي تذكر داده شد كه به هر حال در خود قانون اساسـي                 
جـا بنويـسيم كـه        همـين  اگـر در  ... براي تـشخيص ايـن قـسمت بايـد فكـري بـشود            

آيد و مانعي هم ندارد و       باشند هيچ مشكلي هم پيش نمي       فقهاي عصر مي   ،صمشخِّ
از لحاظ فقـاهتي كـه دارنـد هـيچ اشـكالي نـدارد و مخـالفتي هـم وجـود نـدارد و                        
تشخيص اين اصل طبق ضوابطي كه در اصول آينده آمـده اسـت بـه عهـدة فقهـا و              

 براي قوانين مجلـس     ،ايد  نگهبان كه گذاشته   فرمايند آن شوراي   مي. مجتهدين است 
طور نيست؟ براي اينكه قـوانين مجلـس شـوراي ملـي را              شوراي ملي است مگر اين    

در صـورتي   . دهنده آن اسـت    گردد به آن شورا و تشخيص      خواهند بگويند برمي   مي
كه شوراي نگهبان فقط براي قوانين مصوب مجلس شوراي ملـي اسـت، در حـالي                

؛ در  »فقيه اعلـم  «بنويسيد  . يند اطلاقات و عمومات اين قانون اساسي      گو كه اينجا مي  
. تـا از ابهـام بيـرون بيايـد        » فقيه اعلم «ولايت فقيه هم داشتيد و در اينجا هم بنويسيد          
مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهـايي      (» يعني آن اعلمي كه به نظر اكثريت مردم باشد        

  .)۳۴۷ـ۱/۳۴۶ :۱۳۶۴، قانون اساسي

ارتبـاط بـا    شود كه تصويب اصـل چهـارم قـانون اساسـي، بـي          ملاحظه مي بنابراين  
 بوده است؛ چرا كه اصول اخيرالذكر فقط مختص به تـشخيص عـدم              ۹۱و   ۷۲اصول  

مغايرت قوانين مـصوب مجلـس شـوراي اسـلامي بـا قـانون اساسـي و مـوازين شـرع                     
توانـد   كند كه مجلس شوراي اسلامي نمي  تصريح مي۷۲گونه كه اصل     باشند، آن  مي

قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت  
؛ اعـم از قـوانين مـصوب        »قـوانين «در حالي كه اصـل چهـارم از عبـارت           . داشته باشد 

كه خارج از شمول قوانين » مقررات«مجلس شوراي اسلامي و يا غير آن و از عبارت   
  .باشد استفاده كرده است مي

مصوبات مجلـس شـوراي اسـلامي،         اصل چهارم قانون اساسي، علاوه بر      در واقع 
  .مصوبات و مقررات ساير قوا و مراجع و نهادها را نيز در نظر گرفته است

 قـانون  ۹۱ و ۷۲شود كه اصل چهارم، يك اصل مستقل از اصول   پس ملاحظه مي  
حـاظ اينكـه   باشـد و بـه ل   اساسي بوده و دايرة شمول آن، هم قوانين و هم مقررات مي          
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 آن مـشخص    ةكننـد   اجراي اين اصل تحت يك ضابطه در بيايد و مقام تـضمين            نحوة
ول آن  ئمـس   قـانون اساسـي را     ۹۱ قانون اساسي، فقهاي مقرر در اصل        قانونگذارگردد  

تعيين نموده و اين در واقـع يـك صـلاحيت و تكليـف اضـافي اسـت كـه بـه فقهـاي           
 قانون مربوط بـه تعـداد و شـرايط و           ةهيگونه كه ت   آن. شوراي نگهبان اعطا شده است    

كيفيت انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان رهبري براي اولين دوره به فقهاي شوراي            
 يو يا اينكه همين فقها به عنوان اعـضا        . )۱۰۸، اصل   .ا.ق: ك.ر( نگهبان واگذار شده است   

ل ثابت در مجمع تشخيص مصلحت نظام عضو بوده و يا ساير وظايفي كه بـر طبـق اصـو                  
  .)۱۷۷ و ۱۱۸، ۱۱۱، اصول .ا.ق: ك.ر( شان گذارده شده است متعدد قانون اساسي بر عهده

بــراي اثبــات ادعــا لازم بــه ذكــر اســت كــه حتــي در حــين تــصويب ايــن اصــل،  
دهنـده، مراجـع و      پيشنهادهاي ديگري نيز صـورت گرفتـه اسـت كـه مقـام تـشخيص              

د تشخيص اين امر به شوراي      به نظر من باي   «اشخاص ديگري باشند، با اين عبارت كه        
 امـا  .)۱/۳۵۱: ۱۳۶۴، مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهـايي قـانون اساسـي    (»رهبري احاله شـود   

بـراي ايـن موضـوع تعيـين       ) فقهـاي شـوراي نگهبـان      (۹۱نهايتاً فقهاي مقرر در اصـل       
، بلكه اين صلاحيت، يك     ۹۱ و   ۷۲اما نه از باب صلاحيتهاي مقرر در اصول         . اند شده

  .باشد  جديد و اضافي ميصلاحيت
 قانون اساسي ملتفـت موضـوع       قانونگذارمبني بر اينكه،    (مجدداً در تأييد اين ادعا      

) بوده و بر خلاف برخي ادعاها، نهاد صيانت از قـانون اساسـي را از نظـر دور نداشـته                 
توان به مشروح مـذاكرات اعـضاي مجلـس بررسـي نهـايي قـانون اساسـي اسـتناد                    مي

  :كنيم اد ملاحظه مي در اين اسن.جست
منظور، پاسداري از احكام اسلام و قـانون اساسـي از نظـر عـدم مغـايرت مـصوبات                   
مجلس با قانون است اما از نظر پاسـداري از اجـراي قـانون لازم نيـست تـذكر داده               

 بعد از آنكه ما نظام جمهوري اسلامي را در مملكت امضا كرديم اين قـانون                ،بشود
 احكـام شـرع بايـد حـافظ         .ايد حافظ هم داشـته باشـد      اساسي و جمهوري اسلامي ب    

داشته باشد اگر شوراي نگهبان در طـي ده روز نوشـت كـه ايـن قـانون مخـالف بـا                      
اسلام و قانون اساسي نيست ولي بعد از بيست روز فهميد اشتباه كرده، ما بـراي آن                 

 مجـدد  گوييم كه هميشه امكان اظهارنظر طور مي هم بايد فكري بكنيم، بنابراين اين    
  .)۹۴۷ـ۲/۹۵۸ :همان() يعني همان نظارت پسين(باشد 
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شود كه اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي هـم نظـارت              ملاحظه مي  پس
انـد و     قوانين و مقررات را در نظر داشـته        ةپسين بر قوانين و هم نظارت متمركز بر هم        

ــوده اســت  راه ت  كــه همــة قــوانين و مقــررا ١حــل آن نيــز تــصويب اصــل چهــارم ب
بايـد منطبـق بـا      ) هـا و سـاير اعمـال اداري        نامـه  هـا، بخـش    نامـه  هـا، آيـين    نامه تصويب(

ي قانون اساسـي    يرئيس مجلس بررسي نها    بيحتي نا . ترين هنجار حقوقي باشند    عالي
  :گويد خطاب به يكي از اعضاي مجلس مي

صـدر در كـشورهاي داراي پارلمـان، دادگـاه قـانون اساسـي يعنـي                 آقاي دكتر بني  
 قانون اساسي در مواردي كه شكايت كنند كه يك قانوني بر خلاف قانون              ةممحك

  .)۲/۹۵۹ :همان( كند اساسي است رسيدگي و اظهارنظر مي

بايد توجه داشت كه نظارت بر قانون اساسـي و تـضمين آن توسـط مرجـع اصـل                   
اصل گانه با  چهارم، علاوه بر اينكه به لحاظ استقلال و عدم وابستگي آنها به قواي سه 

باشد، با روح حاكم بـر قـانون اساسـي نيـز منطبـق               استقلال و تفكيك قوا سازگار مي     
گونه كه متـذكر شـديم تـضمين قـانون اساسـي و نظـارت بـر                   چرا كه همان   ؛باشد مي

 قـانون   ۹۸اساس اصل    باشد كه بر   دن صلاحيت تفسيري مي   واجراي آن مستلزم دارا ب    
 ةدر حـالي كـه قـو   . ان اعطا شده اسـت  اساسي چنين صلاحيتي به فقهاي شوراي نگهب      

  .مؤسس چنين صلاحيتي را به مراجع و مقامات ديگر اعطا نكرده است

  دايرة شمول اصل چهارم. ۲ ـ۵
شـوند    به قانون اساسي، قانون عادي و مقررات تقسيم مـي ،مراتب قوانين از نظر سلسله  

هــا،  مــهنا آيــين: شــود و مقــررات عبارتنــد از كــه قــانون توســط مجلــس تــصويب مــي
ت دولـت   ئها و هر عملي كه توسط نهادهاي حكومتي يا هي          نامه ها، بخش  نامه تصويب

  .گردند يا دستگاههاي اداري به معناي عام تصويب و اتخاذ مي
اطلاق اصل چهارم شامل كلية قوانين و مقرراتي است كه در جمهـوري             «بنابراين  
  .)۲۱۴ :۱۳۸۵زنجاني،    عميد( »گردد  ميسه قوه و ساير نهادهاي حاكميتي اعمال  هر  اسلامي در

                                                        
 مجلس بررسي نهايي قـانون اساسـي تهيـه و تـصويب             ينويس نبوده و توسط اعضا     اصلي كه در پيش   . ١

  ).۷۵ :۱۳۷۵يزدي، : ك.ر( گرديده است
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 تفـسيري راجـع بـه اصـل چهـارم صـادر       ة شوراي نگهبـان دو نظري ـ  ، اين اساس  بر
  .باشد كنندة حوزة شمول اين اصل مي نموده است كه مشخص

مستفاد از اصل   «: دارد  كه مقرر مي   ۸/۲/۱۳۶۰ مورخ   ۱۹۸۳بر اساس نظرية شمارة     
طـور اطـلاق كليـة قـوانين و مقـررات در تمـام        قانون اساسي اين اسـت كـه بـه           چهار
ها بايد مطابق موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر بر عهـدة فقهـاي شـوراي       زمينه

گـردد و     بنابراين قوانين و مقرراتي را كه در مراجـع قـضايي اجـرا مـي               ،نگهبان است 
دانـد جهـت بررســي و    عـالي قـضايي آنهـا را مخـالف مــوازين اسـلامي مـي       شـوراي 

يص مطابقت يا مخالفت با موازين اسلامي براي فقهـاي شـوراي نگهبـان ارسـال                تشخ
  .)۴۸: ۱۳۸۰، مجموعه نظريات شوراي نگهبان: ك.ر(» داريد

 ــ  ــان در نظري ــوراي نگهب ــين ش ــمارة   ةهمچن ــه ش ــسيري ديگــر ب ــورخ ۴۵۷۵ تف  م
 حتي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را محدود بـه اصـل چهـارم               ۳/۳/۱۳۷۲

مطابق اصل چهـارم قـانون اساسـي، مـصوبات          «: دارد ن نظريه مقرر مي   اي. نموده است 
  .)۲۳۲: همان: ك.ر( »تواند خلاف موازين شرع باشد مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي

   اعمال اصل چهارمةنحو. ۳ ـ۵
باشـد لـذا      از آنجا كه اعمال اين اصل، مستلزم نوعي نظارت بعدي و پسيني مي             )الف

 اسـلامي كـه بـه       نگهبـان بـر مـصوب مجلـس شـوراي         بر خلاف نوع نظارت شوراي      
 ايـن نـوع نظـارت بايـد     ،گيرد كار و بدون شكايت صورت مي صورت پيشيني و خود   

 زمـاني نظـارت اعمـال    ، به عبارت ديگر.همراه با ارجاع و شكايت و دادخواهي باشد       
شود كه فرد يا مقام يا مرجعي از موضوع شكايت نموده و ادعـاي مغـايرت آن را                   مي
  .ه باشدداشت

اعمال اصل چهارم صرفاً محدود به تشخيص مغايرت قانون و مقررات با هنجـار              ) ب
  .شود نه نسخ آنها؛ چرا كه ظاهر اصل چهارم دلالت بر اين ادعا دارد عالي حقوقي مي

ي و نـسخ    قانونگـذار  قانون اساسي صـلاحيت انحـصاري        ۷۱ از آنجا كه اصل      )ج
سـت لـذا فقهـاي شـوراي نگهبـان فقـط            آن را براي مجلـس شـوراي اسـلامي قائـل ا           

  .دهند مغايرت را تشخيص مي
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 حكم فعلي ضرورت برقراري نظم در امـور و تقـسيم و تفكيـك وظـايف كـه                 )د
به عبارت  . دهد مؤيد اين استنباط است     فلسفة وجودي قانون اساسي را نيز تشكيل مي       

اظر حق دخالت   اي صورت نگيرد مقام ن      تا زماني كه شكايتي از قانون يا مقرره        ،ديگر
 اوسـت و    ةصـورت شـكايت، فقـط تكليـف تـشخيص مغـايرت بـر عهـد                ندارد و در  

  .باشد ربط مي  مراجع ذيةجايگزيني قانون يا مقررات جديد بر عهد
 ميان تشخيص و وضع و انتشار قانون و مقررات جـايگزين، قـانون و               ة در فاصل  )  ه

قهـاي شـوراي نگهبـان بـا         ف ،به عبارت ديگـر   . الاجراست مقررات سابق همچنان لازم   
تشخيص و ابلاغ قوانين و مقررات مغاير، به تكليف خويش عمل نمـوده و نـسبت بـه             

  .اي ندارند  اختيار و وظيفه، تكاليف ناشي از آنياجرا
 لازم است فقهاي شوراي نگهبان در راستاي انجـام تكـاليف قـانوني و شـرعي                 )و

باشند نـسبت بـه تأسـيس        ر مي دا خويش كه بر اساس اصل چهارم قانون اساسي عهده        
تشكيلات نظارتي در سطح سازمانها، نهادها و مناطق جغرافيـايي اقـدام و بـا پـذيرش                 

ترين هنجار حقوقي  خواهي افراد و اشخاص نسبت به صيانت از عالي  شكايات و تظلم  
  .اقدام نمايند

چند ممكن است ايراد شود كه اصل چهارم صرفاً ناظر بـر مـوازين اسـلامي     هر) ز
 امري كه مغاير اولاًباشد اما بايد اذعان داشت كه       وده و منصرف از قانون اساسي مي      ب

 مـوازين   ثانياً. با موازين اسلامي باشد به طريق اولي مغاير با قانون اساسي خواهد بـود             
 لذا صيانت از    ،شود ترين هنجار حقوقي در نظام حقوقي ما محسوب مي         اسلامي عالي 
صيانت از قانون اساسـي در بـر نداشـته باشـد، مطمئنـاً كمتـر                اي بيشتر از     آن اگر بهره  

  .نخواهد داشت

  نتيجه
قــانون اساســي جمهــوري اســلامي ايــران، بــراي حاكميــت قــانون و شــرع و تــضمين 

ترين هنجار حقوقي، مرجعي واحد و متمركـز و در عـين حـال نظـارتي از نـوع                    عالي
ارم قـانون اساسـي، ايـن       بيني نموده است كه بر اساس صراحت اصل چه         پسيني، پيش 

  : لذا،گردد  قوانين و مقررات ميةتضمين به صورت عام و مطلق شامل هم
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حتي پـس از تأييـد شـوراي نگهبـان و      (  قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي     ـ۱
توانند به ادعاي مغايرت با قـانون اساسـي و هنجـار برتـر حقـوقي                 مي)  اجرا ةدر مرحل 

 فقهـاي شـوراي     ة رسيدگي به ايـن امـر بـر عهـد          مورد شكايت و دعوا قرار گيرند كه      
  .نگهبان بوده تا در صورت تشخيص صحت ادعا، موارد مغايرت را اعلام نمايند

الاجرا، همچـون قـوانين مـصوب قبـل از پيـروزي انقـلاب               ـ از ساير قوانين لازم    ۲
اسلامي، قوانين مصوب شوراي انقلاب، قـوانين مـصوب مجمـع تـشخيص مـصلحت              

ان در نزد فقهاي شوراي نگهبان به ادعاي مغايرت آنها با هنجـار برتـر               تو مي... نظام و 
  .شكايت كرد

ــوع مقــررات  ۳ ــاعــم از آ(ـ از هــر ن و ...) هــا، مــصوبات، دســتورالعمل و نامــه يني
تصميمهاي قضايي مغاير با قانون اساسي كه قابـل شـكايت در ديـوان عـدالت اداري                 

زد فقهاي شوراي نگهبان شكايت نمود كه       توان به استناد اصل چهارم، در ن       نباشند مي 
  .باشد رسيدگي به اين شكايت از تكاليف آنان مي

ار نظير مجمع تشخيص مصلحت نظام، شـوراي  ذگ ـ مصوبات ساير مراجع قاعده   ۴
مصون از نظارت مقرر در     ... عالي انقلاب فرهنگي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و        

هنجـار مرجـع، حـق شـكايت از آنهـا           اصل چهـارم نبـوده و در صـورت مغـايرت بـا              
  .باشد محفوظ مي

ـ هر فرد و شخصي كه ادعاي نقض حقوق اساسي خويش را داشته باشـد و هـر            ۵
نوع عمل تقنيني، قضايي، اداري و حتي حزبي و گروهـي را كـه مغـاير بـا آزاديهـا و           

تواند از آنهـا در مرجـع مقـرر در اصـل             حقوق مصرح خود در قانون اساسي بيابد مي       
  .خواهي نمايد هارم تظلمچ
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  ۱۳۸۸، تابستان ۱۲ي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقهاي  آموزه

  

  

  ياعمال ادار در يقانونمدار اصل

    ١ژهيرضا ومحمدتر كد  
    بردو ـ فرانسه (دانشگاه منتسكيوعمومي  وقدكتراي حق(  

  چكيده      
 از آن   يومـت قـانون اسـت، در اعمـال ادار         كان ح كه از ار  ك ياصل قانونمدار 

ن موضع  ي مواجه هستند و ا    يه شهروندان با قدرت عموم    كابد  ي   مي تيمنظر اهم 
اصـل  د و لـزوم اعمـال مـوثر         يافزا  مي  اداره از قدرت را    ةم سوء استفاد  ينابرابر، ب 

  .دينما  ميجابيمزبور را ا
. ت را بازشناخ  ي اصل قانونمدار  يد چارچوب نظر  ين راستا، نخست با   يدر ا       

، ين و مقررات، به عنوان مرجـع قانونمـدار        ي قوان يهايژگين اصل، و  ي ا يدر مبان 
ة ن اصـل و گـستر     ي ـن سرشت ا  يهمچن. ان توجه است  يم بر آنها شا   كو منطق حا  

  .طلبد  مي ژرف راياوشك ي،مدارز موارد نقض قانونيآن، ن
. ميپــرداز  مـي عمـل ة ن اصـل در عرص ـ ي ـ گونـاگون ا يهـا  سـپس بـه جلـوه         
ن حــوزه يــگــاه را در اين جاي نخــستيگمــان نظــارت بــر اعمــال قانونمــدار يبــ

                                                        
 ۹/۸/۱۳۸۷: تاريخ پذيرش ـ ۲۹/۳/۱۳۸۷: تاريخ دريافت.  

1. mrezavijeh@yahoo.com 
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ش در خـور  يز اداره در اعمـال خـو   ي ـار تم ي ـن نظارت، لحاظ اخت   يدر ا . داراست
ار عمـل  ك ـر عرصـه را بـر ابت     يناپـذ  ف متصلب و انعطـا    يه قانونمدار كاست،  اعتن

افـزون بـر    .  تنگ خواهد نمود   يط اجتماع يم سازگار با شرا   ياداره و اتخاذ تصم   
. رنـد يد مطمـح نظـر قـرار گ       ي ـز با ي ـ ن ي اعمال اصل قانونمـدار    يتهايآن، محدود 

ش قابـل   يت خـو  ي ـه بنا بر ماه   كت  يمك مانند جنگ و اعمال حا     ييط استثنا يشرا
  .تها هستندين محدودياة مرستند، در زي نيينظارت قضا
  . اختيار تميز، اعمال اداري، اداره، قانون،قانونمداري :يواژگان كليد

  مقدمه
ه به  كآن يشود ب   مي  سخن رانده  يه در جامعه از ضرورت قانونمدار     ك است   يزمانيرد

 يل علم ـ ي ـگـاه تحل  يه در جا  ك ـ است   يهيبد.  آن توجه شود   يني و مفاد ع   ي نظر يمبنا
 آن را بـا     يـي  اجرا يارهاكافت را شناخت و سپس راه     ي ره يك ي نظر يد مبان يابتدا با 

  . نمودي طراحيانك و ميط زمانين و شرايشيات پيالهام از تجرب
ت ي ـه بـر تبع   ك ـ اسـت    يهي است و بـد    ٢ومت قانون ك ح ي از مبان  يكي ١يقانونمدار

. ، از قـانون دلالـت دارد      يا عمـوم  ي ـ ي روابط خصوص  ة افراد و نهادها، در حوز     يتمام
ن گـستره مقـام   ي ـابـد، چـه، در ا   ي   مي  ضرورت دوچندان  ي در حقوق ادار   يونمدارقان

ه ك ـرود    مـي  م آن يسان قرار ندارنـد و ب ـ     يك يت حقوق ي و طرف مقابل در موقع     يادار
 از  يكـي پـس   . نـد ك سوء استفاده    ي قدرت عموم  ياكت برتر خود به ات    ياداره از موقع  

  . استينه شود، اعمال اداريدد در آن نهاي بايه قانونمداريي كها ن حوزهيمهمتر
 ش محـدود  ي خـو  يمهاي اداره را در اتخاذ و اعمال تصم       ياصل قانونمدار  در واقع 

ن ي ـشـود؟ ا    مـي   اعمـال  يا ست و در چـه حـوزه      ي ـت چ ين محـدود  ي ـ ا يمبنا. دينما مي
د از  يه با كومت مدرن است    كن ح يادي بن ي از مبنا  ي ناش ي اعمال ادار  يت برا يمحدود

ن را  ين تضم يت ا يفكي. دين نما يت و آنها را تضم    يندان حما  شهرو يهايحقوق و آزاد  
ه ك ـ هـستند    ي اعمال يستند؟ اعمال ادار  ي چ ياما اعمال ادار  . دينما  مي  احراز يز قاض ين

ن اعمـال   ي ـا. ل اسـت  ين دل يز به هم  ي آنها ن  يةرند و وجه تسم   يگ  مي  اداره انجام  ياز سو 
اعمـال  (يـي    اداره و اجرا   يارآمدكش  ي مربوط به افزا   يمهاي را از تصم   يعيوسة  گستر

                                                        
1. Légalité. 

2. Etat de droit. 
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پـس  . ردي ـگ  مي در بر ) ياعمال حقوق ( هستند   يه واجد آثار حقوق   ك يتا اعمال ) مادي
 شهروندان دارند، اعمال ي عموميم و ملموس در زندگي مستقين اعمال آثار يچون ا 

  .ابدي  مي بسزايتين گستره اهمي در اياصل قانونمدار
 يشبرد منافع عمومي پيه اداره براكست ته اشاره شده اكن ن ين حال بارها بد   يدر ع 

 يل اجـرا  يپس به منظور تسه   .  است ي عمل نسب  ي آزاد يازمند نوع يش ن يو اعمال خو  
 آن  ي اداره، در چارچوب قانونمـدار     يد برا يز با ي ن ي عمل مناسب  ي آزاد ي،اعمال ادار 

د ي ـ باي اعمـال ادار يگـر سـخن، اصـل قانونمـدار    يبـه د .  گرفتـه شـود  راعمال در نظ ـ  
به (ي ريپذ ن انعطافين مقوله، مرز ايدر ا .(Vlachos, 1993: 59) ز باشدير ني پذانعطاف
ن يمأبه منظـور ت ـ   ( يو اعمال متصلب اصل قانونمدار    )  عمل اداره  ين آزاد يمأمنظور ت 

  .مطمح نظر ماست) حقوق شهروندان
 اعمال  ي و سازگار  ين با قانون اساس   ي قوان ين سازگار يتوان ب  ي مي لك يدر نگرش 

ي ن را به معنا   يه اگر انطباق با قوان    ك حين توض ين ارتباط برقرار نمود، بد    يبا قوان  يادار
ن بـا قـانون     ي فـرود  يهـا ي مقام مهايا تـصم  ي يي مقررات اجرا  ي بر سازگار  يمبتنة  رابط

  .ندك  ميليمك آن را تي با قانون اساسيمصوب قانونگذار باشد، سازگار
معناي انطباق با حقـوق يعنـي هنجـار         اصل سازگاري با قوانين در مفهوم گسترده به         «
 .(Favoreu, 1980: 18) »ردي ـگ  مين هرم قراريس اأ در ريه قانون اساسكن است يفراز
ن، از يقوانة ، با واسطي اعمال اداريلك چارچوب  يكه در   كتوان گفت     مي  واقع، رد

 يارتبـاط  حلقـة    هك ـتـوان اذعـان داشـت         مـي  پـس . دي ـنما  مي تيز تبع ي ن يقانون اساس 
ن ي ـ و ا  ي اصـل قانونمـدار    يمراتب هنجارها در نظام حقوق      با سلسله  ي ادار يمهايتصم

  .مراتب است ن سلسلهيسان ناظم مقتدر اه اصل ب
: يـرد گ  مـي  لك ش ـ ين پژوهش بر اساس پاسخ به سه پرسش اساس ـ        يما در ا  ية  فرض
 عمـل   ي بـرا  ي چـارچوب قـانون    يـك  را در    يتوان قواعـد حقـوق      مي ايه آ كنينخست ا 

؟ ســپس، چــه يي اســتهــايژگي چــه وين مجموعــه دارايــ آورد و ا گــرد هــميادار
ا ي ـآ«ه  ك ـنيوجـود دارد؟ سـرانجام ا      ن هنجارهـا  ي ـ اداره از ا   يروي ـ پ ي بـرا  ييارهاكراه

 عمـل در مواجهـه بـا    يز از آزادي ـن گستره وجود دارنـد و اداره ن  يز در ا  ي ن يياستثناها
  (Rivero, 2002: 79)؟ »موارد خاص برخوردار است
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ران ي ـ ا يد، حقـوق ادار   ي ـآ يه از عنوان پژوهش حاضـر برم ـ       ك چنان است،   بديهي
ه منحـصر   ك ـ(باشد    مي ن خصوص يجامع در ا  ية  ل نظر يه هدف تحل  ك بل ،ستيمدنظر ن 

 يه به فراخور موضوع مورد بحث، در مـوارد        كنيا، گو )ستي ن ي خاص يبه نظام حقوق  
  .مي گذرا داريا ز اشارهيشورمان نك يبه نظام حقوق

 يجـاد چـارچوب خـاص قـانون    يه اك ـن اعتقاد بود يتوان بر ا   مي ن چارچوب يدر ا 
توان   مي  مناسب يارهاكنار آن با اتخاذ راه    كدر  . ر است يپذ انك ام ي اعمال ادار  يبرا

 را ي عمـل نـسب  يافت و هـم آزاد ي دست يين و مقررات اجرايقوانة نيهم به اعمال به 
  . فراهم آوردي مقام اداريبرا

ي  بررسي را در اعمال ادار   ي اصل قانونمدار  ينظرن راستا ابتدا چارچوب     يدر هم 
 يهـا  ال و جنبـه   ك و اش ـ  ي اعمـال ادار   يسـپس بـه اعمـال اصـل قانونمـدار         . مين ـك  مي

  .ميپرداز  ميگوناگون نظارت بر آن

  ي در اعمال اداريات اصل قانونمداريلك. ۱
اصـل،  ن ي ـد با منـابع ا يبا. ميينما  ميلي را تحليقانونمدارية در بخش نخست ابتدا نظر    

 عنوان مراجع ارزيابي اعمال اداري آشنايي يافت و در عين حال دريافت كه اين اصل              به  
. در چه اساس نظري ريشه دارد تا به ارزيابي مقرون به صوابي از ايـن اصـل دسـت يـابيم         

سـپس  . طلبـد   مفهوم قانون، به عنوان محور اين اصل نيز بحث عميقي را در اين مقوله مي              
 در  ي فقدان قانونمـدار   يلكه در دو گروه     كم  يپرداز  مي ورك مذ به موارد نقض موارد   

.  هستند يي آن قابل شناسا   ي و اجرا  يم ادار ي و فقدان آن در اتخاذ تصم      يم ادار يتصم
  .ر استيناپذ  و برخورد با آنها اجتنابيريشگيز در پين موارد ني با اييآشنا

  ي قانونمداري مبان.۱ـ۱
است » ومت قانون كح«ن  يادي اساس بن  يقانونمداره در مقدمه اشاره شد،      كگونه   همان
 بـه شـمار   » ومـت قـانون   كح« بـودن    ر مؤث ي برا ي ضرور يت آن به عنوان شرط    يو رعا 
. است» يقانونمدار«و اصل   » ومت قانون كح« ن ارتباط يين گام، تب  يپس نخست . رود مي

» ومـت قـانون   كح«ة   در داخـل گـستر     يه قانونمدار كتوان گفت    ي مي لك يدر نگرش 
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ومـت از قواعـد     ك ح يروي ـتر از پ  ي عـام  مفهـوم » ومت قـانون  كح«را  ي ز ؛رديگ مي قرار
 قـوا و    كيـك ن، تف يادي ـت از حقـوق بن    ي ـر حما ي ـ نظ يياست و پارامترهـا   ي را دار  حقوق
 از ياريه در بـس ك ـن اسـت   ي ـامـر مـسلم ا    . رديگ  مي ز در بر  يمراتب هنجارها را ن    سلسله
در . آمـده اسـت    بر ١ونمـدار  دولـت قان   يسيومت قانون از دگرد   ك ح ي، حقوق ينظامها

ن ي ـد و ا  ي ـنما  مـي  تي ـفاكن  ي دولـت از قـوان     يت نهادها يصرف تبع » دولت قانونمدار «
ومـت قـانون،    ك در ح  ي ول ـ ،ازنـد ين حـوزه دسـت      ي ـد به اعمال خـارج از ا      ينهادها نبا 

ا قواعـد عـام و   ي ـمراتب هنجارها و  ا سلسلهي قوا   كيكر تف ي نظ ي دولت از اصول   يرويپ
» دولـت قانونمـدار    «هك ـرسـد     مـي  در واقع به نظر   . باشد  مي  مطرح نياديبرتر حقوق بن  

اسـت   ٢سـاختار يـك فرا  » ومت قـانون  كح« ي ول ، است يمربوط به ساختار نظام حقوق    
امـا  . نـد ك ي مـي ومت و آن را راهبـر    ك ح يه بر عناصر ساختار نظام حقوق     كن معنا   يبد

ت و بـا اصـول      مطرح اس » ومت قانون كح«ن مهم   ك هنوز به عنوان ر    ياصل قانونمدار 
  . دارديكين چارچوب ارتباط نزديگر مقوم ايد

.  اسـت  ي مرجع بودن قواعـد حقـوق      ي به معنا  يقانونمدارة  ، واژ يشناس از نظر واژه  
 اعم آن مورد نظر است و قانون در         ينجا قانون به معنا   يه در ا  كد توجه داشت    يالبته با 
بـه طـور خلاصـه،      . ستي ـ قانونگـذار مـورد نظـر ن       يهـا   تنها مصوبه  يعني خاص   يمعنا

.  جامعه اسـت   ي مرجع بودن حقوق برا    يش به معنا  ي در مفهوم مدرن خو    يقانونمدار«
ضمانت اجراي مغايرت با قوانين، صلاحيت مراجع قضايي يا اداري بـراي نقـض اعمـال                

 يب ـكي تري اصلين، قانونمداري بنابرا.(Van Lang, 2002: 170) » استيرقانوني غيادار
جـرايم و    بـودن    يقـانون «اصـل   .  حقوق متعـدد هـستند     يلكابع ش را امروزه من  ي ز ؛است

نيز شكل خاص اصل قانونمداري در امور كيفري است كه بـه لحـاظ اهميـت                » مجازاتها
  .(GAUDEMET, 2003: 917)كيد بيشتري قرار گرفته است أوافر اين امور، مورد ت
ن ي فرازيهان هنجاري بيم، قانونمدارين اصل باشي از اييم شماياگر در صدد ترس

ه اسـت   يسـو  يـك  يا ن ارتبـاط رابطـه    يا. ندك   مي جادي آن ارتباط ا   يمهاياداره و تصم  
ن نخـست   يبنـابرا . اسـت ي اداره از آن هنجاره    هايم تصم يروي پ يه بر مبنا  كن معنا   يبد

                                                        
1. Etat legal. 

2. Supra structure. 
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ة ننـد يگـر قواعـد محدودك    ا به عبارت د   ين اداره   ي فراز ين هنجارها يه ا ك دانست   بايد
ن منـابع   ي ـبـا وجـود ا    را   يو سپس قانونمدار  ) يع قانونمدار مناب(ستند  ي چ ياعمال ادار 

  . نموديابيارز

   منابع)الف
 در  ي مورد نظر اصـل قانونمـدار      يه هنجارها كته اشاره نمود    كن ن يد بد يدر بدو امر با   

 همـان   ي گروه :ل هستند ي از دو منظر قابل تحل     ي عموم ي اشخاص حقوق  ياعمال ادار 
 و يقــيحق( ياشــخاص حقــوق خــصوصه بــر اعمــال كــ هــستند ي عمــوميهنجارهــا

 ياعمال اشـخاص حقـوق    ة  ژي و يگر هنجارها يشوند؛ و گروه د     مي ز اعمال ين) يحقوق
 ناظر بـر    يمانند هنجارها (شوند    مي  اعمال يحقوق ادار ة  ه در گستر  ك هستند   يعموم
 ي هنجارهـا يريارگك ـه بـه  ك ـنياگو. (Gaudemet, 2003: 919) )يخدمات عمـوم ة ارائ

اداره و  ة  م بـر رابط ـ   كت بـه منطـق حـا      ي ـبا عنا  زي ن ي اعمال ادار  گروه نخست در مورد   
  .ر استيناپذ  موارد اجتنابياريطرف آن، در بس

 مـدون،   ي واجـد نظـام حقـوق      يشورهاك در   يس منابع حقوق ادار   أد در ر  يترد يب
ــانون اساســ ــرار دارديق ــواني هنجارهــايتمــام.  ق ــادون باي مطروحــه در ق ــا يــن م د ب

ز ي ـ ن يبه عنـوان قـانون مـافوق سـازگار باشـد و اعمـال ادار              ،  ي قانون اساس  يهنجارها
ز ي ـران ن ي ـ ا ي اسلام ي جمهور يدر قانون اساس  .  نخواهد بود  ان قاعده مستثن  يلاجرم از ا  
 مورد اسـتناد    ي برتر در اعمال اصل قانونمدار     يد به عنوان هنجارها   ي با يارياصول بس 

 در نظـام    ي اصل قانونمدار   به اعمال  ۱۷۳ و   ۱۵۶،۱۷۰ن قانون، اصول    يدر ا . رديقرار گ 
.  خـاص دارد   يگاهيان جا ين م ي در ا  ۱۳۸ اصل   يول،  افتهيشورمان اختصاص   ك يادار

 ي در قـانون اساس ـ    ي ادار يمهاي تصم ي قانونمدار ين اصل، به عنوان مبنا    يبه موجب ا  
د بـا   ي ـ نبا ي ادار يهـا  نامـه   بخشها و    نامه نييها، آ  نامه بيران، تصو ي ا ي اسلام يجمهور

ه قـانون  ك ـرد ك ـن اسـتنباط    يتوان چن   مي رو، نياز ا . »ن مخالف باشد  ي قوان متن و روح  «
رده كتفا نكن ايقوان» متن«را به ي ز؛ را مدنظر داردي موسع از قانونمداري مفهومياساس
  . برشمرده استيز نقض اصل قانونمدارين را نيقوان» تيروح و غا«رت با يو مغا

ل ي ـ از قب  يـي  و مقررات اجرا   ين عاد ين، قوا ين منبع در اعمال اصل قانونمدار     يدوم
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 يد بـا هنجارهـا    ي نبا يه اعمال ادار  كها هستند    نامه  بخشها و    نامه  نيي، آ ها  نامه  تصويب
 مشمول  دخوة  ز به نوب  ي ن ييالبته مقررات اجرا  .  داشته باشد  يز تعارض يمندرج در آنها ن   
اشـته باشـند و      تعـارض د   ين عـاد  يد با قوان  يه نبا كن معنا   ي هستند، بد  ياصل قانونمدار 

 ۱۳۸ن مقولـه، بـر اسـاس اصـل          يدر ا . ن وضع شوند  ي آن قوان  ي سهولت در اجرا   يبرا
 مافوق با   يي مقررات اجرا  يران، نظارت بر سازگار   ي ا ي اسلام ي جمهور يقانون اساس 

 ي مقـررات ادار   ي و نظارت بر سازگار    ي اسلام يس مجلس شورا  ئيرة  ن بر عهد  يقوان
ز ي ن ي با قواعد شرع   ييالبته مقررات اجرا  .  است ياداروان عدالت   يدة  عهد ن بر يبا قوان 

وان عـدالت   ي ـت د يز در صـلاح   ي ـن امـر ن   ي بـد  يدگيه رس ـ كد تعارض داشته باشند     ينبا
 يم مقتـض  ين خصوص تصم  ي نگهبان، در ا   يسب نظر شورا  كبا   وان،ي است و د   يادار

  ١.دينما  ميرا اتخاذ
ر اسـت   كلازم به ذ  . است يالملل ني معاهدات ب  ،ين منبع مهم اصل قانونمدار    يسوم

شور ما مغفـول    ك ي حقوق يمراتب هنجارها   در سلسله  المللي  بينگاه معاهدات   يه جا ك
ي  تلق ين عاد ي به مثابه قوان   المللي  بين، معاهدات   ي قانون مدن  ۹ ةمطابق ماد . افتاده است 

 يد در سطح هنجارهـا    ي با المللي  بين از معاهدات    ي ناش يجه هنجارها يشود و در نت    مي
ه ك ـرسد    مي به نظر . ردي گ ي جا ي حقوق يمراتب هنجارها   در هرم سلسله   ين عاد يقوان

 ي مهـم بـرا  يتواند به عنـوان منبع ـ  المللي مي بين از معاهدات ي ناشي حقوق يهنجارها
 در ير، رونــديــ اخيخوشــبختانه، در ســالها.  مطــرح شــودياعمــال اصــل قانونمــدار

، المللـي  بينش به معاهدات ي خو يه گاه در آرا   ك آغاز شده است     يي قضا يدادگاهها
ش در ين گـرا ي ـسـفانه ا أ متي ول ـ،نـد ينما  مـي  استنادياسي و سيثاق حقوق مدن  يمانند م 

  .ب استي غايوان عدالت اداري ديآرا
وان ي دية وحدت رويز وجود دارد و آن آراي نيگريشور ما منبع د كبه علاوه در    

 ارك ـ بـه    ي ادار ياو بـه دع ـ   يدگيه در رس  ك است   يوان عدالت ادار  يشور و د  ك يعال
  .ديآ مي

 دسـت يافـت     يتوان بدين تعريف ابتدايي از اصل قانونمدار        با توجه به منابع فوق مي     

                                                        
  . قانون ديوان عدالت اداري۴۱ ةماد. ١
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ش توسـط   يه از پ ـ  ك ـ باشـد    يلك يا د بر اساس قاعده   ي با ي ادار يمهاي تصم يتمام« كه
  .)(Laubadere, 2002: 88» ت شده باشديت تثبيا مقام واجد صلاحيقانونگذار 

ز ي ـن ١اي به نام اصول عمومي حقوق       بر منابع نوشته، منابع نانوشته     در فرانسه، افزون  
ن ي ـا.  است يقانون ريه نقض آنها غ   كرند  يگ  مي  در نظر  ي اعمال ادار  ي قانونمدار يبرا

 در  ي ادار ي مقامهـا  كـه  شـده    يي شناسـا  يي قـضا  يـة اصول بـه مـرور زمـان توسـط رو         
ن ي ـ ا ييه رونـد شناسـا    كد  رس  مي به نظر . نديد آنها را لحاظ نما    يش با ي خو يمهايتصم

نـار نظـام    ك در   يه بـه صـورت مـواز      ك ـسون باشـد    كاصول منبعث از حقوق آنگلوسا    
ن ي ـش اي خـو ييقـضا يـة    در رو  ٢ي دولت يدر واقع، شورا  . شود  مي حقوق نوشته اعمال  

 يي اجرا ته مقررا ك بل ي ادار يمهايه نه فقط در تصم    كقواعد را مشخص نموده است      
 اربـاب   ي مانند اصل برابر   ياصول. نها را مد نظر قرار دهند     د آ ين، با يز در فقدان قوان   ين

 ٤ي؛نندگان از خدمات عمـوم ك  استفادهي اصل برابر٣رجوع در برابر قوانين و مقررات؛ 
اصـول  ة   در زمـر   ٦ي و سـرانجام اصـل حفـظ انـسجام خـانوادگ           ٥ اداره يطرف ـ ياصل ب 
ند و نقـض    يال نما د آنها را اعم   ي با ي و ادار  يي اجرا يه مقامها ك حقوق هستند    يعموم

 ي گونـاگون  ين اصـول از مجـار     ي ـا.  خواهد شد  ي تلق يفقدان قانونمدار ة  آنها به منزل  
بخـشد؛ در     مي تين را عموم  يموجود در قوان  ة   قاعد ي ادار ي گاه قاض  :نديآ  مي حاصل
نــد؛ و ك  مــين اســتنباطي از قــوانيا ا مجموعــهيــ را از روح قــانون يا  قاعــدهيمــوارد

امـروزه  . نـد ك يي مي نهاد را شناسايكا سرشت   يط به اساس     مربو يسرانجام گاه اصل  
شود و  ي مين تلقي فرانسه در سطح قواني حقوقيمراتب هنجارها ن اصول در سلسله يا

  .)(Laubadere, 2002: 91-94  دارديسزا در اعمال اصل قانونمداره  بيگاهيجا
ن اسـت   ك ـمماط نمود، چـه     يد احت ي با كين اصول اند  ياة  نش و توسع  يالبته در آفر  

مراتـب هنجارهـا      در سلسله  ينظم يش قرار نگرفته و موجب ب     يگاه مناسب خو  يدر جا 
                                                        

1. Principes généraux du droit. 

2. Conseil d’Etat. 

  Min. Educ. nat. c. Mme Buret.ة  در قضي۱۹۹۰ دسامبر ۷ي شوراي دولتي در أر. ٣
  Commune de Dreaux.ة  در قضي۱۹۹۴  مه۱۳ي شوراي دولتي در أر. ٤
  Eglise de scientologie de Paris.ة  در قضي۱۹۹۲ فوريه ۱۷ شوراي دولتي در رأي. ٥
  Mme Agyepong.ة  در قضي۱۹۹۴ دسامبر ۲ي شوراي دولتي در أر. ٦
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 يمراتب هنجارهـا جـا     ح، به سهولت در سلسله    يص صح ي در صورت تشخ   ي ول ،شوند
يـة  با توجه به ضعف رو    . ندينما  مي لي را تسه  يين و مقررات اجرا   يگرفته و اعمال قوان   

ن اصـول در    ي ـ و اسـتناد بـه ا      ييرسـد شناسـا    ي م ـ ، به نظـر   يوان عدالت ادار  ي د ييقضا
 آن  يريارگك ـ بـه    رو  ني ـنجامـد و از ا    ي ب يشورمان به تشتت اعمال اصـل قانونمـدار       ك

  .شود يه نميتوص
ل ي ـبـه دل   ١نياد قوان ي ازد ، جوامع مدرن  يهايژگي از و  يكين،  ياما در باب خود قوان    

، گاه قانونگـذار    ن رهگذر ياز ا .  است ي و فرهنگ  ي، اقتصاد ي اجتماع يازهايش ن يافزا
 يده موجـب دشـوار  ي ـن پديرسـاند و هم ـ    مي بيده را به تصو   يفا ين ب ي از قوان  ياريبس

ن موجـب   يش حجـم قـوان    يگـر، افـزا   ي د ياز سـو  . شـود  ي مـي  استقرار اصل قانونمدار  
ن ي قـوان يثبـات  يش، به بيخوة ز به نوب  ير ن يثأاهش ت كن  يا. شود  مي زير آنها ن  يثأاهش ت ك

ل ين، موجـب تبـد   ياد قـوان  ي ـازدة  دي ـافزون بر آن، پد   . انجامد ي مي و تزلزل نظم حقوق   
ن حالـت، آنهـا   ي ـه در اك ـ (Goyard-Fabre, 1992: 40) شود  مي خاصينين به قوانيقوان
ن يادي ـت بنيت، بـه عنـوان خـصوص   يلكجه از  يابند و در نت   ي  ي مي  مصداق يا شتر صبغه يب

  .شوند ي ميهر قانون، عار
 موجـب   ،ريا تفس ي آ يبه راست . نه است ين زم يدر ا ن  ير قوان يت تفس ي اهم ،گريدة  تكن
ر ين پرسـش مهـم بـه نـوع تفـس          ي ـت آن؟ پاسـخ ا    يا تقو يشود    مي يف قانونمدار يتضع
يارات  همواره در جهت گسترش اخت     ير مراجع ادار  ي، تفس يعيبه طور طب  . گردد يبازم
 ربه نظ ـ . ش دارد يارات گرا ين اخت يت ا يز به محدود  ي ن يير مراجع قضا  ياست و تفس  آنه
د ي ـه نبا ك ـ(ن  ي قوان ي، فارغ از محتوا   ي در اعمال ادار   يت اصل قانونمدار  يرسد تثب  مي
ن دو مرجـع  ي ـر ايان تفاس ـي ـبـه تـوازن و تعـادل م    )  داشـته باشـند    ير فراوان يت تفس يقابل

ش از  يت ب ير به محدود  ين دو نوع تفس   ي از ا  يكتفوق هر   . بازگردد) يي و قضا  يادار(
 آن  يرا اداره همـواره در پ ـ     ي ـ ز ؛دي ـن خواهد انجام  حدوحصر آ  ي ب يا آزاد يحد اداره   

است كه با تفسير، حوزة اختيار خويش را افـزايش دهـد و دادگـاه اداري بـا تفـسير،                    
  .صدد محدوديت اختيار اداره است در

                                                        
1. Prolifération des lois. 
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   آنيابي سرشت اصل و ارز)ب
د رفتـار   ي ـ خـاص با   يتيه به موجب آن افراد در مـوقع       ك است   ي اصل ياصل قانونمدار 

 ي مـشخص اوامـر و نـواه       يهـا يت موقع يه قانون بـرا   كن معنا   ي بد ؛جام دهند  را ان  ينيمع
 يقانونمدار«. نديت نماي را رعاين اوامر و نواهيد ايه آنها باكناظر بر رفتار افراد دارد 

 ي رفتـار اجتمـاع    يل ـكه تنها قواعد    كست، بل ي رفتار شهروندان ن   يساز سانيك يبه معنا 
 متضمن يگر، اصل قانونمداري دياز منظر. (Van Lang, 2002: 130) »ندك  مينييرا تع
 نـسبت   ي افراط ـ يد به نگرش  ين مهم شا  ي است و ا   ي اعتماد مطلق به قواعد حقوق     ينوع

 اصـل  يرد منف ـكارك ـه كژه آنيبه و. (Chevallier, 1992: 68)نجامد ي بيبه قواعد حقوق
ن ي ـد و از اي ـمان  مـي  اداره فـرض ي بـرا يا ه قانون را به مثابه اسطوره    كز  ي ن يقانونمدار

 را بـه همـراه      ١م بـر جامعـه    كن حـا  ي و متصلب به مفاد قـوان      كد خش ي تق يرهگذر نوع 
 را بـه خـود مـشغول داشـته اسـت            يشمندان حقوق يه همواره اند  ك است   يدارد، خطر 

)Loschak, 1981: 387-389(.  
نخـست  . برشمرده است » يقانونمدار« اصل   ي را برا  يلكزنمن دو مفهوم    يشارل آ 

مفهـوم  (ن اسـت  ي با قـوان  ياعمال ادار ) تيا تبع يجانبه   يك( ارتباط   ي معنا ن اصل به  يا
ن ياعـم از قـوان    ( يقواعـد حقـوق   ية  لك و   يو دوم در مفهوم ارتباط اعمال ادار      ) قيمض

مفهـوم  (باشد   مي)ها نامه  بخشها و    نامه  نييها، آ  نامه  بي تصو يتمام،  مصوب قانونگذار 
  .(Eisenmann, 1957: 26-27)) موسع

 مهـم اصـل     ي از مبـان   يكـي گمـان    يه ب ـ ك ـد  يآ  مي شين بحث پ  ي موسع، ا  يتلقدر  
 برتـر هـستند و قانونگـذار بـه          ،نيرا قـوان  ي ـ ز ؛ن اسـت  ي اداره از قوان   يروي پ يقانونمدار

 هك ـحـال آن  . ن را وضـع نمـوده اسـت       ي قـوان  ه،ت ادار يدن و محـدود   يمنظور نظم بخش  
 وضـع شـده اسـت و        يدار ا ي توسط خود مقامهـا    يي از مقررات اجرا   يم بخش يدان مي
) ه خود وضع نموده اسـت     ك ي از مقررات  ي مقام ادار  يرويپ(فوق  ة   در رابط  ين برتر يا

املاً ك ـ از دو منطـق      يـي ن و مقـررات اجرا    يگر، وضع قوان  يان د يبه ب . شود يمشاهده نم 
ت اداره اسـت و     ين، در صـدد محـدود     ي قانونگذار با وضـع قـوان      :ندك   مي تير تبع يمغا

                                                        
1. Instrumentalité du droit. 
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شبرد ي ـ پ يش بـرا  يارات خو ي، در صدد بسط اخت    ييضع مقررات اجرا   با و  يي اجرا مقام
ه اعمال مقررات   كاند   ردهكشنهاد  ي پ يشمندان حقوق ادار  ي اند يبرخ. امور اداره است  

ن يا طرف مقابل اداره باشد و اداره تنها از قوان         يشوندگان    تنها محدود به اداره    يياجرا
ست، چـه،   ي ـد مقـرون بـه صـواب ن       ريك ـن رو ي ـالبتـه ا  . ديت نما يمصوب قانونگذار تبع  

 و تنها ناظر بر اعمال      ي ادار يهاي مقام هايم مربوط به تصم   يي از مقررات اجرا   ياريبس
 را  يمفهوم موسع اصـل قانونمـدار     «ه  كاند   ردهكشنهاد  يز پ يگر ن ي د يبرخ. اداره هستند 

ي  اصـل قانونمـدار    يدر اجـرا  ) نيارتبـاط بـا قـوان     (ق  يرفت و تنها مفهوم مض    يد پذ ينبا
ــي ــد  م ــوب باش ــد مطل ــرا. (Ibid.: 29)» توان ــال در ديب ــ مث ــدگاه آي ــوم ي زنمن، مفه

د نمـود   أكيد ت ياما با . گردد يق بازم ي مض يلكن ش ي اداره از قوان   يرويبه پ » يقانونمدار«
قانون بوده و  ١ در مفهوم عامي سنتيا از ابتدا و به گونه» يقانونمدار«اربرد اصل كه ك

. (Gaudemet, 2001: 530) ز همين مفهوم مراد شده استني» دولت قانونمدار«در اصطلاح 
ن اصـل را بـه دنبـال        ي ـادة  ار گـستر  يت بس ي محدود يق قانونمدار يبه علاوه مفهوم مض   

  .ستيه البته مطلوب نكخواهد داشت 
 ين در نظـام ادار    ي قـوان  ي اجرا يه حت ك ييشورهاكه در   ك است   يادآوريلازم به   

شنهاد ي ـن پ ي ـتـوان از ا     مـي  نيآغـاز ة  وان مرحل ـ روست، به عن   ه روب فراوانيلات  كبا مش 
ن راه حـل بـا      ي ـز ا ي ـشورها ن كن  ي در ا  ي حت ييقضاية  ه در مورد رو   كنياگو(رد  كدفاع  
 قانونمنـد و    ي واجـد نظـام ادار     يشورهاك ـد در   ي ـترد ي ب ي، ول )شود  مي ل مواجه كمش
  .رسد  نميشنهاد قابل اعتنا به نظرين پيشرفته، ايپ

ن يت قـوان  ي ـ تبع ٢يج جنبش قانون اساس   يه از نتا  ك گفت   ديافزون بر موارد فوق، با    
ا بـه عبـارت     يگر،  يديكد با   ين با ين قوان ين حال ا  ي است و در ع    يمادون از قانون اساس   

ز ي ـ ن ي شـامل شـباهت منطق ـ     ين هماهنگ يا.  داشته باشند  ي هماهنگ يبهتر با نظام حقوق   
 يني، آن هـم قـوان     ستي ـن ن ي محض از قوان   يروي پ ي به معنا  ين قانونمدار يبنابرا. هست

 يه قانونمدار كف شده باشند، بل   ي تعر ي نظام حقوق  ير اجزا يه جداگانه و فارغ از سا     ك
ن و  ي را شـرط نخـست     ي قـانون اساس ـ   ي، منطق ـ اي  هي ـ با قـانون، در رو     ين هماهنگ يدر ع 

                                                        
1. Lato sensu. 

2. Constitutionnalisme. 
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  .(Goyard-Fabre, 1992: 32) دهد  ميش قراري خومبنايي
 يلك ش ،ي اصل قانونمدار  م بر ك موصوف، منطق حا   يه در هماهنگ  ك است   يهيبد

فات ياز نظـر مرجـع و تـشر        (ي حقـوق  ةل قاعـد  كه ش ـ ك ـن معنـا    ي بـد  ياست تـا مـاهو    
 موجود در نظـام     ي آن را با ارزش هنجارها     يچ رو يمطمح نظر است و به ه     ) بيتصو
 يابي ـر بـه ارز   ي، نـاگز  يلكه گـاه در اعمـال قواعـد ش ـ        ك ـنيايـست، گو   ن يارك يحقوق

  .ميز هستي ني ماهويهنجارها
ت يــه رعاكــ اســت يم بــر اصــل قانونمــدارك حــاِ يلك شــِ ن منطــقيبــال همــبــه دن

 ي اسـت قواعـد گونـاگون حقـوق        يهيبـد . ابدي   مي تي اهم يمراتب قواعد حقوق   هسلسل
 يـك ز در   ي ـ ن يستند و در چارچوب اصـل قانونمـدار       يسان ن يك يت حقوق ي اهم يدارا

مراتـب توجـه     لهن سلـس  ي ـد به ا  يش با ي خو يمهاي در تصم  يمقام ادار . رده قرار ندارند  
 شرط لازم يمراتب در نظام حقوق گر سخن، وجود سلسلهيبه د. دي را مبذول نما   يافك
  . استي تحقق اصل قانونمداريبرا

  ي در اعمال اداري موارد نقض قانونمدار.۲ـ۱
 تعامـل اداره بـا   يعن ـي ياصـل ة تـوان بـه مقول ـ    مـي نونك، اي قانونمداريبا شناخت مبان  

 ي شـقوق گونـاگون    ي در اعمال ادار   يت قانونمدار ي رعا . پرداخت ي حقوق يهنجارها
 را يش اعمـال يارات خـو ي ـ بـا تجـاوز از حـدود اخت        يگاه مقام ادار  . رديگ يم را در بر  

ز مقام  يگاه ن . استز باطل   يجه آثار آنها ن   ي بوده و در نت    ير قانون يه غ كشود    مي بكمرت
ه خـود   ك ـشـود    ي مـي  ب عمل كرده و مرت  كش تجاوز ن  يارات خو ي از حدود اخت   يادار
ص آن بـر  يه البتـه تـشخ  ك ـ اسـت  ير قانوني تبعات و آثار آن غ     ي ول ،ستي ن ير قانون يغ

 بـر  ي در مـوارد فـوق مبتن ـ  ياعمال اصـل قانونمـدار  .  است ي ادار ييمرجع قضا ة  عهد
  : چند استيقواعد
نـه  ي در آن زمييا اجراي يد به موجب مقررات قانون    ي خاص با  يم ادار يهر تصم . ۱
  باشد؛
 ييا اجرا ي يه بر خلاف مقررات قانون    ك ي در نظام ادار   ييم اجرا يه تصم گونهر. ۲

  .د قابل ابطال باشديباشد با
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ن و  يم مخـالف قـوان    ين تـصم  ي ـ ابطـال ا   ي قـانون  يد بتواند از مجـار    يده با يد اني ز .۳
ن ي ـه از رهگـذر ا    ك ـش را   يان وارد به خـو    ي را درخواست و جبران ز     ييمقررات اجرا 

  د؛يلبه نمام وارد شده است، مطايتصم
ن و مقررات انجام شـود،      ي مخالف قوان  ي عمل ي ادار يمهاي تصم ياگر در اجرا  . ۴

 را به دنبال    يت و ي او، مسئول  ي شخص يارمند و خطا  كاب آن توسط    كدر صورت ارت  
  خواهـد داشـت    يت اداره را در پ ـ    ي اداره مـسئول   يخواهد داشت و در صـورت خطـا       

(Hauriou, 2002: 578).  
 دي ـ از دو سـو تهد     ي اعمال ادار  يه قانونمدار كفوق است    يهافرض  شيبر اساس پ  

ها يمن تصم ي ا ي و روند اجرا   ي ادار يريگ مي تصم نخست در حوزة صلاحيت   : شوند  مي
  . هستندي اعمال اداري نقض قانونمداريه حاوك ي اداريهايمو دوم مفاد تصم

  ي قانونمداريلك نقض ش)الف
  :شود  ميمي تقسيلك ةن موارد به دو دستيا

 در موردي كه به صلاحيت مقـام اداري مربـوط           يض اصل قانونمدار  ـ نق 

 يريگ مي تصم ي برا ين مورد مقام ادار   ي در ا  ):عدم صلاحيت مقام اداري   (شود    مي
گر ي به د  ١.گردد ي بازم يز به شخص و   يت ن ين عدم صلاح  يست و ا  يت ن يواجد صلاح 
 اعطـا نـشده   ين مقـام ادار ي ـ به ايريگ مي تصمي برايتي صلاح،ن مرجع وسخن، در قان  

 ي عــالي از مــصوبات شــورايكــي، يوان عــدالت اداريــ مثــال، از نظــر ديبــرا. اســت
ن نهـاد مـصوب     ي ـس ا يس ـأارات مصرحه در قانون ت    يران با اخت  ي ا ي و معمار  يشهرساز

ن و كن بــه وزارت مــسك و مــسير نــام وزارت آبــادانييــ و قــانون تغ۱۳۵۱ اســفند ۲۲
ن ي ايور براك مذيجه شوراي در نت٢.درت داري مغا۱۳۵۳رماه ي ت۱۶ مصوب  يشهرساز

  .ت نبوده استيمصوبه واجد صلاح
اجراي عمل اداري ارتباط     در موردي كه به روند يـ نقض اصل قانونمدار   

ن فـرض  ي ـدر ا (Morand-Deviller, 1999: 276). :)ينـد اجـرا  انقص در فر(يابد  مي
                                                        

1. Ratione personae. 

ة  جلـس  ة در ابطـال مـصوب     ۲۶/۶/۱۳۷۰ به تـاريخ     ۷۰ ةهيئت عمومي ديوان عدالت اداري شمار     ة  دادنام. ٢
  . شوراي عالي شهرسازي۱۷/۲/۱۳۶۹
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 ش آنيارات خـو يد اختز در حدوي ني با قانون سازگار بوده و مقام ادار       ي ادار تصميم
 يگـر، اجـرا   يبـه سـخن د    . نـد ك   مـي  دايرت پ ي اما در اجرا با قانون مغا      ،را صادر نموده  

 مثال،  يبرا. ستيشده در قانون ن    ينيب شيند پ اي مطابق با فر   يلك از نظر ش   يم ادار يتصم
 قانون  ۱۸ن  يمادت«ور در   كبت مذ يه منظور از غ   كند  ك   مي حي تصر يوان عدالت ادار  يد

 ي بـه تخلفـات ادار     يدگي قـانون رس ـ   ۲۲ و   ۱۳۶۲ مصوب   ي تخلفات ادار   به يدگيرس
ة  از علـل و عوامـل خـارج از اراد         يبـت ناش ـ  ي است و غ   ي اراد يبتهاي غ ۱۳۶۵مصوب  

 يلك ش ـ ي در مـورد فـوق، نقـض قانونمـدار         ١.»ستي ـن مواد ن  يم ا كارمند مشمول ح  ك
بـا قـانون     يمقـام ادار    نـزد  ي به تخلفات ادار   يدگيق مشمول روند رس   ياست و مصاد  

  .ستيسان نيكور كمذ

  ي قانونمداري نقض ماهو)ب
  :شود  ميمي تقسيلكز به دو گروه ي نيموارد نقض ماهو

كنـد     از جهت غايتي كه عمل اداري دنبـال مـي          يـ نقض اصل قانونمدار   

 از نظـر    ين حالت، مقام ادار   ي در ا  ؛)تجاوز از حدود مقرر براي مقررات اجرايي      (
 را خـارج از  يم اداري تـصم ي ول ـ ، دارد يريگ مي تصم يت لازم را برا   ي صلاح يشخص

در ( لازم اتخـاذ نمـوده اسـت    ٤يانكو م ٣يا خارج از چارچوب زماني و ٢حدود مقرر 
ن ي ـدر واقـع، در ا    ). ن چارچوبها در قـانون در نظـر گرفتـه شـده باشـند             يه ا ك يصورت
 يمـاهو ة ه حـوز ك ـست بلي ـ مانند آنچه گفته شد، مورد نظـر ن يلكت ش ي صلاح ،گروه

 يـي گر سـخن، وضـع مقـررات اجرا       يبه د . ابدي   مي تي اهم يي وضع مقررات اجرا   يبرا
.  شده باشد  ينيب شيد پ يز توسط قانونگذار با   يل ن يمكن ت ياة  ن است و حوز   يمل قوان كم
ا ي ـد  يفزاي را به قانون ب    يش موارد يتواند از طرف خو    ي نم يه مقام ادار  ك است   يهيبد

  .دي نمايپوش  چشمياز موارد

                                                        
 ي در اعـلام تعـارض آرا      ۱/۸/۱۳۶۸ بـه تـاريخ      ۶۰ ةهيئت عمومي ديوان عدالت اداري شـمار      ة  دادنام. ١

  .دهم ديوان عدالت اداريصادره از شعب دهم و دواز
2. Ratione materiae. 

3. Ratione temporis. 
4. Ratione loci. 
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براي مثـال، هيئـت عمـومي       . دهد   اداري شرايط مقرر در قانون را توسعه مي         مقام گاه
 مقـرر داشـته اسـت كـه     ۴/۹/۱۳۸۶ به تـاريخ  ۹۲۶ديوان عدالت اداري در دادنامة شمارة       

» فقد رديـف اسـتخدامي  «توانند شروط غير موجه از قبيل  ادارات آموزش و پرورش نمي    
گونه    بيفزايند و اين   ۱۳۶۹رورش مصوب    قانون متعهدين خدمت به آموزش و پ       ۶به مادة   
 ۱۵ مـادة    ۱با اينكه قـسمت آخـر بنـد         «در مورد ديگري،    . ندارد» وجاهت قانوني «شروط  

 شهرداريها را مكلف نموده تا در صـورت مراجعـة           ۱۳۵۶قانون موجر و مستأجر مصوب      
 در يند، شـهردار يم نما يساختمان را صادر و تسل    ة   احداث ساختمان پروان   ي برا كمال

  ١.»ور افزوده بودكمذة ز به مفاد مادين را نيجرأت مستي رضايا نامه بخش
ا در واقـع  يند ك  ميجادي ايي را در مقررات اجراييتهاي محدوديز مقام ادار يگاه ن 

ار مـصوب   ك ـ قـانون    ۱۵۴ ة مثـال، در مـاد     يبرا. ندك   مي اعمال قانون را محدود   ة  حوز
ار و ك ـت وزارت كموظفند بـا مـشار  ان يارفرماك يةلك« :هكده است   ي مقرر گرد  ۱۳۶۹

ارگران در ك ـ ة اسـتفاد يشور محل مناسب براك يت بدن ي و سازمان ترب   يامور اجتماع 
ارفرمـا را در  ك«ن ماده، قانونگـذار  يدر ا . »...ند و يجاد نما ي ا ي مختلف ورزش  يها رشته

د ي ـارگاه محـصور و مق    ة ك محوطة   مناسب در محدود   ي ورزش يجاد فضا يخصوص ا 
ار ك ـ قـانون    ۱۵۴ ة مـادة   موضـوع تبـصر    يـي  اجرا نامـة   نيي آ ۸۷ ة ماد يل و ،رده است كن

 يجـاد فـضا   يق و لـزوم ا    ييد و تـض   ي ـن ق يد ا يه مف كران  يئت وز ي ه ۲۳/۴/۱۳۷۰مصوب  
 آن اسـت مخـالف      ي از عـدم اجـرا     ي ناش ـ يارگاه و آثار و توال    ة ك  در محوط  يورزش

 وضـع   يد مقررات ـ توان ي نمي افزون بر آن، مقام ادار     ٢.»ص داده شده است   يقانون تشخ 
» تي ـغا«ة مـوارد فـوق را در مقول ـ  ة  هم٣.»م مقنن نباشدكموافق هدف و ح  «ه  كد  ينما

                                                        
ة نام ـ  در ابطـال بخـش     ۲۱/۸/۱۳۷۰ بـه تـاريخ      ۱۱۰ ةهيئت عمومي ديوان عـدالت اداري شـمار       ة  دادنام. ١

  . معاونت فني شهرداري۲۵/۱/۱۳۶۳ـ  ۸۰۳/۲۰۱/۵
 ي در اعـلام تعـارض آرا  ۱۶/۸/۱۳۷۱ به تاريخ ۱۷۸ ةهيئت عمومي ديوان عدالت اداري شمار  ة  دادنام. ٢

  . ديوان عدالت اداريبيست و دومو بيستم صادره از شعب 
 در اعلام تعارض آراي   ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ به تاريخ    ۷۵۸ ةهيئت عمومي ديوان عدالت اداري شمار     ة  دادنام. ٣

. لت اداري نظر ديـوان عـدا    ة دوم تجديـد   صادره از شعب اول و سوم و دهم و هجـدهم بـدوي و شـعب               
 هفتاد و پنجم شوراي     ة جلس ة در ابطال مصوب   ۲۶/۹/۱۳۸۵ به تاريخ    ۶۸۴ ة شمار ة دادنام :ك.همچنين ر 
 ۲۹/۱۲/۱۳۸۱ب مــورخ /۵۳۱۵۱/۱۰۰۰ ة خــدمات درمــاني كــشور و دســتورالعمل شــمارةعــالي بيمــ
  .ة خدمات درماني كشورسازمان بيم
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 ي قاض ـ يقانونگـذار بـرا   » هدف«شف  كرسد    مي توان گنجاند گرچه به نظر      مي قانون
  .ديز دشوار بنماي نيادار
دهنـد و قـضات       مـي  لكي را تـش   ي از نقـض قانونمـدار     يعيوس ـة   گـستر  ،ن گروه يا
 ي ادار يهايمگونـه تـصم    ني ـا. ن توجـه را بـه آنهـا دارنـد         يشتري ـ ب يه درست ز ب ي ن يادار

شـود و در      مـي  اتخـاذ ) يل ـك يدر تلق ـ (ه  ي ـ مجر یارات قـو  يعموماً خارج از حدود اخت    
ة  حـوز  كيـك  در واقـع، تف    ١.شـود   مـي   ابطـال  يوان عـدالت ادار   ي ـشورمان توسط د  ك

شـود تـا      مـي  بـال  دن ي ادار ي به دقت توسط قاض    يي و وضع مقررات اجرا    يقانونگذار
سـفانه  أ مت٢.ل نـشود ي به قانونگذار تبـد يابند و مقام ادار  يقانون ن ة   جنب ييمقررات اجرا 

ل فقــدان يــ بــه دلي اعمــال ادارين نقــض قانونمــداري بــياركنجــا اخــتلاط آشــيدر ا
 يمـورد نظـر قانونگـذار بـرا    ة و تجـاوز از حـوز     ) يلكنقض ش  (يت مقام ادار  يصلاح

 هـر دو مـورد      يوان عدالت ادار  ي است و د   ييابل شناسا ق) ينقض ماهو  (ييمقام اجرا 
  .دينما ي ميابيارز» هي مجرةارات قويتجاوز از حدود اخت«ر عنوان يرا ز

نقـض  (هاي عمـل اداري       از نظر هدف و انگيزه     يـ نقض اصل قانونمدار   

 ي ول ـ ، آن با قانون سازگار بـوده      يند اجرا اي و فر  يم ادار ي سرانجام گاه تصم   ؛)قوانين
 بـودن آن    ير قـانون  ي غ ي برا يه موجب ك است   يزه و هدف از انجام عمل ادار      يگن ان يا

ن تـا فـراهم     ي از فهـم ناصـواب از قـوان        يا ف گـسترده  يز ط ي ن يمقام ادار ة  زيانگ. است
ن مقولـه،   ي ـدر ا . رديگ  مي  را در بر   يا ادار ي ي شخص ة سوء استفاد  ي برا ييآوردن فضا 

ه ك ـ يپرسش. ابدي   مي ز ارتباط ينونگذار ن ن به مخالفت با هدف قا     يفهم ناصواب از قوان   
رت با هدف قانونگذار با مورد مـشابه در         ين مغا يه تفاوت ا  كن است   يشود ا   مي مطرح

 تنها هـدف قانونگـذار   ين مورد، مقام اداريرسد در ا    مي ست؟ به نظر  ين چ يشيگروه پ 

                                                        
  به اين نـوع نقـض قانونمـداري اختـصاص       وسيعي از آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري       ة  گستر. ١

ــه اســت ــال ر. يافت ــراي مث ــاريخ ۲۷۳ ةهــاي شــمار  دادنامــه:ك.ب ــه ت ــاد۲۰/۹/۱۳۷۹ ب  ۶ ة در ابطــال م
ة  در ابطـال مـصوب     ۱۸/۳/۱۳۸۲ بـه تـاريخ      ۱۱۸ ةهـاي آن؛ شـمار     دستورالعمل تشكيل تعاونيها و تبصره    

 ۲۰/۱۲/۱۳۸۵ به تـاريخ    ۸۲۳ و   ۸۲۲ ، ۸۲۱ ة وزارت نيرو و شمار    ۲۸/۳/۱۳۸۰ مورخ   ۱۴۱/۸۴۵۳ ةشمار
  .أمين اجتماعي سازمان ت۲۴/۲/۱۳۸۴ مورخ ۵۲ـ۱۴۳۱۵/۱ ةدر ابطال دستور اداري شمار

 در ابطال مـوادي     ۷/۹/۱۳۶۷ به تاريخ    ۷۱ و   ۷۰هاي   هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شماره     ة  دادنام. ٢
  . قانون نظام صنفي۳۳ ة اجرايي مادةنام از آيين
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 ، در يـي  بـا وضـع مقـررات اجرا       ين، مقـام ادار   يشي ـ در گـروه پ    ي ول ١افته است ي درن را
توانـد   ي مي  ادار ينش قاض كن مورد وا  يدر ا . شدك   مي عمل، قانون مرجع را به چالش     

 ير قـانون  ي بر غ  يمبنية  صدور اعلام «تواند به     مي  مثال در فرانسه،   يبرا. گوناگون باشد 
شورمان، در كــدر . (Chapus, 2002: 192)» نجامــدي و بطــلان آن بيبــودن عمــل ادار

وان ي ـه د ك ـ بل ، وجـود نـدارد    يا هي ـ اعلام يارن نـوع نقـض قانونمـد      ي ـ ا يضمانت اجرا 
  .دينما  ميماً آن را ابطالي مستقيعدالت ادار

  ي در اعمال ادارينظارت بر قانونمدار. ۲
هاي گوناگون نظارت بر قانونمداري اعمـال اداري اختـصاص يافتـه              بخش دوم به حوزه   

. پـردازيم  عمال مـي هاي تحقق اصل قانونمداري در اين ا  در اين مقوله ابتدا به شيوه     . است
تلقي صواب از اختيار تميز اداره در قانونمدار بودن اعمال خويش و نيز انواع نظـارت بـر     

دهند كه بايد در نظارت مـورد         هاي مهم اعمال اين اصل را تشكيل مي         اعمال اداري جنبه  
از . ردي ـد مـورد توجـه قـرار گ       يز با ين اصل ن  ي اعمال ا  يتهايمحدود. رديت قرار گ  يعنا
 يتيش محـدود يخـو ة  به نوبيكه هر ك و اعمال دولت ييط استثنايل شراي تحل ور  نيا

ه ك ـ اسـت    يهيبـد . ر اسـت  يناپذ رود، اجتناب   مي  به شمار  ي اصل قانونمدار  يمهم برا 
  . استي ضروري ناظر بر اصل قانونمداريي مرجع قضايتها براين محدوديتوجه به ا

  ياعمال اصل قانونمدار. ۱ـ۲
ا ي ـن و اعمـال     ي فـراز  ين هنجارهـا  ي ب ـ ي رفت، اصل قانونمدار   ر آن كه ذ كگونه   همان
 :ل نموديتوان تحل  مين ارتباط را از دو جنبهيا. ندك  ميجادي اداره ارتباط ايمهايتصم

) يجابيا ا ي يثركنگرش حدا (ن و مقررات باشد     يد هماهنگ با قوان   ي با يا اعمال ادار  ي
تفـاوت  ). يا سلبي ينگرش حداقل(د ن و مقررات نباشير قوانين اعمال مغا يه ا كنيا ا يو  
در شـق نخـست، اعمـال در صـورت          . افـت يتـوان در    مـي  ن دو گونه را به سـهولت      يا

                                                        
 ة شـمار  ة در ابطال قـسمتي از بنـد يـك مـصوب           ۲۳/۵/۱۳۷۸ به تاريخ    ۲۴۶ ة شمار ةدر دادنام براي مثال   . ١

 هيئت وزيران، به نظر هيئت عمومي ديـوان عـدالت اداري            ۶/۱۱/۱۳۷۵ به تاريخ       ه ۱۷۶۲۵ت  /۱۲۳۴۲
مقيد نمودن عيدي پايان سال به شرط رضايت از خدمات كاركنان دولـت مخـالف هـدف مقـنن در                    «

  .»مذكور است ةوضع ماده واحد
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ن و مقررات، قانونمند هستند و در شق دوم،         ي در قوان  ي و ماهو  يلكامل ش ك بيني  پيش
  .سازد  مي را قانونمندين و مقررات اعمال اداريعدم تعارض با قوان

ن شق دو نوع رابطه     ي در ا  :تر از شق نخست ارائه داد      قيعم يليتوان تحل   مي باز هم 
ن ي ـا ١تـوان از انطبـاق    مياي، است يين و مقررات قابل شناسا   ي و قوان  ين اعمال ادار  يب

انطبـاق  . ردك ـ آنهـا بحـث      ٢يا از سـازگار   ي ـن و مقررات سخن رانـد و        ياعمال با قوان  
ــا قــوانياعمــال ادار ــ ايجــابي اين و مقــررات، همــاهنگي ب مــال در چــارچوب ن اعي

ن ي ـ ا ي سـلب  ين و مقـررات، همـاهنگ     ين اعمـال بـا قـوان      ي ا يقانونمدار است و سازگار   
اعمـال  ) انطبـاق (گر، در نوع نخـست      يان د يبه ب  .ر است كالذ اعمال در چارچوب فوق   

 هماهنـگ باشـد؛ و در نـوع دوم اعمـال            ي چارچوب قانون  ياملاً با اجزا  كد  ي با يادار
 ي همـاهنگ ين عـدم خـروج نـوع   ي ـه ا ك باشند   ي قانون از چارچوب  د خارج ي نبا يادار
ن ي و قوان  يي از سو  ين اعمال ادار  يبا دو نوع رابطه ب    «ن صورت   يپس در ا  .  است يسلب

 يكه هر ك است يهيبد. (Ibid.: 31-32)» م بوديگر مواجه خواهي ديو مقررات از سو
 لكيطه را تش  راب ي سو يكه  كن و مقررات    يت قوان يت به نوع و اهم    ين دو، با عنا   ياز ا 
  .دهند، قابل اعمال خواهد بود مي

 يمهاي و تـشابه تـصم  يسـاز  سانيك ـن ارتبـاط  ي ـه هـدف از ا ك ـر است   كلازم به ذ  
البتـه  . دي ـ نما يروي ـد از قواعـد منـدرج در هنجارهـا پ         يه مفاد آنها با   ك بل ،ستي ن يادار
 در نظـر    ي ادار ي مقامهـا  ي برا يلك ين هنجارها يه ا ك يارك عمل و قدرت ابت    يآزاد
 ن دو نوع ارتبـاط    يبا توجه به ا   . ندك   مي  دشوار كين مطابقت را اند   ياند، احراز ا   گرفته
 تعهـد   :ندك   مي جادي ا ي مقام ادار  ي دو گونه تعهد برا    يتوان گفت اصل قانونمدار    مي
 ي عمـوم  ي در تعـارض بـا هنجارهـا       يميد تـصم  ي ـ نبا يه مقـام ادار   ك ـن معنا   ي بد يسلب
مقـررات  ة   در حوز  يرييد تغ ي نبا ي و يهايمو تصم د  ي اتخاذ نما  يم بر اعمال ادار   كحا
 ي مفاد هنجارهـا   ي اجرا ي برا ي مقام ادار  ،ن منظر يه از ا  ك يجابيد و تعهد ا   يجاد نما يا

 د خـلأ  ي نبا ي و يهايمرد و تصم  يار گ ك را به    ي و فرد  ير قانون ي تداب يد تمام ي با يعموم
  .(Vlachos, 1993: 60)ي بگذارد  باقيقانون

                                                        
1. Conformité. 

2. Compatibilité. 
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ن يادي قانون بن  ۲۰ ة بخش سوم ماد   ي اصل قانونمدار  ي مبنا  آلمان ي حقوق ادار  در
اصـل برتـري   : اين اصل از دو اصل فرعي تشكيل شده اسـت       «در واقع،   . اين كشور است  

 يمين موجود و متضمن منع اداره از اتخاذ تـصم    ي اداره از قوان   يروين پ يه مب ك ١،قانون
يز اصل حـوزة صـلاحيت   ن). قانونمداري ماهوي (است كه در تعارض با يك قانون باشد         

ه به موجب قانون    ك را انجام دهد     يتواند عمل   مي ه به موجب آن اداره تنها     ك ٢ي،قانون
ن يادي ـ قـانون بن   ۲۰ ةز از بخش سـوم مـاد      ين اصل ن  يت داشته باشد و ا    ي آن صلاح  يبرا

  .(Maurer, 1994: 107-111)» )يلك شيقانونمدار(ت گرفته است ئآلمان نش
نظر ي قـانون مـد    ت از مفهوم مـاهو    يتبع»  قانون يبرتر«صل  ه در ا  كرسد    مي به نظر 

ن يژه قـوان  ي ـ و بـه و    يلكن ش ـ يقـوان » يت قـانون  يصلاحة  حوز«ه اصل   ك ياست در حال  
جه قلمرو آن محدودتر    يرد و در نت   يگ  مي  را در بر   ي ادار يت مقامها يمربوط به صلاح  

ه ك ـ اسـت    ين تلق ـ ي ـ از ا  ين اصـل ناش ـ   يا. شتر است ي ب ياربرد آن در حقوق ادار    كاما  
 ين ـيب شي را ولـو بـا عـدم پ ـ        ي هر عمل  يتواند مانند اشخاص حقوق خصوص      نمي اداره

ز ي تمـا  ين منظـر بـا حقـوق خـصوص        ي ـ از ا  يقانون انجام دهد و قواعد حقـوق عمـوم        
ي ه آزاد ك، قانونگذار بر آن است      يه در حقوق خصوص   كنيح ا يتوض. ابدي  ي مي اساس
، يد؛ اما در حقوق عموم    ين نما يمأآنها ت  يچه فزونتر شهروندان را در اعمال حقوق      هر

 طـرف مقابـل آن      يهايچه فزونتر اداره، به منظور حفظ حقوق و آزاد        يت هر محدود«
ه هـر دو  ك ـر اسـت  ك ـ لازم بـه ذ .(Moor, 1992: 12-13)» نظر استي شهروندان مدعني

  . شهروندان هستنديهايگر در حفظ حقوق و آزاديديكمل كاصل م
ن توجه نمود، ماهيـت اعمـال اداري بـه عنـوان موضـوع              موضوع ديگري كه بايد بدا    

تـوان بـه دو دسـتة كلـي           در نگرشي كاركردي، ايـن اعمـال را مـي         . نظارت اداري است  
 كه تصميمهاي مربوط به كاركردهاي اداره هستند  ٣نخست، اعمال مادي  «: تفكيك نمود 

 ٤مال حقـوقي  دوم، اع . نمايند و داراي آثار حقوقي نيستند       و عملكرد آن را تسهيل مي     

                                                        
1. Principe de la primauté de la loi. 

2. Principe de l’existence d’un domaine réservé à la loi. 

3. Actes matériels. 

4. Actes juridiques. 
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» نماينـد    به نوعي هنجارساز هستند و هنجارهاي حقوقي را در سطح اجرايي ايجاد مي             كه
Eisenmann, 1957: 32-33)(.هستندي آثار حقوقين اعمال دارايگر اي به عبارت د .  

 ش رايخـو ة ژي ـست و هر گروه روش ويسان نيكن دو دسته از اعمال   ينظارت بر ا  
 آنهـا بـا     يب و اجرا  ين تصو يي هستند تا آ   يلكد نظارت ش  ازمني ن ياعمال ماد . طلبد مي
 هـر دو    ي و مـاهو   يلك، نظارت ش  يدر اعمال حقوق   اما. ر نباشد ين و مقررات مغا   يقوان

 يا جنبـه . ن و مقررات باشد   يد منطبق با قوان   يز با ين اعمال ن  يرا مفاد ا  ي ز ؛ است يضرور
 بـه   يالزام مقام ادار   «تسيده ن ي از فا  ي آن خال  يادآوريه  ك يگر از اصل قانونمدار   يد
. گـر مقـررات برتـر اسـت       يا د ي ـن  ي اعمال قوان  ي مناسب برا  يي مقررات اجرا  ينيب شيپ

 لكي را تـش   يگر از نقض اصل قانونمدار    ي د ي نوع يين مقررات اجرا  ي ا ينيب شيعدم پ 
  .(Rivero, 1995: 289) »دهد مي

 :ش گرفـت يپ ـتـوان در    مي سه راه را   ير قانون ي غ ي عمل ادار  يك برخورد با    يبرا
ن فـرض   ي ـدر ا .  اسـت  ي در مراجـع ادار    ي به اعتبار اعمـال ادار     يدگين راه رس  ينخست

در صـورت  . دي ـنما  مـي  درخواسـت يادار  را از مرجـع يم ادار ينفع بطـلان تـصم     يذ
 آن عمـل و جبـران   ياعتبـار  يور ب ـك، مرجـع مـذ  ي بودن عمـل ادار ير قانون ياحراز غ 

  .دينما  ميخسارت را از مقام مورد نظر درخواست
 ١»ير قـانون  ي ـ غ يم ادار يالعـاده بـه تـصم       فوق يدگيرس«ن روش را در فرانسه      يدوم

 ير قانون ي غ يم ادار يتواند از تصم    مي ده در هر زمان   ياندي ز يدگين رس يدر ا . نامند مي
د ي ـآ مـي ه از نـام آن بر     ك   است، چنان  يهيبد. دي نما ي دادخواه ي ادار ييبه مرجع قضا  

 ي قطع ـ يه عمـل ادار   ك ي زمان يه برا ك نبوده، بل  يخواه داد يار از طرق عاد   كن راه يا
 تنها  يدگين رس ين ا يهمچن.  شده است  ينيب شيبرد، پ  يي نمي ده راه به جا   ياندي ز شده و 
  .رديگ  ميز در بري را ني اداريمهايه قراردادها و تصمك بل،ها نبوده نامه بخششامل 

 قـرار   يدگيرد رس ـ د مـو  ي ـ با يقـانون  ريه اعمال غ  كن است   ين آنها ا  يسرانجام آخر 
 يدر برخ ـ«ن منظـر  ياز ا. رديپذ  مي انجاميي قضايهاين اقدام در دادگاه اي ول ،رنديگ

 را در اعمـال     ير قـانون  ي ـت خواهنـد داشـت تـا مـوارد غ         ي صـلاح  ييموارد مراجع قضا  

                                                        
1. Exception d’illégalité. 
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 ين مـورد ي ـا. (Chapus, 2001: 1013)» نـد ي نمايدگي رساو بدانهدهند ص ي تشخاداري
 ير عنوان شوراي و در فرانسه زيوان عدالت اداريعنوان در يشورمان ز كه در   كاست  
  .مينك  مي مشاهدهيدولت

  ز ادارهيار تمي اخت)الف
املاً مشخص و معـدود     ك يه در بخش نخست اشاره شد منابع قانونمدار       كگونه   همان

ت ي ـن منـابع را رعا    ي ـش قواعـد موجـود در ا      ي خـو  يمهايد در تـصم   يهستند و اداره با   
ه كنجاست  يدر ا . ز باشد ير ن يپذ د انعطاف ين قواعد با  يت ا يحال رعا ن  ياما در ع  . دينما
ار ي ـاخت. دي ـنما  مـي ن قواعـد رخ  ي ـا ط اعمال يص شرا يز اداره در تشخ   يار تم ياختة  مسئل
د حـدود و  يه باك است ينونك يل حقوق ادار ئن مسا ي از مهمتر  يكي يز مقام ادار  يتم

 ياري ـز، اخت ي ـار تم ي ـاخت. وداملاً مـشخص نم ـ   ك يت و يت به صلاح  يثغور آن را با عنا    
توانـد آن قاعـده       مي ،ي حقوق يا  قاعده ي، در اجرا  يه به موجب آن مقام ادار     كاست  

 بـه  .(Morand-Deviller, 1999: 278) ديط و اوضاع و احوال اجرا نمايرا متناسب با شرا
 يارهـا ي مع ي از سـازگار   ي مقـام ادار   يز بـه برداشـت شخـص      يار تم يگر اخت يعبارت د 

ن قدرت  يه ا كر شد   كد متذ يبا. گردد ي اعمال آنها بازم   يط خارج ي با شرا  ي قانون ينيع
ه تنهـا بـه   ك ـ بل،رود  نمـي  بـه شـمار  ي اصـل قانونمـدار  ي بـرا يتي محـدود يچ رو يبه ه 

 مقـام  ي خودسـر  يز به معنا  يار تم يبه علاوه، اخت  . شود  مي  آن مربوط  ي اجرا يچگونگ
ارهـا و   ي در حـدود مع    يسب عمـل ن ـ   ي آزاد يه نـوع  ك بل ،ستي ن يريگ مي در تصم  يادار

ار تنها در چارچوب سازگار بـا اصـل        ين اخت يگر سخن، ا  يبه د .  است ي قانون يرفتارها
ار ي ـاختة   فرانـسه همـواره گـستر      ي دولت ـ ي، شورا رو  نياز ا . شود  مي  اعمال يقانونمدار

 را ١يني عيارهايه معك يرا در مقابل قواعد حقوق   ي ز ؛اهش داده است  ك را   يز ادار يتم
  . دارديمقام ادار ٢ي شخصيابي مطلق به ارزياكز اتيار تميند، اختينما  ميارائه
 فراتـر از  يز مقـام ادار ي ـار تمي ـه اختكد از نظر دور داشت يز نبايته را نكن ن ي ا يول

صلاحيت اوست، چه در صورت اتخاذ تصميم در حوزة صلاحيت مقام اداري، موردي             

                                                        
1. Critères concrets. 

2. Appréciation subjective. 
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ت مقـام   يف صـلاح  ي ـ، همـواره در تعر    در واقع . ماند ي نمي ز باق يار تم ي اعمال اخت  براي
د ي ـز باين را نيا. شود  ميز در نظر گرفتهي عمل او ني آزاديز براي ن ي خال ي فضا يادار

افزود كه حتي در اعمالي كه به طور كامل قانونمدار هستند، اداره حداقلي از اختيار تميز           
ز ي ـار تم ي ـ اخت  از يتواند ناش  ي نمي در مقابل، عمل ادار   . دارد  مي  خود محفوظ  يرا برا 

 و ين قانونمداري بيد تعاملي باي اداريهايمجه، در تصميدر نت.  باشديمطلق مقام ادار  
  .ديتر بنما ين همواره سنگيقانونمدارة فكه ك لحاظ شود يار مقام ادارياخت

 :د لحاظ شـود ي دو مورد بايار توسط مقام ادارين اخت ياعمال ا ة  در نظارت بر نحو   
زان اعمـال   ي ـرا م ي ـز(ز را اعمال نموده اسـت       يار تم يه اخت ك يت مقام ادار  يابتدا صلاح 

؛ سـپس   ) دارد يري ـگ مي تـصم  ي برا يت مقام ادار  يزان صلاح ي به م  يز بستگ يار تم ياخت
ن همـواره   يقوان.  باشد ين منافع عموم  يمأد ت ين با يقيه به   كز  يار تم يهدف از اعمال اخت   

 يز بـرا ي ـ را نيابي ـان ارز ك ـ ام انـد و    ارائه نموده  يم ادار ي اتخاذ تصم  ي را برا  يعناصر«
ن و مقررات را با     يط مقرر در قوان   يد شرا يه با ك، هموست   اند   فراهم آورده  يمقام ادار 

  .(Rivero, 2002: 82) »دي منطبق نمايريگ مياوضاع و احوال زمان تصم
ــه نظــر ــوانكــرســد   مــيب ــه انگكن و مقــررات يه ق ــر ب ــمت ــصمة زي  ي اداريمهايت

ر عمـد از   ي ـا غ ي ـ ير عمـد  ي ـه سـوء تعب   ك ـ اسـت    يقاضة  فيوظن  يدر واقع ا  . اند پرداخته
ــدي دري اداريمهاي تــصمي را از ورايقواعــد ادار  يم اداريتــصمة زيــشف انگكــ. اب

بـا توجـه بـه      .  اسـت  يز مقام ادار  يار تم ي از اخت  يسزا در استنباط قاض   ه   ب يتي اهم يدارا
جـاوز از حـدود    را تيز مقـام ادار يار تمي اختيان دارد قاضكه ام كزه است   ين انگ يهم
 بر اعمـال    ييا نظارت قضا  يه آ كن است   يگر ا يپرسش د . ص دهد ي تشخ يارات و ياخت
ن ي ـر؟ در ايا خ يشود    مي زي ن ي از انجام عمل ادار    ير قانون ي شامل موارد امتناع غ    يادار

م بـر   كت به روح و منطق حـا      ي با عنا  ي ول ، ارائه شده است   ي گوناگون يرابطه پاسخها 
مدت «. رديگ  مي ز در بر  ين مورد را ن   ي ا ييه نظارت قضا  كفت  توان گ  ي مي اعمال ادار 

ز مطرح شده است و عمـل  يار تمياختة ز در مقول ي ن ي انجام عمل ادار   يلازم برا » زمان
 يا معقول انجـام شـود و نقـض آن ضـمانت اجـرا             ي يد در مدت زمان قانون    ي با يادار
 يژه بـرا ي ـ زمـان و ه مدتك ي است در مورد يهيبد.  را به دنبال خواهد داشت     يقانون
  . مشخص نشده باشد به عرف رجوع خواهد شدي عمل ادارياجرا
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ه بـه  ك ـ اسـت  ييارهـا يازمنـد مع ي نيز مقام اداريار تمي بر اعمال اختيي قضا نظارت
 اصــل يلك مــوارد نقــض شــيدر تمــام. ار گرفتــه شــوندكــد بــه يــفراخــور مــورد با

ن نظـارت در مـوارد      ي ـا. آورد  مـي   نظارت لازم را به عمـل      ي ادار ي، قاض يقانونمدار
 يابي ـ در ارز  يارات، خطـا  يز در تجاوز از حدود اخت     ي ن ي اصل قانونمدار  ينقض ماهو 

، يز توسـط مقـام ادار  ي ـار تمي ـاما در اعمال اخت.  است ي جار ي حقوق ي و خطا  يماهو
 از منطـق و انـصاف را در عمـل           ي حـداقل  ي قاض يعنيشود،    مي  محدود ينظارت قاض 

ر شد،  كه ذ كگونه    همان ،زيار تم يگر، اعمال اخت  يبه عبارت د  . ديد احراز نما  ي با يادار
 اعمـال   يابي ـ ارز يرا بـرا  اي    ژهي و يارهايد مع يه با كنجاست  يدر ا . ستيخته ن يگس لجام
. اراتش در نظـر گرفـت     ي ـ او از حـدود اخت     ي و تجـاوز احتمـال     يز مقام ادار  يار تم ياخت

 ارك ـ سـخت بـه   يابي ـن ارزي ـه در اك ـاسـت   ١»ارك آش ـيخطـا «ار، مفهوم  ين مع ينخست
قـضات  . گـردد  ي بازم ين مفهوم به تخلف بارز ادار     ين ا ي نو يدر حقوق ادار  . ديآ مي
 ه آن كدهند    مي ار قرار ك آش يخطاهاة   در زمر  ي را هنگام  يز ادار يار تم ي اخت يسيانگل
 در  ياربردك ـ يارهـا ير مع يه ماننـد سـا    ك است   يهيبد. ندي نما يابيارز» ر معقول يغ«را  

وان ي ـد.  دارنـد  ي و شخـص   ياملاً موضـوع  ك ـ يا ز جنبـه  ي آنها ن  سون،كحقوق آنگلوسا 
. دينما  مي اداره را لغو  » ارك آش يدقت يب« از   ي ناش ي ادار يمهايز تصم يس ن ئيفدرال سو 

 يدقت ـ يب ـ« يابي ـ ارز ي را برا  يتر يني ع يارهايه مع كوان نشانگر آن است     ين د ي ا يآرا
شـصت  ة   ده ـ ياز سـالها  ز  ي ـ فرانـسه ن   ي دولت ـ يشـورا . ار گرفت كتوان به     مي »اركآش
  ٢.ز اداره مورد توجه قرار داديار تمي اختيابين مفهوم را در ارزي ايلاديم

ن ي ـبه موجـب ا   . است ٣»يبند  جمع يةنظر«شود    مي هار گرفت كه به   ك يگريار د يمع
م ي آن تـصم   يانهايد منافع و ز   ي با يم ادار ي تصم يكز در   يار تم ي اخت يابيه در ارز  ينظر
 يهيبـد . شود  مي دهي سنج يز مقام ادار  يار تم ي، اخت يبند جمع شود و سپس در      يابيارز

بـه موجـب    . است ٤»اصل تناسب  «ازمندي ن ي ادار يار، قاض ين مع يه در اعمال ا   كاست  

                                                        
1. Erreur manifeste. 

  .۱۹۶۱ي لاگرانژ در سالأ و ر۱۹۵۳ي دنيزه در سال أر. ٢
3. Théorie de bilan. 

4. Principe de proportionnalité. 
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د بـا   ي، با ي از رهگذر عمل ادار    ي وارده بر اشخاص خصوص    يانهايزان ز ي اصل، م  اين
مثال  .ب داشته باشد  رد، تناس يگ  مي ن انجام آن  يمأ ت ي برا يه عمل ادار  ي ك منافع عموم 

ش بـه  ي خـو ك از امـلا  ين خـصوص  كيت مـال  كي ـ، سـلب مال   ين نوع عمل ادار   يبارز ا 
  . استي عمومي طرحهايمنظور اجرا

در پايان نكتة مهم ديگري را نيز بايد يادآور شد و آن نقش قـوانين در اعمـال اصـل                    
 و شـالودة منعطـف      بين ابهام در قـوانين    . قانونمداري و رابطة آن با اختيار تميز اداره است        

در صورت وجـود  . آنها و اختيار تميز اداره و آزادي عمل آن ارتباط مستقيم وجود دارد    
گونه قوانين، قانونمداري براي اداره تنها به سان قاعدة كلـي و نـاظر در روابـط اداري         اين

 زي ـ ن ي ادار يبه تبع آن، قاض ـ   . ش را از دست خواهد داد     يثر خو ؤخواهد بود و نقش م    
  . داشته باشديز مقام اداريار تمين حدود اختيي تعي برايثرؤ مكاند محتو نمي

   انواع نظارت)ب
ز ي ـ ني مختلف ـيها وهيرد و به شيگ  مي را در بري انواع گوناگونينظارت بر اعمال ادار  

 يز اعمـال ادار   ي ـ خاص اسـت و گـاه ن       يگاه نظارت محدود به موارد    . شود  مي اعمال
ن خـصوص   ي ـ اداره در ا   ي مـال  يمهايطـور عـام تـصم     ه به   كرد  يگ  مي در بر را   يخاص
م يه ب ـ ك ـ ي ادار يهـا  ها و مناقـصه    دهي مثال در مزا   يبرا.  هستند يت فزونتر ي اهم يدارا
 يز مقام ادار  يار تم يرود، اخت   مي  با طرف مقابل قرارداد    ي ادار ي مقامها ي احتمال يتبان
 حفـظ  ي بـرا يانا سـاختم ي ـ يات اداريابد و در موارد مربوط به عملي  مياهشكار  يبس

 يهـر دو مـورد از چارچوبهـا       . ابـد ي   مـي  شيار افـزا  يز بـس  يار تم ين اخت ي ا يمنافع عموم 
  .د قانونمدار باشندي بايروند ول  مي به شماري روند اداريعيطب

ار مهم است   يز بس ي ن يم ادار يم در زمان تصم   كموارد فوق، قانون حا   ة  علاوه بر هم  
 يئـت عمـوم   يهيـة   ن مـورد را در رو     ي ـمثال ا . د بدان توجه لازم را مبذول داشت      يو با 
ش ي خـو  أي، در ر  ۱۳۶۳ سـال    همـا  آذر ۱۵در  ه  ك ـافت  يتوان   ي مي وان عدالت ادار  يد

  :بدان اشاره نموده است
 مرجـع   ۵/۷/۱۳۶۰ مـصوب    ي انـسان  يروي ـ ن يه به موجب قـانون بازسـاز      كنينظر به ا  

 و ي بـدو يتهـا يئم مـصرحه در آن قـانون ه  ي در مـورد جـرا    أي و صدور ر   يدگيرس
 يـة لك قـانون مرقـوم      ۵۹ ة طبـق مـاد    ي قرار داده شـده و از طرف ـ       ينظر بازساز يدتجد
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ز ير آن ن  ي و مقررات مغا   ي ادار يهاين دادگاه  و قوان  يساز  و سالم  يساز ك پا قوانين
ــلغــو گرد ــي ــلاغ و ح  يده اســت عل ــه اب ســاً از طــرف أ ريمــكهــذا صــدور هرگون
ن قـانون در ارتبـاط بـا        ي ـمول ا  و وابسته به دولت مش     يسسات دولت ؤها و م   وزارتخانه

باشـد در     مـي   مزبـور  يتهايئت ه ي به آن در صلاح    يدگيه رس كشده   ينيب شيم پ يجرا
  . ...ي است فاقد اعتبار قانونيومت قانون بازسازكزمان ح

ط يز شـرا  ي ـم و ن  يم در زمـان اتخـاذ تـصم       كد قواعد قانون حا   ي با ي ادار يپس قاض 
ا عدم تجـاوز از     يد و سپس در مورد تجاوز       ري همان برهه را در نظر بگ      يانك و م  يزمان

  .رديم بگي تصميارات مقام اداريحدود اخت

  ي اصل قانونمداريتهاي محدود.۲ـ۲
.  اسـت  ي اداره از قواعـد حقـوق      يروي پ ،ز گفته شد، اصل   ين ن يش از ا  يه پ كگونه   همان

 ييتهاي به اعمال محدود   ين است در مواقع   كط و اوضاع و احوال خاص مم      ي شرا يول
 نيـست،  ياين محدوديتها به منزلة نقض اصـل قانونمـدار   . مال اين اصل منتهي شود    در اع 

گيـري   چه، خود قوانين اين محدوديتها يا افزايش صلاحيت مقام اداري را بـراي تـصميم       
 ي خـاص از قانونمـدار  ين مـوارد نـوع  ي ـگـر، در ا يبـه سـخن د  . ننـد ك ي مـي ن ـيب شيپ ـ
ط نـادر هـستند و      ين شرا يه ا كر داشت   د در نظ  يالبته با . شود  مي گري د ين نوع يگزيجا

 ي اصـل قانونمـدار    يتهايت از حقوق شهروندان، محدود    ي حما ي، برا يلكبنا بر اصل    
اوضـاع  « يل ـكتوان در دو گروه   ميط راين شرايا. شوند  مي ري محدود تفس  يا به گونه 

ــه شــراكــ» ييو احــوال اســتثنا اعمــال  « مربــوط اســت ويم اداريط اتخــاذ تــصميه ب
  . نمودي بررس،گردد ي بازمي از اعمال اداريت نوع خاصي به ماههك» تيمكحا

  يي اوضاع و احوال استثناية نظر)الف
 يط مـورد بحـث در قراردادهـا       ي همـان شـرا    يي اوضاع و احوال استثنا    يعناصر عموم 

  راي نظام خاص قانونمدارييط استثناين گستره، شرا ياما در ا  .  است يحقوق خصوص 
ش از آن   يه پ كند  ينما  مي  مداخله ي در امور  يي اجرا ي مقامها  گاه ، مثال يبرا. طلبد مي

د ي ـ با ييط اسـتثنا  ين شـرا  ي ا يابيه در ارز  ك يا تهكاما ن .  قانونگذار بود  يقلمرو انحصار 
 يم ـئداة   صـبغ  يچ رو ي هستند و به ه ـ    ييط استثنا ين شرا يه ا كن است   يدر نظر داشت ا   
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 در ي افزون بر آن اعمـال ادار    .ه شود يد توج ين اوضاع و احوال با    يز وجود ا  ي ن ؛ندارند
  . برخوردار باشنديد از حداقل تطابق با قواعد حقوقيز بايط نين شرايا

ه كد  يآ  مي شي پ اي   در برهه  ييط استثنا يد، شرا يآ يز برم يه از عنوان ن   كگونه   همان
 يري ـگ مي در تـصم   ه به شدت در خطر افتاده باشد و به سرعت عمل ادار           يمنافع عموم 

 ط قواعـد خـود را  ين شـرا  ي ـگـر، ا  يبـه عبـارت د    . از باشـد  ي ـ ن يعموم حفظ منافع    يبرا
 ي، حت ـ يط جنگ ـ يدر شـرا  .  وقـوع جنـگ اسـت      يطين شرا ي چن يمثال اعلا . طلبند مي
نـار آن   كدر  . شـوند   مـي   محـدود  يز به منظور حفظ منافع عمـوم      ي ن ي عموم يهايآزاد
ال اصـل  ه گـاه بـا اعم ـ  اسـت ك ـ  ير خاصيازمند تداب يه ن كز وجود دارد    يژه ن يط و يشرا

بـه هـر    . مي مواجه هست  يطين شرا ي با چن  يعي طب يايدر بلا . ابدي   مي  تعارض يقانونمدار
 ي بـر اصـل قانونمـدار      ييط خاص را به عنـوان اسـتثنا       يد شرا ي با ي، ادار ي قاض ،ريتقد
  .دي احراز نمايم بر اعمال اداركحا

اعد شكلي  نخست اينكه مقام اداري بايد قو     : نتايج اين شرايط استثنايي دو گونه است      
دوم . را رعايـت نمايـد    ) از نظر صلاحيت و روند اجرايـي      (اتخاذ و اجراي تصميم اداري      

 در شرايط استثنايي را نيز رعايت نمايد و قاضي اداري           ياينكه مقام اداري بايد قانونمدار    
اختيار تميز مقـام    .  اعمال وي را ارزيابي نمايد     ينيز با توجه به شرايط موصوف قانونمدار      

 بـه   ييط اسـتثنا  يه شرا كداست  يابد و ناگفته پ   ي  ي مي ت فراوان ين مقوله اهم  يدر ا  يادار
ن مـوارد   ي ـه در نظـر نگـرفتن ا      ك ـ اسـت    يهيبـد . ستي ـور ن كار مذ يش اخت ي افزا ايمعن

 ي به فراخور مورد، در پ  ي اداره را   بر خطا  يت مبتن يا مسئول ير  ي بر تقص  يت مبتن يمسئول
 ين ـيب شير قابـل پ ـ   ي ـط غ ي، وقـوع شـرا    ي ادار يدر خصوص قراردادها  . خواهد داشت 

  .(Rivero, 2002: 86-87) ١تواند به دنبال داشته باشد  مي راي اداريدادهاقرارق يتعل

  تيمكاعمال حا) ب
 و يقانونمدارة  دولت هم از جنبيتهاي فعاليد بتواند بر تمامي باي ادار يدر اصل، قاض  

ن اصـل   يار مهم بر ا   ي بس ييتثنااما اس . دي از آنها نظارت نما    يت ناش يهم از لحاظ مسئول   
اعمـال  «ه از آنهـا بـا عنـوان         ك ـ دولت اسـت     يتهاي از فعال  يشود و آن بخش     مي ليتحم

                                                        
  .Théorie de l’imprévision ـ بيني  عدم پيشةنظري. ١
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 در مراجـع    يدگيه قابـل رس ـ   ك ـ هـستند    ي اعمـال  ،ن گـروه  ي ـا. شود  مي ادي ١»حاكميت
  . هستندياعمال اصل قانونمدارة  گستريجه ورايستند و در نتي ني و ادارييقضا

 ييقضاية  ژه رو يبه و ( ييقضاية  ن اعمال با توجه به رو     يف ا يعره و ت  يدر مورد توج  
ن اعمـال را  ي ـ ا يبرخ ـ.  ارائـه شـده اسـت      ي گوناگون يها هينظر)  فرانسه ي دولت يشورا
ن اعمـال را خـارج از   ي ـل اي ـن دل يدانند و به هم ـ    ي مي اسي س يها زهيل و انگ  ي دلا يدارا

ت بـا  ي ـمك از اعمـال حا يه برخيه توجكد گفت ي باي ول،نندك  ي مي  تلق ينظارت ادار 
نون كانجامد و ا   ي مي اسي س يامگك موارد به خود   ياري در بس  ياسيل س ي به دلا  كتمس
 تعـارض بـا     ي قابـل قبـول بـرا      يهيل تـوج  ي ـن دلا يشرفته، ا ي پ ي ادار يشتر نظامها يدر ب 

 ي اجـرا ي بـرا يا لهين اعمـال را وس ـ  يگر ا ي د يگروه. شوند  نمي  محسوب يقانونمدار
 ي برا اي  لهيه وس كز  ي ن ي ادار يردهاكاركجه  ي در نت  ،نندك  ي مي  تلق ي دولت يكاركردها

امـا  . شـوند   مـي  مـستثنا يت هستند، از شـمول نظـارت ادار   يمك حا يردهاكاركتحقق  
توان وارد نمود اين است كه ابتدا بايد ديد كاركردهاي            ايراد مهمي كه بدين تعريف مي     

ه ك ـپندارنـد    ي مـي  ت را اعمـال   ي ـمكز اعمـال حا   ي ـ ن يسرانجام برخ ـ . ستيت چ يمكحا
ز مـانع از  ي ـن نيه اكست يني  اداري آنها فقط منحصر به مقامها يا اجرا ي يريگ ميتصم
  .(Vlachos, 1993: 101-102) است» تيمكاعمال حا« جامع و مانع از يفيتعرة ارائ

ر يپـذ  انك ـت ام يمكسته از اعمال حا   ي شا يفيتعرة  ه ارائ كرسد    مي ت به نظر  يدر نها 
اعمـال  « :ميين اعمـال بـسنده نمـا      ي ـ ا يف سـلب  ي ـه بـه تعر   ك ـن است   يست و تنها راه ا    ين

دهد و به علت سرشت   ميل انجاميه دولت آنها را به هر دل    ك هستند   يت اعمال يمكحا
ف علـت عـدم     ي ـن تعر ي ـدر ا . »ستندي ـ ن ييا قـضا  ي ـ يش قابل طرح در مراجع ادار     يخو

 ريي ـشور تغ ك هر   ه به فراخور  كاست  ة آنه ژيت و ين اعمال، ماه  ي به ا  يشمول قانونمدار 
 هـستند،   يت مل ـ يمكه مربوط به اعمال حا    كن اعمال   ياة  ژيت و يدر واقع، ماه  . ابدي  مي

ه از آن ك ـار هـستند    ين اعمال بـس   يق ا يمصاد. دينما  مي آنها را از شمول نظارت خارج     
ه و  ي مجر يه مربوط به روابط قوا    ك ييمهاي تصم :ردكاد  يل  يتوان از موارد ذ     مي جمله

 از هـر قـسم هـستند        يه مربوط به روابـط خـارج      ك دولت   يردهاكملمقننه هستند و ع   

                                                        
1. Actes de gouvernement. 
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 و يا  منطقـه يوستن به سـازمانها يا پي المللي  بينب معاهدات   ي امضا و تصو   مذاكرات،(
  .روند  ميق به شماريل مصادين قبياز ا) المللي بين

  جهينت
ن ي ـدر واقـع ا   . ن مفهوم است  ي فراوان ا  يريپذ  در گرو انعطاف   ي اصل قانونمدار  يبقا

 ،ن باشـد  يژه اداره، فرمـانبردار قـوان     ي ـ بـه و   يه نهاد دولت  كست  ياصل تنها متضمن آن ن    
ه در  ك ـ اسـت    ي عال ي مربوط به ارزشها   ي از هنجارها  يا ت مجموعه يه دال بر رعا   كبل
ي  ارتبـاط  يب اصل قانونمدار  ين ترت يبد.  قرار دارند  ي هرم نظام حقوق   ي فوقان يها يهلا

 به سان  ين منظر اصل قانونمدار   ياز ا  .ندك   مي داي پ ١امراتب هنجاره  تنگاتنگ با سلسله  
 ي گونـاگون هنجـار    يها يهند تا لا  ك   مي عمل)  آن يداخلة  در جنب (ي  ناظم نظم حقوق  

 ين آنهـا شـده و تعارضـها       ي ب ـ ي احتمال يرند و مانع تعارضها   يش قرار گ  ي خو يدر جا 
 ي اصـل يمـدار ه اصـل قانون ك ـد ي ـتـوان د   ميسان نيبد. دينما  ميز رفع يشده را ن  يجادا

با اين نگرش، اصل قانونمداري در قلب       . گيرد  اي را در بر مي      پوياست كه حوزة گسترده   
يـة  ن اصل، قـانون را در چـارچوب نظر        ياعمال ا . رديگ ي مي جا ومت قانون كحية  نظر
ا در قالـب  ي ـ پوي متصلب و محـصول قانونگـذار بـه عنـصر    ياريومت قانون از مع   كح

گـر عناصـر    يمتقابـل بـا د    ة  ه در رابط  كآورد   مي در ي موجود در نظام حقوق    يهنجارها
 يتين نه تنها محـدود يز قوان ي ن ياعمال ادار ة  جه، در گستر  يدر نت . ومت قانون است  كح
 ي در اجـرا   يرد ادار كارك ـ يه به مثابه شـرط لازم بـرا       ك بل ،ستندي ن ي اعمال ادار  يبرا

  .افتيدردگاه را يتوان تفاوت دو د  مياراكشوند و البته آش  ميآنها محسوب
 يلكش، نظارت ش ـيت خوي به فراخور ماهي، و چه حقوق   ي چه ماهو  ياعمال ادار 

 بـا توجـه بـه نـوع         ي اعمـال ادار   يدر واقع نظارت بر قانونمدار    . طلبند  مي  را يو ماهو 
 اداره در   يز بـرا  ي ـار تم ي ـ بـا حفـظ اخت     ،ن نظـارت  يرد و هم  يگ  مي  صورت يعمل ادار 

منـدان از   اعم از بهره(اداره و مراجعان ة  رابط را درييت قضا ي، امن ين منافع عموم  يمأت
  .دينما  ميتيمستقر و تثب) ي اداريقراردادهاي ارمندان و طرفهاك، يخدمات ادار

                                                        
1. Hiérarchie des norms. 
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  ۱۳۸۸، تابستان ۱۲ي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقهاي  آموزه

  

  

  نامه بيمه توثيق

    خدابخشي عبداالله دكتر  
    مشهد انقلاب و يعموم دادسراي داديار  

  چكيده      
ديـده و چـه بـراي     ساز اسـت، چـه بـراي زيـان     حوادث رانندگي همواره مشكل  

افزايـد و    راهكارهاي قانوني نيز گاه بر اين مـشكلات مـي         . زننده  مرتكب و زيان  
يكـي از راهكارهــاي مطلــوب كاســتن از ايــن  . شــود گـاه موجــب تبعــيض مــي 

باري مـسئوليت مـدني دارنـدگان وسـايل      دشواريها، اقدام قانون اصلاح بيمة اج     
 اسـت كـه وثيقـه گذاشـتن         ۱۳۷۸نقلية موتوري زميني در مقابل شـخص ثالـث          

. بينـي كـرده اسـت       نامه و استفاده از طرفيت قابل اطمينان نهاد بيمه را پـيش             بيمه
  . قانون فوق وجهة همت اين مقاله است۲۱بررسي راهكار اجرايي كردن مادة 

گـر،   نامه، توثيق، حـوادث راننـدگي، بيمـه       ت مدني، بيمه   مسئولي :يواژگان كليد 
  .گذار بيمه

  درآمد
 تفكـري  گويـاي  سـخن  ايـن  ؛»كـشند  مي خود دنبال به را منطق نيازها، و ضروريات«

                                                        
 ۱۲/۶/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۲۷/۲/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  
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در كتابهـاي    و اسـت  حقـوقي  تحـولات  پرتـو  در عـدالت  اجـراي  دنبـال  بـه  كه است
 وقتـي  ولـي  يـست ن آسـان  سـخن  ايـن  درك گمان بي .است شده تكرار بارهاحقوقي  

 و سـو  يـك  از ديده زيان خسارت جبران فكر و شود مي رتداغ رانندگي حوادث ةكور
 مجـازات  تـشديد  كيفـري  سياسـت  بـودن  اثر بي و حوادث اين بيشتر» بودن تصادفي«

 بـراي  مـوقتي،  بازداشـتهاي  اعمـال  از پيـشگيري  و ديگـر  سـوي  از نامرتكب ـ به نسبت
 بيـشتر  منطـق،  بـر  ضـرورت  تقـدم  كـه  بـود  اراميدو توان مي شود، مي احساس همگان
 حقـوق  سـنتي  اصـول  حفـظ  دنبـال  بـه  كـسي  ديگر ميدان، اين در. شد خواهد درك
 سـال  دو مهلت دادن ديگر،. كند مي تهي درون يا اصلاح را سنتها تحولات، و ١نيست

 و حكـم  صـدور  زمـان  تـا  انتظـار  نـدارد؛  موضوعيت خسارت جبران براي سال سه و
 بـه  تعهد «به» كار به تعهد «تبديل و حادثه مسئول تعهد نمودن موسمل و رأي قطعيت

 كـردن  اسـتثنا  و ديگـران  و خـانواده  ياعـضا  ميـان  نهـادن  تفـاوت  ٢نـدارد؛  امعن» پول
 نـوعي  ضـروري  رويكردهـاي  ايـن  ؛...و ٣اسـت  تبعيض مصداق ديده زيان از حمايت

  .داشت هراس آن از نبايد و باشند مي سنت بر غلبه
 در كـه  )۱۲۶: ۱۳۸۶پـرادل،   ( عادي جرمي اند؛ شده محسوب جرم دگي،رانن حوادث

 بـه  كنـد،  مـي  دشـوار  را ديـده  زيـان  وضـع  اگر و است زيانبار بسيار بودن، اتفاقي عين
 افتـادن  وجـدان،  پريشاني احساس رساند؛ مي توجه قابل گزندي نيز مرتكب و مسئول

 توقيـف  وقـت،  اتـلاف  و ربـط  ذي مراجع به متعدد آمدهاي و رفت و اداري مسير در
 دليـل  بـه  احتمـالي  و احتيـاطي  بازداشت درآمد، كسب از شدن محروم و نقليه ةوسيل

 هـر  بـراي . باشد مي مرتكب به نسبت رانندگي حوادث آثار جمله از حضور، تضمين
 ســوي بــه را آنهــا كلــي بازتــاب و كــرد ذكــر تــوجيهي تــوان مــي آثــار ايــن از يــك

 ٤.كـرد  هـدايت  اسـت  مطـرح  كيفري حقوق در كه خصوصي و عمومي بازدارندگي
 يـا  نمـود  جلـوگيري  مـوارد  برخـي  در آنهـا،  نـامطلوب  نتايج از توان مي حال عين در

                                                        
  ).۷۴ و ۴۸، ۴۷: ۱۳۸۶عراقي و ديگران، : ك.بندي حقوق فرانسه به اصول مرسوم خود ر براي ملاحظة پاي .١
  . ۵۴ـ ۵۱ :۱۳۸۴كاتوزيان، : ك.ر» تعهد به پول«و » تعهد به كار« تفاوت مفاهيم ةبراي ملاحظ .٢
نسخ شده اسـت ولـي در مـورد          سابق كه هرچند  ... دني اجباري مسئوليت م   ة قانون بيم  ۲ ةاشاره به ماد   .٣

  .شود روابط پيشين، تا حدودي اعمال مي
  . Peden, 2004: ك.ر ،رانندگي حوادث در مجازات بازدارندگي نقش مورد در .٤
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 نـسبي  قـضايي  انـصاف  بـا  قانونگذار ةعادلان عام حكم تا داد كاهش را آنها عوارض
  ١.نگيرند قرار سرزنش و خطاب مورد رويكرد، يك با همگان و گردد تلطيف
 ةبيم ـ قـانون  اصـلاح  قـانون  در كـه  اسـت  اقـدامي  ،مطلـوب  رهـاي راهكا از يكي
 ثالث شخص مقابل در زميني موتوري ةنقلي وسايل دارندگان مدني مسئوليت اجباري
 ةبيمــ نهــاد اطمينــان قابــل طرفيــت از اســتفاده و نامــه بيمــه نهــادن وثيقــه بــراي ۱۳۷۸

 بـه  مرسـوم  سنت از گذر ةمرحل در هنوز راهكار اين. است شده بيني پيش ٢مسئوليت
 از حكايـت  هـا  شـنيده  يـا  ها ديده و قانون اعمال ةماه چند ةتجزي و است جديد تحول
 بـه  تـا  داشت آن بر را ما امر همين و دارد قضايي ةروي در آن از مناسب ةاستفاد عدم

  .بپردازيم راهكار اين تحليلي بررسي
 شـده،  ريحتـص  مـوارد  در جـز  كـه  اسـت  قـانون  ۲۱ ةمـاد  بررسي ما هدف بنابراين

 ةنقلي ـ وسـايل  دارنـدگان  مـدني  مـسئوليت  اجبـاري  ةبيم ـ اصـلاح  قانون «همان منظور
: اسـت  آمـده  مـاده  ايـن  در. باشـد  مـي  ۱۳۷۸» ثالـث  شخص مقابل در زميني موتوري

 ةنام ـ بيمـه  بـدني،  خـسارت  بـه  منجـر  راننـدگي  حـوادث  در موظفنـد  قضايي محاكم«
 قـرار  تأييـد  مـورد  كتبـاً  ربط ذي ةبيم شركت سوي از آن اصالت كه را ثالثي شخص
  .»دننماي قبول وثيقه عنوان به نامه بيمه در مندرج ميزان تا است گرفته
 ةوثيق ـ عمـومي  قواعـد در بخـش اول      ابتدا. شود مي ارائه بخش دو در نوشتار اين

  .آوريم دست به را آن حقوقي در بخش دوم آثار بتوانيم تا كنيم مي بررسي را نامه بيمه

  نامه بيمه توثيق موميع قواعد .۱

  قانوني توثيق در نامه بيمه جايگاه .۱ـ۱

  الزامي توثيق .۱ـ۱ـ۱
 ثقـه  و داشـتن  معتمد نمودن، محكم و كردن استوار كردن، اطمينان به جمله از توثيق

                                                        
كنـد    از برخي تخلفات رانندگي ياد مـي ۱۳۷۸...  قانون بيمه۵ ة قانون مجازات اسلامي و ماد ۷۱۸ ةماد .١

  .دهد خورد بيشتر، جهت بازدارندگي كيفري و مدني را نشان ميكه ضرورت بر
2. Liability Insurance. 
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 در ديـن  هـاي  وثيقـه . است شده تعريف )۱۱۶۲: ۱۳۷۱معين،  ( خواندن ثقه و كسي گفتن
: ۱۳۶۸اخلاقـي،   : ك.ر( تجـارت  حقوق در اسناد توثيق ،)۱۳۷۶كاتوزيان،  : ك.ر( مدني حقوق

 تـوان  مـي  و نيـست  دور لغـوي  معنـاي  از كيفـري،  حقوق در وثيقه تأمين قرار و )۲۳ـ۱
 يا سند وجه وصول يا حق استيفاي به» داشتن اطمينان «عنوان با را مشترك روح يك

 بخـش  خلاف بر كيفري، حقوق در دادرسي. نمود تصور آنها ميان در متهم، حضور
 در مـتهم » حـضور  «و دعـاوي  ةهم ـ در مـتهم » حيـات  «به وابسته مدني، دعاوي اعظم

 بايـد  مـتهم  حـضور  بـراي  رو ايـن  از ،)۹۹ ـ  ۹۸: ۱۳۸۷خدابخـشي،   ( اسـت  لهيلا حق دعاوي
 مهمترين از يكي وثيقه قرار و ظاهر تأمين قرارهاي انواع در امر اين. انديشيد اي چاره
 محـسوب  جـرم  شـرايط،  برخـي  بـا  راننـدگي  حـوادث . ودش ـ مـي  محسوب آنها انواع
 در حـضور  و ديـده  زيـان  خـسارت  جبران براي بايد متهم عنوان به مرتكب و اند شده

  .دهد ارائه تضميني مقرر، اجراي ضمانت اعمال براي قضايي مراجع
 را شخـصي  حـضور  وثيقـه،  و كفالت قرار صدور با قضايي، مرجع عمده، طور به

 ايـن  كـه  مـواردي  در و دانـد  مي لازم توثيق عنوان به را مالي تسليم يا كفيل عنوان به
 هـر  در. نـدارد  وجـود  زنـدان  بـه  مـتهم  معرفي جز اي چاره باشد، نداشته وجود امكان
 وثيقـه  قـرار  صـدور  بـه  ارتكـابي،  جرم و متهم وضعيت با تأمين قرار تناسب كه مورد
 قاعـده  ايـن  در قـانون،  ۲۱ ةمـاد  در قانونگـذار . شـود  تسليم مالي بايد شود، مي منتهي
 ننمـوده  را وثيقـه  تـأمين  قـرار  صدور تكليف قضايي، مراجع به هرگز و نداده تغييري
 ماهيـت  جاي به ماهيتي يك جانشيني و ١»حكومت «با ،۲۱ ةماد نزول شأن بلكه است
 آنكـه  شـرط  بـه  و وثيقـه » قـرار  «صـدور  از پس كه امعن اين به است؛ هماهنگ ديگر
 نظـر  مـورد  مـال  همـان  معـادل  نامـه،  بيمـه  دانـست،  متناسب را قرار ينا قضايي مرجع
 عمـل  وثيقـه  مـورد  مـال  تحويل تضمين ايجاد جهت مصداقي عنوان به و بود خواهد
 بـه  نامـه  بيمـه  پـذيرش  اسـت  الزامـي  قانون ۲۱ ةماد در كه امري بنابراين. كرد خواهد
 تـأمين  قـرار  اينكـه  نـه  اسـت  آن از ناشـي  توثيق به دادن اعتبار و وثيقه مصداق عنوان

                                                        
هرگاه امري مفسر و ناظر امري ديگر باشد، امر اول حاكم و امر دوم محكوم نام دارد و اين حالت را                      .١

 :۱۳۸۴ولايـي،   :ك.ر بيـشتر  ةبـراي ملاحظ ـ (گويند كه از مباحث دقيق اصول فقه اسـت           حكومت مي 
  .)۱۷۹ ـ۱۷۸
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 قانون، ۲۱ ةماد ديگر عبارت به. باشد وثيقه قرار نوع از لزوماً رانندگي، حوادث براي
  .آن سبب به نه دارد توجه قرار ةنتيج به

 توثيـق  سـان  بـدين . گـردد  نيـاز  بي وثيقه قرار از تواند مي قضايي مرجع كه اين نتيجه
 پـذيرش  در قـضايي  مرجـع  متوجـه  را لـزام ا كه است تأمين قرار ةنتيج متوجه الزامي،

 ايـن  مواردي، در هرچند باشد وثيقه قرار صدور براي الزامي اينكه نه كند مي نامه بيمه
 خواهـد  بيـان  آن علـت  و استثناسـت  مورد اين اما شود مي نيز قرار صدور متوجه الزام
  .شد

  وثيقه عنوان به نامه بيمه ماهيت .۲ـ۱ـ۱
. »نماينـد  قبـول  وثيقـه  عنـوان  بـه ... را ثالث شخص ةنام مهبي... موظفند قضايي محاكم«

 توجهي قابل بسيار اعتبار حيث اين از و است نامه بيمه متوجه قانونگذار توثيق بنابراين
 را پـا  و نـدارد  اثر رانندگي حوادث حقوق در تنها كه اعتباري. است شده داده آن به

  .نمايد مي هموار كلي طور به را مالي اسناد توثيق مسير و گذاشته فراتر
 تظـاهر  و تجلّي و رسد مي گذار بيمه و گر بيمه امضاي به كه است سندي نامه بيمه«

 مـستقيم،  طـور  بـه  كـه  بيمـه  قـرارداد . )۹۲: ۱۳۷۶محمودصـالحي،   ( »باشـد  مي بيمه قرارداد
 باشـد،  مـي  ١ثالـث  اشـخاص  مقابـل  و گذار بيمه مقابل در گر بيمه تعهدات ةپيونددهند

 تـوجهي  قابـل  مـالي  حقـوق  از آن ةدارنـد  كه دهد مي نشان ٢مكتوبي سند در را خود
 سند خود از ناشي يا است بيمه قرارداد اعتبار به نامه بيمه توثيق آيا. شود مي برخوردار

 اينجـا  در و كنـيم  مـي  تـشريح  بعـدي  گفتار در را پرسش اين پاسخ باشد؟ مي نامه بيمه
» كتبـي  اعـلام  «بلكـه  نـدارد  نامـه  بيمه به اشاره هاتن قانون ۲۱ ةماد در كه داريم مي بيان

 متوجـه  توثيـق  اصـل  سـو  يك از بنابراين. است دانسته ضروري همرا   نامه بيمه اصالت
 فعليـت  ديگـر،  سـوي  از و) سـند  خـود  يـا  آن قرارداد از نظر صرف (باشد مي نامه بيمه

                                                        
 بـه  حادثه، از پس و است مستقيم غير صورت به بيمه، قرارداد انعقاد ابتداي در آن، انواع از برخي در .١

  .نمود هظملاح ثالث مقابل را گر بيمه تعهد توان مي مستقيم صورت
 بـي عقد بيمه و شرايط آن بايـد بـه موجـب سـند كت             « به اينكه    ۱۳۱۶ ة قانون بيم  ۲ ة ماد ةرغم اشار  علي .٢

در ايـن  (تـشريفاتي دانـست    تـوان ايـن عقـد را    ، نمي»نامه خواهد بود   باشد و سند مزبور موسوم به بيمه      
  .)۳۶ـ۳۴ :۱۳۸۲بابايي، : ك.رمورد 
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 نامـه  بيمـه  التاص ـ تأييـد  در گر بيمه شركت كتبي اعلام به منوط توثيقي، چنين يافتن
 محـسوب  توثيـق » شـرط  «يك كدام و است» سبب «سند، دو اين از يك كدام. است
 اصـالت  در گـر  بيمـه  اعـلام  همـان  را ماهيـت  اين جزء آخرين توان مي آيا گردد؟ مي
 اي گونـه  بـه  وضـعيت  يا نمود امتناع نامه بيمه پذيرش از زمان آن تا و دانست نامه بيمه
 همـان  دارد، متفاوت طور به را خود آثار و است لازم يقتوث براي آنچه و است ديگر
» مـانع  «گـر،  بيمه كتبي تأييد عدم و دهد مي ارائه) متهم (مرتكب كه است اي نامه بيمه
  ١بود؟ خواهد نامه بيمه پذيرش از

 اصـالت  تأييـد  ضـرورت  و قـانون  ۲۱ ةمـاد  ةاشـار  وجـود  بـا  چـرا  كـه  نشود ايراد
 قانوني توثيق فرايند در را گر بيمه كتبي اعلام چرا و ريمدا ترديد همچنان ما نامه، بيمه

 كتبـي  اعـلام  اثـر  نفـي  مـا  هـدف  كه شود مي داده پاسخ زيرا ؛دانيم نمي لازم مذكور
 در كـه  دانـيم  مي زيرا ؛است اعلام اين ماهيت بلكه ،نيست نامه بيمه اصالت در گر بيمه
 امـا  آن، اصـالت  مكتوب اعلام مه و است لازم نامه بيمه ةارائ هم توثيق، اركان مورد

 را توثيـق  آثـار  آن، تحقـق  بـا  تـا  شـود  مي محسوب سبب يك كدام كه اساس اين بر
 ايـن  آيـا  نامه، بيمه اصالت كتبي اعلام نبودن» سبب «صورت در اينكه و نماييم اعمال
 وجـود  بـه  مختلـف  حقـوقي  آثـار  توثيـق،  شـرط  يـا  است محسوب توثيق مانع تأييد،
 توان نمي نامه بيمه ةارائ صرف با باشد، تحقق» شرط «گر، بيمه كتبي ماعلا اگر. آيد مي

 اگـر  امـا  اسـت  گـر  بيمـه  كتبـي  اعـلام  ةارائ ـ بـه  لازم حـال  هر در و پذيرفت را توثيق
 ايـن  در شـود  محـسوب  توثيـق  از مـانع  گـر،  بيمـه  كتبـي  اعلام و باشد سبب نامه، بيمه

 اوسـت،  همـراه  معمـول  طـور  هب ـ كـه  نامـه  بيمه ةارائ و متهم حضور محض به صورت
 شركت از استعلام از پس و متعاقباً اينكه مگر بداند كامل را توثيق بايد قضايي مرجع
  ).توثيق مانع( شود انكار نامه بيمه اصالت بيمه،

 مالكيـت  سـند  است ممكن شود مي توديع وثيقه كه مواردي ساير در كه دانيم مي

                                                        
آن آثـار بـسيار دارد؛ سـبب بـه طـور             تمايز سبب، شرط و مانع، در تحليل ماهيت هر موضوع و اثبات            .١

. اي دارد  اي ندارد ولي با عـدم نتيجـه چنـين ملازمـه            زمهمتعارف با نتيجه ملازمه دارد، شرط چنين ملا       
مانع تنها با عدم ماهيت مرتبط است و به صـرف ترديـد در اينكـه مـانعي وجـود دارد، در آن ماهيـت                         

  .ت شود كه مانع به وجود آمده استشود مگر اينكه با دليل ثاب ترديدي نمي
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 و نمايـد  معرفـي  سـند  صـاحب  را خـود  ،شناسـنامه  جعـل  با فردي يا باشد مجعول نيز
 خـلاف  امـري  اصـالت،  عـدم  ديگـر،  سـوي  از آيد؛ عمل به غير مال معرفي با توثيق،
 امـر  و داد ترقـي » شـرطيت  «شـأن  به» مانعيّت «مقام از را آن توان نمي و باشد مي اصل

 مظهـر  نامـه  بيمـه  كـه  دانـيم   مي .دانست توثيق ماهيت» شرايط «از يكي را اصل خلاف
 كـه  باشـد  داشـته  اهميـت  اندازه اين گر بيمه كتبي اعلام اگر و است گر بيمه اتتعهد

 امـر  ايـن  محور را متعهد ةاراد اعلام كه معناست اين به شود، محسوب توثيق» شرط«
كاتوزيان، : ك.ر( كند نمي تأييد را اي نتيجه چنين تعهدات بر حاكم اصول و ايم داده قرار

 خـواهيم  كـه  همچنـان  و باشـد  مـي  سـند » صدور «تنها لتاصا از منظور. )۶۹ ـ ۶۶: ۱۳۸۴
 بـا  تنهـا  هم نامه بيمه صدور. ندارد ارتباطي نامه بيمه و گر بيمه تعهدات» مفاد «به گفت
 كـه  پرسـيد  بايـد  حـال  .باشد مي استثنا و اصل مخالف امري اين و دارد مغايرت جعل
 اصـالت  بـر  اصـل  اينكه به توجه با و توثيق سبب عنوان به نامه بيمه ةملاحظ از پس آيا
 يـا  شـود  واصـل  نامـه  بيمـه  اصالت كتبي اعلام تا نمود بازداشت را متهم بايد است آن
 توثيـق  ،»اصالت عدم اعلام «صورت در تنها و كرد اقدام امور متعارف حسب بر بايد
» اصـالت  عـدم  اعـلام  «از پـس  متهم اگر كه شود ايراد است ممكن. دانست منتفي را

 همـين  زيـرا  ؛باشد استدلال ناقض تواند نمي پرسش اين اما كرد؟ بايد چه شد متواري
 كسي و است مطرح هم مجعول ةشناسنام ةدارند يا مجعول مالكيت سند مورد در امر
 ابتـدا  كـه  نيـست  امـر  ايـن  احراز دنبال به و ندارد ترديدي اسناد اين اصالت مورد در

 ةحادث ـ اعلام از پس شود مي ادپيشنه فعلي وضعيت در. آورد دسته  ب را آنها اصالت
 شـركت  از موضـوع  كارشـناس،  نظـر  اخذ و حادثه بررسي دستور با همراه رانندگي،

 پاسـخ  بـا  همراه نامه بيمه توثيق، موجبات آمدن فراهم از پس تا شود استعلام هم بيمه
  .نمايند جلب را قضايي مرجع اطمينان مجموعاً گر، بيمه شركت

 كـه  صـورت  ايـن  بـه  نماينـد؛  مطرح مذكور حل اهر به ديگري ايراد است ممكن
 اعـلام  خـود  بـه  را آن انتـساب  و سـند  صـدور  فقـط  نامه، بيمه اصالت اعلام با گر بيمه
 عنـوان  به تعهدات اين از است حاضر و دارد هم تعهداتي كه پذيرد مي بلكه كند نمي

 را پذيرشـي  ينچن ـ توان مي چگونه گر بيمه اعلام زمان تا بنابراين ،شود استفاده توثيق
  .شد خواهد بيان ادامه در ايراد اين پاسخ دانست؟ محرز
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  توثيق فرايند در نامه بيمه از ناشي حقوق .۲ـ۱
 مرجـع  براي را آن توثيق و داده نامه بيمه به قانونگذار كه اعتباري علت بدانيم اينكه براي

 و بپردازيم مهنا بيمه از ناشي حقوق تحليل به بايد چيست؟ است نموده الزامي كيفري
 نهادن وثيقه آثار شناخت براي تنها نه بحث اين. نماييم بررسي را آن ةچندگان روابط
 نگـرش  و موارد ساير در مذكور اعتبار ةتوسع براي را راه بلكه ،است مناسب نامه بيمه

  .كند مي هموارتر ملموس غير مال كلي طور به و ديني حق رهن به اي دوباره

  نامه بيمه توثيق مبناي .۱ـ۲ـ۱
 بـه  را قانونگذار كه شود ناشي نامه بيمه از اعتماد قابل و مالي حق نوعي بايد گمان بي

 است عيني نامه، بيمه از ناشي حق آيا .است نموده ترغيب وثيقه، عنوان به آن پذيرش
 و اسـت  يافتـه  تـشخّص  سـند  در حـق،  ةچهر و دارد اعتبار نامه بيمه خود آيا ديني؟ يا

 شـده  پذيرفتـه  تـوثيقي  چنـين  ،نامـه  بيمـه  سـند  مفـاد  اعتبار به يا اردد تجريدي وصف
 ةوثيق ـ اعتبـار  كه است ثالث شخص نزد طلب توقيف نوعي توثيق، ماهيت آيا است؟
  دارد؟ را معمولي ةوثيق ماهيت واقع، به اينكه يا شده داده آن به عيني

 گـذار  بيمه رايب مالي حق نوعي تحقق مسئوليت، هاي بيمه مهم بسيار آثار از يكي
 كامـل  تحقق از پس بيمه، قرارداد طرفين از يكي عنوان به گذار بيمه حق تنها نه. است

 وجـود  بـه  وي براي آينده تأمين از ناشي آرامش احساس و است تصور قابل قرارداد
 صـورت  در گـذار  بيمـه  خسارت جبران در گر بيمه براي نيز تعهد نوعي بلكه ،آيد مي

: ۱۳۸۷كاتوزيـان،   ( است تصور قابل نيز گذار بيمه دارايي كاهش و وا به ديده زيان رجوع

 آن از و آورد مي در زمنجّ حالت به را گر بيمه معلق تعهدات رانندگي ةحادث. ) و بعد۵۵
 تعهـدات  اجـراي  دارد حـق  گـذار  بيمـه  .شـود  مي معكوس تكليف و حق ةچهر پس،
 را ريـسك  و نمـوده  دريافـت  را هـا  بيمـه  حـق  چـون  هم گر بيمه و بخواهد را گر بيمه

 خـسارت  جبـران  هـدف،  بيمـه،  قـرارداد  در. برآيـد  تعهد ةعهد از بايد است، پذيرفته
 دو گـر  بيمـه  تعهدات) قرارداد مبناي خطر (رانندگي ةحادث تحقق با و است ديده زيان
 ديـده  زيـان  بـه  ديگـر  سـوي  از و اسـت  گـذار  بيمـه  متوجه سو يك از ١يابد؛ مي حالت

                                                        
  ).۱۴۲ـ۱۱۵: ۱۳۸۷، كاتوزيان(خصصي است هاي مسئوليت، مفهومي كاملاً ت مفهوم حادثه در بيمه .١
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 در هرچنـد  كـه  گـردد  مـي  ترسـيم  آنهـا  بين مستقيم اي رابطه گويي و شود مي مرتبط
 اسـاس  بـر  و نيـست  گونه اين واقع در اما است قرارداد بودن نسبي اصل مخالف ظاهر

 و مـستقيم  «حـق  اسـاس  بـر . داشـت  نخواهد مغايرت اصلي چنان با منطقي، توجيهات
 و ايـرادات  ،)Borham: 1976؛ ۱۴۱: ۱۳۸۱ و بعد؛ خدابخشي، ۱۷۰: همان: ك.ر( ديده زيان» ويژه

 و طـرح  قابـل  ديـده  زيـان  مقابـل  در راننـدگي،  ةحادث ـ تحقق از بعد گر، بيمه دفاعيات
 دارد، وجـود  ادعـايي  اگـر  و شـود  پرداخـت  بايـد  ديـده  زيـان  خسارت نيست؛ استناد
 يـا  بلاجهـت  ةاسـتفاد  ةقاعـد  اسـاس  بـر  و نمايـد  مراجعـه  گـذار  بيمـه  بـه  بايـد  گر بيمه
  .نمايد دريافت است، داده ديده زيان به كه را وجوهي نوني،قا مقامي قائم

 تـا  گـردد  مي باز حقوق اين از يك كدام به نامه بيمه توثيق مبناي ديد بايد بنابراين
  .آوريم دست به بعدي مبحث در را توثيق آثار ،آن اساس بر

  آن مفاد يا نامه بيمه .۲ـ۲ـ۱
 و دارد اثبـاتي  نقـش  قراردادهـا  و اسناد قواعد اساس بر و است قرارداد سند نامه، بيمه
 قـراردادي  حـق  از حاكي زيرا آورد؛ مي دست به قرارداد از را خود حقوقي حيثيت تمام
 بازرگـاني  اسـناد  بـه  ثبوتي ةچهر و تشخّص نوعي تجارت، حقوق تحولات. باشد مي
 پايگـاه  و آيـد  مـي  وجود به سند خود از آنها به مربوط اعتبار آن، بر اساس  كه است داده

 تجريدي اصل به كه همان ندارد؛ سند ظاهري اعتبار در مستقيم نقش اوليه، معاملاتي
 دفاعيـات  و ايـرادات  تنهـا  نـه  آن، حالـت  ترين گسترده در و است معروف سند بودن

 در را مهمي آثار و دهد مي مستقل مال چهرة سند، به بلكه پذيرد، نمي را سند صادركنندة
 مـوارد  اين از يكي سند توثيق امكان داشت؛ خواهد دنبال به كيفري و خصوصي حقوق
 آن يا نباشد ديگري حق از حاكي و باشد داشته مستقل ارزش سند خود وقتي زيرا است؛
 در توان مي را وثيقه و رهن قواعد باشد، نداشته توجهي قابل نقش سند، با مقايسه در حق،
 حكـم  در را سـند  تحويـل  هـم،  تحـول  ايـن  از تر پايين مرحلة در. نمود اعمال سند مورد
  ١.گيرند مي ناديده را سند حقوق به دسترسي عدم احتمال و دانند مي آن مفاد قبض

                                                        
در مورد جانشيني سندي مانند چك يا سفته به جاي وجه نقد و ايفـاي تعهـدات ناشـي از قـرارداد بـا                         .١

  ).۲۲۸ ـ۲۲۶: ۱۳۷۶، قواعد عمومي قراردادهاكاتوزيان، : ك.ر(تحويل دادن اين اسناد 
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 روابـط  كننـد،  مـي  ارتـزاق  اطمينـاني  قابـل  و قدرتمنـد  منبـع  از مسئوليت هاي بيمه
 و حمـايتي  نقـش  و )تجـارت  قـانون  ۲ ةمـاد ( اسـت  اعمـال  قابـل  آنهـا  مورد در بازرگاني
 دنبـال  و تأكيـد  آنهـا  مورد در گران بيمه تعهدات ايفاي در قضايي و ارياد حاكميت

 تحويل كه دهند مي مستقل سند سنگ هم اعتباري نامه بيمه سند به رو، اين از. شود مي
 عينـي،  حـق  بـه  نزديـك  حقي داشتن اختيار در به را دارنده اطمينان گذار، بيمه به آن

 به خسارت وصول در را او آرامش احساس زني ديده زيان به آن ةارائ و كند مي جلب
 بايـد  هنـوز  يـا  اسـت » سـند  خود «اعتبار به نامه بيمه توثيق آيا تحليل اين با. دارد دنبال
  بود؟ ديگري مناسب توجيه دنبال به و» سند مفاد «متوجه

 امكـان  بايـد  يـا  باشـد،  سـند  مفاد جهت به نامه بيمه توثيق اگر كه است آن مشكل
 حكم در را آن و كنيم دخالت نامه بيمه از ناشي حق در يا پذيرفت را ديني حق رهن
 دانـست » ثالـث  نـزد  طلـب  توقيف «را توثيق ماهيت يا و بدانيم توقيف قابل عيني حق
 ايـن  .شـد  خواهـد  اعمـال  آن مـورد  در باشد، پذير امكان كه جايي تا وثيقه قواعد كه

  .باشد تر روشن ما يگير نتيجه تا نماييم مي بررسي ترتيب به را احتمالات

  آن از ناشي توثيق و نامه بيمه ثبوتي ةچهر )الف

 درونـي  حق از نظر صرف و داده مستقل اعتبار نامه بيمه به قانون، كه حل راه اين براي
  :نمود استدلال گونه اين توان مي است پذيرفته را توثيق امكان آن،
 اسناد احكام از رابطه، آن در صادره اسناد و است بازرگاني معاملة نوعي گري بيمه ـ۱

 اصـلاح  لايحـة  ۱۱۴ مـادة  (شـركت  سـهام  وثيقـة  كـه  طور  همان كنند؛ مي تبعيّت تجاري
 تـسليم  تـضمين  عنوان به را برات و سفته چك، يا است ممكن) تجارت قانون از قسمتي
  .رسد مي نظر به منطقي آن توثيق و است تجريدي اوصاف داراي هم نامه بيمه كنند،
 يـاد » وثيقـه  عنـوان  به» «ثالث شخص ةنام بيمه «كردن قبول از قانون ۲۱ ةدما در ـ۲
 ديگـري  حـق  از حاكي اينكه نه دارد سند اعتبار بر دلالت عبارت ظهور و است شده
 احـراز  جهـت  بـه  شـد،  گفتـه  كـه  طور همان نيز» گر بيمه كتبي اعلام «ضرورت. باشد

 نـشان  را گـر  بيمـه  نزد حق وجود لزوم اينكه نه است گر بيمه شركت به» سند «انتساب
 امـا  نـدارد  نامـه  بيمـه  بـه  نـسبت  حقـي  هـيچ  گذار بيمه مواردي، در اينكه ويژه به. دهد
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  .بود خواهد ديده زيان خسارت پرداخت به متعهد همچنان بيمه شركت
 محـسوب  استدلال اين خلاف بر اي قرينه» نامه بيمه در مندرج ميزان تا «عبارت ـ۳
 بيـشتري  توجه سند مفاد به قانون، كه دهد مي نشان عبارت اين ودش گفته تا شود نمي
 شـويم،  قائل توثيق براي كه ماهيتي هر اساس بر دهيم مي پاسخ زيرا سند؛ خود به تا دارد
 جهـت  بـه  توثيـق  اعتبـار  اينكـه  و دانست متعهد را گر بيمه توان نمي سند مفاد از بيشتر
 عبارت از بنابراين. ندارد آن در فرقي يچه باشد ديگري علت يا آن مفاد يا سند خود

  .آورد شمار به مخالف ةقرين را آن و نمود مطلوب به مصادره توان نمي مذكور
 بـه  كـه  اسـت  مـستقلي » سـند  «ماننـد  نامه بيمه كه شود گفته است ممكن سان بدين
 درونـي  تعهـدات  يـا » مـسند  «بـه  وابـسته  اعتبـاري  و باشـد   مي توثيق قابل خود خودي
  .پرداخت آن آثار بررسي به اساس اين بر بايد و ندارد مهنا بيمه

  نامه بيمه مفاد و حق توثيق )ب

 باشـد؛  مـالي  حـق  ـ  ۱: بايـد  دانـست  توثيـق  مبنـاي  عنـوان  به را حقي بتوان اينكه براي
 عرفـي  قـبض  به ـ۳ ؛)آن حكم در يا عيني حق (باشد داشته مالي عينيّت از حكايت  ـ۲

 مدني قانون ۷۷۵ و ۷۷۴ ،۷۷۲ ،۷۷۱ مواد از شرايط اين. باشد فراهم دين سبب ـ۴ درآيد؛
  .كند مي ايجاب را قواعد همان اعمال نيز كيفري حقوق در وثيقه و آيد مي دست به

 مقابـل  در ديـده  زيـان  مـستقيم  حـق  تحقـق،  محـض  بـه  رانندگي، ةحادث مورد در
 به و است حادثه مسئول تعهد يامعن به ديده زيان حق تحقق آيد؛ مي وجود به گر بيمه
 قانون ۷۷۵ ةماد(» است ذمه در «مسئول تعهد زيرا ؛ندارد ايرادي نهادن وثيقه جهت، اين

 دلايـل  بـه  توجـه  بـا  آن سبب باشد، نشده ثابت مسئوليت اصل هنوز اگر حتي و )مدني
 بلااشـكال  حيـث،  ايـن  از توثيـق،  و يافتـه  تحقـق  اسـت  حادثه مسئول متوجه كه اتهام
 گـذار  بيمـه  هـدف  و شـود  مـي  محـسوب  مـالي  گمـان  بي نامه، بيمه از ناشي حق. است

 چنـين  تحقـق  هنگـام  در بـدني،  و مـالي  خـسارت  تـا  بـوده  آن بر هم) حادثه مسئول(
 امكان ديگري و بودن عيني يكي ماند، مي باقي ديگر ركن دو. شود جبران مسئوليتي

 مقـرر  مـدني  قـانون  ۷۷۴ ةمـاد . نيـست  آسـان  توثيـق،  توجيـه  و آنها از عبور كه قبض
 اگـر  و» اسـت  باطـل  منفعـت  و ديـن  رهن و باشد معيّن عين بايد مرهون مال «دارد مي
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  گفت؟ سخن عيني حق از توان مي چگونه باشد نامه بيمه مفاد اعتبار به توثيق
 و انـد  گفتـه  سـخن  رهـن  امكـان  عـدم  يـا  امكـان  از نويسندگان خصوص، اين در

 انـد  نمـوده  تفـسير  حقـوقي  تحـولات  و هجامع نيازهاي اساس بر را فقهي رويكردهاي
 رهـن  موضوع مال اقباض و قبض امكان مورد در. )۵۴۱ـ ۵۴۰: ۱۳۷۶،  عقود معين كاتوزيان،  (
 محـل  از بتـوان  نيـاز،  زمان در كه نحوي به است عرفي استيلاي است مهم آنچه وثيقه، و

 تجه ـ دو بـه  اسـت  عرفـي  مفهـومي  كـه  قـبض  دليل، همين به. نمود حق استيفاي رهن،
 اصـل  سـو،   يـك  از اسـت؛  شـده  داده تطبيق حاضر اجتماعي و حقوقي روابط با و تعديل
 مقررات برخي در ،)۵۱۰ـ   ۵۰۷: همان( دارد توجهي قابل مخالفان نيز فقه در چون قبض،
 قبض با گاه  هيچ ثبتي مقررات در غير منقول،  مال رهن مثال براي و شود مي گرفته ناديده
. ) قـانون دريـايي    ۴۲مادة  : ك.ر( نيست همراه) راهن (بدهكار توسط ملك ةتخلي و طلبكار

 و كننـد  مـي  ارائه قبض از موسعي بسيار مفهوم ،دكترين و قضايي ةروي ديگر سوي از
 در پـول  مبلغـي  گـذار  وثيقـه  ،مثـال  بـراي . دهند مي قرار آن جاي به را عرفي استيلاي
 ارائـه  را آن داخـت پر فـيش  و نمـوده  توديـع  بانكهـا  از يكـي  نـزد  دادگستري حساب

 كـم  حق بانك و است باقي حساب در وجه، اين كه شود ايراد است ممكن. دهد مي
 را نقـد  هوجـو  گاه هيچ بانك زيرا ؛نيست بيش خيالي ايراد اين اما ندارد را آن كردن

 اعتبـاري  عنـوان  بـا  مشترك اي مجموعه در حسابها، تمام وجوه و كند نمي نگهداري
 ١.اسـت  شـده  ياد هم تعهد تبديل به آن از كه نحوي به يابد مي تسعير و شود مي جمع

 كـه  است طلبي تنها و است معين عين نه و آيد در مي  قبض به نه شده  سپرده وجه بنابراين
 پـس . است مقدم طلب، آن بر) قضايي مرجع (مرتهن و دارد بانك از) راهن (گذار وثيقه
 كـه  قـانوني  الزامـات  بـه  توجـه  بـا  آيـا . بود عجب در نامه بيمه از ناشي حق توثيق از نبايد

 حق آنها به نموده، تضمين را ديدگان زيان و گذاران بيمه حقوق و است گران بيمه متوجه
 تشكيل براي و ٢نموده وضع بانك مانند را بيمه شركتهاي ورشكستگي قواعد داده، تقدم

 هيچ كه دنمو ترديد توان مي ٣است، شده اخذ اساسي تضمينهاي آنها، حقوقي شخصيت

                                                        
  ).۳۱۶: ۱۳۸۴كاتوزيان، : ك.رب جاري و امكان تبديل تعهد در آن، در مورد وضعيت حسا .١
  .۵۳ـ ۵۱ مواد، ۳۰/۳/۱۳۵۱مصوب ، گري قانون تأسيس بيمة مركزي و بيمه .٢
  .۴۶و  ۳۶مواد همان،  .٣
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 به قادر است ممكن كه است ساده بدهي يا طلب يك و نيست باقي گر بيمه نزد پولي
  دارد؟ بانك از صادره فيش از كمتر نقشي نامه بيمه آيا نباشد؟ يا باشد پرداخت
 جـاي  بـه » حق «توثيق توجيه براي تلاشها تمام كه شد متذكر بايد هم را نكته اين

 دارد خـود  در را» رهن «حقوقي ماهيت كه است حمطر مدني حقوق در ،»معين عين«
 هـدف،  و باشد مي رهن از متمايز كيفري حقوق در» وثيقه «ماهيت كه شود گفته اگر اما
 صـورت  آن در اسـت،  ديـده  زيـان  خـسارت  جبران و متهم حضور به اطمينان ايجاد تنها

 به الزام (تأمين رديگ قرارهاي كه ويژه به. پرداخت نامه بيمه توثيق به توان مي تر آسان
 خود ةعهد اولي كه كنند مي ايجاد صرف مدني تعهد نوعي دو، هر) كفالت حضور،

 كـه  باشـد   مـي  تعهـدات  همين اعتبار به و است) كفيل (ثالث شخص عهدة دومي و متهم
 تـر  مطمـئن  تضميني نيز نهادن وثيقه بنابراين. آيد مي وجود به قضايي مرجع براي اطمينان
 تعهد، حال، هر در اما شود مي ظاهر دسترس و تعيين قابل مال يك قالب در كه است
  .نمايد مي كفايت قضايي مراجع براي امر همين و باشد مي وثيقه اين اصلي ركن

  ثالث نزد طلب توقيف )ج

 از خواسـته  تـأمين  مقررات در و) ۱۳۵۶ (مدني احكام اجراي قانون ۹۵ تا ۸۷ مواد در
 توقيـف  «نهـاد  بـه  مـدني  امـور  در انقـلاب  و موميع دادگاههاي دادرسي آيين قانون
 از اعـم  طلـب . است شده مقرر آنها احكام و اشاره» ثالث شخص نزد در متعهد طلب
 طـرف  يـا  باشـد  صـرف  امـين  تواند مي ثالث شخص و باشد مي مالي حق يا معين مال

 تهداش ـ تقـدم  حـق  دارد خود نزد كه مالي به نسبت تواند مي و بدهكار با مالي قرارداد
 حـبس  حـق  است ننموده تسليم هنوز كه بيع ثمن به نسبت فروشنده، مثال براي (باشد
 اينكـه  بـه  ثالـث  اقـرار  از پـس  حالات، اين تمام در. باشد امتيازي چنين فاقد يا) دارد
 مرجـع  ةاجـاز  بـا  تنهـا  را مـال  آن اسـت  متعهـد  دارد، خود نزد دعوي ةخواند از مالي

 كـه  زماني تا دهد تحويل خوانده به را آن ندارد حق و كند اداره طلب، ةكنند توقيف
 فراينـدي  خواسـته،  تـأمين  در. رسـد ب اثبـات  به آن عدم يا حقانيت و خواهان وضعيت

 توقيـف  زيرا ؛كرد تصور توان مي را توثيق نوعي و گيرد مي صورت مدني رهن مانند
 و يـف توق قابليـت  مـال،  كه است لازم و شود مي محسوب حق به وصول ةمقدم مال،



 

زه
مو
آ

 
قي
قو
 ح
اي

ه
/

ن 
ستا

 تاب
۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۱۲

۱۲۸  

 در كـه  معناسـت  اين به شود توقيف ثالث نزد طلبي وقتي. باشد داشته را حق استفياي
 در جديـدي  مـسئوليت  ثالـث،  و مانـد  مي باقي قانوني مرجع و خواهان عرفي استيلاي

) ثالـث  از طلبكـار  (خوانـده  قبـال  در اوليـه  مـسئوليت  از جـداي  كـه  يابد مي آنها قبال
 كـسي  قبض به هرگز باشد معين عين اگر شود مي يفتوق ثالث نزد كه مالي. باشد مي
 دو هـر  در امـا  دارد را وضع همين نيز باشد نقد وجه مانند كلي مال اگر و آيد نمي در

 قرارداد اساس بر ترديد، بدون. است تصور قابل احتياطي اقدام و توثيق نوعي حالت،
 جبران را گذار يمهب به وارد خسارت حادثه، تحقق محض به است متعهد گر بيمه بيمه،
 بـا  پرداخـت،  ايـن  امـا  اسـت  ديده زيان به پرداخت طريق از خسارت اين جبران. كند

 و گيـرد  مـي  صـورت  ديده زيان قبال در) حادثه مسئول (گذار بيمه تعهد سقوط هدف
 ديده زيان مرتكب، شدن مديون و رانندگي ةحادث با كه گفت چنين توان مي بنابراين

 تعهـد  بـراي  توانـد  مـي  قـضايي  مرجـع  يـا  نمايد توقيف گر بيمه زا را او طلب دتوان مي
 و آيـد  نائل نظر مورد توثيق به و كند توقيف گر بيمه نزد را طلب همين متهم، حضور
 طلـب  كـه  نيـست  لازم يـا  نـدارد  وجود نيز قبض به ضرورتي شد گفته كه طور همان

  ١.باشد مي كافي نيز ديني حق و باشد عيني حق صورت به مرتكب،

  مشابه موارد در نامه بيمه توثيق .ـ۳ـ۲ـ۱
 شـده  تـشريح » بـدني  خسارت به منجر رانندگي حوادث «در كه قانون ۲۱ ةماد حكم
 هـاي  بيمـه  ويـژه  بـه  بيمـه  حقـوق  در نامـه  بيمـه  از ناشـي  توثيق و نيست سابقه بي است

 ۱۳ (۱۹۳۰ قـانون  بيمـه  قـانون  ۶۵ ةماد موجب به. دارد سابقه عمر ةبيم مانند اشخاص
 است شده تكرار عيناً نيز كشور اين هاي بيمه قانون ۱۳۲ـ۱۰ ةماد در كه فرانسه) ژوئيه

 صـورتي  در تـضمين،  عنـوان  بـه  ظهرنويسي يا الحاقيه طريق از خواه را عمر ةنام بيمه«
 قـانون  ۲۰۷۵ ةمـاد  تشريفات رعايت با خواه و باشد كرد حواله صورت به نامه بيمه كه

 ية ريـال  ذخيـر  از وام دريافـت  ٢.»داد قـرار  وثيقـه  مـورد  توان  مي سند، تنظيم با مدني،
                                                        

  Ledoux, 1997: 133-135: ك.گر ر براي توقيف طلب در حقوق فرانسه عليه بيمه. ١
2. La Police d'assurance peut être donnée engage soit par avenant, soit par 

endossement, à titre de garantie si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités 

de L'article 2075 du Code Civil. 
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 ١)۳۳۳ـ  ۳۲۵: ۱۳۵۳مـشايخي،   ( اسـت  شـده  آن از مختلفـي  توجيهـات  هرچند هم نامه بيمه
 بازخريـد  جـاي  بـه  گـذار  بيمه. است گر بيمه سود به دروني توثيق نوعي با همراه لكن

 است كرده ذخيره بيمه، حق رداختپ با آنچه معادل تواند مي آن، به دادن پايان و قرارداد
  .شود مي محسوب وام اقساط پرداخت ةوثيق نوعي نامه بيمه همان و كند دريافت وام

 قـرار  ترديـد  مـورد  نامـه  بيمه از ناشي توثيق و است مرسوم عملكرد اين ايران، در
 رانندگي حوادث ةويژ قانون ۲۱ ةماد حكم اگرچه گفت توان مي جا همين در. ندارد
 مـسئوليت  هاي بيمه در تواند مي آن در مقرر حكم علت ،است بدني خسارت هب منجر
 باور به و شود استفاده ديگر اي حرفه مسئوليت هاي بيمه و پزشكان كارفرمايان، مدني

 گـذار  بيمه درخواست است مهم آنچه و ندارد مخالفت حق فرايند، اين در گر بيمه ما
 كتبـي  اعـلام  «شـد  گفتـه  كـه  طـور  همـان  و شـد با مـي  نامه بيمه ةارائ و) حادثه مسئول(

  .گردد مي محسوب توثيق از مانع» گر بيمه اعلام «بلكه ،نيست توثيق شرط ،»گر بيمه

  نامه بيمه از ناشي حقوق به توجه با توثيق ماهيت .۴ـ۲ـ۱
 خاص، طور به رانندگي حوادث از ناشي مسئوليت و كلي طور به مسئوليت هاي بيمه

 ةرابط ـ در. آورنـد  مـي  وجـود  به نفع ذي اشخاص و طرفين براي را اي چندگانه حقوق
 آن، تعهـدات بـودن    الاتّباع لازم و عقود لزوم اصل به توجه با گذار بيمه و گر بيمه بين
 مـسئوليت  پوشـش  در گـذار  بيمـه  حـق  و هـا  بيمه حق تملك و وصول در گر بيمه حق
 و گـذار  بيمـه  بـين  ةرابط ـ در. اسـت  محقـق  بيمـه،  موضـوع  خطـر  تحقـق  هنگـام  خود
 و او خسارت جبران در آن طرفيت از استفاده و بيمه قرارداد به استناد حق ديده، زيان
 نـوعي  اسـاس  بـر  گـر  بيمه از خسارت دريافت حق گر، بيمه و ديده زيان بين ةرابط در
 ديده زيان به خسارت پرداخت به گر بيمه استناد حق و گذار بيمه از عمومي مقامي قائم
  .باشد مي حقوق قبيل اين از) حادثه مسئول (گذار مهبي مقابل در

 را آن آثار و نيست درك قابل مذكور حقوقي روابط به توجه بدون وثيقه ماهيت
 كـه  اسـت  درسـت . آورد دسـت ه  ب ـ مـذكور  حقـوق  ثغور و حدود اساس بر بايد هم

                                                        
  :ك.ر عمر ة ناشي از آن در بيمة بحث دريافت وام و وثيقةبراي ملاحظ .١

Liebenberg, Carson and Hoyt, The Demand for Life Insurance Policy Loans, in: 

http://ssrn-id1334711.pdf. 
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 و آورد مـي  دسته  ب گر بيمه قبال در مستقيمي حق رانندگي، ةحادث از پس ديده زيان
 يـا  مـسئول  گذار بيمه با خود ةرابط از مستقل را رجوع اين اما دارد را او به رجوع حق
 در توان مي را متقابل اسباب بر مبتني و معاوضي ةرابط نوعي و دهد نمي انجام گر بيمه
 در) ديـده  زيـان  گـذار،  بيمه (اشخاص از يك هر رجوع سبب. كرد احساس ميان اين

 .شـود  مي محسوب اسباب اين جامع نامه، بيمه و است نهفته ديگري حقوق و تعهدات
 كـه  حقـي  حدود در تنها اولاً برد مي سود نامه بيمه توثيق از جرم مرتكب اگر بنابراين
 بلكـه  ،دهد نمي وثيقه خود مستقل مال مانند را آن ثانياً برد خواهد اي بهره چنين دارد
 در را وثيقـه  ضـبط  واعـد ق و شـود  مـي  مـرتبط  هـم  ديگـران  حقـوق  به نامه بيمه توثيق

 نامـه  بيمـه  در نيـز  گـذار  بيمه چون ثالثاً كند مي ها وثيقه ساير از متمايز تخلف، صورت
 آزادي تـأمين  جهت غير مال توثيق يا مستعار رهن مانند نامه بيمه توثيق دارد، حقوقي
  .شود نمي اعمال نامه بيمه مورد در ماهيات، اين قواعد و بود نخواهد متهم

 كنار در و پذيرد مي را آن احكام اما نيست طلب توقيف نامه، بيمه ةوثيق سان بدين
  .داشت توجه نيز طلب توقيف آثار بايد آن، از ناشي حقوق توثيق

  نامه بيمه توثيق حقوقي آثار. ۲
 آن صـحيح،  تفـسير  و منطقي قواعد تنها نه و شود پذيرفته وثيقه عنوان به بايد نامه بيمه
 بـراي  را اختيـاري  هـيچ  جـاي  نيـز  )قـانون  ۲۱ ةماد( قانوني الزام كهبل ،كند مي ايجاب را

 قرار صدور به الزام نه نامه بيمه توثيق قبول به الزام (است نگذاشته باقي قضايي مراجع
 قـسمت،  ايـن  در آن، ةچندگان ـ حقـوقي  روابط تحليل اساس بر بنابراين). وثيقه تأمين
  :نماييم مي روشن را زير پرسشهاي پاسخ و بررسي را توثيق از پس آثار
 نقـش  و چيست گر بيمه شركت تعهدات حدود ـ۲است؟   كسي چه گذار وثيقه ـ۱
 نشان آن ظاهر كه طور همان قانون ۲۱ ةماد آيا ـ۳ ؟است چگونه توثيق فرايند در وي
 تقـدم  حـق  ـ  ۴؟  پـذيرفت  را نامـه  بيمـه  توثيق بايد موارد ةهم در و است مطلق دهد مي
 وثيقـه  ضـبط  و مـتهم  حضور تضمين  ـ۵است؟   چگونه خسارت لوصو در ديده زيان
 اين از آن، انتهاي و كيفري دادرسي ابتداي در نامه بيمه توثيق آيا و دارد قواعدي چه

  است؟ متفاوت حيث
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 و گر بيمه گذار، بيمه با ارتباط در را نامه بيمه توثيق آثار ،سؤالها اين به پاسخ براي
 هرچنـد  كـه  شـويم  مـي  يادآور را نكته اين و نماييم يم مطرح ديده زيان ثالثِ شخص
 كـرد  بررسـي  هـم  را آن قـضايي  قواعد بايد و است قضايي مرجع توثيق، طرف يك
 نياز بي را ما باشد، مي) حادثه مسئول (گذار بيمه وضعيت بازتاب چون قواعد اين ولي
 وضـعيت  بررسي با همزمان آثار، اين كند؛ مي قضايي مرجع با رابطه در توثيق آثار از

  .شد خواهد بيان ديده زيان و گذار بيمه

  گذار بيمه با رابطه در توثيق. ۱ـ۲

  گذار بيمه يا گذار وثيقه .۱ـ۱ـ۲
 اصـالت  مـورد  در گـر  بيمـه  كتبـي  اعـلام  و نامه بيمه توثيق امكان به قانون ۲۱ ةماد در
 هـا  قرينـه  اين و باشد مي خسارت پرداخت به متعهد گر بيمه. است شده اشاره نامه بيمه

 وثيقـه  قبولي قرار بايد و است گذار وثيقه گر، بيمه كه كنند تداعي چنين است ممكن
 هـم  وثيقـه  قبـولي  قـرار  تأييـد  ةمنزل ـ به وي، كتبي اعلام همان حداقل يا كند تأييد را
 قـراردادن  تنهـا  نـه  زيـرا  ؛اسـت  پذيرش قابل غير و اصولي غير تفسير، اين اما باشد مي

 و قـانون  جـاي  هيچ از و است مغاير برائت اصل با گر بيمه ةعهد بر ممته حضور تعهد
 امكـان  ايـن  هـم  عملـي  نظـر  از بلكه ،پذيرفت را تعهدي چنين توان نمي بيمه قرارداد
 ةدارنـد  يـا  عامـل  مـدير  و كند مي فعاليت شركت قالب در گر بيمه زيرا ؛ندارد وجود

 قبـولي  قـرار  و كرد حاضر ضاييق مراجع تمام در توان نمي را شركت مالي اختيارات
 اصـالت  و نامه بيمه صدور از بيشتر چيزي نيز گر بيمه كتبي اعلام. رساند او تأييد به را

 ثالـث  اعـلام  مانند و نيست بيمه قرارداد اساس بر گر، بيمه اجمالي تعهد و سند داشتن
 گـذار  هوثيق ـ را گـر  بيمه توان نمي هرگز بنابراين شود مي تلقي وي نزد طلب وجود در

 را قـضايي  مرجـع  نيـاز  مـورد  تضمين است مكلف جرم مرتكب حقيقت، در. دانست
 او. كنـد  معرفـي  مـالي  بايـد  باشد، وثيقه مرجع، اين نظر مورد قرار اگر و آورد فراهم
 .بخواهد را خود منقول غير مال توقيف يا كند توديع خود اموال از نقد وجه تواند مي

 نامـه،  بيمـه  ةارائ ـ بـا  توانـد  نمي او غير و است متهم همان گذار، وثيقهنكتة ديگر اينكه    
 كه فردي هر براي هرچند نامه بيمه ديگر، عبارت به. كند درخواست را توثيقي چنين
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 خـود  ةنام ـ بيمـه  بـه  وابـسته  كـس  هـر  حق اما كند مي ايجاد حق دارد اختيار در را آن
  و نمايـد  بـرداري  بهـره  ة خـود  نام ـ بيمه پوشش از تواند مي حادثه مسئولو فقط    اوست

 ابتـدا  در كه فردي به تنها كنيم مي ياد» گذار بيمه «عبارت از ما وقتي آنكه ديگر ةنكت
 از «قـانون  ۳ ةمـاد  مطـابق  چـون  بلكـه  نداريم اشاره است نموده منعقد را بيمه قرارداد
 بـه  قـانون  ايـن  موضـوع  بيمـه  قـرارداد  از ناشي تعهدات ةكلي نقليه ةوسيل انتقال تاريخ

 بيمـه،  قـرارداد  مـدت  پايـان  تـا  گيرنـده  انتقـال  و شـود  مـي  منتقل نقليه ةوسيل اليه نتقلم
  .»شد خواهد محسوب گذار بيمه

  توثيق فرايند در گذار بيمه حق فقدان .۲ـ۱ـ۲
 بـراي  مطمئنـي  پوشـش  قـانون،  ۷ ةماد در مندرج موارد در جز رانندگي، حوادث در

 شـركت  و نامـه  بيمـه  طريـق  از يـا  شـش پو ايـن . دارد وجود ديده زيان خسارت جبران
 صـندوق  در ظهـور  قـانون،  در كه ١مسئوليت ةبيم تكميلي طرحاز طريق    ياو   گر بيمه
 و نـدارد  نامـه  بيمـه  داشـتن  با مستقيم ارتباطي خسارت، جبران بنابراين. باشد  مي دارد،
 نامـه  بيمـه  محـل  از هميـشه  خـسارت  جبران( است مطلق خصوص و عموم آنها ةرابط

 وقتـي  صـندوق ). نيست خسارت جبران عدم يامعن به نامه بيمه فقدان اما است ممكن
 نباشـد  موجود قانون ۱۰ ةماد در مذكور جهات به اي بيمه پوشش كه كند مي دخالت

 جبـران  بـه  قـانون  ۴ ةمـاد  هـاي  تبـصره  و ۱۰ ةمـاد  ۱ ةتبـصر  رعايت با موارد اين در و
 از پس و دارد را خسارت رداختپ ةواسط نقش صندوق البته. كند مي اقدام خسارت

) ۱۳۱۶ (بيمـه  قـانون  ۳۰ ةماد ملاك و قانون ۱۱ ةماد ج بند نص مطابق پرداخت، اين
 داشـتن  ،ديگـر  سـوي  از .كنـد  مـي  وصول را پرداختي مبالغ و رجوع حادثه مسئول به

 ۶ ةمـاد  طبق زيرا ؛نيست رانندگي ةحادث مسئولان ةهم براي پوشش معناي به نامه بيمه
 يـا  و قـضايي  مراجـع  توسـط  حادثـه  ايجـاد  در راننـده  عمـد  اثبات صورت در« قانون

 حادثـه  وقـوع  در مؤثر روانگردان يا مخدر مواد استعمال يا مستي حالت در رانندگي
 او ةنام ـ گـواهي  يـا  باشـد  راننـدگي  ةنام ـ گـواهي  فاقـد  مسبب ةرانند كه صورتي در يا

 تـضمين،  اخـذ  بـدون  اسـت  موظـف  بيمـه  شـركت  نباشـد  نقليه ةوسيل نوع با متناسب

                                                        
1. Complementary Schems to Liability Insurance. 

  

مه
ق بي

وثي
ت

 
مه
نا

 /
شها

وه
پژ

۱۳۳  

 از ديده زيان مقامي قائم به تواند مي آن از پس و نموده پرداخت را ديده زيان خسارت
 شخـصي  بـه  شـده  پرداخـت  وجوه از بخشي يا تمام استرداد براي قانوني مراجع طريق
 رغـم  علـي  حـالات،  ايـن  در بنـابراين . »نمايـد  مراجعه است شده خسارت موجب كه

 عبـارت  بـه  و اسـت  حادثـه  مـسئول  متوجـه  نهـايي،  و اوليـه  سئوليتم نامه، بيمه وجود
 مـوارد  در آيـا . كـرد  تـصور  نامـه  بيمه در را حقي توان نمي حادثه مسئول براي ديگر،

 دخالـت  صـندوق  و نـدارد  وجـود  اي نامـه  بيمـه  هـيچ  اساسـاً  كه جايي يا قانون ۶ ةماد
  نمود؟ اعمال را قانون ۲۱ ةماد توان مي نيز كند مي

 اول حالـت  در و گذاشـت  تفـاوت  صـندوق  و ۶ ةمـاد  بـين  ظاهر در است ممكن
 چـون  صـندوق  مـورد  در ولـي  پـذيرفت  را توثيـق  امكـان  دارد وجـود  نامـه  بيمه چون

 پـذيرش  قابـل  ظـاهري  تفسير اين اما كرد رد را امكاني چنين ،ندارد وجود» نامه بيمه«
 توثيـق  واقعـي  نـاي مب بايـد  امـر  ايـن  بـراي . كـرد  مطـرح  ديگـري  تحليل بايد و نيست
 مـورد  فروض در مبنا، اين آيا كه رسيد نتيجه اين به و نمود مجدد بررسي را نامه بيمه
  خير؟ يا دارد وجود ما نظر

 گـذار،  بيمـه  كنـد؛  مـي  كمـك  مـا  به قسمت اين در شد گفته اول مبحث در آنچه
 مـشروع  انتظار از هم قانون و است بوده اي بيمه پوشش و تأمين فكر به حادثه از پيش
 حادثـه،  از بعـد  هـم  و حادثـه  از قبـل  هم گذار، بيمه. كند مي حمايت حادثه از پس او

 اگـر  كـه  نحـوي  بـه  كنـد  مـي  استيفا نامه بيمه در را خود حقوق و دارد قراردادي حق
 چـرا  دارد حقـي  چنـين  كـه  حـال . دارد مسترد گر بيمه از تواند مي بپردازد را خسارت
 دهـد  اطمينـان  قـضايي  مرجع به و برهاند بازداشت از را خود نامه، بيمه توثيق با نتواند
 اتفـاقي،  رويـداد  زمـان  در دارد انتظـار  هـم  و اسـت  گذاشـته  احتـرام  قانون به هم كه

 ةقاعـد  و شـود » الغـرم  فعليـه  الغـنم  لـه  مـن  «ةقاعـد  مـصداق  و ببـرد  را استفاده بهترين
 بـا  ارتبـاط  بدون نامه، بيمه يقتوث بنابراين .دهد قرار استفاده مورد را» بالضمان الخراج«

 نهـادن  وثيقـه  در حـق  ايـن  مظـاهر  از يكي و نيست توجيه قابل حادثه، مسئول حقوق
 آن، نظـاير  و بدمـستي  يا جرم ارتكاب بودن عمدي جهت به كه اي راننده اما باشد مي
 مبنـاي  نـه  و است پذيرش قابل او مشروع انتظار نه آورده وجود به را رانندگي ةحادث
  .آيد مي او كمك به نامه بيمه توثيق در قانون يحمايت
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  گر بيمه با رابطه در ثيق تو.۲ـ۲
 احكـام  از بحـث . اسـت  نامـه  بيمـه  توثيـق  از ناشي آثار و تعهدات طرف يك گر بيمه
 در آنهـا  بازتـاب  و شـود  مـي  صـادر  راننـدگي  ةحادث مرتكب عليه كه جزايي و مدني
 آن تـشريح  بـراي  را ديگـري  ناسـب م فرصـت  و نيـست  مـا  نظر مورد ،گر بيمه حقوق

 بررسـي  گـر  بيمـه  وضـع  در را نامـه  بيمـه  توثيـق  بازتاب داريم قصد اينجا در. طلبد مي
 اسـت  آمـده  كيفري دادرسي آيين قانون دررا كه    وثيقه قواعد اعمال حدود و نماييم
 گفتـه  كه اي چندگانه روابط بررسي با. آوريم دستبه   خود نظر مورد ةوثيق به نسبت
  :كرد تصور را آثار اين توان يم شد

  است؛ باقي خود جاي به نامه بيمه مورد در گر بيمه حقوق ـ۱
  را؛ خود تعهدات اصل نه پذيرد مي را نامه بيمه اصالت گر بيمه ـ۲
 آن، از فراتـر  و شود رعايت بايد وثيقه ضبط هنگام در گر بيمه تعهدات حدود ـ۳
  .نيست گر بيمه ةعهدبر  چيزي

 گفتـه  گـر  بيمـه  حقـوق  حفظ و نامه بيمه توثيق مورد در كه تحليلي باگفتني است   
 نامـه  بيمـه  توثيق علت كه صورت اين به كرد؛ اشاره نيز مهم ةنكت يك به توان مي شد
 نخواهـد  آن از فراتـر  هرگـز  و اوست خسارت جبران و ديده زيان وضعيت حفظ تنها
. نيـست  آن پـذيرش  ملـواز  از نيـز  قضايي مرجع در متهم حضور تضمين حتي و رفت
 مهـم  اركـان  از يكـي ) ۱۳۷۸ (كيفـري  دادرسـي  آيين قانون ۱۳۲ ةماد مطابق دانيم مي

 راننـدگي  حـوادث  در و است جرم از ديده زيان خسارات پوشش تأمين، قرار صدور
 نامـه  بيمـه  تحـصيل  به پيش از متهم، و باشد مي امر همين نيز دادرسي تأكيد ةعمد كه

 امـر  همين و است خسارت جبران به دهنده پوشش بهترين نامه بيمه است، نموده اقدام
 حقـوق  تمـام  بنابراين. است نموده تشويق توثيق اين به دادن اعتبار به را قانونگذار نيز
 همـين . شـود  رعايـت  بايـد  آن ميـزان  و ديده زيان خسارت ارزيابي هنگام در گر بيمه
  .كند مي متمايز وثيقه عمومي قواعد از را نامه بيمه توثيق كه است مهم نكته

 بـراي  نامـه  بيمـه  كـه  شد گفته :كيفري دادرسي قواعد اعمال و نامه بيمه توثيق
 پذيرفتـه  وثيقـه  عنـوان  بـه ) جـرم  خـصوصي ة  جنب ـ پوشش (ديده زيان خسارت جبران

 كند نمي تضييع را او حقوق ندارد، گر بيمه نهايي مسئوليت بر دلالت هرگز و شود مي
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 محـسوب  گـذار  وثيقـه  زيرا ؛كند نمي تحميل گر بيمهبر   را هممت نمودن حاضر تعهد و
 قواعـد  در زيـرا  ؛دارد وثيقـه  مـصاديق  سـاير  با فاحشي تفاوت ترتيب بدين. شود نمي

 قــرار مــتهم حـضور  تــضمين را خــود مـال  گــذار وثيقــه اولاً وثيقـه  قرارهــاي عمـومي 
 و شود مي بطض وثيقه مقررات، مطابق متهم، حضور تخلف صورت در اًنيثا دهد؛ مي
 بـا  قواعـد،  اين. شود مي تمليك دولت به مانده باقي ديده، زيان خسارت جبران از پس

 بـه  را مـا  ،»نامـه  بيمـه  ةچندگان ـ حقـوق  «تحليل و ندارند مطابقت نامه بيمه توثيق مبناي
  :كند مي رهنمون ديگري نتايج
 قتـل  بـه  منتهـي  رانندگي ةحادث براي جزايي، تحقيقات ابتداي در است ممكن ـ۱
 ارائـه  را نامـه  بيمـه  مـتهم . شـود  صادر تومان ميليون ۴۰ معادل اي وثيقه قرار عمد، غير
 ادامـه  در قـضايي  مرجـع  عملكـرد  ةنحـو  (پـذيرد  مـي  را آن قـضايي  مرجـع  و دهد مي

 كـه  شـود  مـي  معلـوم  كارشناسـي،  هيئـت  بـه  موضوع ارجاع با سپس) شود مي تشريح
 ايـن  در. اسـت  بـوده  مقتـول  خـود  ةعهـد بر   مسئوليت از نيمي و دارد علت دو حادثه

 بـه  و است مقرر ةدي از نيمي معادل گذار بيمه مسئوليت شود صادر حكم اگر صورت
  .برآيد خسارت ةعهد از بايد حدود همان در گر بيمه ترتيب همين
 و اخطـار  متهم به كه است بديهي باشد، لازم متهم حضور اگر فرض همين در ـ۲
 دسـتور . رسـد  مي وثيقه ضبط به نوبت نشد حاضر اگر و شود مي داده هم مقرر مهلت
 وجـه  كـل  كـه  شـود  مـي  منتهـي  ايـن  بـه  باشـد  عمـومي  قواعد مطابق اگر وثيقه ضبط
 معلـوم  و مجـدد  كارشناسي از پس و) تومان ميليون ۴۰ (شود اخذ گر بيمه از نامه بيمه
 ةماند باقي و جبران او خسارت ديه، از نيمي به حكم صدور و ديده زيان دخالت شدن
 مـسئوليت  از بيـشتر  مبلغـي  گر بيمه ترتيب، بدين! شود مي واريز دولت حساب به مبلغ
 انـدازه  همـان  به ديده، زيان خسارت جبران بر علاوه زيرا ؛است نموده پرداخت خود
  !است شده پرداخت به مجبور و بدهكار دولت به جهت بدون هم

 بـر  هم باز. است نبوده امور اين بر نونقا هدف هرگز و نيست پذيرش قابل نتايج اين
 بلكه نيست، متهم حضور تضمين نامه، بيمه توثيق از هدف كه داريم تأكيد مهم نكتة اين

 كـه  شـود  مـي  حاصـل  اطمينـان  قضايي مرجع براي و دارد وجود معتبري مالي منبع چون
 نامـه  هبيم ـ توثيـق  شـود،  مي جبران و شده داده پوشش دشواري بدون ديده، زيان خسارت
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 و عمـومي  مجازات اعمال براي جرم، خصوصي بخش از فارغ تا شد خواهد پذيرفته
  .شود تضمين طريق آن از وي حضور و آيد عمل به ديگري اقدام متهم، حضور

 مـتهم  تخلف دليل به صرفاً را نامه بيمه وجه تمام دولت كه داشت انتظار نبايد بنابراين
 جبـران  يا بلاجهت استفادة دعوي طرح به متهم ليهع كند مجبور را گر بيمه و كند تملك

 هر حقوقي آثار است بديهي. نمايد اقدام قضايي مراجع در حضور عدم از ناشي خسارت
 كننـدة  جبـران  نقـش  تنهـا  نامـه  بيمـه  وقتـي  و آيد مي به دست  آن لوازم و مباني از ماهيتي

 امـر  ايـن . دانست مترتب آن بر را ديگري آثار نبايد است دار عهده را ديده زيان خسارت
 كـه  دهـد  مي نشان و نموديم اشاره سابقاً كه است نامه بيمه در چندگانه حقوق آثار از
  .باشد مي نامه بيمه توثيق در مهمي ركن ،»خسارت ميزان تعيين و متهم محكوميت«

  )ثالث شخص (ديده زيان با رابطه در توثيق .۳ـ۲
 دعـوي  تواند مي و آيد مي وجود به ديده يانز براي مستقيم حق رانندگي، حادثة تحقق با

 و طلبكاران ساير بر ديده زيان تقدم با همراه حق، اين. كند طرح گر بيمه عليه را مستقيمي
 نامـه  بيمه توثيق و باشد مي طلبكاران ساير از جدا و مستقيم طلب نوعي آن، از بالاتر حتي
 خـسارت  جبـران  بـراي  نامـه  بيمه كه آنجا از. دارد تأكيد طلب استقلال و تقدم اين بر هم

 بـه  كـه  خـسارتي  بـا  او خسارت يا نشود ثابت وي براي حقي اگر باشد، مي ديده زيان
 بـه  شود، تهاتر) نقليه ةوسيل دو تصادم (است آورده وارد مسئول ةرانند به متقابل طور
 قضايي جعمر به تواند مي گفتار اين. شود مي برداشته نامه بيمه از توثيق نيز ميزان همان
  .داشت خواهيم بحث هم توثيق قضايي عملكرد از بنابراين و شود مرتبط هم

  ديده زيان تقدم حق و نامه بيمه توثيق .۱ـ۳ـ۲
 تواند مي وثيقه قواعد و ها بيمه عمومي قواعد به توجه با ديده زيان مستقل و تقدم حق
  :باشد ذيل صور به

ــاد مطــابق) ۱ ــانون ۶۰ ةم ــرانا مركــزي ةبيمــ تأســيس ق  مــصوب گــري بيمــه و ي
 مواد در مذكور ودايع همچنين بيمه مؤسسات اموال «بعدي اصلاحات با ۳۰/۳/۱۳۵۰
 آنـان  حقـوق  صاحبان و شدگان بيمه گذاران، بيمه مطالبات و حقوق تضمين ۴۶ و ۳۶

 و شـدگان  بيمه و گذاران بيمه بيمه، ةمؤسس ورشكستگي يا انحلال صورت در و است
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 هـاي  رشـته  ميـان  در. دارنـد  تقـدم  حق بستانكاران ساير به بتنس آنان حقوق صاحبان
 كيفـري  دادرسـي  آيـين  مقررات مطابق. »...است عمر ةبيم با تقدم حق بيمه، مختلف

 مـستقيم  حـق . اسـت  تقدم حق نوعي مستلزم وثيقه) ۷۸۰ مادة (مدني قانون و) ۱۴۵ مادة(
 ورشكـسته  گـر  بيمـه  شركت اگر ازير بشمارد؛ ناچيز را امتياز اين تواند نمي هم ديده زيان
 و اسـت  مقـدم  افراد ساير بر است، برخوردار نامه بيمه توثيق از كه اي ديده زيان شود،
 امـا . دارد مقدم امتياز است مقدم كه اي وثيقه متعدد، ديدگان زيان ةمراجع صورت در
 و ۶۰ ةمـاد  اخيـر  قسمت بر رانندگي، ةحادث از ناشي ةديد زيان حق ةنام بيمه توثيق آيا
 كـه  طـور  همان و ندارد امتيازي چنين رسد مي نظر به بود؟ خواهد مقدم هم عمر ةبيم

 ايـن  در و شـود  نمـي  تـصور  افـراد  ةچندگان ـ حقـوق  بـا  ارتباط بدون توثيق، شد گفته
 بر نامه، بيمه توثيق. گرفت ناديده فرايند اين در را افراد ديگر حقوق توان نمي حالت،
 سـاير  بـر  تنهـا  و است كيفري دادرسي در ديده زيان قوقح و گر بيمه تعهدات گردن

  .بگذارد كنار را اي بيمه مقررات تمام اينكه نه بود خواهد مقدم عرض هم طلبكاران
 حكـم  صـدور  بـه  منـوط  نامـه،  بيمـه  ةوثيق ـ محـل  از ديـده  زيان حقوق ياستيفا) ۲

 تقصير اثر ينبنابرا دارد را آن استحقاق كه است ميزاني تا و حادثه مسئول محكوميت
  .است مؤثر هم نامه بيمه در متهم، مسئوليت از كاستن و وي

  قضايي ةروي در نامه بيمه توثيق .۲ـ۳ـ۲
 خـسارت  جبـران  از اطمينـان  جهـت  گـران  بيمـه  و نامـه  بيمـه  مـالي  ظرفيـت  از استفاده
 در نيـست؛  سـابقه  بـدون  قـضايي  ةروي در جرم، خصوصي بخش پوشش و ديده زيان
 توثيـق  ايـن  از پـايي  رد يهئقـضا  ةقو وقت محترم رياست ۹/۲/۱۳۷۴ ةمورخ ةنام بخش

 و ۱۳۲ ،۱۲۹ مـواد  برابـر  اينكـه  بـه  نظر«: بود آمده نامه بخش اين در. آمد مي دسته  ب
 غيـر  قتـل  جرايم به رسيدگي امر در محترم قضات ،كيفري دادرسي آيين قانون ۱۳۴

 وثيقـه  تـأمين  قـرار  صـدور  بـه  مبـادرت  راننـدگي  تصادفات از ناشي ةصدم و عمدي
 او بازداشـت  بـه  منتهـي  وثيقـه،  ايـداع  از مـتهم  عجـز  مـوارد  در امـر  ايـن  و نمايند مي
 بر مبني مركزي ةبيم ةادار ۲۱/۱/۱۳۷۴ـ   ۵۱۰ ةشمار اعلام به مستند هذا علي ،گردد مي

 مـتهم  سـوي  از معتبـر  ةنام ـ بيمـه  ةارائ ـ ريال، ميليون هفتاد سقف تا ديه پرداخت تعهد
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 اخـذ  بـه  نيـاز  شمول، موارد در و تلقي آن در مندرج ميزان تا وثيقه عنوان هب تواند مي
 اخـذ  قـانون،  در شـده  بيني پيش مجازات و ديه ميزان آنكه مگر نيست؛ ديگري تأمين
  .»نمايد ايجاب را شديدتر يا خاص تأمين

 دچـار  نبايـد  اسـت  همـراه  قـانون  ةپشتوان با كه قضايي ةروي فعلي رويكرد بنابراين
 حمـايتي  تحولات از گذشته. بداند نامأنوس نهاد يك مقابل در را خود و شود الانفع
 لازم فراينـد،  ايـن  در قضايي ةروي مؤثر دخالت ضرورت و مدني مسئوليت ةبيم نظام
 قـانون  اجـراي  ةزمين ـ تـا  آيـد  عمـل  بـه  محترم قضات سوي از اساسي اقدام كه است

 مبنــاي مجــدد بررســي و حكــاما در نــوآوري حمايتهــا، ســطح نظــر از و آيــد فــراهم
ژوردن، : ك.ر( فرانـسه  قـضايي  ةروي ـ رويكرد مانند رانندگي، حوادث از ناشي مسئوليت

  .گيرد صورت تحولي چنان هم ايران قضايي ةروي در )ديباچة كتاب: ۱۳۸۲
 اجرا قابل ۲۱ ةماد كه است شده شنيده يا ديده قانون، تصويب از پس كه آنجا از
 مفـاهيم  و مبـاني  اسـاس  بر است لازم شود، مي آن مانند و تأمين قرار تعدد سبب و نيست
  :است توجه قابل زير نكات مورد اين در. گردد بررسي قانون اجراي ةنحو بحث،
 امـوال  ساير توثيق حكم در آن توثيق كه است داده اعتباري نامه بيمه به قانون، ـ۱
 دارد، نامـه  بيمـه  در حادثـه  مـسئول  كـه  حقـوقي  و گـر  بيمـه  شـركت  اعتبار و باشد مي

  .باشد مي آن ةكنند توجيه
 كـه  تـأمين  قرار مقررات در اي توسعه يا محدوديت هرگز قانون ۲۱ ةماد حكم ـ۲
 وجـود  بـه  گـردد  صـادر  مـتهم  حـضور  بـراي  بايـد  كيفري، دادرسي آيين قانون طبق

 يقـانون  اختيـار  ،نـوع  هـر  از تـأمين  قرار صدور در قضايي ةروي بنابراين. است نياورده
. نمايـد  مـي  صـادر  را آنهـا  از يكـي  متهم، حضور ضرورت و تناسب رعايت با و دارد
 در منحـصر  تنهـا  تـأمين  قرار رانندگي، حوادث در نمايند مي ادعا كه برخي خلاف بر

 و اسـت  حقـوقي  توجيـه  و دليـل  فاقـد  ادعا، اين كه گفت چنين بايد است شده وثيقه
 بعـضاً  كه تأمين قرارهاي عمومي قواعد و كيفري دادرسي اصول با مغايرت بر علاوه
 بـا  اساسـاً  رود،  نمي فراتر نيز حضور به التزام قرار از حتي جزئي بسيار صدمات جهت
 اي اشـاره  قـرار  نـوع  و علـت  بـه  مـاده  ايـن  زيرا ؛ندارد مطابقت نيز قانون ۲۱ ةماد متن

  .است داده ترقي اطمينان قابل ةوثيق نوعي به را نامه بيمه بلكه ،ندارد
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 جهـت  نامـه  بيمـه  توثيق نموديم، بيان گذشته بخشهاي در كه دلايلي به توجه با ـ۳
 حقـوق  بـا  همزمـان  ارتبـاط  جهـت  بـه  و اسـت  ديـده  زيـان  خسارت جبران از اطمينان
 حـضور  تـضمين  جهـت  تـوان  نمـي  ،)حادثـه  مسئول (گذار بيمه از غير ديگر اشخاص

 قضايي، مرجع تأمين، قرار صدور هنگام در ديگر عبارت به. كرد استفاده آن از متهم
 اگـر  ،)ارش يـا  ديـه  (وارده خـسارت  معـادل  و كند مي تعيين داند مي مناسب را آنچه
 خـسارت  از فراتر تواند نمي هرگز اما بپذيرد را وثيقه تواند مي داد، ارائه نامه بيمه متهم

  .كند ميلتح دارد، را پرداخت مسئوليت كه گري بيمه و نامه بيمه بر را توثيق وارده،
 ولـي  ،نـدارد  كفيـل  كـه  كنـد  اعـلام  مـتهم  كفالت، قرار صدور با است ممكن ـ۴
 كنـد  توديـع  خود اموال از است حاضر هم را خسارت ميزان از بيشتر و دارد نامه بيمه
 بـه  كفالـت  قـرار  تبـديل  مـورد  در كه است بحثي همان تابع موضوع صورت، اين در

 و شـود  مـي  مطـرح  وي بازداشـت  از جلـوگيري  جهـت  و مـتهم  درخواست به وثيقه،
  .باشد مي الزامي درخواست اين اجابت است بديهي. ندارد اي ويژه ةقاعد
. شـود  مـي  مطـرح  هـم  نامه بيمه مورد در ديگر مال به وثيقه موضوع مال تبديل  ـ۵
 ةانداز تا نامه، بيمه ةارائ با تواند مي كرد، توديع وثيقه جهت را مالي متهم اينكه از پس

 قـضايي  مرجـع  و باشـد  داشـته  را وثيقه تبديل درخواست ديده، زيان به وارد خسارت
  .نمايد توقيف رفع گذار، وثيقه ةاولي اموال از و بپذيرد را آن است مكلف
 صـورت  بـه  بـدني  خـسارات  وثيقـه،  تأمين قرار صدور ابتداي در است ممكن  ـ۶
 بـوده  كنـون  تـا  كه يعموم قواعد همان از مسئله صورت، اين در. نباشد معلوم قطعي
 بـا  آن ميـزان  و قـرار  نـوع  تعيـين  اختيـار  اولاً كه صورت اين به كند؛ مي تبعيّت است
 و كنـد  معرفـي  امـوالي  وثيقـه،  قـرار  مبلـغ  معادل بايد متهم ثانياً و است قضايي مرجع
 ميـزان  كه است آن توجه قابل ةنكت اما باشد  مي پذيرش قابل ميان اين در هم نامه بيمه
 در. آورد دسـت ه  ب ـ تـوان  نمـي  هم متيقّن قدر مواردي، در و نيست معلوم رشا و ديه
 بـراي  اي بهانـه  و عـذر  امـر،  ايـن  كه است آن پاسخ اولين كرد؟ بايد چه صورت اين

 امـر،  ايـن  قراردادن دستاويز با نبايد هم قضايي ةروي و نيست نامه بيمه توثيق نپذيرفتن
 و دهـد  ارائـه  تفـسيري  قـضايي،  نظر نام به و برخيزد قانون ۲۱ ةماد منطق با دشمني به

 توثيـق  ترديـد،  بـدون  زيـرا  ؛بداند منصرف قانون ۲۱ ةماد شمول از را حاضر موضوع
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 بـر  قـانون  شمول عدم يا انصراف بر دليلي و دهد مي پوشش هم را موارد اين نامه بيمه
 را حلـي  هرا موضـوع،  بـه  منطقـي  نگاه با توان مي دوم ةمرحل در. ندارد وجود امر اين
 ملاحظـه  كنـيم  نگـاه  موضـوع  بـه  نامـه  بيمـه  توثيـق  بحث از نظر صرف اگر كرد؛ پيدا
 اعمـال  هـم  و اسـت ) نـامعلوم  (خـسارت  جبـران  هـم  ،قـرار  صـدور  علت كه شود مي

 اسـاس  بـر  قـضايي  ةروي ـ مـوارد،  ايـن  در و مرتكب به نسبت عمومي اجراي ضمانت
 سـؤال  اگـر  و نمايـد  صـادر  راريق است ناچار موثق، گزارشهاي و پرونده هر شرايط
 ةكننـد  توجيـه  عنـوان  بـه  را آينده خسارت احتمال چيست، قرار صدور علت كه شود
 تأمين قرار صدور با كه داند مي خود قضايي، مرجع بنابراين. كند مي اعلام قرار ميزان
 نـسبي،  ارزيـابي  يـك  بـا  و بـوده  خصوصي هاي جنبه جهت به آن از ميزان چه وثيقه،
 اسـت  بـديهي  و كنـد  تـأمين  نامه بيمه محل از وثيقه، عنوان به را ميزان همان تواند مي
 همـان  بـه  شـد،  اوليـه  نـسبي  ارزيابي از بيشتر يا كمتر خسارت رسيدگي ةادام در اگر

 توثيـق،  افـزايش  و قـرار  تـشديد  يـا  نامـه  بيمـه  توثيق از كاستن و قرار تخفيف با ميزان
  .كند مي نطبقم نامه بيمه با را واقعي خسارت موضوع
 بـدني،  خـسارت  بـر  عـلاوه  معمـول  طـور  بـه  راننـدگي،  حـوادث  كـه  دانيم مي ـ۷

 را خـسارت  اين بايد تأمين، قرار صدور موقع در و آورند  مي بار به هم مالي خسارت
 ةمـاد ( گرفت نظر در شوند مي معرفي جرم از ناشي زيان و ضرر عبارت با معمولاً كه
 بـه  هـم  بـاز  كه را خسارت اين آيا صورت اين در ).كيفري دادرسي آيين قانون ۱۳۶
در  ؟داد پوشـش  نامه بيمه محل از بايد شود، مي ارزيابي و شده زده تخمين نسبي طور

 منتهي آن نفي به ديگري و پذيرش به يكي كه است طرح قابل استدلال دو اين مورد 
 كـه  عتبـاري ا و نامـه  بيمه توثيق بر حاكم اصول كه گفت توان مي سو يك از شود؛ مي

 آن توثيق پذيرش بر دلالت است داده نامه بيمه به آن، منطقي واقعيت اساس بر قانون،
 بـراي  وثيقـه  قبـول  و خسارت جبران امكان وقتي و دارد مالي خسارت به نسبت حتي

 چنـين  تـوان  مـي  ديگـر  طـرف  از. نباشـد  مالي خسارت بابت چرا باشد بدني خسارت
 بـه  تنهـا  آن، توثيـق  و نامـه  بيمـه  بـه  دادن منزلت مقام در قانون ۲۱ ةماد اولاً كه گفت

 خـسارت  الحـاق  بـر  دليلـي  و نبـوده  منظـور  آن از فراتر و دارد اشاره» بدني خسارت«
 بـراي  قـانون،  ۴ ةماد حسب بر مالي خسارت ثانياً ندارد؛ وجود بدني خسارت به مالي
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 نيـست،  متـصور  بدني خسارت براي امر اين كه حالي در دارد سقف محدوديت ،جبران
 ۲ ةتبـصر  در اما است شده ياد گر بيمه تعهدات سقف از قانون ۵ ةماد در هرچند زيرا
 ولـي  ،دارد وجـود  هـم  نامـه  بيمه سقف از فراتر خسارات پوشش امكان قانون، ۴ ةماد

 عمـومي  شرايط تابع مالي خسارت معمول طور به ثالثاً نيست؛ گونه اين مالي خسارت
 ذكر قراردادي شروط قالب در كه دارد پرداخت براي ديتهاييمحدو و است نامه بيمه
 شـده  الحـاق  يـا  عمومي شرايط با تواند نمي اهميت دليل به بدني، خسارت اما شود مي
  .است قويتر نامه بيمه پذيرش عدم بنابراين. شود محدود نامه بيمه به

 رفع قابل دوم نظر در شده مطرح استدلالهاي تمام كه گفت بايد گيري نتيجه براي
 شـروط  عمـومي  قواعـد  و محدودكننـده  شـرايط  مورد در سو يك از. هستند پاسخ و

 اهميـت  هرچنـد  و نـدارد  وجـود  مـالي  و بدني خسارت بين فرقي نامه، بيمه به الحاقي
 نامه بيمه پذيرش بحث در را تفاوتي وجه نكته اين اما نيست انكار قابل بدني خسارت

 نظـر  از بـدني،  و مـالي  خـسارت  بـين  تـوان  نمـي  دشـو  مـي  ادعـا  كـه  گونه آن و ندارد
 بـراي  نامـه  بيمـه  توثيـق  ،ديگـر  سـوي  از. گذاشـت  تمـايز  پرداخـت،  عدم يا پرداخت
 بـراي  نامـه  بيمـه  سـقف  بـه  كـه  اسـت معن اين به مالي خسارت كنار در بدني خسارت
 و ه شـود  پذيرفت ـ نامه بيمه حدود همان در تنها و شود توجه بايد بدني خسارت پوشش

 پذيرش عدم با ارتباطي چه بديهي ةنكت اين اما كند، تأمين بايد مرتكب خود را ادماز
 ناشي بدني خسارت تنها كه است جهت آن به هم قانون ۲۱ة  ماد ةاشار. دارد نامه بيمه
 مـالي  خـسارت  صـرف  و هـستند  وثيقـه  تـأمين  نيازمنـد  و جـرم  رانندگي، حوادث از
 تمـام  گرفت، قرار كيفري فرايند در و شد ماعلا جرم عملي وقتي اما ،نيست گونه اين
 ايـن  در و دهـد  مـي  تـشكيل  را واحـد  ةپيكـر  يـك  آن، خـصوصي  و عمـومي  ياجزا

 ةاشار علت. است جرم توجه قابل بخش نيز جرم از ناشي مالي زيان و ضرر صورت،
 كـه  اسـت  معلـوم  و باشـد  مـي  نكتـه  همـين  نيـز  كيفري دادرسي آيين قانون ۱۳۶ ةماد

 از آن، بـودن  جـرم  و دارد صـرف  مدني ماهيت شود ناشي جرم از كه مالي خسارت
 دادرسـي  يـك  در را ماهيت اين ةهم قانون اما است تفكيك قابل قانوني و عقلي نظر
 از بنـابراين  .نيـست  توجـه  بـي  هـم  مـالي  خـسارت  جبران به لذا و داند مي بررسي قابل
 همـراه  كه مالي خسارت كه كرد تفسير چنين نبايد» بدني خسارت «به ۲۱ ةماد ةاشار
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  .نيست قانون مشمول است بدني خسارت
 دو كـه  نيست امعن اين به شد گفته نامه بيمه توثيق قضايي فرايند مورد در آنچه  ـ۸
 و شـود  صـادر  نبايد قرار يك از بيش مربوط، دعاوي ةهم در. شود صادر تأمين قرار
 قـرار  يـك  صاصاخت ـ و خـصوصي  و عمـومي  ةجنب تفكيك بر دلالت قانون ۲۱ ةماد

 بـديهي  داشـت،  وثيقـه  قرار صدور به تصميم قضايي مرجع اگر. ندارد كدام هر براي
 ديـده  زيان خسارت براي آنچه هنگام اين در. كند مي مشخص را قرار ميزان كه است

 خـسارات  و صـدمات  (نـسبي  يـا  و) قطعي خسارات و صدمات در (روشن صورت به
 از دهـد،  مـي  تـشكيل  را واحـد  قرار همان ةرپيك از بخشي و شود مي معين) قطعي غير

 است مستقر قرار همان در عمومي ةجنب جهت آنچه و است تأمين قابل نامه بيمه طريق
 ةمـاد  طبـق  امـا  اسـت  واحـد  قرار بنابراين. شد خواهد ايداع متهم اموال ساير محل از

 بـه  طمربـو  فقـط  نامـه  بيمـه  توثيق و دارد حيثيت دو كيفري دادرسي آيين قانون ۱۳۶
  .است) خسارت (خصوصي ماهيت و حيثيت
 پزشـك  جديد گواهي اگر مثال براي (وثيقه قرار مبلغ تخفيف يا تشديد مورد در ـ۹
 در هم مصدوم خود كه كند اعلام كارشناس يا دهد نشان بيشتر را صدمات ميزان قانوني
 رتيـب، ت بـه  كـه  باشـد  مصدوم خود با قانون طبق خسارت از نيمي و دارد دخالت حادثه
 و اسـت  شده ملاحظه نامه بيمه سند كه آنجا از ،)شود مي آن تخفيف و قرار تشديد سبب

 بـر  دلالـت  هـم  بيمـه  شـركت  نامـة  و باشـد  مي مربوط پروندة پيوست مصدّق صورت به
 همـان  قـرار،  تخفيـف  يـا  تـشديد  بـا  و نيـست  ديگـر  اقدام به نيازي دارد، نامه بيمه اصالت
 جديـد،  مبلغ با وثيقه عنوان به خود  خودبه دارد، وجود نامه يمهب در كه مالي بالقوة ظرفيت
 حق باشد نموده توديع نيز را خود از ديگر اموالي متهم اگر حال هر در. شود مي احتساب

 اعتبـار  از و بخواهـد  را خـود  امـوال  از توقيـف  رفـع  تأمين، قرار تخفيف از پس دارد
 مـورد  مـال  انتخـاب  صـورت  هـر  در رازي ـ ؛كند استفاده) خسارت براي تنها( نامه بيمه
 را وثيقـه  مبلـغ  شدن كم و قرار تخفيف تواند نمي قضايي مرجع و است متهم با وثيقه

  .نگهدارد توقيف در همچنان را متهم ديگر اموال و نمايد احتساب نامه بيمه محل از
 اسـت  شده ياد» نامه بيمه در مندرج ميزان تا «توثيق اعتبار از قانون ۲۱ ةماد در ـ۱۰

 ميـزان  از فراتـر  حتي موارد، آن در و داشت توجه نيز ۴ ةماد ۱ ةتبصر مفاد به بايد اما
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  .كرد استفاده آن توثيق از نامه، بيمه در مندرج
 قـرار،  خـصوصي  بخـش  بـراي  نامـه   ارائة بيمه  و وثيقه قرار صدور با است ممكن ـ۱۱
 اين در نباشد؛ ديگري مال معرفي به قادر يا كند امتناع قرار عمومي بخش توديع از متهم

 ماننـد  امـر  اين. باشد كمي مبلغ قرار عمومي بخش اگر حتي شود بازداشت بايد صورت
 شـده  صـادر  تومـان  ميليون ۴ معادل اي  وثيقه قرار تخريب، جرم براي كه باشد  مي فرضي
 ترديـدي  صورت اين در كه باشد  مي تومان ۰۰۰/۹۰۰/۳ توديع به قادر تنها متهم، و است
 قرارهـاي  اصـول  گـرفتن  ناديـده  معناي به هرگز نامه  بيمه توثيق. نيست متهم ازداشتب در

  !شود آزاد شرايطي هر در متهم نيست قرار و بود نخواهد كيفري دادرسي و تأمين

  گيري نتيجه
 شـوند  مـي  مـرتبط  آن بـه  كـه  مختلفـي  اشـخاص  حقـوق  اساس بر بايد نامه بيمه توثيق
 توثيـق  امكـان  باشـد،  نداشـته  آن در حقـوقي  هـيچ  حادثه، مرتكب اگر. گردد تحليل
 وثيقـه،  ضـبط  قواعـد  كـه  اسـت  آن در گـر  بيمـه  حقوق جهت به دقيقاً و ندارد وجود

 منطـق  اسـاس  بـر  بايـد  و شود نمي اعمال نامه بيمه در است، موارد ساير در كه طور  آن
 قتوثي ـ آثـار  و ماهيـت  هرچنـد . كـرد  اقـدام  وثيقـه  از ناشـي  آثـار  تعيين به آن خاص
 كـرد  تعدي قانون ظواهر برخي از بايد موارد، برخي در و نيست ابهام بدون نامه، بيمه
 جز اي چاره قانون ۲۱ ةماد نص چون ولي دانست منصرف مذكور توثيق از را آنها و

 به دسترسي ضرورت و مقرر قواعد تمام جمع براي است، نگذاشته باقي وثيقه اعمال
 براي هرگز و شود مي تلقي ديده زيان خسارت جبران جهت تنها نامه بيمه ةوثيق متهم،
 قـرار  تفكيـك  سـخن  ايـن  يامعن ـ. نيست استفاده قابل قضايي مرجع در متهم حضور
 بررسـي  جهـت  چنـد  از وثيقـه،  قـرار  يامحتـو  بلكـه  ،نيست قرار چند صدور و تأمين
 آن از گريـزي  كـه  (باشـد  قانون ۲۱ ةماد اجراي صدد در قضايي ةروي اگر و شود مي

 آثـار  مـذكور،  منطقـي  تحليـل  زدن كنار با يا و كند دنبال را رويكرد اين بايد) نيست
 دوم، رويكـرد . بپـذيرد  هـم  نامه بيمه مورد در را وثيقه مرسوم قواعد اجراي نامطلوب

 را نامـه  بيمـه  بـر  حاكم منطق كه شود مي توصيه قضايي ةروي به و نيست ما پسند مورد
  .دهد قرار خود تفسير محور
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  ۱۳۸۸، تابستان ۱۲ي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقهاي  آموزه

  

  

   آنةنه و گستربيّ

  ١نژاد   سيداحمد سجادي  
    يشناسي دانشگاه علوم اسلامي رضو دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم  

  چكيده      
در قالـب دو مبحـث كلـي مـورد بررسـي قـرار               ، آن ةبينه و گـستر   در اين مقاله    
  .گرفته است

، تفـاوت شـهادت بـا       )شهادت شرعي و قـانوني     ( تعبدي ةمبحث اول بين  در        
 پس از نقل اقـوال      مستند شهادت  و   تعارض شهادات ،   تعدد در شهادت   روايت،

،  فحـص از آن    ضـرورت  وجـداني،   و  واقعـي  ةمبحث دوم بين  بررسي شده و در     
رار  مـورد توجـه ق ـ     مـلاك حجيـت تجربـه     هرگاه مرتبط با حقوق افراد باشد و        

در لغت و عـرف بـه   » بينه« ي شده كه  گير نتيجهگونه   گرفته است و در پايان اين     
) واقعـي (معناي حجت و برهاني است كه موجب يقين شود و اصل بر وجداني              

 وجداني است  ةنبود بين ) شرعي و قانوني  ( تعبدي   ةبودن بينه است و خاستگاه بين     
 بلكه خبر و شـهادت از       ،شود  مي  تعبدي مطلق بوده و شامل خبر واحد نيز        ةو بين 

                                                        
 ۱۲/۶/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۲۴/۷/۱۳۸۷: تاريخ دريافت.  

1. ahmad_sajjadi@yahoo.com 
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اند و شهادت عدل واحد همچـون خبـر واحـد حجـت اسـت و حـل                    سنخ يك
 ةگيـرد و بين ـ   مـي  حـل آن در روايـات انجـام    ةتعارض در باب شهادات به شـيو      

آيـد و     مـي  دسـت ه  با تجربه كه به معناي آزمودن است نيـز ب ـ         ) واقعي(وجداني  
  .آن لازم استهرگاه با احقاق حق ملازمه داشته باشد انجام 

بينــه، حجــت، شــهادت، روايــت، مــستند شــهادت، تعــدد در  :يواژگــان كليــد
  . وجداني، تجربه، ظن خاصة اعتباري، بينةشهادت، بين

  مقدمه
 و نوع حكم، اعم از ظاهري )۲/۱۸۵: ۱۴۰۸حكيم، : ك.ر( عمل انسان است ١موضوع حكم

  . است٢حجتو واقعي و نيز تطبيق آن بر مصداق خارجي، نيازمند دليل و 
از حجت، كه در مفهوم آن الزام به پيروي نهفته است، تعبير بـه برهـان، علامـت،                  

  .)۱/۲۷۷: ۱۴۱۴سرخسي، : ك.ر( آيه، بينه و شاهد نيز شده است
 در  )۱۸/۴۴۳: ۱۴۱۴حرّ عاملي،   ( »المدّعي عليه عي و اليمين علي      علي المدّ  ینالبيّ «ةقاعد

دانهاي تطبيق احكام كلـي بـر مـصاديق    قضاوت كه مقام فصل خصومت و يكي از مي      
نـوع حجتـي،     همان شهادت است يا هـر     » بينه«كه   معروف است اما اين    خارجي است، 

  موضوع اين مقاله است و برآنيم تـا آن را          ،شود  مي اعم از شرعي و وجداني را شامل      
 مستندات قاضي داراي آثار مهم و فراوانـي اسـت، در قالـب              ةاقل به لحاظ دامن   كه لا 
  .سي كنيمربر) وجداني( واقعي ةبين. ۲) شرعي و قانوني( تعبدي ةبين. ۱ :حثدو مب

  )شرعي و قانوني( تعبدي ةبين. ۱
 ،بينه به معناي مبين و كاشف از امري و اصل در آن كاشفيت واقعي و وجداني است                

وجـداني در دسـترس نيـست قانونگـذار يـا شـارع             و   واقعي   ةاما از آنجا كه هميشه بين     
حق بتواند از     وجداني ذي  ةكند تا در صورت نبود بين       مي  عنوان بينه اعتبار   اموري را به  

 اعتباري جـايي اسـت كـه        ةبنابراين خاستگاه بين  ؛  آنها در اثبات حق خود استفاده كند      

                                                        
 بـر  و داننـد   مـي بسياري فعل مكلف را موضوع فقه دانسته و بعضي هم آن را موضـوع احكـام شـرعي          . ١

  . بلكه موضوع منطقي است،موضوعات خارجي فقه نيست» موضوع« مراد ما از ،فرض تفاوت
و ممكـن اسـت از      . يعني لجاجت كرد تـا غالـب شـد        »  فحجّ لجّ«حجت از حج به معناي غلب است،        «. ٢

  .)۲/۲۲۸: ۱۴۰۵ابن منظور، : ك.ر(» و به معناي رجوع باشد»  البيتحجّ«باب 
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  .جداني وجود نداشته باشد واقعي وبينة
فرق بين شـهادت و روايـت، عـدد    (در اين مبحث در راستاي مطلب فوق بينة شرعي    

  .شود بررسي مي قانوني ةو بين) ادت، تعارض بينات و شهادات، مستند شهادتدر شه

   شرعيةبين. ۱ـ۱
 ،نَ، بيَّ به معناي روشن كردن است، أبانَ     » يءن الش بيّ«به معناي واضح و   » نالبيّ«از  » نهبيّ«
و جمـع   » نبـيِّ «مؤنث  » نهبيّ«استبان، همگي به معناي وضوح و انكشاف است و           ن و يَّتبَ

: ۱۴۰۸طريحـي،   (  اعـم از عقلـي و محـسوس اسـت          ،ات به معنـاي دلالـت واضـح       نآن بيّ 

  .)۶۸: ۱۴۰۴؛ راغب اصفهاني، ۱/۲۷۴
بجنوردي، ( به معناي حجت و برهاني است كه موجب يقين شود         » بينه«در عرف نيز    

از ( حـق از باطـل باشـد،         ةكنندو دليلي كه آشكار   بنابراين هر نوع برهان      ؛)۳/۱۰: ۱۴۱۹
 و ۴/۶۹: ۱۴۰۶؛ طبرسـي،  ۱۰/۳۸۹: ۱۴۰۹طوسـي،   : ك.ر( شود  مي بينه ناميده ) نظر لغت و عرف   

 ةو بينــ )۳/۳۶: ۱۴۰۷؛ ابــن جــوزي، ۱۰/۱۸۳؛ همــو، ۷/۱۱۴ :الميــزان؛ طباطبــايي، ۵/۲۵۴؛ همــو، ۲۹۰
اي از اعتبار   درجه١ واقعي و وجداني ةو در نبود بين   است  شرعي مصداقي از مطلق بينه      

  .)۱/۴۰۵: ۱۳۶۴خويي، (د دار وجداني ةكه بينرا دارد 
  :رو هستيم هدر معناي شرعي بينه با دو نظريه روب

: تـا   فيروزآبـادي، بـي   ( بينه در شرع، به استثناي موارد خاص، فقط به معناي شهادت          . ۱

  .)۱/۳۸۲: ۱۴۱۰ابن ادريس حلي، (  دو شاهد است)۱/۳۰۵
  ٢.بينه در شرع به معناي مطلق حجت شرعي است. ۲

جز در موارد خاص،    ه  ، ب »...عي علي المدّ  ینالبيّ «ة بينه در جمل   ، اول ةبر اساس نظري  
عبـارت اسـت از مطلـق         دوم ةفقط به معناي شهادت دو شاهد است و بر اساس نظري ـ          

                                                        
 شرعي اين چنين نيـست      ةنفسه مبين و نشانگر واقع باشد و از آنجا كه بين           كه في اصل در بينه اين است      . ١

  .شود  ميناميده) تعبدي(  شرعيةاز سوي ديگر دستور به پيروي از آن داده شده است بين
 بينـه در قـرآن كـريم و احاديـث بـه معنـاي لغـوي اسـت و           : گويد  مي  معرفت در اين باره    يهادمحمد. ٢

 را صـرفاً دليـل بـر حجيـت شـهادت عـدلين گرفـت و اگـر بينـه را ظـاهر در                         توان حديث مسعده   نمي
اش آن است كه تمامي مواردي را كـه بـه كمتـر از ايـن اكتفـا                   لازمه, خصوص شهادت عدلين بدانيم   

: ك.ر (ي بگيريم كه اين خود مـشكل فنـي در پـي دارد       يموارد استثنا , يا بيش از اين اعتبار شده     , شده
  .)۲/۶۰: ۱۳۷۰، يادگستر دي و حقوقيي قضاةمجل
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 شــرعي، در مقابــل اســتبانه و وضــوح وجــداني، و اطــلاق آن بــر دو شــاهد،  حجــت
س ذهنـي   رايـج شـده و ناشـي از ان ـ         خرأمتفقهاي   مياناصطلاحي جديد است كه در      

اسـت و   » بينـه «نيـز   ...  خبـر واحـد، استـصحاب و       ، اقـرار  ٢ بنابراين علم قاضـي،    ١.است
همچون اثبات احكام كلي قدرت اثبات موضوعات را نيز دارند و منعي از اين جهت              

  .)۵/۴۴۰: ۱۴۱۰خويي، ( نرسيده است
 جمـاعتي هـم آن را       .معروف است كـه خبـر واحـد در موضـوعات حجـت نيـست              

صحيح حجت بودن خبر واحد در موضوعات است و دليـل            د و نظر  ان حجت دانسته 
كـه  ة قطعـي عقلاسـت و اين      آن همان دليل حجيت خبر واحد در احكام يعنـي سـير           

 أو  کذل ـ  غيـر  ک يـستبين ل ـ   ي هذا حتّ  يها عل شياء كلّ الأ و(روايت مسعده   : گفته شده 
محدود كـرده و    ) ادتشه( وجداني و بينه     ة را به استبان   ه اثبات اشيا  را) ی  نتقوم به البيّ  

 شده نهـي شـده اشـكال اسـت        ة ياد  بنابراين سير  ؛شود  نمي خبر واحد در آن مشاهده    
  .)۳۲۱ و ۱/۳۱۹: ۱۴۱۳خويي، (

 اختلاف در ايـن اسـت كـه آيـا اثبـات             .شك حجت منحصر به شهادت نيست      بي
موضوعات خارجي، مخصوصاً در مقام قـضاوت، بـا هـر نـوع حجتـي از جملـه خبـر                   

  پذير است يا خير؟ واحد ثقه امكان
 شرعي و در نتيجه امكان اثبات موضـوعات از          ةداخل كردن خبر واحد ثقه در بين      

ي  يك ـ : جداي از هم قابل بررسي است      ِ  اين طريق، به دو صورت و بر اساس دو فرض         
را گـسترش داده و آن را بـه معنـاي مطلـق حجـت شـرعي                »  شـرعي  ةبين ـ «ةكه دامن اين

را بـه شـهادت محـدود كنـيم امـا       »  شـرعي  ةبين ـ«كه  يندوم ا . بگيريم كه بحث قبل بود    
  .شود آينده بحث ميمطلب در شهادت و روايت را به لحاظ ماهوي يكي بدانيم كه 

  شهادت و روايت) الف
آيا بين شهادت و روايت تفاوت است؟ پاسخ مثبت يـا منفـي بـه ايـن پرسـش داراي                    

                                                        
 ن اسـت و   اكـه از متقـدم    خران باشد بـا كـلام ابـن ادريـس           أكه اطلاق بينه بر دو شاهد، اصطلاح مت       اين. ١

  .سازگار نيست»  الشاهدين إلا ما خرج بالدليلی، هي شهادی المعهودی في الشريعینالبيّ«: گويد مي
»  منهـا علـم اليقـين      يكـشفت فـأقو    ت عـن الأمـر و     شهاد من حيث أبان ـ   قرار أو الإ   الإ ینذا جعلنا البيّ   إ و«. ٢

  .)۴۹۲ـ۴۹۱ :۱۴۱۵الهدي،  علم: ك.ر(
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 آزاد، در غيـر مـوارد    مهمي است؛ حجيت شاهد واحد اعم از زن و مرد، بـرده و      آثار
ض شـهادات و حـل      منصوص، و رجوع به مرجحات باب تعـادل و تـراجيح در تعـار             

، نظـر   )۲۶۵: كتـاب الـشهادات   گلپايگاني،  (  مترجم ة حجيت ترجم  ةبارترديدهاي موجود در  
، گـزارش   )۳۵۷: ۱۴۰۷ابـن فهـد حلـي،       (كارشناس، بازگويي اشتباه ديگـري در عبـادات         

تـوان از آثـار       مـي  را )۲۴/۱۴۸: تـا   بحرانـي، بـي   ( و خبره  )۹/۲۸۷: ۱۴۱۳شهيد ثاني،   ( گزارشگر
  .پاسخ مثبت به اين پرسش و اتحاد ماهوي بين روايت و شهادت برشمرد

اند معناي شهادت و تفـاوت آن         گمان كرده  )۸/۱۶۱: ۱۴۱۶حطاب رعيني،   : ك.ر( بعضي
در ] ۷۲۳ي متوفـا  [١نياز از تعريـف اسـت در حـالي كـه قرافـي            روشن و بي   ،با روايت 
هشت سال تلاش كردم تا فرق بين شهادت و روايت را بيابم و در              «: گويد  مي الفروق

  .)۱/۱۲: ۱۹۹۸صنهاجي قرافي، ( »نهايت هم بدان دست نيافتم
اش در دسـتيابي بـه       نتيجه ماندن تلاشهاي هـشت سـاله       قرافي پس از اعتراف به بي     

؛ غـروي اصـفهاني،     ۲۲۴: تـا   ي، بـي  تـستر : ك.ر( فرق بين شهادت و روايت، فرقهاي ذكرشده      

 از جمله تعدد، ذكوريت و حريت       )۵/۱۸۸: تا  ؛ عسقلاني، بي  ۱۲۵: ۱۳۶۲چي،    ؛ شانه ۵/۹۰: ۱۴۱۸
: گويـد   مـي و شرايط را فرع تصور شهادت و روايت دانسته و         در شهادت را رد كرده    

در آن شـرط    ... اول بايد بدانيم شهادت چيست تا بگوييم تعدد، ذكوريت و حريت و           
وي در ادامـه    . است و مبتني كردن شناخت بر شرايط و شرايط بر شناخت دور اسـت             

در القواعد  ] ۷۸۶متوفاي  [كه احتمالاً شهيد اول     (فرقي را كه مازري در شرح البرهان        
كنـد    مـي   نقل و آن را ستايش     ،آورده)  از او متابعت كرده است     )۱/۲۴۷: تا  بي( و الفوائد 

 اً لايختصّ مراً عامّ أن كان   إالمخبر عنه   ّ    أن خبران غير    یي و الروا  یالشهاد: كه گفته است  
يـات بخـلاف قـول    عمـال بالنّ مـا الأ إنّ: الـسلام   وی كقوله عليه الصلاین، فهو الرواي بمعيّ

  .)۱/۱۲: ۱۹۹۸صنهاجي قرافي، : ك.ر( لهذا عند هذا دينار: العدل عند الحاكم
عتراف وي در دست نيـافتن      ي در البرهان را ستوده اما ا      زرگرچه قرافي تعريف ما   

به فرق بين روايت و شهادت و استمداد ايـشان از فـضلا در ايـن جهـت نـشانگر ايـن                      
ميرزاي قمي نيـز بعـد از       . است كه اين فرق نيز از نظر وي خالي از اشكال نبوده است            

                                                        
 قرافـي ه   بهنـسي مـصري مـشهور ب ـ       يالرحمن صـنهاج  بن عبد العباس احمد بن ادريس     بواالدين   شهاب. ١

  . متبحر در علم فقه و اصول و علوم عقليهاست،
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 تعدد در شهادت به عنوان ملاك تفاوت با روايت، روايات زيادي را كه در آنهـا                 ردّ
اع خاص و يا رؤيت خاص راوي از امام است، ناقض تعريـف مـازري و                اخبار از سم  

زا را  ر مي ـ ة و نگاهي اجمالي به روايـات، گفت ـ       )۴۶۵: قمي، چاپ سنگي  ( شهيد دانسته است  
 خبـر از امـر محـسوس و موضـوع           ،چـون شـهادات   م زيـرا روايـات ه     ؛كنـد   مـي  تأييد

ل روايـات از    عـلاوه بـر آن در نق ـ      .  اسـت  ِ گفتار، تقريـر و فعـل معـصوم          خارجي
 نيز» شاهد«استفاده شده كه     ٣... و يا شاهد بودم    ٢شنيدم ١،تعبيرهايي مثل نزد امام بودم    

  .كند  ميها استفادههنگام شهادت دادن از همين تعبير
همچنين مرحوم اصفهاني در حاشيه بر مكاسب پس از اشاره به انحصار قـضيه بـه                

حض، وجوه متعددي را كه در فرق بين        خبريه و انشائيه و تقسيم خبر به شهادت و خبر م          
به در روايت و حق غير   حق خدا بودن مخبر،از جمله ـشهادت و روايت آورده شده  

بودن در شهادت، تعدد در شهادت بر خلاف روايت، مسبوق به سؤال بودن شـهادت               
رد يا نقض كرده و ـ   بر خلاف روايت، صرف اعلام در روايت و وسيله بودن شهادت 

هرگاه خبر بيانگر حكم كلي باشد روايت و اگر تطبيق كلي بر مصداق باشـد                «:گويد  مي
كه اين تفاوت نيز خالي از اشكال        )۹۲ و   ۵/۹۰: ۱۴۱۸غروي اصفهاني،   : ك.ر( »شهادت است 

نيست؛ زيرا تمام احكام در مرحلة عمل تطبيق كلي بر مصداق خارجي اسـت و چگونـه                 
  .داق خارجي هميشه شهادت باشدتوان پذيرفت كه تطبيق خبر كلي بر مص مي

مرحوم آشتياني در رد نظر كساني كـه ترجمـه را گـاهي روايـت و گـاهي شـهادت                    
در دليل حجيت خبر عادل، كه عمدة آن آية نبأ است، لفـظ روايـت               : گويد  اند مي   دانسته

 نيامده تا گفته شود مباين با شهادت است، بلكه نبأ مرادف با خبـر اسـت و هـر خبـري را                     
شود، جز اينكه نسبت به بعضي از افراد آن، دليل خاص بـر              ـ شامل مي     يا شهادت  روايت ـ

  .)۶۰: ۱۴۰۴آشتياني، (شود اين دو از تحت خبر خارج باشند  تعدد داريم و اين موجب نمي
سيد مرتضي نيز شهادت، روايت و قول مفتي را از يك باب دانسته و تفاوت بـين                

  .)۵۲۷ و ۲/۵۲۲: ۱۳۷۶ الهدي، علم: ك.ر( كند  ميآنها را رد

                                                        
  .)۳/۲۸۷: ۱۳۶۳؛ طوسي، ۱۶۰: الخصال، ؛ صدوق۴/۳۴۰ و ۱/۲۹۰:  ۱۳۸۸كليني،  :  ك.ر(»  ...كنت عنده «. ١
  ).۳۵۹ :۱۴۱۳ حميري قمي،: ك.ر(» ...قال سمعت«. ٢
  .)۴/۲۴۵: ۱۴۰۴صدوق،  ؛۷/۲۸۷: ۱۳۸۸كليني، : ك.ر(» ...كنت شاهداً«، »...نا شاهد أو«. ٣

  

ستر
 گ
ه و

بين
ة

آن
 

 /
شها

وه
پژ

۱۵۱  

توان گفت اين است كه هرگاه خبري   كه به عنوان نتيجه در پايان اين بحث مي      آنچه
در غير اين صورت خبر محض  براي قضاوت به قاضي داده شود نامش شهادت است     

اصـل، در شـهادت بـر شـهادت در حـد روايـت بـاقي                شاهد  رو شهادت     از اين  .است
. شـود   مـي سط شاهد فرع بـه قاضـي، شـهادت ناميـده     و به صرف اعلام آن تو ماند  مي

روشن است كه اين تفاوت اسمي است و تأثيري در ماهيت شهادت كه همان خبر و                 
 حجيت خبر واحـد مطلـق خبـر اعـم از زن و مـرد،                ة بنابراين ادل  ؛روايت است، ندارد  

 كارشــناس، كــسي كــه اشــتباه ديگــري در عبــادات را بــازگو بــرده و آزاد، متــرجم،
در غير مـوارد منـصوص را شـامل و در تعـارض               گزارشگر و خبره   ِ  د، گزارش كن مي

  .شود  ميبينات همچون تعارض دو خبر به مرجحات باب تعادل و تراجيح رجوع
دنبـال  ه  ، ب ـ )۲۷/۲۶۵: ۱۴۱۴حـرّ عـاملي،     ( قاضـي شـريح    بـه    خطاب و عتـاب علـي     

ه  بـن قفـل آن را ب ـ  االلهر رابطه با زره طلحه مبني بر اينكه عبـد        نپذيرفتن خبر حضرت د   
 همچنـين  .ناحق برداشته است نيز اشاره به عـدم تفـاوت بـين روايـت و شـهادت دارد            

قرار ت، پس از تصريح به جواز پذيرش شاهد واحد و قسم و اس ـ             قدسخن امام صا  
! تعجـب نكـن   «:  خطاب به ابوحنيفه، مبني بر اينكـه       ، بر آن   و علي   پيامبر ةسير

اند در حقيقت شهادت     اي كه شاهد واقعه بوده      از عده  شما نيز با پذيرش خبر يك نفر      
در دو روايت عبـاس ابـن هـلال و احمـد بـن               )۲۶۹ ـ۲۶۸: همان( »ايد يك نفر را پذيرفته   

 اشاره به عدم تفاوت بين خبر و شهادت         الحسن الرضا نصر بزنطي از ابو     محمد ابي 
 مـام صـادق   علاوه بر اين گاهي از روايت تعبيـر بـه شـهادت شـده اسـت؛ ا                . دارد
 غـدير را شـاهد بـوده و بـراي علـي شـهادت دادنـد           ةواقع  هزار نفر  دوازده: فرمايد مي

. )۲۳۸: همـان ( گيريـد   مـي  نتوانست حق خود را بگيرد اما شما با دو شاهد حق خـود را             
روشــن اســت كــه اَخبــار گزارشــگران غــدير همچــون ســاير اخبــار بــوده و شــهادت 

امـام از آن تعبيـر بـه شـهادت           ر حالي كـه    د ،اصطلاحي در حضور قاضي نبوده است     
  .مند است گله كرده و از پذيرفته نشدن آن

اين روايت و شهادت به لحاظ مـاهوي يكـي اسـت و شـرايط ويـژه از جملـه                    بنابر
مثل اكثر موارد در باب شهادات كه در عدد نيز متغيـر و             (تعدد در بعضي از مصاديق      

  .نياز به دليل خاص دارد) متفاوت است
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  دد در شهادت تع)ب
دنبال داشـته   ه  شايد مهمترين موضوعي كه بررسي فرق بين روايت و شهادت را ب           

اين باور بوده كه در شهادت تعدد شاهد شرط است اما در روايت و خبر تعدد راوي                 
دنبال آن در بعضي از موضوعها مثل ترجمه اختلاف شده است كـه             ه  شرط نيست و ب   

  . خبر است تا شرط نباشدشهادت است تا تعدد لازم باشد و يا
 )۲۶۵: كتـاب الـشهادات  گلپايگـاني،  ( اختلاف در وحدت و تعدد مترجم در بـين اماميـه        

لـك و   شـديد اسـت بـه طـوري كـه از ما            )۹/۱۸۸: ۱۹۷۳شـوكاني،   ( مخصوصاً اهل سـنت   
تـا   يوسف دو فاي به يكي را جايز دانسته و ابو       حنيفه اكت شافعي دو قول نقل شده و ابو      

  .ددان  ميرا لازم
در مطلب قبل، به اين نتيجه رسيديم كه دليل حجيت شهادت همان دليل حجيـت          

اما آيا دليلي كلي بر تعدد در خصوص .  اصل بر عدم تعدد است،خبر است و در خبر
  داريم يا خير؟) شود  ميخبري كه در جهت صدور حكم به قاضي داده(شهادت 

 و برخـي نيـز      ١انـد  نكردهبرخي تعدد در شهادت را مفروض گرفته و از آن بحثي            
 انـد   را دليل بر تعدد در شاهد گرفته       )۲/ طلاق( أشهدوا ذوي عدل منكم    و  ة شريف ةآي
شـده مربـوط بـه تحمـل شـهادت در           ة ياد در حالي كـه آي ـ     )۱/۱۸: القضاء كتابگلپايگاني،  (

بـسا علـت      آن در عدد ملازمـه نيـست و چـه          يطلاق است و بين تحمل شهادت و ادا       
ل شهادت در دسترس نبودن يا فراموش كردن برخي از شهود در مقـام              تعدد در تحم  

  فـإن لم يكونـا رجلـين فرجـل و          ... : فرمايـد   مـي   شريفه ةادا باشد نظير آنچه كه در آي      

  .)۲۸۲/ بقره( يخرر إحداهما الأ إحداهما فتذكّن ترضون من الشهداء أن تضلّامرأتان ممّ
 ابن عتيبه و سلمی بن كهيل كه با اسـتدلال           ، در پاسخ به حكم     در روايتي امام باقر   

  قضاوت با شـاهد واحـد را خـلاف قـرآن      ، شهدوا ذوي عدل منكم    أ و  ة شريف ةبه آي 
 حال آنكه پيـامبر   دانيد    مي چگونه آن را خلاف قرآن    «: دانستند، فرموده است   مي

انـد و از      در نزد خود شما در كوفه با شاهد واحد و قـسم حكـم كـرده                 علي و نيز 
 :به جور قـضاوت كـردي     سه مرتبه   :  به شريح قاضي فرمود    همين رو بود كه علي    

                                                        
صاحب جواهر با اين سخن كه تمييز شهادت از روايت با عرف است، در واقع تفاوت ماهوي آنها را                   . ١

  .)۴۰/۱۰۷ :۱۳۴۷، نجفي: ك.ر( داند  ميض گرفته و عرف را ملاك تمييز مصاديق خارجيمفرو
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 كه با درخواست بينه به خبر من به عنوان حاكم مسلمين، عمـل نكـردي و شـهادت        آنجا
 زره طلحه كه عبـداالله بـن    ةبار است و قنبر را چون غلام است، در        حسن را چون يكي   
  .)۲۷/۲۶۵: ۱۴۱۴حرّ عاملي، (» رفتيناحق برداشته است، نپذيه قفل تميمي آن را ب

نـصر بزنطـي از       ابـي بـن   و نيز در دو روايت عباس بـن هـلال و احمـد بـن محمـد                  
 مبني بر جواز پـذيرش قـسم         پس از نقل فرمايش امام صادق      ابوالحسن الرضا 

حنيفه كه از   ابو:  بر آن فرمود    و علي   پيامبر ةقرار سير تو شهادت يك نفر و اس     
:  امـام بـه ايـشان فرمـود        . بود و اين پاسخ را شنيد تعجب كـرد         پرسيده امام صادق 

انـد در حقيقـت    شما نيز با پذيرش خبر يـك نفـر از صـد نفـر كـه شـاهد واقعـه بـوده                    
االله معرفت نيز پس از طـرح ايـن          یآي. )۲۶۹ و   ۲۶۸: همان( ايد شهادت يك نفر را پذيرفته    
: گويـد   ت معتبر است، مي   در موضوعا ) شهادت عدل واحد  (سؤال كه آيا اخبار يك نفر       

شـامل  , باشـد   مـي  نبـأ ة عقلا و آييبنا, با در نظر گرفتن آنكه دليل حجيت خبر واحد       
  زيـرا آيـه در خـصوص موضـوعات اسـت و            ؛گـردد   مـي  احكام و موضوعات هر دو    

شهادت عـدل واحـد     , از اين رو بدون اشكال    . تواند مورد خودش را شامل نشود      نمي
شـامل  , اين، بينه در حديث مسعده طبق مفهوم لغوي آن        علاوه بر   . دانيم  مي را حجت 

  .)۲ش: ۱۳۷۰، ي دادگستري و حقوقيي قضاةمجل :ك.ر( ودش  ميخبر واحد نيز
استـشهدوا شـهيدين مـن       و  ة اسـتدلال بـه آيـات شـريف        ،با توجه به مطالب فـوق     

 بر  )۲/ قطلا( أشهدوا ذوي عدل منكم    و  و   )۲۸۲/ بقره( أشهدوا إذا تبايعتم   و... رجالكم
  :تعدد شاهد در مقام ادا از جهاتي قابل مناقشه است

آيات فوق در مقام اشهاد و تحمل شهادت است و مقـام اشـهاد بـا اداي آن در        . ۱
  .عدد ملازمه ندارد

قضاوت با شاهد واحد و قسم مدعي مورد اتفاق اماميه و قبـول شـافعي اسـت،                 . ۲
؛ ۴۲۹ و ۴۲۷: ۱۴۱۷الهـدي،   علـم ( اند ل كرده ، ابوبكر، عمر و عثمان نيز به آن عم         پيامبر

  .)۱۸/۱۹۲: ۱۴۱۴حرّ عاملي، (  و روايات نيز در اين زمينه زياد است)۱۳/۵۰۶: ۱۴۱۳شهيد ثاني، 
چگونه ممكن است خبر يا روايت ثقه از معصوم نسبت به حكـم كلـي كـه تـا                   . ۳

اهنـد گرفـت    شماري بر مبناي آن مورد حكم قـرار خو         قيامت كاربرد دارد و افراد بي     
كـه مـوردي    ) شـهادت (حجت و مورد عمل باشد اما خبر ايشان در موضوع خارجي            
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 خود شـأن    ة وظيف ةدر داير كه   حجت و مثبت دعوي نباشد؟ به ويژه نظر قاضي           ،است
 زيـرا ممكـن اسـت صـحت     ؛ در پـذيرش شـهادت قابـل توجـه اسـت      ،اجتهاد را دارد  

: ك.ر(  آن را رد يا تحقيـق كنـد      شهادت چند نفر را مشكوك و يا خلاف واقع بداند و          

 و در مقابل شهادت يك نفر در نزد او به دليـل قـدرت اثبـاتي      )۲۷ و   ۳/۲۰: ۱۴۰۴صدوق،  
: ك.ر( الـشهادتين  و شـهادت ذو    )۶/ نـور ( كه دارد مثـل شـهادت زوج نـسبت بـه زوجـه            

همان آثاري برخوردار باشد كه شهادت چنـد شـاهد و راوي      ، از )۴۹۱: ۱۴۱۵الهدي،    علم
ردار است و حتي به صرف ادعا به دليل محرز بودن صداقت مدعي، قاضـي بـه                 برخو

بنابراين ارزيابي طرفهاي دعوا و نيز شهود        .)۱۰۸ و   ۳/۲۷: ۱۴۰۴صدوق،  ( نفع او حكم كند   
  . ملاك عمل است،دست قاضي است و تنها تشخيص اوه و حل تعارض بين آنها ب

اند مبني بر اينكـه       بر اساس آن فتواي داده    كه فقها نيز     )۷/۴۱۶: ۱۳۸۸كليني،  ( يروايت. ۴
اگر يك مرد و دو زن نبود، يك شـاهد و قـسم مـدعي كـافي اسـت و روايـاتي كـه                        

  . و دليل كلي بر تعدد شهادت نداريمحاكي از تعدد است مربوط به موارد خاص است

   تعارض شهادات)ج
پـذير    نتعارض دو بينة وجداني همچون تعارض دو قطع نسبت به يك موضوع امكـا             

 وجداني همچون تعـارض امـارات بـا قطـع           ة شرعي با بين   ةكه تعارض بين    چنان ،نيست
 بنابراين تعارض در بـاب بينـات        ، موضوع اماره منتفي است    ، زيرا با وجود قطع    ؛نشايد

  . شرعي از قبيل دو خبر يا شهادت با يكديگرةمنحصر است به دو يا چند بين
،  اسـت كـه در تعـارض شــهادات   وايــت ايـن يكـي از آثـار وحـدت شـهادت و ر    

توانيم به مرجحات رجوع كنيم هرچند طريقي بودن شـهادت و             مي همچون روايات، 
: ۱۴۰۴صـدوق،  ( يـات اكاشفيت آن خود نشانگر امكان رجـوع بـه مرجحـات اسـت، رو          

در خـصوص حـل تعـارض    ) )۲۵/۲۴۳: ۱۴۱۲روحـاني،  ( رغـم نظـر مـشهور    يعل( نيز  )۳/۶۵
  .مرجحات داردشهادات، دلالت بر رجوع به 

، ۷/۳۶۱: ۱۳۸۸كلينـي،  (» البيّنی علي المدّعي و اليمين علي من أنكر  «بر اساس قاعدة كلي     

، )۳/۷۶: ۱۴۱۰شهيد ثـاني،  (  مدعي و قسم بر دوش منكر اسـت ة بينه وظيف  ة اقام )۴۱۵ و   ۳۶۲
عدة فوق منافـات     مورد توجه است و با قا      ، منكر نيز در صورت اقامه     ةدر عين حال بين   
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 و فرضاً منافات داشته باشد تعارض بينات در جايي كـه هـر دو مـدعي و منكـر                    ندارد
  . هر دو استة بينه و قسم بر عهدةدر اين صورت اقام  زيرا؛ناپذير استترديدباشند 

 ةتقدم بين ـ . ۱:  مختلف تهايبه صور ) شهادت( شرعي   ةروايات در حل تعارض بين    
: همـان ( قرعه. ۳،  )همان(  بر حسب عدد بينه    تقسيم مال . ۲ ،)۲۷/۲۴۹: ۱۴۱۴حرّ عاملي،   ( اكثر

عـدم پـذيرش بينـه از       .  ۵بر كسي كه يـد نـدارد         )۲۴۹: همان( اليدة ذو تقدم بين . ۴،  )۲۵۱
 شيخ طوسي در مقام جمـع بـين آنهـا         .  وارد شده است   )۲۷/۲۳۴: ۱۴۱۴حرّ عاملي،   ( اليدذو
 بـر مـورد     يوطـرفين دع ـ   هم تعارض كنند و هيچ يـك از        هرگاه دو بينه با   : گويد مي

ر عدالت مساوي باشند طبـق خبـر         اعدل مقدم است و اگر د      ة بين ،ادعا يد نداشته باشد   
 اكثر مقدم است و روايت سكوني مبني بر تقـسيم مـال بـر حـسب تعـداد                   ةبصير بين ابو

و نام شود    ميشود و اگر در عدد نيز مساوي باشند قرعه زده             مي شهود، حمل بر صلح   
شود اما اگر يكي از دو نفر بـر           مي رد و مال به او داده     خو  مي هر كس خارج شد قسم    

ة باشـد بين ـ   ...دو بر سبب مالكيـت، مثـل خريـدن و           هر ةمال يد داشته باشد، هرگاه بين     
 مدعي مقدم خواهد شد و خبر اسحاق بـن عمـار مبنـي بـر         ةالا بين ذواليد مقدم است و   

بنـابراين  : افزايـد   مـي  ايـشان . شـود   مي قسم هر دو و تقسيم مال بين آنها حمل بر صلح          
مل و دقت كند چنين خواهد      أكس در آنها ت    پذير است و هر    جمع بين روايات امكان   

  .)۶/۲۳۷: ۱۳۶۵طوسي، ( گفت
سؤالي كه در اينجا وجود دارد اين است كه در حقوق مـالي يـك شـاهد و يـك       

  قسم كافي است آيا در مورد بحث نيز اين گونه است؟
در صورتي مقدم بر بينة ذواليد است كه در عدد كامل پاسخ اين است كه بينة مدعي       

و بر خلاف ساير موارد      )۱۴/۳۲۸ :تا   بي ؛ نووي، ۳۰۶: تا  بي؛ مزني،   ۸/۵۳۵: ۱۴۱۲حلي،  : ك.ر( باشد
: ۱۴۰۸؛ ابن حمزه طوسي، ۸/۲۷۷: ۱۳۸۷طوسي، : ك.ر( تواند به جاي شاهد دوم بنـشيند     قسم نمي 

 بـراي كـشف حقيقـت اسـتظهار و تحقيـق           رتدر غير اين صو    )۸/۴۴۸: ۱۴۱۲؛ حلي،   ۲۵۵
  .)۱۴/۱۴۴: ۱۴۱۳؛ شهيد ثاني، ۳/۴۸۱: ۱۴۱۳؛ حلي، ۴/۹۰۸: تا ، بيشرائع الاسلامحلي، : ك.ر( شود مي

نـد   در عين حـال بـسياري معتقد  .)۳/۳۰۸: ۱۴۰۳بحرالعلوم، ( دو از اماراتند بينه و يد هر  
محـل بينـه جـايي اسـت     . ۱: تاقل به دو دليل، بينه مقدم بر يد اس ـدر مقام تعارض، لا  

اگر بينـه مقـدم     . ۲كه ديگري يد داشته باشد پس گويا تقدم بينه بر يد مفروض است              
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 بينـه لغـو   ة يد نباشد ادعاي مدعي بر ذواليد مسموع نبوده و تكليف مـدعي بـه اقام ـ           بر
  .)۱/۱۷۴: ۱۴۱۹؛ بجنوردي، ۳/۳۵۴: ۱۴۰۳بحرالعلوم، : ك.ر( خواهد بود

بر يد در حالي كـه هـر دو از   ) هرچند كامل باشد  (ي تقدم بينه    شده برا  ل اقامه يدلا
 بلكه  ، زيرا بينه تنها به معناي شهادت عدلين نيست        ؛امارات و حجتند، قابل تأمل است     

شود و اگر چنين باشد ديگر نخواهيم   ميجدانيوشرعي و از شامل مطلق حجت اعم   
) شهادت(ليل بر تقدم بينه     در مواردي كه يد وجود دارد د      ) شهادت(گفت اعتبار بينه    

 زيرا ممكن است كـسي ادعـا كنـد          ؛بر يد است و اگر نباشد لغويت لازم خواهد آمد         
شهادت عدلين به عنوان مصداقي از بينه در جايي مورد قبول اسـت كـه يـد نباشـد و                     

كـه بـه   ( واقعي و وجداني اقامه كند بنابراين پذيرش بينـه          ةاگر يد باشد مدعي بايد بين     
آيد و    نمي  دليل بر تقدم نيست و لغويت لازم       ،در مورد يد  ) ق حجت است  معناي مطل 

 يد مقـدم    ةتوان گفت قاعد    مي كنند و حتي    مي شهادت عدلين با يد معارضه و تساقط      
 دو شاهد بر مالكيت خانه و يا زمينـي كـه ديگـري            ة زيرا اقام  ؛بر شهادت عدلين است   

  .سالها آن را در تصرف خود دارد آسان است

  ند شهادت مست)د
گانه يا حـدس و يـا از    اخبار يا از روي علم است يا از روي ظن حاصل از حواس پنج 

از ســوي ديگــر . روي تجربــه مثــل اخبــار طبيــب كــه چيــزي را تجربــه كــرده اســت 
 كند و يا تنهـا   مي اسباب علم و ظن خود را با تفصيل بيان         ،خبردهنده يا در ضمن خبر    

 يـا بـدون   و  كه مـثلاً ايـن ملـك از آن زيـد اسـت              كنم    مي دانم يا گمان    مي :گويد مي
 ةحـال بايـد ديـد وظيف ـ      . اين مال از آن زيد اسـت      : گويد  مي اشاره به ظن يا علم خود     

شـك اگـر     شاهد چيست و چگونه بايد شهادت دهد تا مـورد قبـول واقـع شـود؟ بـي                 
عرف و لغـت      در . شاهد از روي علم يا مستند به حس باشد مورد قبول است            شهادتِ

. شـود كـه خبـر از مـشهودات و محـسوسات خـود بدهـد                 مي شاهد به كسي گفته   نيز  
توان بـر ايـن       مي روايات شهادت بر زنا نيز دلالت بر لزوم شهادت حسي دارد و حتي            

جـز  ه   زيرا همه تصريح دارند كه علم حضوري و حسي ب ـ          ؛مطلب ادعاي اجماع كرد   
 البتـه  .هادت اسـت در چند مورد كه استفاضه و شهرت در آنها كافي اسـت شـرط ش ـ           
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اشده بر اساس نظر فقها مختلف است و در مجموع از نسب، ملـك              ن موارد استث  تعداد
: ك.ر( انـد  يت و عدالت نـام بـرده  مطلق، وقف، زوجيت، ولاء، عتق، موت، ولادت، رقّ   

  .)۳۳۳ـ۱۸/۳۲۰: ۱۴۱۵نراقي، 
 ي آنچه قريب به حس است مثل تواتر و دليل تعبد،رسد علاوه بر حس     مي به نظر 

 زيرا هر يك از اينها حجت       ؛)۱۳۱: ۱۴۱۵انصاري،  ( تواند مستند شهادت قرارگيرد    نيز مي 
 باشـد مقـدم بـر شـهادتي         ١ البته شهادتي كه مستند آن علم      .است) ظن خاص ( شرعي

مقـدم بـر اصـول ديگـر      است كه مستند آن اصل يا استصحاب است و استصحاب نيز    
باشـد  ) ظن مطلق (ند آن حدس و تخمين      و شهادتي كه مست    )۱/۳۲۵: ۱۴۱۳خويي،  ( است

و بـر اسـاس روايـات، ضـابط كلـي شـهادت علـم                )۲/۲۷۹: تا  بيحلي،  ( شود  نمي پذيرفته
  .)۱۸/۳۲۰: ۱۴۱۵نراقي، ( عادي است

   قانونية بين.۲ـ۱
در ابتداي بحث اشاره كرديم بينه به معناي چيزي است كه كشف از واقع كند و از آنجا                  

گذار اقدام به اعتبار امور ديگـري       نسر نيست شارع يا قانو    كه كشف از واقع هميشه مي     
 ةداخـل در بين ـ   ) شـهادت ( شـرعي و قـانوني       ةبنـابراين بين ـ  . كند  مي  واقعي ةجاي بين ه  ب

  ٢. واقعي وجود نداشته باشدةاعتباري و تعبدي است و موضوع آن جايي است كه بين
شـهادت،   كتبـي، اقـرار، اسـناد      قانون مـدني دلايـل اثبـات دعـاوي را          ۱۲۵۸ ةماد

مثـل تـصرف و     (امارات    اقرار، شهادت،  موارد،قسم دانسته است كه از اين        امارات و 
  .ندل شرعي نيز هستيو قسم دلا) يد

در امـور كيفـري حجـت و         دست آمـده باشـد    ه  علم قاضي كه از طرق متعارف ب      
 رديف ،۱۳۶۸/۷/۱۸ ـ ۶۳ي اصراري أ ر؛۱۳/۶۸ رديف ،۱۳۶۸/۷/۱۱ـ ۵۶ي اصراري أر(  استمثبت جرم

 اما در قانون مدني به عنوان دليـل اثبـات دعـوي ذكـر             ،)۱/۴/۱۳۷۸ـ ۶ي اصراري   أ ر ؛۱۹/۶۸
  .ناد كتبي به ادله اضافه شده استنشده و در مقابل اس

 سند عبارت است از هر نوشـته كـه در مقـام دعـوي يـا                 .م. ق ۱۲۸۴ ةبر اساس ماد  
                                                        

  . قطع طريقي باشد كه حجيت آن ذاتي است نيازي به ذكر مستند نيست،اگر مراد از علم. ١
چيـزي  اگر آية مربوط به شهادت نازل نشده بود و نص شرعي نداشتيم هزار شاهد هـم      : اند  لذا بعضي گفته  . ٢

  ).۴/۱۴۷: ۱۴۱۶ابن سلمه، : ك.ر( شهادت شاهد ملازمه با كشف حقيقت ندارد كرد؛ زيرا بت نميرا ثا
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 سند بـر دو نـوع       ۱۲۹۱  و ۱۲۸۹،  ۱۲۸۷،  ۱۲۸۶ قابل استناد باشد و بر اساس مواد         دفاع
 ثبـت اسـناد و امـلاك و يـا دفـاتر اسـناد               ةرسمي و عادي، اسنادي كـه در ادار       : است

ن رسـمي در حـدود صـلاحيت آنهـا و طبـق مقـررات               امورأم ـ رسمي يا در نزد سـاير     
در  قانوني تنظيم شده باشد رسمي است و ساير اسناد كتبي عادي است و اسناد عادي              

معتبـر   مقام آنـان   اث و قائم   طرفين و ورّ   ةاد رسمي را داشته و دربار     دو مورد اعتبار اسن   
اليـه   اگر طرفي كه سـند عليـه او اقامـه شـده اسـت صـدور آن را از منتـسب                    . ۱: است

هرگاه در محكمه ثابت شـود كـه سـند مزبـور را طرفـي كـه آن را                   . ۲. تصديق نمايد 
  .الواقع امضا يا مهر كرده است تكذيب يا ترديد كرده في

در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبـار اسـناد رسـمي را دارد انكـار و ترديـد                 
كنـد يـا ثابـت      بتواند نسبت به اسناد مزبور ادعـاي جعليـت            مي مسموع نيست و طرف   

  ..)م. ق۱۲۹۲مادة ( نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است
 يكـي شـهادت شـرعي و ديگـري          :ود دارد در قانون مـدني دو نـوع شـهادت وج ـ         

  ١..)م. ق۱۳۱۴مادة ( شود  ميشهادت تكميلي كه جهت مزيد اطلاع استماع
، ايمان و طهارت مولد     ، عدالت  شرايط شرعي مثل بلوغ، عقل     ،در شهادت شرعي  

 جريان آن محدود است و نسبت بـه امـارات از قبيـل              ةمدنظر واقع شده است اما داير     
 مـصوب   .م. ق ۱۳۰۸ و   ۱۳۰۷،  ۱۳۰۶ ؛ طبق مـوادّ   داردمتري   ارزش ك  ،تصرف مالكانه 

ايقاعات و تعهدات كه موضوع آن عينـاً يـا قيمتـاً بـيش از          هيچ يك از عقود و     ۱۳۱۴
 شهادت شـفاهي يـا كتبـي اثبـات كـرد و             ةتوان فقط به وسيل     نمي پانصد ريال باشد را   

 مقابل سـند   نها در امثال آ   ابراء و  ، فسخ ، اقاله ،قبيل پرداخت دين   دعوي سقوط حق از   
از  آنكه موضوع سند كمتـر     محكمه محرز شده ولو    رسمي يا سندي كه اعتبار آن در      

در : آمـده اسـت    ۱۳۰۹ ةريال باشد به شهادت قابل اثبات نيـست و نيـز در مـاد              پانصد
مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوايي كه مخـالف                

  .گردد  نميد به شهادت اثباتبا مفاد يا مندرجات آن باش
كه مخالف با شرع نيز هست، بـه موجـب           الاشاره  فوق ۱۳۰۸ و   ۱۳۰۷،  ۱۳۰۶مواد  

                                                        
اند فقط ممكن است بـراي مزيـد اطـلاع اسـتماع        شهادت اطفالي را كه به سن پانزده سال تمام نرسيده         . ١

  .نمود
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 ۱۳۰۹ ةمـاد . انـد  حذف شده  ۱۴/۸/۱۳۷۰ اصلاح موادي از قانون مدني مصوب        قانون
دانـسته   شوراي نگهبان، خلاف مـوازين شـرع         ۸/۸/۱۳۶۷  مورخ ۲۶۵۵ ةنيز طبق نظري  

ة كـان در قـانون مـدني وجـود دارد و در نظري ـ            ت، امـا كما   اس ـو ابطال گرديـده     شده  
 ۱۳۷۰كـه در اصـلاحات سـال        بـه اين  با توجه   : ه است  آمد .ق.ح. ا ۳۰۲/۱۳۷۷ـ۱۲۹۰/۷

. م. ق۱۳۰۹ ة نـشده و حــذف نگرديـده اسـت مــاد   ۱۳۰۹ ةتعرضـي بـه مــتن مـاد   . م.ق
  .موضوعاً داراي قدرت اجرايي است

 ۱۳۲۳ ةنوني وجود نـدارد؛ در مـاد      شده در امارات قا   ديتهاي ياد حال محدو  در هر 
ي باشد كه بـه شـهادت       ا  ي دعاوي اگرچه از دعاو    ةامارات قانوني در كلي   : آمده است 

  .شهود قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل بر خلاف آن موجود باشد
اماره عبارت از اوضاع و احـوالي اسـت كـه            ۱۳۲۴ و   ۱۳۲۲ ،۱۳۲۱بر اساس مواد    
امارات قانوني امـاراتي    . شود  مي امري شناخته  ر نظر قاضي دليل بر    به حكم قانون يا د    

است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثـل امـارات مـذكور در ايـن قـانون از                      
 و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قـوانين    ۱۱۵۹ ،۱۱۵۸ ،۱۱۰ ،۱۰۹ ،۳۵قبيل مواد   

 ارت است از اوضـاع و احـوالي در         عب ،ديگر و اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده        
خصوص مورد و در صورتي قابل استناد اسـت كـه دعـوي بـه شـهادت شـهود قابـل                     

  . ديگر را تكميل كندةاثبات باشد يا ادل
 در عدم پذيرش شهادت در دعاوي مربـوط بـه عقـود و             ۱۳۰۷ و   ۱۳۰۶ ةنسخ ماد 

ال باشد موجه اسـت  ايقاعات و تعهدات كه موضوع آن عيناً يا قيمتاً بيش از پانصد ري         
  كـه شـهادت را در مقابـل سـند رسـمي و حكـم دادگـاه                 ۱۳۰۹ و ۱۳۰۸ ةاما نسخ ماد  

 آن  ة واقعي و يا بـه منزل ـ      ة زيرا سند رسمي و حكم دادگاه بين       ؛پذيرد موجه نيست   نمي
همواره در جايي است كـه دليـل        ) شك( شرعي   ةاست و بديهي است كه موضوع بين      

د و تقدم شهادت دو شاهد كه تحصيل آن براي بسياري واقعي و قطعي وجود نداشته باش   
سـت خـلاف    ة آن ا   واقعي يا به منزل    ةآسان است بر حكم دادگاه و سند رسمي كه بين         

توان پذيرفت شخصي با دو شاهد بتواند منزل مسكوني و يا             مي وجدان است؛ چگونه  
 و سـند    كنـد   مـي  زمين زراعتي و باغ ديگري را كه سالها در آن زندگي و يا زراعـت              

  !و سند ثبتي او ارزشي نداشته باشدنام خود دارد بگيرد و تصرف ه رسمي ب
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  و فحص از آن) تجربي و وجداني( واقعي ة بين.۲
كند به دو بخش برهاني و حسي قابل          مي موضوعهايي كه بالوجدان حقيقت را نمايان     

 بخش حسي، گاه همچون حرارت براي آتش بـر همـه آشـكار اسـت و             :تقسيم است 
 و تجربي پيچيده بر روي اشيا همچـون         ١ه كشف آن با كاوش و آزمايشهاي علمي       گا

 آمـده از آزمايـشهاي تجربـي را        دسته  آيد و نتايج ب     مي دسته   ب (DNA)دي ان اي    
خـواهيم    مـي در ايـن مبحـث  .  احتمالي، ظني و يقيني تقسيم كـرد   ةتوان به سه دست    مي

گيرند و   ميكم شرعي قراركه موضوع ح   بدانيم جستجو براي كشف حقايق خارجي     
ــات علمــي      ــه و تحقيق ــق تجرب ــستند، از طري ــوقي ه ــار حق ــا داراي آث فحــص در (ي

واجب است يا خير؟ و اگر پاسخ مثبت اسـت مـلاك پـذيرش آن علـم                 ) موضوعات
  كند؟  مياست يا ظن تجربي نيز كفايت

  يت تجربهملاك حجّ. ۱ـ۲
اي به ظن حاصل از       عده :آيا ظن حاصل از تجربه حجت است؟ ظاهراً اختلافي است         

و بعـضي ديگـر آن را        )۲/۱۹۴: ۱۴۱۰ عـاملي،    ؛۱۵/۱۷: ۱۴۱۵نراقـي،   : ك.ر( تجربه تكيه كرده  
  .دانند  نميكافي

بحث از تجربه در صورتي موضوعيت دارد كه به عنوان ظن خاص مطرح باشد و 
 زيرا حجيت علم ذاتي اسـت و ابـزار   ؛آور است از بحث خارج است مواردي كه علم 

ن هرچه باشـد نقـشي در حجيـت علـم ندارنـد و در ايـن صـورت بحـث و گفتگـو                        آ
بنابراين بحـث   ٢. به علم خود عمل كند يا خير دتوان  مي محدود به اين است كه قاضي     

از تجربه در صورتي موضوعيت دارد كه به عنوان ظن خاص مطـرح باشـد كـه قهـراً                   
ناسـي در شـناخت نـسب       ش  قيافـه  ، بـه عنـوان مثـال      .شامل هر نوع تجربـه خواهـد شـد        

                                                        
 آيد و به آن عقل      معناي دانايي نقيض جهل به معناي ناداني است كه از تجربه حاصل           ه  علم در لغت ب   . ١

  .)۲۰ :۱۴۱۷غزالي، ؛ ۱۴۰۵ابن منظور، : ك.ر(نيز گويند 
توانند در حقوق و حدود بدون   مياز نگاه اماميه و اهل ظاهر، امام و حاكمان منصوب از جانب ايشان           . ٢

لـم بـه   رغـم ع  ياند كه چـرا عل ـ   اماميه بر ابوبكر ايراد كرده   ةاستثنا به علم خود حكم نمايند از همين رو قاطب         
از گويد به ادعاي ايشان در نحله بودن فدك گوش نداده و               كه جز حق نمي    عصمت و طهارت فاطمه   

  .)۶/۲۴۴: ۱۴۱۷؛ طوسي، ۴۹۲ و ۴۹۱ ،۴۸۸ ،۴۸۶: ۱۴۱۵الهدي،  علم: ك.ر( بينه خواسته استوي 
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و بسياري  )۲/۲۷۸: تا بي؛ حلي، ۸/۳۰۷: ۱۳۸۷طوسي، : ك.ر(  از روشهاي تجربي استاشخاص
انـد كـه     رو نپذيرفته   و فقهاي اماميه نظر قياف را از اين        ١اند آن را پذيرفته   از اهل سنت  

 رد  استدلال فوق در  . )۲۷۹ و   ۲۷۸،  ۲/۱۷۱: تا  بيحلي،  : ك.ر( مبتني بر حدس و تخمين است     
قياف نشانگر اين است كه هرگاه قياف بر اساس تجربه عمـل كنـد تفـاوتي بـا سـاير                    

 نيز مخصوصاً راجـع بـه آنچـه كـه بـه             سكوت امام رضا  . ها نخواهد داشت   تجربه
دلالت بر جواز    )۲۰: تا  بي،   صدوق ؛۱/۳۲۲: ۱۳۸۸كليني،   :ك.ر( شود  مي  نسبت داده  پيامبر

ر فرض صحت سند، مبني بـر حـرام بـودن      دك  رجوع به قياف دارد و روايت مستدر      
 زيـرا در همـين    ؛شناسي ندارد  ، دلالت بر حرمت قيافه    )۱۳/۶۹: ۱۴۰۸نوري،  ( اجرت قياف 

ترديد از مشاغل حلال است، مورد نهي قرار گرفتـه           روايت اجرت قضاوت نيز كه بي     
 در رجـوع بـه قيـاف از روايـت مـشهود             مندي امام رضـا    البته عدم رضايت  . است
تواند جهات مختلفي داشـته       مي مندي لكن اين عدم رضايت    )۲۲/۹۳: ۱۳۴۷نجفي،  ( است

رد نظر قياف از سوي فقها      .  از آن نهي نكرده است     باشد و مهم اين است كه امام      
كند و مفهـوم آن    مينيز بر اين مبنا بوده است كه وي بر اساس حدس و تخمين عمل    

قعي باشد، مخـصوصاً در عـصر علـم و     واةاين است كه اگر كار قياف بر اساس تجرب      
اي آن  نتواند مورد قبول قرار گيرد و اسـتث         مي صنعت كه ابزار لازم را در دست دارد،       

  .ها وجهي نخواهد داشت از ساير تجربه

  در موضوعات شرعي و ضرورت آن) فحص(تجربه . ۲ـ۲
ه و تجربه به معناي آزمودن است و مجرب كسي را گويند كه امور و اشـيا را آزمـود             

فراهيـدي،  : ك.ر( نها شناخت و علم يافته است، بلوا نيز به معناي تجربـه اسـت          آنسبت به   

  .)۸/۳۴۰ و ۶/۱۱۳: ۱۴۰۹
كـه  آيـد     خواص و آثار اشيا از طريق كـاوش و جـستجوي علمـي بـه دسـت مـي                  

كه تا قبل از عصر صنعت و پيـشرفت بـه دليـل     اره همراه بشر بوده و هست جز اين       همو
هـاي   بـه ابـزار مـدرن علمـي و نـاقص بـودن جـستجوها و تجربـه                 مجهز نبودن انـسان     

                                                        
ه زيـد   هنگامي كه حضرت وارد بر عايشه شد از سخن قياف نـسبت ب ـ            :  نبوي آورده  ةابن كثير در سير   . ١

 بن زيد مسرور بوده است از همين رو شـافعي و احمـد در اخـتلاف نـسب بـه قـول                یسام ا بن حارثه و  ا
  .)۴/۶۱۸: ۱۳۹۶ابن كثير، : ك.ر(اند  قياف عمل كرده
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حـدس و قيـاس تكيـه        دست آورده و بيـشتر بـر      ه  ، نتايج قطعي اندكي ب    گرفته  صورت
چپ، نكبت بـودن ذبـح خـروس    بيضة هاي آن انحصار تولد در     داشته است كه نمونه   

يدن كبد همچون   آسيب د  ،)۳/۷۴۰: ۱۴۱۵؛ مناوي،   ۶۲/۷ و   ۵۷/۳۷۷: تا  مجلسي، بي : ك.ر( سفيد
لــذا . اســت )۱/۴۹۵: ۱۴۱۵منــاوي، : ك.ر( ديــگ داغ بــا وارد كــردن ناگهــاني آب در آن

اساس ايـن علـم بـر تجربـه اسـت كـه حاصـل               : گويند  مي فلاسفه در رد احكام نجوم    
تر از عمر افراد است تا بتوان آن را با تجربه             زيرا گردش امور سماوي طولاني     ؛نيست

  .)۲۰۵ و ۶/۲۰۴: ۱۳۷۸حديد، ال ابن ابي: ك.ر( دريافت
؛ ۱۲۴/ ؛ بقـره  ۳/ حجرات: ك.ر( هاي امتحن، ابتلي، خُبر و خبير       در آيات شريفة قرآن واژه    

: ۱۳۸۷طوسي، (و مشتقات آنها به معناي آزمودن  )۳۵/ ؛ نساء۹۱ و ۶۸/ ؛ كهف۱۱/ ؛ احزاب ۶/ نساء

 فراواني كه در تجربـه      همچنين در روايات، به دليل آثار مفيد و       . به كار رفته است    )۲/۲۸۱
 انتخاب مناسب و استحكام و اتقان كار، مردم نـسبت   نو آزمودن وجود دارد، همچو    

يابي به حقيقت شيعه بودن، تـشويق و احيانـاً           به خود و ديگران، مخصوصاً براي دست      
ابـن  . انـد   شـده  )۲/۶۷۲: ۱۳۸۸كلينـي،   ( ، و اختبـار   )۳/۸۳: ۱۴۱۴حرّ عاملي،   ( تكليف به امتحان  

فرزندانتان را بـا حـب علـي بيازماييـد          ! اي مردم : ر در تاريخ دمشق آورده است     عساك
 پس هر كس .شد خوانْد و از حق دور نمي شك علي مردم را به گمراهي نمي      چرا كه بي  

  .)۴۲/۲۸۸: ۱۴۱۵ابن عساكر، ( است و دشمن او از شما نيستاو را دوست بدارد از شم
 )۳/۶۸۵: ۱۴۱۳حلي،  (يص ميزان نقصان شنوايي     فقها نيز در موارد متعددي از جمله تشخ       

 و اعتماد به نظر خبره و صاحب تجربـه را در            كاز تجربه بهره گرفته و رجوع به پزش       
 تشخيص موضوعهايي كه داراي حكم شـرعي اسـت، مثـل جـايي كـه اسـتعمال آب              

ه ، را)۵/۲۳۱: ۱۴۰۳اردبيلــي، ( ، امــساك از خــوردن و آشــاميدن)۲/۱۹۴: ۱۴۱۰عــاملي، : ك.ر(
مـضر اسـت و امـور مربـوط بـه            )۲/۴۳۳: الغطاء، چاپ سـنگي     كاشف( رفتن و حركت كردن   

 نيـز بـر اسـاس       المـؤمنين امير. انـد    را پذيرفته  )۱۱/۹۷: ۱۴۰۸كركي،  : ك.ر( رؤيت هلال 
يابي به واقع و كـشف آن در قـضاوت           بعضي از نقلها، از روشهاي تجربي براي دست       

  .)۲۳۳: ۱۴۱۵حائري، ( فته استبهره برده و مستند فقها نيز قرار گر
اصوليان بر خلاف شبهات حكمية تحريميه و وجوبيه، در شبهات موضوعيه، به دليل             
اطلاق روايات، فحص را كه همان تجربه در جهت كشف واقع است، شـرط اجـراي         
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دانند اما در مواردي مثل شك در حصول اسـتطاعت در بـاب حـج،      نمي عمليه اصول
 ثلاثـه در زنهـا، جـستجو        ءماشرعي در باب زكات، اشتباه دِ     رسيدن مال به حد نصاب      

براي يافتن آب قبل از تـيمم و آنچـه كـه شـارع بـه آنهـا اهتمـام دارد مثـل نفـوس و                          
 و بعضي  )۴۴۲ و   ۲/۴۴۱: ۱۳۸۱انصاري،  ( گويند بناي عقلا بر فحص است       مي اعراض مردم 

ر تمـام موضـوعات     كند كه د    مي از بزرگان معتقدند عقل، بناي عقلا و وجدان حكم        
فحص و جستجو بشود و مسامحه در ترك آن در صورت امكان، مخـصوصاً زمـاني                

  .)۳/۵۹ :۱۳۶۷، سبحاني: ك.ر(  و مشتبه مهم باشد، قابل قبول نيست،ه سهلهكه رفع شب
اسـت ضـرورت آن بـه       حـق    احقاق   ةاقل در مواردي كه فحص و جستجو لازم       لا

  . استهدخوبي از كلام فقها و روايات قابل استفا

  گيري نتيجه
 به معناي روشـن كـردن، وضـوح و انكـشاف و دلالـت واضـح اعـم از عقلـي و                       ،بينه

 حـق از باطـل باشـد، بينـه       ةكنندو هر نوع برهان و دليلـي كـه آشـكار          محسوس است   
 ، واقعـي و وجـداني  ة شرعي مصداقي از مطلق بينه و در نبـود بين ـ       ةشود و بين    مي ناميده
  .دارد وجداني ةكه بيند را داراي از اعتبار  درجه

عناي كه بينه در شرع فقط به م      ي اين يك:  بينه دو نظريه وجود دارد     ِ  در معناي شرعي  
كه بينه در شرع به معناي مطلق حجـت شـرعي اسـت             دوم اين . شهادت دو شاهد است   

  .كه خبر واحد نيز از آن جمله است
ات موضـوعات از     شرعي و در نتيجه امكان اثب      ة ثقه در بين   داخل كردن خبر واحدِ   

را گـسترش   »  شرعي ةبين «ةكه دامن ي اين  يك :پذير است  اين طريق، به دو صورت امكان     
را بـه   »  شـرعي  ةبين ـ«كـه   دوم اين . داده و آن را به معناي مطلق حجـت شـرعي بگيـريم            

  .شهادت محدود كنيم اما شهادت و روايت را به لحاظ ماهوي يكي بدانيم
راي آثار مهمي است؛ حجيت شـاهد       وحدت و عدم وحدت شهادت و روايت دا       

واحد اعم از زن و مرد، برده و آزاد، در غير موارد منصوص، و رجوع بـه مرجحـات                   
 حجيـت   ةبـار ض شهادات و حل ترديـدهاي موجـود در        باب تعادل و تراجيح در تعار     

ــادات  متــرجم، نظــر كارشــناس،ةترجمــ ــازگويي اشــتباه ديگــري در عب ، گــزارش  ب
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  .ن از آثار اتحاد ماهوي بين روايت و شهادت برشمردتوا  ميو خبره را گزارشگر
 نيـست و آنچـه كـه    ه كلي از روايـات قابـل اسـتفاد   ةتعدد شهادت، به عنوان قاعد    

... استشهدوا شهيدين من رجالكم    و  ةآيات شريف  .هست مربوط به موارد خاص است     

تعدد شهادت   نيز دلالت بر لزوم      أشهدوا ذوي عدل منكم    و  و   أشهدوا إذا تبايعتم   و
 زيرا اين آيات در مقام اشهاد و تحمل شـهادتند و مقـام اشـهاد بـا                  ؛در مقام ادا ندارند   

  .اداي آن در عدد ملازمه ندارد
يكـي شـهادت شـرعي كـه بلـوغ، عقـل،            : در قوانين دو نوع شهادت وجـود دارد       

 جريان آن محدود اسـت و       ة، ايمان و طهارت مولد در آن شرط است اما داير          عدالت
خوردار اسـت و ديگـري   ل تصرف مالكانه از ارزش كمتري بر   ت به امارات از قبي    نسب

  .شود  ميشهادت تكميلي كه جهت مزيد اطلاع استماع
كند به دو بخش برهاني و حـسي          مي موضوعهايي كه بالوجدان حقيقت را نمايان     

 بخش حسي گاه همچون حرارت براي آتش بر همه آشكار اسـت             :قابل تقسيم است  
با كاوش و آزمايشهاي علمي و تجربي پيچيده بر روي اشيا همچون     ف آن و گاه كش  

 آمـده از آزمايـشهاي تجربـي را        دسـت ه  نتايج ب ـ . آيد  مي دسته  ب (DNA)دي ان اي    
 احتمـالي، ظنـي و يقينـي تقـسيم كـرد و حجيـت ظـن حاصـل از         ةتوان به سه دست  مي
  .ها به عنوان ظن خاص مورد اختلاف است گونه تجربه اين

هاي امـتحن، ابتلـي، خُبـر و خبيـر و مـشتقات آنهـا بـه                   قرآن واژه  ةيات شريف در آ 
همچنين تجربه در روايـات، بـه دليـل آثـار مفيـد و              . معناي آزمودن به كار رفته است     

فقها نيز در مـوارد متعـددي از جملـه          . فراواني كه دارد مورد سفارش واقع شده است       
در عين حال اصوليان بـر خـلاف        . اند  فتهاز تجربه بهره گر    تشخيص ميزان نقصان شنوايي   

 تحريميه و وجوبيه در شـبهات موضـوعيه، بـه دليـل اطـلاق روايـات،               ةشبهات حكمي 
 فحص را كه همان تجربه در جهت كـشف واقـع اسـت شـرط اجـراي اصـول عمليـه            

كنـد كـه در تمـام موضـوعات           مـي  دانند هرچند عقل، بناي عقلا و وجدان حكم        نمي
 سـهل   هسامحه در ترك آن، مخصوصاً زماني كه رفع شبه        فحص و جستجو بشود و م     

 احقـاق   ةدر مواردي كه فحص و جستجو لازم       و مشتبه مهم باشد، قابل قبول نيست و       
  . استهحق است ضرورت آن به خوبي از كلام فقها و روايات قابل استفاد
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  ۱۳۸۸، تابستان ۱۲ي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقهاي  آموزه

  

  

  آثار ناشي از قرارداد استفاده از رحم جايگزين

  ١  مهدي عليزاده  
  كارشناس ارشد حقوق خصوصي    

  چكيده      
اي برخوردار است، چرا كـه        ي در بارداري از پيچيدگيهاي ويژه     قرارداد جانشين 

  .گيرد علاوه بر آثار عمومي قراردادها، آثار خاصي را در بر مي
      چگونگي تعهدهاي مادر جانشين و والـدين حكمـي در مقابـل يكـديگر و               

توانـد مـسائل مهـم بـسياري را در آثـار        خودداري آنهـا از ايفـاي تعهـدات مـي         
از سـوي ديگـر، اجـراي قـرارداد مطـابق مفـاد نيـز               . داد ايجاد كند  عمومي قرار 
شود تا مباحث جديدي در مورد نسب فرزند ناشـي از جانـشيني در                موجب مي 

بارداري، چگونگي محرميت و يا ارث وي مطـرح شـود كـه ضـرورت دارد از       
  .نظر فقهي ـ حقوقي بررسي شود

و منابع فقه اماميه و حقـوق ايـران               در اين نوشتار تلاش شده تا بر پاية مباني          
  .آثار ناشي از قرارداد استفاده از رحم جايگزين بررسي و تبيين گردد

                                                        
 ۲۶/۱۰/۱۳۸۷: تاريخ پذيرش ـ ۳۰/۵/۱۳۸۶: تاريخ دريافت.  

1. m12alizadeh@gmail.com 
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 رحم جايگزين، قرارداد جانشيني در بارداري، باروري كمكي،         :يواژگان كليد 
  .مادر جانشين، والدين حكمي، حقوق خصوصي

  مقدمه
  و همچنين ماهيـت قـرارداد آن       )۱۷۷: ۱۳۸۵عليزاده،  ( وضعيت استفاده از رحم جايگزين    

 دو دانش فقه و حقـوق پـيش از ايـن بررسـي شـد و مـشخص              ةپاي  بر )۱۴۹: ۱۳۸۶همو،  (
گرديد، در نظام حقوقي ايران، قانون خاص، رأي وحدت رويه و يا روية قضايي كـه                
به جانشيني در بارداري اختصاص يافته باشد و حكم قانوني آن را تبيين كند، وجـود                

وجود اين، تبيين گرديد كه بنا بر قواعد عمومي قراردادها، همچنـين قـوانين   با  . ندارد
متناسب با اين موضوع مانند قانون مدني و قانون نحوة اهداي جنين به زوجين نابارور               

 و اسـتفتائات از سـوي       اسو و بنا بر مباني و منابع فقهي، فتـاو           از يك  ۸۲ماه  مصوب تير 
 و  جانـشين  مـادر ني، بـدون ايجـاد عقـد نكـاح بـين             جانشي ةديگر، استفاده از اين شيو    

صاحب اسپرم براي برخي از زوجهـاي نابـارور و بـا ايجـاد عقـد نكـاح مزبـور بـراي                      
 را به طـور مـستقيم       اي  چنين شيوه  توانند تمامي زوجهاي نابارور جايز است و آنها مي       

ر نتيجـه،   يا با تمهيد مقدماتي، موضوع قراردادي مانند اجارة اشخاص قرار دهنـد و د             
تعهدات و قراردادهايي را با مادر جانشين، زوجهاي ديگر و يا اشخاص ثالثي كـه بـه                 

  . منعقد كنندگردند، نحوي با اين موضوع مرتبط مي
، تا بر پاية مباني و منابع فقـه اماميـه و حقـوق ايـران،                شود ميدر اين نوشتار تلاش     

 شـود و تبيـين گـردد كـه در           آثار ناشي از قرارداد استفاده از رحم جايگزين بررسـي         
صورتي كه اشخاص اقدام به انعقـاد چنـين قـراردادي نماينـد، آثـار، احكـام و نتـايج          

  .باشد نقض تعهدات قرارداد مزبور به چه وضعيتي مي
شـود   انعقاد هر قراردادي و در شمار آنها قرارداد جانشيني در بارداري موجب مي          

 و طرفهـاي آن متعهـد بـه انجـام امـوري              آثار، احكام و تعهدهاي عامي ايجاد شود       تا
امّا قرارداد جانشيني در بارداري، عـلاوه بـر آثـار عمـومي فـوق، آثـار خـاص                   . شوند

شده با والدين حكمي و مادر جانشين،       ند وضعيت رابطة نسبي فرزند متولد     ديگري مان 
آنـان يـا بـه عكـس را نيـز            از   ويبري   محرميت فرزند با آنان و همچنين كيفيت ارث       

  .شود  كه نياز است تا به آنها پرداخته شود كه به ترتيب زير بررسي ميددار بر در
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   آثار و نتايج عمومي.۱

  تعهدهاي مادر جانشين. ۱ـ۱
 را  شود تا كـار مـورد تعهـد        اجير در قرارداد اجارة اشخاص به طور معمول متعهد مي         

ا تـسليم و     اجرا، موضـوع كـار ر      ،مطابق شرايط قرارداد، عرف مرسوم و قواعد شغلي       
مستأجر متعهد به قبض كالا يا پذيرش        و   كالا را تا زمان تحويل به مستأجر حفظ كند        

  .)۱/۵۷۸: ۱۳۷۴، عقود معينكاتوزيان، ( كار و پرداخت اجرت است
اين آثار عمومي، در قرارداد جانشيني در بارداري مبتنـي بـر اجـارة اشـخاص نيـز       

دي با شخصيت جسماني و معنوي انـسان        جاري است، امّا به دليل ارتباط چنين قراردا       
 مطـابق   شود تا  مادر جانشين به موجب قرارداد جانشيني متعهد مي       . تفاوتهايي نيز دارد  

شـده يـا    تخمـك بارور   شرايط قرارداد، عرف مرسوم در بارداري و اصـول پزشـكي،          
جنين والدين حكمي را در رحم خويش به مدت معيني نگهداري كنـد و بـا رعايـت                  

راي سلامتي خود و جنين ضرورت دارد، آن را پـرورش دهـد و پـس از                 اموري كه ب  
  .تحويل دهدطي زمان بارداري و زايمان، فرزند را به والدين حكمي 

در قرارداد جانشيني در بارداري، مباشر خـاص        ) مادر جانشين (به اين ترتيب اجير     
نكه بر اسـاس    است و عمل بارداري و زايمان بايد به وسيلة خود او انجام شود، مگر آ              

 واگذاري چنين عملي را با رعايت شرايط لازم         ة اجاز جانشين مادرقرارداد جانشيني،   
پس از انعقاد قـرارداد و      اي را نداشته باشد و       اگر چنين اجازه  . به زن ديگر داشته باشد    

 بـه انجـام     توانـد او را اجبـار      ، دادگاه مي  از انجام تعهد خودداري كند    قبل از بارداري    
هرگاه اجبار از اين راه نيز ممكن نشود، والدين حكمي حق فسخ قـرارداد              .  كند تعهد

اما اگر خودداري بعـد از      . دنكن و مطالبة خسارات ناشي از عدم انجام تعهد را پيدا مي          
، به ويژه هنگامي كه خودداري منجر به ارتكاب         شود بارداري باشد، مسئله دشوار مي    

موضوع خـودداري از    . جنين شود عليه  ي  به اشخاص و آسيبهاي جسمان    نسبت  جرايم  
  .كند انجام تعهد در اين وضعيت، علاوه بر جنبة حقوقي، جنبة كيفري نيز پيدا مي

 خـساراتي را    دن ـتوان پاية مباحث مسئوليت مدني قراردادي، والدين حكمي مـي         بر
 بينـي باشـد    نشده و قابل پيش    مطالبه كنند كه مسلّم، مستقيم، مشروع، شخصي، جبران       
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جانشين   در صورتي كه مادرتوانند  بنابراين، والدين حكمي مي.)۱/۲۷۸: ۱۳۷۸توزيان، كا(
بــه تعهــد قــراردادي خــود پــس از انعقــاد قــرارداد و پــيش از بــارداري عمــل نكنــد،  

 هزينة آزمايـشات، امـور درمـاني و امـور مقـدماتي             دن مختلف مان   پرداختي هاي هزينه
 جانـشين  مادركه  را  وجه التزامي    همچنينديگري كه براي اين امر ضرورت داشته و         

شكني به والـدين حكمـي بپـردازد، مطالبـه          تا در صورت عهد   در قرارداد متعهد شده     
چنـد   وجه التزام را مطالبه كنند، هر      توانند والدين در قسم اخير مي    . )۱/۲۴۳: همان( كنند

 نيـازي بـه     رهبـا  ايـن   خسارتي به بار نيامده باشد و آنـان در         جانشين مادركه از تخلّف    
 موجـب وقـوع خـسارت       جانـشين  مـادر اما اينكـه عهدشـكني      . اثبات خسارت ندارند  

 دور جانـشيني در بـارداري امـري    احتمالي در آينده شود، با توجه به موضوع قرارداد    
 و با فرض آنكه تحقق پيدا كند، در صورتي كه نتيجة مسلّم و مـستقيم                از انتظار است  

 قانون مسئوليت مـدني     ۵ ة با استفاده از ماد    ،يده باشد د حكمي زيان  وضع فعلي والدين  
گرچـه دربـارة    . را در حكـم خـسارت مـسلّم و مـستقيم كنـوني برشـمرد               توان آن  مي

 و همـه  آيد زيانهاي آينده مانند زيانهاي گذشته، يقين و قناعت وجداني به دست نمي   
 قوي و نزديـك بـه       بنابراين، دربارة ميزان زيانهاي احتمالي به ظنّ      . چيز احتمالي است  

  .)۱/۲۷۹: همان( شود يقين كه در حكم علم و مبناي بسياري از احكام است، استناد مي
موضوع ديگر آنكه مفاد تعهـد جانـشيني در بـارداري، نـاظر بـه نتيجـة حاصـل از         

اي از مواظبتهـا و      ، تعهـد نـاظر بـه انجـام پـاره          رسـد  بارداري نيست، بلكه بـه نظـر مـي        
 و رشد آن است، چراكه زنده و سالم مانـدن و يـا نمانـدن                 جنين  حفظ كوششها براي 

جنين و همچنين رشد كردن يا نكردن جنـين، از تـوان و ارادة مـادر جانـشين خـارج                    
  اسـت ثابـت كنـد كـه مطـابق شـرايط قـرارداد و               ، كافي بنابراين، مادر جانشين  . است

بوده اسـت،   عرف مرسوم در بارداري و پزشكي، تمام كارهايي را كه لازمة بارداري             
اما تعهد مادر جانشين به تحويل نـوزاد        . باره كوتاهي نكرده است    اين انجام داده و در   

پس از زايمان، ناظر به نتيجه است و در صورت خودداري از آن بايد علـت خـارجي       
ايـن علـت بايـد      . را كه مانع كار او شده است، ثابت كند تا از مسئوليت آن مبرا شود              

، )۲۲۷، مـادة    قانون مـدني   ( دي كه نتوان آن را به متعهد مربوط كر        ا خارجي باشد به گونه   
 انتظـار وقـوع آن را   ،بيني باشد و شخص بـر حـسب عـادت       ديگر آنكه غير قابل پيش    
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قـانون   ( ناپذير باشد و شخص نتواند آن را دفـع كنـد      ، همچنين بايد احتراز    باشد نداشته

  .)۴/۸۱۱: ۱۳۷۴، قواعد عمومي؛ همو، ۱/۴۸۹: ۱۳۷۸كاتوزيان، ( وگرنه مسئول است )۲۲۹، مادة مدني
موضوع ديگر آنكه مادر جانشين به موجب قرارداد جانشيني در بـارداري وظيفـه              

شده تا زمان تحويل به والدين حكمـي،  ند هر امين ديگري از نوزاد متولد دارد تا همان  
د اگر در بحث نسب اثبـات شـو       . به دور از افراط و تفريط نگاهداري و حضانت كند         

شـده مطـابق    نگهداري و حـضانت از نـوزاد متولد  ، مادر نسبي است،  جانشين مادركه  
اما اگر چنين نسبي اثبات نشود،      . ستو قانون مدني هم حق و هم تكليف ا        ۱۱۶۸مادة  

  .شود  ايجاد ميجانشيني در بارداري قرارداد ةكه در نتيجاست اين حضانت تكليفي 

  تعهدهاي والدين حكمي. ۲ـ۱
كه مادر جانشين ملـزم اسـت نـوزاد را بـه والـدين حكمـي تحويـل دهـد،                    گونه   همان

گرنــه بايــد  و تحويــل بگيرنــد در موعــد مقــررنــد نــوزاد راوالــدين حكمــي نيــز ملزم
ــه    ــد هزين ــود مانن ــأخير خ ــي از ت ــسارات ناش ــوراك  خ ــاي خ ــان،  ه ــاك، درم ، پوش

الـدين  همچنـين، و . المثل نگهداري و شيردهي را جبـران كننـد    اجرت ،ازكارافتادگي
جانـشين را بپردازنـد و    حكمي ملزمند با تمام شدن كار موضوع قرارداد، اجرت مادر        

 كه زايمان پايان كار موضوع قرارداد باشد، مگر آنكه شرايط قـرارداد   رسد به نظر مي  
  .و دوران شيردهي را شامل شودم شده ياي ديگر تنظ به گونه

  آثار و نتايج اختصاصي. ۲
رداري، علاوه بر آثار عمومي فوق، آثار خاص ديگـري ماننـد            قرارداد جانشيني در با   

شده با والـدين حكمـي و مـادر جانـشين، محرميـت             ضعيت رابطة نسبي فرزند متولد    و
 ددار آنان يا به عكـس را نيـز در بـر           از   ويبري   فرزند با آنان و همچنين كيفيت ارث      

  ١.بررسي داردبه كه نياز 
لدين حكمي و مادر جانـشين، در ميـان آثـار           وضعيت رابطة نسبي چنين فرزندي با وا      

، وضعيت ديگـر آثـار    خاص ديگر، نقش مبنايي دارد، چراكه اثبات يا عدم اثبات آن، بر             

                                                        
  .باشد ي اين آثار در قرارداد اجارة شخص دايه براي شيردهي نوزاد نيز تقريباً مطرح مهمشاب. ١
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 بـري  هاي محرميـت و ارث     وضـعيت   مبناي اثبـات يـا نفـي       تواند  مستقيم دارد و مي    تأثير
پس ضرورت دارد، نخست به وضعيت رابطـة نـسبي چنـين فرزنـدي پرداختـه               . دگرد
  . اين بررسي، وضعيت ديگر آثار نيز مشخص گرددبري از نتايج  تا با بهرهدشو

  جانشيني در باردارينسب فرزند ناشي از . ۱ـ۲
مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمك و رحم، در تمامي موارد بـه اسـتثناي مـورد               

  و در  شـوند  رابطة نامشروع زنا، از نظر شرعي پدر و مادر نـسبي فرزنـد محـسوب مـي                
، امـا بـين فقهـاي اماميـه دربـارة           )۲۹/۲۵۶ و   ۳۱/۲۲۲: ۱۳۶۷نجفي،  (  اختلافي نيست  هربا اين

 ةِ مادري زن صاحب تخمك و يا زن صاحب رحم با فرزنـدي كـه در اثـر شـيو                     نسب
زن صـاحب    ي معاصـر   فقهـا  بيـشتر . جانشيني در بارداري به دنيا آمده، اختلاف است       

 ي زن صاحب، برخ)۳۹۴: ۱۳۸۰، ...ين توليد مثل روشهاي نو ؛  ۲/۶۲۳: تا  ، بي )امام(خميني  ( تخمك
 هــر دو را يبرخــ  و)۴۰۶: ۱۳۸۰، ...روشــهاي نــوين توليــد مثــل؛ ۳/۲۶۹: ۱۴۱۶تبريــزي، ( رحــم

 زن صـاحب    ي برخ ـ  و )۳۹۵: ۱۳۸۰،  ...روشهاي نوين توليد مثل   ( اند مادرنسبي فرزند برشمرده  
 )۳۹۴: همـان (انـد   تهدانستخمك را مادر نسبي و زن صاحب رحم را مادر عرفي فرزند         

 و رعايت احتيـاط     و برخي نيز تعيين مادر در اين مورد را از نظر شرعي مشكل دانسته             
  .)۴۳۲: ۱۴۱۷؛ همو، ۱/۴۵۹: ۱۴۱۶سيستاني، ( دانند ي مبين آنها را ضروري

قانون مدني ايران دربارة نسب پدري و مادري، مرد صاحب اسپرم و زن صـاحب               
يـروي كـرده و بـر مقـررات آن، چيـزي نفيـاً يـا اثباتـاً                  تخمك و رحم، از فقه اماميه پ      

 تـا   ۱۱۵۸از مـواد    . )۱۰۶ و   ۲/۴۲: ۱۳۸۰؛ صـفايي و امـامي،       ۲/۶: ۱۳۷۵كاتوزيان،  ( نيفزوده است 
 مـرد صـاحب اسـپرم و زن صـاحب           شـود كـه     قانون مدني چنـين اسـتنباط مـي        ۱۱۶۷

نظر قانوني، پـدر و  تخمك و رحم، در تمامي موارد به استثناي رابطة نامشروع زنا، از    
اما قانون مـدني، نـسبت بـه وضـعيت نـسبي ايـن              . شوند مادر نسبي فرزند محسوب مي    

 با اسـتناد    توان پس مي . فرزند با زن صاحب تخمك و زن صاحب رحم ساكت است          
 آيين دادرسي مدني حكم چنين موضـوعي را در          ۳ قانون اساسي و مادة      ۱۶۷به اصل   

  .بر جستجو كردي معتامنابع فقهي معتبر يا فتاو
. از نظر فقهي، دليل معذّريت مكلفيني كه مقلِّد هستند، عمل به فتواي مرجعشان است

  

شي
ر نا

آثا
  از  

داد
رار

ق
 

 از
اده

ستف
ا

    
حم

ر
... /

شها
وه
پژ

۱۷۳  

 براي آنكه وضعيت فقهي و حقـوقي نـسب فرزنـد ناشـي از جانـشيني در بـارداري بـا                اما
ن از مفهوم نسب متعارف و شرايط لازم بـراي ايجـاد            توا تفصيل بيشتري تبيين گردد، مي    

ق بهره برد و بررسي كرد كه مفهوم و شرايط مزبور دربارة فرزند ناشي     آن در فقه و حقو    
حكمـي و    بين والـدين     ، رابطة نسبي   اين تواند  يا نه و آيا مي     كند از جانشيني نيز صدق مي    

شود؟ به دليل چنين ضرورتي، نخست مفهـوم و          مادر جانشين و چنين فرزندي نيز برقرار      
 فقه و حقـوق بـه اختـصار بررسـي و سـپس بـا                شرايط لازم براي ايجاد نسب متعارف در      

  .دشو  تبيين ميجانشيني در بارداريهاي آن وضعيت نسب ناشي از  استفاده از يافته
؛ ابن ۱/۲۴۴: ۱۴۰۷؛ جوهري، ۷/۲۷۱: ۱۴۰۹فراهيدي، ( نسب در لغت به معناي خويشاوندي

: ۱۳۳۵؛ دهخـدا،    ۴/۴۷۱۴: ۱۳۶۰معين،  ( ، اصل و نژاد   )۴/۴۷۱۴: ۱۳۶۰؛ معين،   ۱/۷۵۵: ۱۴۰۵منظور،  

از   تعريفـي  ،گفتتوان   اما دربارة مفهوم اصطلاحي آن مي     .  به كار رفته است    )۴۳/۴۶۹
 شارع كه بيانگر وجود مفهوم حقيقت شرعيه براي اين واژه در فقـه و همچنـين                 سوي

تعريفي از سوي قانونگذار ايران كه بيانگر وجود مفهـوم قـانوني بـراي آن در قـانون                  
 نتيجه گرفت كه شارع و قانونگذار تبيين        توان بنابراين، مي . جود نيست ايران باشد، مو  

ماهيت و مفهوم نسب را به عرف واگذار كرده است، چراكه اگر ماهيـت و مفهـومي    
د كـه آن  رك ، منطق تشريع و تقنين چنين اقتضا و ايجاب مي  بود غير از اين مقصود مي    

  .ان از زمان احتياج لازم نيايدبيان كند تا قبح عدم بيان و يا قبح تأخير بيرا 
 بكوشـند بـا      تـا  چنين استدلال و استنباطي، فقها و حقوقدانان را بر آن داشته است           

متناسـبي را تبيـين      اصطلاحي بري از ماهيت و مفهوم اين واژه در عرف، تعريف          بهره
  را شناسايي كـرد و  نسب كه بتوان با استفاده از آن، ماهيت و مفهوم   اي كنند، به گونه  

  .نسب مصاديق خارجي را تشخيص داد و آن را به ديگران نيز شناساند
كنون براي اين مقصود بيان شده است،        تعاريف اصطلاحي فقهي و حقوقي كه تا      

بـراي مثـال، برخـي      .  و تفاوت انـدكي بـا هـم دارد         باشد بسيار نزديك به يكديگر مي    
  :اند هنسب را چنين تعريف كرد

مانند فرزند بـه    (طة ولادت شخصي به شخص ديگر       نسب عبارت از منتهي شدن راب     
اسـت، بـه طـوري كـه      ) مانند دو برادر به پدر    (و يا دو شخص به شخص ثالث        ) پدر

 ولادت مزبور شرعي و يا در حكم آن باشد و در عرف نيز نسب بر آن صدق كنـد                  
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 ؛ نراقــي،۲/۳۳۴: ۱۴۰۴؛ طباطبــايي، ۸/۲۰: ۱۴۱۰؛ شــهيد ثــاني، ۳/۳۴۱: ۱۴۱۳حلــي،  علامــه(
  .)۵/۲۸۱: ۱۳۵۵؛ خوانساري، ۳۹/۷: ۱۳۶۷؛ نجفي، ۱۹/۱۰: ۱۴۱۵

 فقهـي بـسيار   منـابع تعريف اصطلاحي فوق دربـارة نـسب، تعريفـي اسـت كـه در       
، بـا انـدك اضـافاتي كـه بيـشتر           نسبتعريف   در    و تقريباً تمامي فقها    باشد متداول مي 

ف را بيـان  ، همـين تعري ـ نمايـد  مـي تـر   را مـشخص    آن باشد و  مربوط به گسترة آن مي    
 هجري قمري مطـرح كـرده و    ماصل اين تعريف را علامه حلّي در قرن هفت        . اند كرده

 و علي طباطبـايي، محقـق نراقـي   فقهاي ديگر مانند شهيد ثاني، سيدبه تدريج از سوي     
در بين حقوقـدانان  . حسن نجفي نيز مقبوليت پيدا كرده و تكميل گرديده است   محمد

ديگر تعاريف  أ  منشكه  گفت  توان   رگزيده و حتي مي   نيز محمد عبده اين تعريف را ب      
  .استقرار گرفته   نيزحقوقي

  :ندگوي و ميدانند  برخي حقوقدانان، نسب را رابطه يا وابستگي خوني و حقوقي مي
رابطة خوني و حقوقي اسـت كـه پـدر و مـادر را بـه فرزنـدان آنـان مربـوط                 ] نسب[

  .)۲/۱: ۱۳۷۵كاتوزيان، ( كند مي

  و يا
وابـستگي خـوني و     ] نسب[ح حقوقي با توجه به كتاب هشتم قانون مدني          در اصطلا 

  .)۲/۳: ۱۳۸۰صفايي و امامي، ( حقوقي بين افراد را گويند

  :كنند برخي ديگر از حقوقدانان نسب را چنين تعريف مي
 از. آيد وجود مي ه  واسطة انعقاد نطفه از نزديكي زن و مرد ب        ه  نسب امري است كه ب    

يعي خوني بين طفل و آن دو نفر كـه يكـي پـدر و ديگـري مـادر                   اين امر، رابطة طب   
  .)۵/۱۵۱: ۱۳۷۰امامي، ( گردد باشد، موجود مي

تحليل تعاريف فوق، بيانگر آن است كه تمامي ايـن تعـاريف بـا آنكـه از جهـت                   
، »ولادت«گستره بـا يكـديگر تفـاوت دارد، بـه دليـل برخـورداري از تعـابيري ماننـد               

داراي وجـه   » وابـستگي خـوني   «و  » رابطة خـوني  «،  » زن و مرد   انعقاد نطفه از نزديكي   «
مشترك هستند و تمامي آنها برقراري رابطة نسبي بين دو يا چند شـخص را ناشـي از                  

انـد،   رابطة ولادت و منتهي شدن رابطة ولادت شخـصي بـه شـخص ديگـر برشـمرده                
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مـشروط بـر    ،شـود   رابطة خوني و يا وابستگي خوني تنها از اين راه ايجـاد مـي         چراكه
 ولادت شرعي، قانوني و در حكم آنهـا باشـد و ولادت يكـي از آنهـا و يـا هـر                       اينكه

دوي آنها با توجه به رعايت فاصلة عرفي متناسبي به ديگري و يا شخص ثالثي منتهي                
دت شـرعي يـا     پس بنا به اين تعاريف، نسب يا رابطة نسبي، ناشـي از رابطـة ولا              . شود

نصر ولادت با چنين كيفيتي، نقشي اساسـي در ايجـاد           است و ع  قانوني و در حكم آنه    
رابطة نسبي بين آنها دارد تا بدان پايه كه يكي از اركان بسيار مهم آن اسـت و بـدون                    

  .شود آن، رابطة نسبي بين اين افراد ايجاد نمي
 اللائـي   ڤالذين يظـاهرون مـنكم مـن نـسائهم مـا هـنّ أمّهـاتهم إن أمّهـاتم إ                   آيه  

صــدد جلــوگيري از ايجــاد  و در» مــادر«كــه در تبيــين مفهــوم  )۲/ لــهمجاد( ...ولــدنهم
كـساني كـه همسرانـشان را ظهـار     «: كنـد  انحراف در مفهوم عرفي آن است، بيان مـي       

، آنـان   ]طـور نيـست    تو نسبت به من به منزلة مادرم هستي، ايـن         : گويند و مي  [كنند مي
  .»...اند  آنها را به دنيا آوردههرگز مادرانشان نيستند، مادرانشان تنها كساني هستند كه

 و منتهـي شـدن       ضـرورت وجـود رابطـة ولادت        شرطيت و  توان از اين آيه نيز مي    
رابطة نسبي بين دو يا چند شخص        براي برقراري    رابطة ولادت اشخاص با يكديگر را     

و يا حداقل بين فرزند و مادر تحصيل كرد، چراكه منطوق آيـه دلالـت بـر ايـن دارد                    
 ازشـخص    كـه    ري نسبت مادري بين يك زن و يك شخص آن است          كه شرط برقرا  

آن زن به دنيا آمده باشد، به بياني ديگر، رابطة ولادت بين آنها برقرار باشد و ولادت                 
  .زن منتهي شود آن ي بهچنين شخص

پس از تبيين نقش رابطة ولادت در ايجاد رابطة نـسبي، بحـث مهـم ديگـري كـه در                    
رسي شود، اين است كه آيا رابطة ولادت امري بسيط است و             طرح و بر   واندت  باره مي   اين

؟ يا اينكه داراي فرايندي چندگانه اسـت و بـر پايـة اينكـه               باشد داراي مفهوم واحدي مي   
  .باشد داراي مفهوم عام و خاص نداتو ، ميگيرد چه فرايندهايي را در بر مي گسترة آن

شـد  با  ن موضوع نيز مطرح مي    ديگر آنكه در صورتي كه رابطة مزبور بسيط نباشد، اي         
 آيا تأثير فرايندهاي چندگانة آن در ايجاد رابطة ولادت بين شخصي به شخص ديگر               كه

و انتساب نـسب آنهـا بـه يكـديگر و همچنـين انتقـال ويژگيهـاي جـسماني و شخـصيتي                      
اشخاص يكسان است يا آنكه تأثيرات متفاوتي بر كيفيت ايجاد چنين اموري دارد و اين               
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  .اي را متفاوت كند  بين اشخاص تأثير بگذارد و چنين رابطهةتواند بر رابط يز مي نتفاوتها
ــد       ــه داراي فراين ــست، چراك ــسيط ني ــري ب ــة ولادت ام ــه رابط ــديهي اســت ك ب

، بـارداري و     بـاروري تخمـك بـا اسـپرم         تحصيل اسپرم و تخمـك،     اي مانند  چندگانه
 هـاي متفـاوت    در گـستره  زايمان است و به دليل آنكه مفهوم ولادت و رابطة ولادت            

رابطـة ولادت در    . باشـد  مفهوم عام و خـاص       اراي دو تواند د  استعمال شده است، مي   
مفهوم خاص به زايمان يا بارداري و زايمان بدون توجه بـه كيفيـت مراحـل تحـصيل                  

 در   ولادت  حال آنكـه   .شود اسپرم و تخمك و باروري تخمك و بالعكس اطلاق مي         
 بـا    كـه  مي مراحل مختلـف و فراينـدهاي چندگانـه اسـت          ، دربرگيرندة تما  مفهوم عام 

باروري تخمك با اسپرم آغاز و با طي مراحل دوران بارداري و سپس زايمـان پايـان                 
 مفهوم عام در مقايسه با مفهوم خاص، كثرت اسـتعمال بيـشتري دارد و در                .دپذير مي

  .دارداغلب موارد، مقصود از ولادت همان مفهوم عام آن است و انصراف به آن 
با اينكه نقش مراحل و فرايندهاي مزبور در ايجاد رابطـة ولادت بـين شخـصي بـا            
شخص ديگر و انتساب نسب آنها با يكديگر و همچنين انتقال ويژگيهاي جـسماني و               

اما زن صاحب تخمك به دليل رابطة ژنتيكي چنين  . شخصيتي اشخاص يكسان نيست   
 اب فرزند بـه خـود دارد، چراكـه بـر           وي نقش بيشتري در منتهي شدن انتس       افرزندي ب 

 )عـرف خـاص   (هـاي دانـش پزشـكي         و همچنين بـر اثـر يافتـه        ١پاية برخي از روايات   
تمـام خـصوصيات ژنتيكـي چنـين فرزنـدي كـه در سـاختار         ،)۸: تـا  خاوري و شريعتي، بي (

                                                        
مردي از انصار با همسر خود شرفياب محضر رسـول مكـرم            «:  فرمودند براي مثال، امام محمد باقر    . ١

و عفيـف   اين زن دخترعمو و همسر من اسـت، زنـي پـاك             ! يا رسول االله  :  شد و عرض كرد    اسلام
هاي بيني او گشاد، موهايش پيچيده و        اش سياه، لوله    است كه چهره   ردهوباشد، براي من فرزندي آ     مي
نظير چنـين فرزنـدي   .  خلاصه طفلي با مميزات نژادي يك حبشي متولد شده است         .اش پهن است   بيني

ن قـسم يـاد   گـويي؟ ز  يچه م: ال كردؤ حضرت از زن س  .ام نيست  در خانواده و اجداد پدري و مادري      
 حضرت مانند كسي كـه  .ام كس نياميخته ام، با هيچ مدهآكرد از هنگامي كه من به همسري اين مرد در   

بعـد رو بـه شـوهر    .  و ديده به آسمان گـشود بلند كرد  و سپس سر فكر فرو رود، سر به زير انداخت به
 در سـاختمان فرزنـد   بين هر انسان تا حضرت آدم، نود و نه عِرق وجـود دارد كـه همـه                : كرد و فرمود  

هنگامي نطفه در رحم قرار گيرد، عِرقها به جنبش افتاده و همه از خـدا درخواسـت دارنـد         . مؤثر است 
 غير مشابه به شما از همان عِرقهاي دور اسـت كـه در              ةاين بچ . كه فرزند مزبور، شبيه آنها ساخته شود      

يـا رسـول   : زن عـرض كـرد  ! سـت كودك را بگير كـه فرزنـد تو   . اجداد و اجداد اجدادت سابقه دارد     
  ).۱۵/۱۲۸ :تا حرّ عاملي، بي(عقدة مرا گشودي و از غصه خلاصم كردي  االله
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، متعلق و منتسب به اسپرم مرد و        باشد ، رواني و شخصيتي وي بسيار مؤثر مي       جسماني
د گـرد  است كه موجـب مـي     ة لوبي براي مثال، هست  . احب تخمك است  تخمك زن ص  

 و تخمـك اسـت كـه موجـب          ،، نه خاك و يا اسـپرم       لوبيا شود   حاصل از آن،   تا گياه 
حـال  . پوست شود، نـه رحـم      انسان، سفيد يا رنگين     غير  موجودي انسان يا    تا دگرد مي

 ة مرحل ـ آنكه زن صاحب رحم، بـدون ارتبـاط بـا خـصوصيات ژنتيكـي فرزنـد، تنهـا                 
پس به دليل وجـود ارتبـاط ژنتيكـي مزبـور و            .  عهده دارد  رپرورش و زايمان وي را ب     

همچنين انتقال خصوصيات اشخاص از راه ژنتيـك، خـصوصيات ايـن فرزنـد بـه زن                 
  . تا به زن صاحب رحمكند صاحب تخمك انتساب پيدا مي

ه بـه نقـش     ظاهراً مطالب فوق دربارة شرطيت رابطة ولادت براي ايجاد نسب و توج ـ           
تخمك در انتقال خصوصيات ژنتيكي والدين به فرزندان و همچنين ملاك و معيار قرار              
دادن اعطاي تخمك و باروري آن با اسپرم براي منتهي شدن رابطة ولادتي اشـخاص بـا                 
يكديگر، مبناي فتواي آن دسته از فقهايي است كه زن صـاحب تخمـك را مـادر نـسبي                   

روشـهاي  : ك.؛ نيـز ر   ۲/۶۲۳: تا  ، بي )امام(خميني  ( اند رداري دانسته فرزند ناشي از جانشيني در با     

  :كند االله صافي بيان مي یبراي مثال، آي. )۲/۲۲۵: ۱۴۲۳؛ حسيني، ۳۹۴: ۱۳۸۰، ...نوين توليد مثل
، چراكـه وي ظرفـي بـراي تخمـك          شـود   تخمك منتسب نمي   ةكنند فرزند به حمل  
  .)همان( شود محسوب مي

؛ طباطبـايي   ۹/۱۷۶: ۱۴۰۳اردبيلـي،   ( »لـزارع لالزرع   «اهراً قاعدة علاوه بر مطالب فوق، ظ    

 و مباحث مرتبط به آن نيز بـه نحـوي مـورد             )۵/۲۲۵: ۱۳۵۵؛ خوانساري،   ۵/۲۲۵: ۱۴۰۹يزدي،  
  .توجه و استفاده قرار گرفته است

سـو و دلالـت    اما مطالب فوق دربارة شرطيت رابطة ولادت براي ايجاد نسب از يـك      
مجادله بر ارادة نوعي ديگر از مفهوم خاص براي ولادت؛ يعني، نتيجة  سورة ۲ظهور آية 

حاصل از عمل بارداري و زايمان بدون توجه به مرحلة كيفيت باروري از سـوي ديگـر،                 
مبناي فتواي آن دسته از فقهايي است كه زن صاحب رحم را مادر نسبي فرزنـد ناشـي از     

. )۴۰۶: ۱۳۸۰، ...روشهاي نوين توليد مثل   ؛  ۳/۲۶۹: ۱۴۱۶تبريـزي،   ( اند جانشيني در بارداري دانسته   
بـر فعـل بـارداري و       » ولادت«، مطابق اين آيه، عنوان      توان چنين استدلال كرد    چراكه مي 

 شكي در آن نيـست، امـا        كند و  ، صدق مي  شود زايمان كه از زن صاحب رحم صادر مي       
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، شـود   چنين عنواني بر عمل اعطاي تخمك كه از زن صاحب تخمك صادر مـي              صدق
محل شك و ترديد است و وقتي دلايلي بر صدق آن وجود نداشته باشد، اصل بـر عـدم            

در نتيجه بين زن صاحب تخمـك و فرزنـد متولدشـده در اثـر شـيوة            . صدق آن است  
  مـادر محـسوب    ، زن ،شود و پيـرو آن     ، رابطة ولادتي برقرار نمي    جانشيني در بارداري  

زن (يـك از ايـن زنهـا          اسخ به اينكه كدام   براي مثال، مرحوم خويي در پ     . نخواهد شد 
  :فرمايد ، ميشود ، مادر فرزند محسوب مي)يا زن صاحب رحمصاحب تخمك 

فرزنـد  [امـا مـادر     ... ؛  )۳/۲۶۹: ۱۴۱۶تبريزي،  (» ...وضعته  فهي التي حملته و    مّا الأ  أمّ ...«
  . كه او را حمل و زايمان كرده استباشد زني مي] مزبور

 ةن بـسياري ماننـد شـرايط حـاكم در زمـان ارائ ـ      يپايـة قـرا    بـر د،  رس ـ اما به نظر مي   
، جانـشيني در بـارداري    تعاريف و عدم دستيابي دانـش پزشـكي بـه اسـتفاده از شـيوة                

مقصود از ولادت در تعاريف فوق در تمام يا حداقل غالب موارد، ولادت به مفهـوم                
ر مانند تحـصيل    د كه دربرگيرندة تمامي مراحل مختلف و فرايند مزبو        شاب عام آن مي  

اسپرم و تخمك، باروري تخمك با اسپرم، بارداري و زايمان است، نه مفهوم خـاص              
  .كه منحصر در باروري يا ولادت و يا بارداري و ولادت باشد

پس هرگاه رابطة ولادت ضابطه و معيار براي برقراري نسب باشد و از نظر عرف عام    
عام داشـته باشـد و از رابطـة ولادت،          ، رابطة ولادت دلالت بر مفهوم       )پزشكي(و خاص   

مفهوم عام با فرايندهاي مزبور اراده شود، زن صاحب تخمك و زن صاحب رحم هر دو           
آنكه بحثـي      محسوب شوند، بي   جانشيني در بارداري    ناشي از   فرزند  نسبي توانند مادر  مي

 از كميت و كيفيت شركت آنها در مراحل مختلف رابطة ولادت مطرح باشد، چراكه هر
يك از آنها در يك يا چند مرحله از مراحل فرايند رابطة ولادت كه عامل ايجـاد رابطـة                   
نسبي است، شركت دارند و رابطة ولادت چنين فرزندي به دليل چنين شركتي از سـوي                

به هـر دوي آنـان منتهـي        د  توان ، مي هزن صاحب تخمك و صاحب رحم در اين رابط        
، براي ايجاد رابطة مادر نسبي شودآنها منتهي  و همين اندازه كه رابطة ولادت به         شود

  .تواند كافي باشد مي بين زن صاحب تخمك و زن صاحب رحم با چنين فرزندي
بنابراين، با وجود انتساب خـصوصيات ژنتيكـي فرزنـد بـه زن صـاحب تخمـك،                 

، با توجه بـه مفهـوم عـام و دلالـت            جانشيني در بارداري  رابطة ولادتي فرزند ناشي از      
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 تـوان نقـش    بنابراين، نمي.شود  زن صاحب رحم را هم شامل مي       ١رة مجادله  سو ۲ آية
ر و ضـابطة    معيـا اسـتناد    بـه    بـاره ناديـده گرفـت و وي نيـز          اين  در را زن صاحب رحم  

ضرورت رابطة ولادت براي ايجاد و برقراري رابطة نسبي و همچنين به دليل شـركت     
  . محسوب شود نسبيدرتواند ما رابطة ولادت، مي وي در مراحلي از فرايند

ظاهراً اين امر مبناي فتواي آن دسته از فقهايي است كه زن صاحب تخمك و زن       
: ك.ر( اند صاحب رحم هر دو را مادر نسبي فرزند ناشي از جانشيني در بارداري دانسته             

 هـر كـدام از      :توان چنين استدلال كـرد     چراكه مي  ،)۳۹۵: ۱۳۸۰،  ...روشهاي نوين توليد مثل   
 .اند رابطة ولادت كه ضابطه و معيار ايجاد نسب است، به نوعي شركت داشته            آنها در   

  :كند  بيان ميهبار اين االله موسوي اردبيلي در یبراي مثال، آي
صاحب اسپرم پدر اين فرزند است و زن صاحب تخمـك و صـاحب رحـم هـر دو                 

  .)همان( مادر اين فرزند هستند

ة ولادت بين شخصي با شخص ديگر نابرابري تأثير تخمك و رحم در ايجاد رابط
و انتساب نسب آنها با يكـديگر و همچنـين انتقـال ويژگيهـاي جـسماني و شخـصيتي         
اشخاص موجب گرديده تا برخي از فقها با آنكه مفهـوم عـام را بـراي رابطـة ولادت        

ثرتري دارد، اصـالت    ؤ، اما به دليل آنكه تخمك در مقايسه با رحم نقش م           اند پذيرفته
 بدهند و بين نوع رابطة نسبيِ زن صاحب تخمـك و زن صـاحب رحـم                 را به تخمك  

تفاوت قائل شوند و زن صاحب تخمك را مادر نـسبي و زن صـاحب رحـم را مـادر                    
  :كنند باره بيان مي اين االله فاضل لنكراني در یبراي مثال، آي. عرفي بشناسند

  عرفـي   مـادر  باشـند و صـاحب رحـم        پـدر و مـادر او مـي        ،صاحب نطفه و تخمـك    
  .)همان( شود  محسوب ميكودك

 مادر عرفي براي زن صاحب رحم بـه دليـل اينكـه مـادر               اي مانند  تصريح به رابطه  
عرفي در شرع داراي احكام خاص و يا احكام متعلق به مادر نسبي ماننـد محرميـت و        

نتيجه اينكه اين فتوا در واقع به فتواي . دكن ، تأثيري در بحث ايجاد نميشدبا ارث نمي 

                                                        
طـور   تو نسبت به من به منزلة مادرم هستي، اين        : گويند و مي  [كنند كساني كه همسرانشان را ظهار مي     «. ١

  .»...اند ا را به دنيا آورده، آنان هرگز مادرانشان نيستند، مادرانشان تنها كساني هستند كه آنه]نيست
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  .شود  آن مي مترتب بر داراي آثار ودوّل بازگشت دار اقسم
 جانشيني  ةنسبي در شيو   كنون بيان گرديد، برخي نيز تعيين مادر       رغم آنچه تا   علي

زنهـاي صـاحب   اند و رعايت احتيـاط بـين    در بارداري را از نظر شرعي مشكل دانسته       
براي . )۱/۴۵۹: ۱۴۱۶سيستاني،  ( دانند ي م را ضروري تخمك و صاحب رحم با اين فرزند        

  :كند ياالله سيستاني بيان م یمثال، آي
؛ )۴۳۲: ۱۴۱۷سيـستاني،   ( » الاحتيـاط بينهمـا    ی مـن رعـاي    بـدّ   احتمالات فلا  یفي المسأل «

  .له وجود دارد، ناگزير بايد بين آن دو رعايت احتياط شودئاحتمالاتي در اين مس

برخي زن صـاحب    : ندك  بازگشت مي  ابنابراين، فتاواي فوق در نهايت به چهار فتو       
تخمك و برخي زن صاحب رحم و برخي ديگر هر دوي آنها را مـادر نـسبي فرزنـد                   

 مـادر  .اند  و برخي نيز قائل به احتياط شده   دانند  مي جانشيني در بارداري  ناشي از شيوة    
  .واي ديگر طرفداران بيشتري داردانسبي بودن زن صاحب تخمك در مقايسه با فت

ذار اگر قول سوم را برگزيند و زن صاحب تخمك و صاحب            ، قانونگ رسد به نظر مي  
رحم را مادر نسبي بداند، گرچه خلاف فتواي مـشهور عمـل كـرده اسـت، امـا بـه دليـل              

  .شود نمياشكالي نداشته و خلاف شرع محسوب آنكه فتوا دربارة آن وجود دارد 

  محرميت. ۲ـ۲
، آثـار متعـددي بـه    شـود  هنگامي كه بين دو يا چند شخص رابطة نسبي يـا سـببي برقـرار        

: ۱۴۰۹محقق حلـي،  (ر است ن آثا ايدر شمار مَحرم شدن آنها با يكديگر،    آيد كه  وجود مي 

محرميت نيز آثار متعددي با خود به همراه دارد كه ايجـاد            . )۲۹/۷۱: ۱۳۶۷؛ نجفي،   ۲/۴۹۵
 ثار استمانعيت براي ازدواج آنها با يكديگر يا با برخي از وابستگان آنها، در شمار اين آ

 اينكـه محرميـت     .)۲/۲۶۱: تا  ، بي )امام(؛ خميني   ۲۹/۲۳۹: ۱۳۶۷؛ نجفي،   ۲/۵۰۷: ۱۴۰۹محقق حلي،   (
 باشد  ميهم با اي ناشي از رابطة نسبي و سببي مانع براي ازدواج دارندگان چنين رابطه

  ١.، اختلافي نيست و فقها و حقوقدانان بر چنين موضوعي اتفاق دارند)۲۳/ نساء: ك.ر(
فقها و حقوقدانان دربارة اينكه بين مرد صاحب اسپرم و فرزند ناشي از جانـشيني               بين  

ند، اختلافـي  شو  و فرزند محسوب مي   گردد و آنها پدر    در بارداري رابطة نسبي برقرار مي     
                                                        

  .آن دلالت دارد قانون مدني به اين موضوع پرداخته و بر ۱۰۴۷ تا ۱۰۴۵مواد . ١
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، يعنـي اگـر     گيـرد  نتيجه اينكه حكم مانعيت براي ازدواج، به آنها تعلق مـي          .  ندارد وجود
ازدواج ايـن دختـر     تواننـد بـا       پدر، برادران و پسران وي نمـي       فرزند دختر باشد، اين مرد،    

 اما اينكه چنين موضوعي و حكمي دربارة زن صاحب تخمك، زن صاحب رحـم               .كنند
 يا نه، موضوعي اسـت كـه بـا          گيرد و همسر وي نيز جريان دارد و به آنها نيز تعلق مي           

  .از به بررسي دارد و نيتواند يكسان باشد توجه به مطالب گذشته دربارة نسب، نمي
ي كه زن صاحب تخمك را مادر نسبي دانستند، بديهي است كـه بـين               ايبنا به فتاو  

 و هرگـاه فرزنـد ناشـي از    گـردد   رابطة نسبي برقرار مـي ،زن صاحب تخمك و فرزند 
، با يكـديگر محـرم   اي  پسر باشد، زن و فرزند در اثر چنين رابطه      جانشيني در بارداري  

بر ايـن اسـاس     . گيرد  مانعيت براي ازدواج، آنها را در بر مي        ، در نتيجه حكم   شوند مي
از نظر مباني فقه و حقوق، ازدواجي بـين ايـن پـسر بـا چنـين زنـي و همچنـين مـادر،                        

حال آنكـه موضـوع دربـارة زن صـاحب     . تواند محقق شود خواهر و دختران وي نمي  
 زن صاحب رحـم     ، بين ا اين قسم فتاو   ةرحم تفاوت دارد و چنين نيست، چراكه بر پاي        

  و چنـين زنـي مـادر       د رابطة نـسبي وجـود نـدار       جانشيني در بارداري  و فرزند ناشي از     
 و هنگامي كـه چنـين باشـد، مـانعيتي نيـز بـراي               شود نسبي و محرم فرزند شمرده نمي     

ازدواج بين وي و همچنين مادر، خواهر و دختران وي با اين فرزنـد در صـورتي كـه                   
، مگر آنكه به دليل تحقق سبب يا اسبابي ديگر بين آنها         فرزند پسر باشد، وجود ندارد    

  .يكديگر محرم شوند بارابطة سببي برقرار شود و در اثر ايجاد رابطة سببي 
 جانـشيني در بـارداري    براي مثال، زن صاحب رحم پس از زايمان فرزند ناشي از            
ر اثـر چنـين     جه اينكه د    را با رعايت شرايط لازم مندرج در فقه و حقوق شير دهد، نتي            

گردد و زن صاحب رحم، مادر رضاعي فرزند         عملي، رابطة رضاع بين آنها برقرار مي      
 به موجب چنين رابطـة سـببي و بـر    شود و و فرزند نيز فرزند رضاعي زن محسوب مي       

: ۱۴۱۷حـسيني مراغـي،     ( »يحرم من الرضـاع مـا يحـرم مـن النـسب           «اساس قاعدة مشهور    

  .شوند  با يكديگر محرم مي)۳۱۵: ۱۴۱۷صطفوي، ؛ م۴/۳۱۷: ۱۴۱۹؛ بجنوردي، ۲/۷۵۳
ني در  يمثال ديگر اينكه اگر زن صاحب رحم مجرد باشد و پيش از اقدام به جانش              

آيد و در چنين وضعيتي اقدام بـه جانـشيني          داري به همسري مرد صاحب اسپرم در      بار
رزنـد  ، بين وي و ف    )ازدواج(در بارداري نمايد، در اثر برقراري رابطة سببي مصاهرت          



 

زه
مو
آ

 
قي
قو
 ح
اي

ه
/

ن 
ستا

 تاب
۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۱۲

۱۸۲  

 زن صـاحب    ِ   شـوهر  ، چراكه فرزندِ  شود  صورتي كه پسر باشد، محرميت ايجاد مي       در
  .شود رحم محسوب مي

 حقـوقي اسـتفاده از     ـوضعيت فقهيمثال اخير همان پيشنهادي است كه در بحث 
جانـشيني در  طرف شدن حكـم عـدم جـواز اسـتفاده از شـيوة        براي بر  رحم جايگزين 

جانـشيني در   يري اين عمل، مانعي براي استفاده از شـيوة          با به كارگ  .  بيان شد  بارداري
شـود    علاوه بر اين ثمره، به كارگيري پيشنهاد مذكور موجب مي          .دانم  باقي نمي  بارداري

  .بين زن صاحب رحم و فرزند ناشي از جانشيني در بارداري محرميت نيز ايجاد شود
، امـا   كنـد  رميت مـي  پيشنهاد اخير، بين زن صاحب رحم و فرزند مزبور، ايجاد مح          

موضوع عدم محرميت مادر، خواهر و فرزندان زن صاحب رحم با اين فرزند را حـل                
  چنــين برقــراري در صــورت نيــاز بــهشــود كـه  بنــابراين، پيــشنهاد مــي. نخواهـد كــرد 

، فرزنـد   ن صاحب رحم علاوه بر اقدام به ازدواج با مـرد صـاحب اسـپرم              ز ي،محرميت
  . پس از زايمان شير دهد راجانشيني در بارداريناشي از 

نـسبي و     كه زن صاحب تخمك را مـادر       اوضعيت محرميت بنا به آن قسم از فتاو       
زن صاحب رحم را مادر عرفي دانستند، نيز مانند وضعيت فوق است و آنچه در آنجا               

  .كند بيان شد، دربارة آن نيز صدق مي
ستند، بديهي اسـت  نسبي دان  كه زن صاحب رحم را مادرااما بنا به آن قسم از فتاو      

 و هرگـاه كـه فرزنـد    گـردد  قرار مـي ، رابطة نسبي بر   كه بين زن صاحب رحم و فرزند      
، بـا   اي ، پـسر باشـد، زن و فرزنـد در اثـر چنـين رابطـه               جانـشيني در بـارداري    ناشي از   

. گيرد ، در نتيجه حكم مانعيت براي ازدواج، آنها را در بر مي          شوند يكديگر محرم مي  
 مباني فقه و حقوق، ازدواج ايـن پـسر بـا چنـين زنـي و همچنـين                   بر اساس اين از نظر    

  .ممنوع و حرام استمادر، خواهر و دختران وي 
، موضوع دربارة زن صاحب تخمك تفاوت دارد و بـه دليـل   ا اين قسم فتاو   ةبر پاي 

نسبي  ، چنين زني مادردآنكه بين زن صاحب تخمك و فرزند رابطة نسبي وجود ندار
ز اين جهت محرم نيستند، اما به دليل آنكه زن صاحب تخمك             و ا  شود محسوب نمي 

 و چنين فرزندي، فرزند شوهر زن صاحب تخمك         باشد همسر مرد صاحب اسپرم مي    
با يكديگر محـرم هـستند و ازدواج        ) ازدواج(، به دليل رابطة سببي مصاهرت       باشد مي
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  .حرام است آنها
ا فرزند مزبور در صـورتي      مادر، خواهر و دختران زن صاحب تخمك در اين قسم، ب          

، مگر آنكه به دليل تحقق سبب يـا اسـبابي ديگـر، بـين     ندكه فرزند پسر باشد، نامحرم   
  .يكديگر محرم شوند باآنها رابطة سببي برقرار شود و در اثر ايجاد اين رابطة سببي 

نـسبي    كه زن صاحب تخمك و زن صاحب رحـم را مـادر            ابنا به آن قسم از فتاو     
 محرميت آنان و همچنين مادران، خواهران و فرزندان آنها با فرزند            دانستند، وضعيت 

  . مشخص است و نيازي به بررسي نداردجانشيني در بارداريناشي از 
 جانشيني در بارداري را از نظر     ةنسبي در شيو    كه تعيين مادر   ابنا به آن قسم از فتاو     

 و صاحب رحم    زنهاي صاحب تخمك  اند و رعايت احتياط بين       شرعي مشكل دانسته  
دانند، زن صاحب تخمك و زن صاحب رحم از جهت نسب            ي م را ضروري با فرزند   

 محرم نيستند، امـا بـراي رعايـت احتيـاط، بايـد      جانشيني در بارداري  با فرزند ناشي از     
  .احكام زنان محرم را نسبت به آنها اجرا كنند و با آنان ازدواج نكنند

دوي ايـن زنهـا رابطـة زوجيـت      ك يـا هـر  البته هرگاه بين مرد صاحب اسپرم با ي ـ       
 يت ايجاد محرمبرقرار باشد، بين زن يا زنان و فرزند به دليل تحقق چنين رابطة سببي،               

  .توانند با يكديگر ازدواج كنند  و آنها از جهت محرميت مزبور نميشود مي

  ارث. ۳ـ۲
خاصـي  نسب و سببهاي زوجيت و ولاء موجبات ارث هستند و هرگاه اين عوامل بين اش              

اشخاصي كـه بـه موجـب نـسب ارث          . برند ايجاد شود، اشخاص از يكديگر ارث مي      
اجداد، برادر،  «،  »پدر، مادر، فرزندان و فرزندانِ فرزندان     «، عبارت از سه طبقة      برند مي

  .باشند مي» ها و فرزندان آنها يها، خالهي، داها عموها، عمه«و » خواهر، فرزندان آنها
.  امـري اتفــاقي اسـت و در آن اختلافــي نيــست  ٢وق و حقــ١ايـن موضــوع در فقـه  

نـسبي فرزنـد ناشـي از         كه زن صاحب تخمك را مادر      ابنابراين، بنا بر آن قسم از فتاو      
                                                        

محقـق حلـي،   : ك.براي نمونـه ر (اين موضوع در بيشتر كتابهاي فقهي در باب ارث مطرح شده است    . ١
؛ ۱۳/۱۰: ۱۴۱۳اني،  ؛ شهيد ث ـ  ۴/۳۲۵: ۱۴۰۷؛ ابن فهد حلي،     ۲/۴۱۸: ۱۴۰۸؛ فاضل آبي،     ۴/۸۱۱: ۱۴۰۹

  ).۵/۲۸۱: ۱۳۵۵؛ خوانساري، ۳۹/۷: ۱۳۶۷؛ نجفي، ۱۹/۱۰: ۱۴۱۵نراقي، 
  . ۸۶۲ و ۸۶۱ ، موادقانون مدني. ٢
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برند و بنـا بـر آن قـسم      دانستند، زن و فرزند از يكديگر ارث مي  در بارداري  جانشيني
و فرزنـد از    ، زن   نـسبي چنـين فرزنـدي دانـستند         كه زن صاحب رحم را مـادر       ااز فتاو 

آن قسم كه هر دو زن صاحب تخمك و صاحب رحم           برند و بنا بر      يكديگر ارث مي  
 و فرزند نيـز     جانشيني در بارداري  نسبي دانستند، زنان مزبور از فرزند ناشي از          را مادر 

 كـه زن    ابنا بر آن قسم از فتـاو      . برند از زنان صاحب تخمك و صاحب رحم ارث مي        
ستند و يا اينكه رعايت احتيـاط بـين زنـان و فرزنـد را               صاحب رحم را مادر عرفي دان     

ند، گرچه به مصالحه بـا     بر ضروري دانستند، فرزند و زنان مزبور از يكديگر ارث نمي         
  .اند يكديگر سفارش شده

  گيري نتيجه
 شـود تـا   مادر جانشين به موجب آثار عمومي قرارداد جانشيني در بارداري متعهد مـي           

تخمك بارورشـده     مرسوم در بارداري، اصول پزشكي،     مطابق شرايط قرارداد، عرف   
يا جنين والدين حكمي را در رحم خويش به مدت معيني نگهداري كند و با رعايت                
اموري كه براي سلامتي خود و جنين ضرورت دارد، آن را پـرورش دهـد و پـس از                   

ب بـه ايـن ترتي ـ    . طي زمان بارداري و زايمان، فرزند را به والدين حكمي تحويل دهد           
اگر وي از   . در قرارداد جانشيني در بارداري، مباشر خاص است       ) مادر جانشين (اجير  

انجام تعهد خودداري كند و اين خودداري، پس از انعقاد قرارداد و قبـل از بـارداري                 
هرگـاه اجبـار از ايـن راه نيـز          .  كنـد   به انجـام تعهـد     تواند او را اجبار    باشد، دادگاه مي  

حق فسخ قرارداد و مطالبة خسارات ناشي از عدم انجـام  ممكن نشود، والدين حكمي   
، شـود  اما اگر خودداري بعد از بارداري باشد، مسئله دشوار مـي          . كند تعهد را پيدا مي   

موضـوع  . به ويژه هنگامي كه خودداري منجر به آسـيبهاي جـسماني بـه جنـين شـود                
ليـل ارتكـاب    خودداري از انجام تعهد در اين وضعيت، علاوه بر جنبة حقـوقي، بـه د              

  .كند جرائم عليه اشخاص مانند سقط جنين جنبة كيفري نيز پيدا مي
موضوع ديگر آنكه مفاد تعهـد جانـشيني در بـارداري، نـاظر بـه نتيجـة حاصـل از         

اي از مواظبتهـا و      ، تعهـد نـاظر بـه انجـام پـاره          رسـد  بارداري نيست، بلكه بـه نظـر مـي        
نده و سالم مانـدن و يـا نمانـدن           و رشد آن است، چراكه ز       جنين  حفظ كوششها براي 
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 و همچنين رشد كردن يا نكردن جنـين، از تـوان و ارادة مـادر جانـشين خـارج                    جنين
 كـافي اسـت ثابـت كنـد كـه مطـابق شـرايط               هبار اين بنابراين، مادر جانشين در   . است

عرف مرسوم در بارداري و پزشكي، تمام كارهايي را كـه لازمـة بـارداري                قرارداد و 
اما تعهد مادر جانشين به تحويل نـوزاد  . نجام داده و كوتاهي نكرده است     بوده است، ا  

پس از زايمان، ناظر به نتيجه است و در صورت خودداري از آن بايد علـت خـارجي       
همچنـين مـادر    . را كه مانع كار او شده است، ثابت كند تا از مسئوليت آن مبرا شـود               

نـد هـر امـين      يفـه دارد تـا همان     جانشين به موجـب قـرارداد جانـشيني در بـارداري وظ           
شده تا زمـان تحويـل بـه والـدين حكمـي، بـه دور از افـراط و                   ديگري از نوزاد متولد   

  .تفريط نگاهداري و حضانت كند
گونه كه مادر جانشين ملزم است تا نوزاد را به والدين حكمي تحويل دهد،               همان

گرنــه بايــد  و تحويــل بگيرنــد در موعــد مقــررنــد نــوزاد راوالــدين حكمــي نيــز ملزم
همچنين والدين حكمي ملزمند با تمـام       . خسارات ناشي از تأخير خود را جبران كنند       

 كـه   رسـد  جانشين را بپردازنـد و بـه نظـر مـي           شدن كار موضوع قرارداد، اجرت مادر     
اي ديگـر     پايان كار موضوع قرارداد باشد، مگر آنكه شرايط قرارداد به گونـه            ،زايمان

  .م شده باشديتنظ
د جانشيني در بارداري، علاوه بر آثار عمومي فوق، آثار خاص ديگـري ماننـد               قراردا

شده با والـدين حكمـي و مـادر جانـشين، محرميـت             ي فرزند متولد  وضعيت رابطة نسب  
  .ددار بر آنان يا به عكس را نيز در از ويبري  فرزند با آنان و همچنين كيفيت ارث

 تـا   ۱۱۵۸بـا مفـاد مـواد       مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمك و رحـم مطـابق             
 پـدر و مـادر نـسبي        ، قانون مدني در تمامي موارد به استثناي رابطة نامشروع زنا          ۱۱۶۷

اما قانون مدني، نسبت به وضعيت نـسبي ايـن فرزنـد بـا زن               . شوند فرزند محسوب مي  
 ۱۶۷ با استناد به اصل      توان پس مي . صاحب تخمك و زن صاحب رحم ساكت است       

 حكم چنين موضوعي را در منـابع فقهـي          ، آيين دادرسي مدني   ۳قانون اساسي و مادة     
  . معتبر جستجو كردايمعتبر يا فتاو

بين فقهاي اماميه دربارة نسبِ مادري زن صاحب تخمك و يا زن صاحب رحم با               
اكثـر  .  جانـشيني در بـارداري بـه دنيـا آمـده، اخـتلاف اسـت       ةفرزندي كه در اثر شيو  
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  هـر دو را مـادر      يو برخ   رحم  زن صاحب  ي، برخ  زن صاحب تخمك    معاصر، فقهاي
 زن صاحب تخمك را مادر نسبي فرزنـد و  يحال آنكه برخ. اند نسبي فرزند برشمرده 

 و برخـي نيـز تعيـين مـادر در ايـن            .اند زن صاحب رحم را مادر عرفي فرزند برشمرده       
  .اند  دانستهو رعايت احتياط بين آنها را ضروريمورد را از نظر شرعي مشكل 

توان بيان كرد كـه بـا وجـود           مي هبار اين شده در  ستدلالهاي تفصيلي انجام  پس از ا  
رابطة ولادتي فرزند ناشي    ژنتيكي فرزند به زن صاحب تخمك،       انتساب خصوصيات   

 سـورة مجادلـه زن   ۲ ة بـا توجـه بـه مفهـوم عـام و دلالـت آي ـ           جانشيني در بارداري  از  
  در را  زن صـاحب رحـم     قـش توان ن   بنابراين، نمي  .شود صاحب رحم را هم شامل مي     

ر و ضابطة ضرورت رابطة ولادت بـراي        معيااستناد   به   باره ناديده گرفت و وي نيز      اين
 ايجاد و برقراري رابطة نسبي و همچنين بـه دليـل شـركت وي در مراحلـي از فراينـد                   

  . محسوب شود نسبيتواند مادر رابطة ولادت مي
 است كه زن صاحب تخمك و زن ظاهراً اين امر مبناي فتواي آن دسته از فقهايي      

، انـد  صاحب رحم هر دو را مادر نسبي فرزنـد ناشـي از جانـشيني در بـارداري دانـسته         
، هر كدام از آنها در رابطـة ولادت كـه ضـابطه و              توان چنين استدلال كرد    چراكه مي 

  .اند معيار ايجاد نسب است، به نوعي شركت داشته
د هـستند، عمـل بـه فتـواي         ي كـه مقلِّ ـ   ريت مكلفين ـ اگرچه از نظر فقهي، دليل معذّ     

 قـول مـادر نـسبي بـودن زن          توانـد   از نظر حقوقي، قانونگـذار مـي       اام. مرجعشان است 
گرچه اين عمل قانونگذار خـلاف نظـر        . صاحب تخمك و صاحب رحم را برگزيند      

  .مشهور است، اشكالي وجود نخواهد داشت، چراكه خلاف شرع عمل نكرده است
دربـارة اينكـه بـين مـرد صـاحب اسـپرم و فرزنـد ناشـي از         بين فقها و حقوقـدانان    

 و فرزنـد محـسوب   گـردد و آنهـا پـدر    جانشيني در بارداري رابطـة نـسبي برقـرار مـي     
نتيجه اينكه حكم مانعيت براي ازدواج، به آنها تعلـق         . ند، اختلافي وجود ندارد   شو مي
ان و پـسران وي     ، يعني اگر فرزند مزبور دختر باشـد، ايـن مـرد، پـدر، بـرادر               گيرد مي
  . ازدواج كننددختر مزبورتوانند با  نمي

جانـشيني در   اين حكم بين زن صاحب تخمك و صاحب رحم با فرزند ناشـي از               
  .نسبي بداند، حاكم خواهد بود  نيز در صورتي كه قانونگذار آنها را مادربارداري
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  موجز المقالات

  التعدّديّی القانونيّی
  الدكتور حسين ميرمحمّدصادقى  
  أستاذ مساعد بجامعی الشهيد بهشتى  

المـسألی  . م الكثری والتعدّد وهذه الظاهری قابلی للتأمّل من جوانب عـدّی          إنّا نعيش فى عال   
مصاديق التى يمكن أن يدخل شـخص تحـت         الالمبحوث عنها فى هذه المقالی مناقشی       

.  ...يّی والعرفيّـی و   العـشير مظلّی القواعد الآمری المختلفی، كالقواعد الحكـوميّی والـدينيّی و         
لنـا أن   .  تجـرى فـى هـذه الحقـول الخاصّـی            لأن حعلي وجه كلّ من هذه القواعد تصل      

وهذه حالی تؤثّر علي نظامين قـانونيّين أو أكثـر         . »التعدّديّی القانونيّی «ى هذه الظاهری    نسمّ
  .وتلک الحالی تتحقّق بصوری متقابلی

يمكن أن يدرس تعارض القواعد الآمری من أبعاد ثلاثی والتى بيّنّاها ضـمن الأمثلـی               
  .المنوّعی

مثل ما إذا كان فى نظام خـاصّ العمـل          (، نوع علاقی القواعد الآمری المختلفی       الأوّل
  ).بشىء خاصّ إلزاميّاً وفى آخر ممنوعاً

كقبول أو ( العلاقی بين النظامين القانونيّين من ناحيی القواعد الموجودی فيهما    ،الثانى
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  ). القواعد الموجودی فى النظام الأوّل دون الثانىردّ
كالوحدی ومواصـلی   (جی الغائيّی التى تنجم من مواجهی ومقارنی النظامين          النتي ،الثالث

  ).التقابل الأكيد وتقسيم الحقول المتداخلی والتجميع
لقد اسـتهدف الكاتـب هـذه الوجـوه والجوانـب بـصوری مبـسّطی وضـمن معـالجی                   

 القـوميّی والـدينيّی   النظم  تعارض القواعـد والمعـايير المختلفـی فـى الـنظم المختلفـی، ك ـ             
  .والحكوميّی وغيرها ولقد أوعز إلي أحسن وأتقن الأساليب المختلفی لحلّ التعارض

وفــى نهــايی المطــاف أشــار إلــي موقــف القــانون الإســلامىّ ودســتور الجمهــوريّی  
  .الإسلاميّی الإيرانيّی فى المواجهی للنُظُم الأخري خاصّی القانون العرفىّ

لقواعـد الآمـری، القـانون الغيـر الحكـومىّ،          التعدّديّی القـانونيّی، ا    :الكلمات الرئيسی 
  .العرف، القانون الدينىّ، التعارض والتقابل

  دراسی مقارنی لرعايی انطباق القوانين المتعارفی للدستور
  زاده الدكتور فرهاد خمامى  
  أستاذ مساعد بجامعی الشهيد بهشتى  

لقوانين المتعـارفی لـه،   نري بعض البلاد عمدوا للاحتفاظ علي الدستور ولرعايی موافقی ا 
 هـذا الأمـر إلـي    بـلاداً أخـري قـد فوّضـتْ    إلي تأسيس محكمـی الدسـتور، كمـا نـري        

تجدر الإشاری إلـي أنّـه توجـد بـلاد          و. تحت إشراف مرجع قضائىّ عال    ى  المحاكم الت 
قـد تحقـق ذلـک قبـل توشـيح          اعتنقت رعايی موافقی القوانين المتعارفی للدستور ولكن        

  .نشرهالقانون و
  .الدستور، القوانين المتعارفی، الرعايی، الموافقی، المحكمی :لمات الرئيسیالك

  وآثارها) من الجريمی( موسّعی ومضيّقی للوقايی تقاريب
   شهرام إبراهيمىالدكتور  
  أستاذ مساعد بجامعی شيراز  

ما وجهی نظـركم حـول الوقـايی مـن الجريمـی ومـا المـراد               «فى الإجابی عن هذا السؤال      
ّ هـذا المفهـوم واضـح علـي وجـه لا غبـار عليـه ولـذلک                     يعتقد أكثـر النـاس أن      »منها؟

  

ت
الا
مق
ز ال

وج
م

 /
ده
كي
 چ
مة
رج

ت
ها 

۱۹۱  

ّ الوقـايی مـن الجريمـی مفهـوم           يري الأغلب أن  .  إلي البحث عن تعريفه وتبيينه     نحتاج لا
ولكن مع ذلک كلّه حينما ندرس الكتـب والآثـار المكتـوبی حـول الوقـايی          . يغاير القمع 

فـى الواقـع، ههنـا      . عيهـوم لـيس بواضـح كمـا يـدّ         ّ هذا المف    نلاحظ بعد أدني تأمّل أن    
تعاريف كثيری إلي حدّ يعادل عدد الذين عرّفوا هذا المفهوم، ولكـن مـع غـضّ النظـر                  

الالتفــات إلــي الفــروق الهــامّی والأصــليّی وبعــد دراســی ضــمن عــن الفــروق الفرعيّــی و
: إلـي اتّجـاهين   نستطيع أن نصل    ) التى بأيدينا (المكتوبات الخاصّی بالوقايی عن الجريمی      

ّ كـلّ عمليّـی حـول مكـافحی الجريمـی، حتّـي الأعمـال                 الاتّجاه الموسّع الذى يعتقـد أن     
ضرار عن المجنىّ عليهم تعتبر أعمـال       تدارک الأ و) الضمانات الجزائيّی العمليّی  (الجزائيّی  

ذها ّ الأساليب الغير القهريّـی التـى تتّخ ـ         ولكن الاتّجاه المضيّق يري أن    . ونشاطات وقائيّی 
لأسباب التى تفضى إلي    الحكومی للوقايی من الجريمی، عبر حذف أو تضييق وتحديد ا         

لأسـباب البيئـی الفيزيقيّـی والاجتمـاعيّی التـى تتـيح            كذلک عبر إداری مناسبی     الجريمی، و 
  .الفرصی للجريمی

  . هذه إلي معالجی هذين الاتّجاهينتهتعرّض الكاتب فى دراس
 الجريمی، مفهوم الوقـايی، الاتّجـاه الموسّـع، الاتّجـاه           الوقايی من  :الكلمات الرئيسی 

  .المضيّق

  ضمانی الإجراء المغفولی فى دستور الجمهوريّی الإسلاميّی الإيرانيّی
  زاده الدكتور إبراهيم موسي  
  ّدكتورا فى فرع القانون العام  

ی ملاک مرجـع مـن نـاحيی سلـسلی الـدرجات ولهـا مكـان               و يعتبر الدستور كمعيار أسمي   
مرموقی وفى صدر القوانين والقواعد، لذلک من اللازم وجـود ضـمانی لترجيحهـا علـي               

وعليه لا بدّ وأن يحتفظ مـن جميـع الاعتـداءات المحتملـی الآتيـی مـن                 . جميع القوانين 
جانب القوّی المقنّنی، بل ولا بدّ أن يصان مـن انتهاكـات القـوي والمؤسّـسات الأخـري               

  .الحكوميّی وغيرها
ي هذا الغرض اعتبر كثير من البلاد مرجعاً للصيانی من الدستور تـصدّياً         وللوصول إل 

وفــى دســتور المجمهــوريّی الإســلاميّی الإيرانيّــی . لكـلّ هــذه الاعتــداءات والتهديــدات 
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مجلس النـوّاب   ( دون هذه الانتهاكات المحتملی الآتيی من جانب القوّی المقنّنی           للحؤول
). مجلس الـصيانی  ( عاتق مؤسّسی خاصّی ومستقلّی      قد وُضع هذا الواجب علي    ) الإسلاميّ

ّ كيفيّی صـيانی الدسـتور دون اعتـداءات وتـصرّفات      نيّون الإيرانيّون أننوولكن يري القا  
بقيّی القوي والمؤسّسات السياسيّی مبهمی وكلّ من هذه القوي الـسياسيّی اقتـرح مـصادر               

الدراسـی الراهنـی تعـالج      . ورلهذا الأمر، كالقيادی والرئيس وحتّي تأسيس محكمی الدست       
هذه الاتّجاهات ويفنّدها أحياناً وإضافی إلي ذلـک تؤكّـد علـي ضـمانی إجـراء واحـدی                  

  .التى كانت لحدّ الآن منسيّی ومغفولیوومتمحوری 
حاكميّی القانون، المعيار الأسمي، ضمانی الإجراء، الـصيانی عـن           :الكلمات الرئيسی 

  .الدستور، مجلس الصيانی عن الدستور

  مبدأ رعايی القانون فى الأعمال الإداريّی
  الدكتور محمّدرضا ويژه  
  فى فرع القانون العامّادكتور   

مبدأ رعايی القانون الذى يعتبر من أركان حكومی القانون وسيادته، جاءت أهمّيّتـه مـن               
ّ المواطنين يواجهون السلطی العامّی وهـذا الموقـف الغيـر المـساوى يمكـن أن                  ناحيی أن 

عمال المـؤثّر والفاعـل   إتيح الفرصی للإداری للاستخدام السيّئ من السلطی، فعليه يجب         ي
  .لهذا المبدأ

مـن  . ر النظريّـی لمبـدأ رعـايی القـانون        طفى هذا الصعيد من الواجـب التعريـف بـالأُ         
الأمور التى تليق ملاحظتها كمبـادئ لهـذا الأصـل همـا خـصائص القـوانين والقواعـد                  

ومن المـسائل الهـامّی التـى تفتقـر إلـي           . ن والمنطق الحاكم عليها   كمرجع لرعايی القانو  
  .مصاديق نقض القانونی هى ماهيّی هذا المبدأ ونطاقه ودراسی عميق

ّ  لا شکّ أن .  فى حقل العمل   المظاهر العدّی لهذا المبدأ   بعد ذلک، تطرّق الكاتب إلي      
فـى هـذه    . ذا المجـال  الاحتفاظ علي إعمال رعايی القانون يأخذ المكانی الأولي فـى ه ـ          

 اختيار تمييـز الإداری وكيفيّـی أخـذ تـصميم الإداری فـى أعمالهـا مـن                  ، ملاحظی الرعايی
المَرِنـی تـضيّق    مـن المعلـوم رعـايی القـوانين المتـصلّبی وغيـر             . الانتباهبليق  تالأمور التى   

 إلي  إضافی. الاجتماعيّیالمجال لابتكار العمل واتّخاذ القرارات المناسبی بشأن الظروف         
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، يجب الالتفات إلـي العراقيـل والمـآزق التـى تـشاهد حـين إعمـال مبـدأ رعـايی            ذلک
، الظـروف الخاصّـی كـالحرب، وإعمـال الحـاكميّی           من هذه العراقيل والمآزق   . القانون

  .والسلطی التى بسبب ماهيّتها الطبيعيّی غير قابلی للرعايی القضائيّی
 الإداری، الأعمـال الإداريّـی، اختيـار        رعـايی القـانون، القـانون،      :الكلمات الرئيـسی  

  .التمييز

  توثيق ورقی التأمين
  الدكتور عبداالله خدابخشى  
  قاضى المحكمی العامّی والثوری بمشهد المقدّسی  

متضرّر أو المجنىّ عليه وكـذلک للجـانى أو   لللا زالت حوادث المرور توجب مشاكل  
 المـشاكل وتوجـب ترجيحـات غيـر         الضارّ والحلول القانونيّی قد تزيد علي عـدد هـذه         

أحد الطرق التى تستخدم لتقلـيص هـذه المـشاكل والتـى جـاءت فـى إصـلاح                  . جائزی
قانون التأمين القسرىّ للمـسؤوليّی المـدنيّی لمـالكى وسـائل المـرور الأرضـيّی بالمقابـل                 

، هى توثيـق ورقـی التـأمين والاسـتفادی مـن الطرفيّـی القـابلی                ۱۳۷۸للشخص الثالث سنی    
دراسی عمليّـی إجـراء المـادّی الواحـدی والعـشرين مـن هـذا               . ئنان لمؤسّسی التأمين  للاطم

  .فى هذه الدراسی هايالقانون هى التى رمي الكاتب ال
المسؤوليّی المـدنيّی، ورقـی التـأمين، التوثيـق، حـوادث المـرور،              :الكلمات الرئيسی 

  .المؤمِّن، المؤمَّن

  البيّنی ونطاقها
  نژاد سيّدأحمد سجّادى  
  طالب فى مرحلی الدكتورا فى فرع قانون العقوبات وعلم الإجرام  

ففى المبحث الأوّل،    .ُ ونطاقها فى إطار مبحثين كلّيّين       فى هذا المقال البيّنی    تْلقد نوقش 
الـشهادی  (بعد الإيعاز إلي الأقوال العدّی فى هذا المجال، لقـد لوحظـت البيّنـی التعبّـديّی                 

لفــرق بــين الــشهادی والحكــايی، التعــدّد فــى الــشهادی، تعــارض وا) والقــانونيّیالــشرعيّی 
 الـواقعيّی   البيّنـی وفـى المبحـث الثـانى تطـرّق الكاتـب إلـي             . الشهادات ومستند الشهادی  
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كـذلک مـلاک     وضروری الفحص عنهـا إذ كانـت متعلّقـی بحقـوق الأفـراد و              والوجدانيّی
 البيّنـی فـى اللغـی والعـرف     ّ حجّيّی التجربی وفى الأخير وصل إلي هذه الحصيلی وهـى أن   

منـشأ  ّ البيّنـی وجـدانيّی وواقعيّـی و         ن والأصل أ  .معناها الحجّی والبرهان الذى يعطى اليقين     
البيّنـی التعبّـديی مطلقـی      . عدم البيّنـی الوجـدانيّی    ) الشرعيّی والقانونيّی (حجّيّی البيّنی التعبّديّی    

خ واحد وشـهادی العـدل الواحـد    من سنوتشمل الخبر الواحد أيضاً، بل الخبر والشهادی      
حجّی كـالخبر الواحـد وطريقـی حـلّ التعـارض فـى بـاب الـشهادات علـي غـرار حـلّ                       

تُقتَـنَص بـسبب التجربـی التـى        ) الـواقعيّی (والبيّنی الوجدانيّی   . التعارض فى باب الروايات   
ّ إعمـال هـذه التجربـی واجـب           معناها الاختبار وعندما تستتبع إحقاق الحـقّ لا ريـب أن          

  .طعاًق
البيّنــی، الحجّــی، الــشهادی، الحكــايی، مــستند الــشهادی، تعــدّد  :الكلمــات الرئيــسی

  .الشهادات، البيّنی الاعتباريّی، البيّنی الوجدانيّی، التجربی، الظنّ الخاصّ

  الآثار الناجمی من عقد استخدام الرحم النيابىّ
  مهدى عليزاده  
  ّماجستير فى القانون الخاص  

عقد النيابی فى الحمل غوامض خاصّی، لأنّه إضافی إلي الآثار العـامّی للعقـود              ّ ل   لا شکّ أن  
من المعلوم كيفيّـی معاهـدات الأمّ النـائبی والوالـدين الحكميّـين      . يشمل آثارها الخاصّی  

بعضها فى مقابل الآخرين، واجتنابهما من الوفاء بالعهود يفضيان إلي مـسائل هـامّی فـى          
ه، تطـرح   يّی لـزوم الوفـاء بالعقـد حـسب مفـاد          جانب آخر، قـض   من  . آثار العامّی للعقود  

مباحث حديثی حول نسب الولد الناجم من النيـابی فـى الحمـل وكـذلک مـسألی كيفيّـی                   
  .الحرمی أو الإرث التى توجب دراستها فقهاً وقانوناً

فى هذه المناقشی، حاولنا أن نعالج مستنداً إلـي المبـادئ والمنـابع الفقهيّـی للإمـاميّی                 
  .لقانون الإيرانىّ، الآثار الناشئی من عقد استخدام الرحم النيابىّوا

الرحم النيـابىّ، عقـد النيـابی فـى الحمـل، اللقـاح الثـانوىّ، الأمّ                 :الكلمات الرئيسی 
  .النائبی، الوالدان الحكميّان، القانون الخاصّ
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performing of the contract according to its content may also create 

new discussions about the parentage of the child which is born from 

a surrogacy mother, the quality of his privation and inheritance that 

is necessary to be considered from the viewpoint of law and 

jurisprudence. 
 This article attempts to consider the effects of using surrogacy on 

the bases of Imamate jurisprudence and Iran law. 

 Key words: Surrogacy, Contract of surrogacy, Helping fertilization, 

Alternative mother, Legal mother, Private law. 
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rights of persons and the criterion of the validity of the experience 

have been taken into consideration. At the end, it is concluded that 

the lexical and terminological meaning of the “evidence” is certain 

proof and that genuinely it must be a conscientious (real) evidence 

and that the origin of the devotional evidence (religious and legal) is 

lack of conscientious evidence and that the devotional evidence is 

absolute and include the isolated tradition too, rather that the 

tradition and testimony are in one class and the testimony of just 

witness like an isolated tradition is valid and that the way of solution 

of the conflict in the case of testimonies is similar to the method of 

solving conflict in the case of traditions and also the conscientious 

evidence (real) can be achieved with experience and when it is 

attached to the administration of justice it is necessary to do it. 

 Key words: Evidence, Proof, Testimony, Narrative, Document of 

testimony, Plurality of the testimony, Conscientious evidence, Experience, 

Specific surmise. 

The Effects of Contract of Surrogacy  
 Mahdi Alizadeh 

 An M.A. of private law 
  
  
  
  
  

he contract of surrogacy has many special complexities, 

because in addition to the general effects of contracts, it has 

especial effects.  The quality of the commitments of the surrogacy 

mother and legal parents against each other and their prevention 

from performing their commitments may produce many important 

issues  in  the  general  effects  of  the  contract.  On  the  other  hand, 
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Assurance of Insurance Policy  
 Dr. Abdollah Khodabakhshi 

 Prosecutor of public and revolutionary prosecutor’s office of Mashhad 
  
  
  
  
  

riving accidents are always regarded as a problem for both 

injured and who causes damage. Sometimes legal solutions 

may also increase these problems and occasionally cause 

discrimination. One of the desirable solutions of decreasing of these 

difficulties is compulsory insurance law reform act of civil 

responsibility of owners of land motor vehicles against third party 

insurance of 1378 that has forecasted the giving security of insurance 

policy and making use of reliable insurance agency. This paper 

attempts to consider a solution for execution of article 21 of the 

above law. 

 Key words: Civil responsibility, Security, Insurance policy, Deriving 

accidents, Insurer, The insured. 

Evidence and Its Scope  
 Seyyed Ahmad Sajjadinejad 

 A PhD student of criminal law and criminology 
  
  
  
  
  

vidence and its scope in the form of two general topics will be 

considered in this article. After quoting the opinions, the 

devotional evidence (religious and legal testimony), the difference 

between testimony and narrative, plurality of testimony, conflict of 

testimonies and the documents of the testimony have been discussed 

in the first topic. In the second topic the real and conscientious 

evidence,   the   necessity  of  the  inquiry  of  it  when  it  is  related  to  the 
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Principle of Legality in Administrative Acts  
 Dr. Mohammad Reza Vijeh 

 A PhD of public law 
  
  
  
  
  

he principle of legality that is one of the pillars for Rule of law 

will be of importance in administrative acts due to the point 

that citizens are faced with public power; and this unequal position, 

increases the fear of administration misuse of power and emphasizes 

the necessity of effective application of the stated principle. 

 In this regard, the theoretical frame of legality principle initially 

must be re-known. In the essences of this principle, the rules and 

regulations specifications, as the legality sources, and the logic of 

them, are of paramount note. Also, this principle nature and its 

extent as well as legality violations require proper research. 

 Afterwards, we consider different aspects of this principle in 

practice. Undoubtedly, in this extent, supervising the legality 

application is at the first place. In this supervision, considering 

power of discernment of administration is worthful to heed; since 

tough and inflexible legality will constrict the space for 

administration in innovation and making decisions compatible with 

social conditions. Furthermore, the limitations in applying the 

legality principle must be considered. Exceptional conditions such as 

war and governmental acts which can not be supervised juridically 

due to their natures are among these limitations. 

 Key words: Legality, Law, Administration, Administrative acts, Power of 

discernment 
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Neglected Sanction 
in Islamic Republic of Iran’ Constitution  

 Dr. Ibrahim Moosazadeh 

 A PhD of public law 
  
  
  
  
  

onstitution as a superior norm and normal source is on the top 

of all laws and rules, so protecting its superiority over them all 

is necessary. From this perspective, constitution not only has to be 

protected against the possible violations of legislature but also should 

be immunized against offensives of other governmental and non-

governmental powers. 

 Therefore, in most countries it has been forecasted an authority 

for preservation of constitution against all threats. Guardianship 

council is responsible for confronting with the possible offensives of 

the legislature (Islamic Consultative Assembly) in Islamic Republic 

of Iran’s constitution. However, some lawyers of our country 

believe that the constitution with respect to confrontation with the 

offensives and threats of other political power and institutions is 

ambiguous, so each of them have suggested authorities like 

leadership, president and even establishment of constitution court. 

As well as considering of these ideas, this article attempts to 

represent a single and concentrative but at same time neglected and 

forgotten sanction. 

 Key words: Rule of law, Superior norm, Sanction, Guard the constitution, 

Guardianship council. 
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Narrowed and Enlarged Approaches of the 

Prevention and Its Effects  
 Dr. Shahram Ibrahimi 

 Assistant professor of Shiraz University 
  
  
  
  
  

ost people in response to the question that what is your 

understanding of the prevention? Say that this concept is so 

obvious that there is no need to search any definition for it. Most of 

them say that the prevention is versus of repression too. Considering 

the concept of prevention and its literary content, however we see 

that the concept of prevention is not so clear and obvious. Indeed, 

there are as many definitions as writers who attempt to define it. If 

we overlook the secondary differences and choose the fundamental 

differences as the criteria, we can see two aspects in the writings 

which are dedicated to the prevention of the offence: enlarged 

approach that regards any attempt in the ground of fighting against 

offence even retributive response (retributive sanctions) and 

compensating the losses of those who suffer them as preventive. In 

narrowed approach, prevention means forcing ways that the 

government uses for controlling offence through eradication or 

restricting the factors of crime and also through appropriate 

management of the factors of the physical and social environment 

that supply the suitable opportunity for committing crime. In this 

article we consider these two approaches. 

 Key words: Prevention of the crime, Concept of prevention, Enlarge 

approach, Narrowed approach. 
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acceptance of rejection of each other. 

 3- The end-result of the conflict, e.g. unification or 

amalgamation. 

 4- In this article, these various aspects have been discussed in 

detail and while the conflict between various rules and norms in 

different national, religious and state systems has been studied, some 

solutions have been offered. 

 And finally, the approach of the Islamic law and the Constitution 

of The Islamic Republic of Iran to this problem has been explained. 

 Key words: Legal pluralism, Normative orders, Non-state law, Custom, 

Religious law-conflict. 

Comparative Examining of Supervising of the 

Conformity of the Common Law 
with the Constitution  

 Dr. Farhad Khomamizadeh 

 Assistant professor of Shahid Beheshti University 
  
  
  
  
  

especting for the constitution and considering its conformity 

with the common law, some countries have established 

constitution court, while in some other countries this duty has been 

given to the judges who are controlled by a supreme judicial 

authority. There are some countries that have accepted the 

controlling of conformity of common law with the constitution only 

before its approval and issuance. 

 Key words: Constitution, Common law, Controlling, Conformity, Court. 
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Abstracts  

Legal Pluralism  
 Dr. Hossein Mir Mohammad Sadeghi 

 Associate professor of Shahid Beheshti University 
  
  
  
  
  

e live in an era of plurality. This phenomenon can be 

studied from different viewpoints. This article deals with 

cases in which one may be subjected to more than one normative 

order. This can be described as legal pluralism, in which tow or 

more legal systems are counter-effective. 

 The conflict between various normative orders can be studied 

from three aspects. 

 1- The kind of the relationship between various normative orders, 

e.g. one system may require an act as obligatory, while the other 

may forbid it. 

 2- the kind of the relationship between the two systems, e.g., total 
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